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پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیّم. الحمد للّه ربّّ العالمیّن، و صلّیٰ الله علیٰٰ سیّّدنا و 

نبیّّنا محمّد و آله الطاهرین و اصحابه المنتجبیّن.

کتاب پیشِ رو که به لطف خدا اکنون به زیور طبع و نشر آراسته می شود، پیش 
از این در دورۀ یک سالۀ فرصت مطالعاتی در کشور مالزی )1390-1389 ش( به قلم 
استاد دکتر محمّّدعلی لسانی فشارکی رضوان الله تعالیٰ علیه و در ادامۀ کوشش های 
علم  شکوفایی  و  گسترش  و  ترویج  و  نشر  راستای  در  ایشان  دهۀ  چهار  به  نزدیک 
سوره شناسی، از جمّله نگارش مقالات متعدّد دائرة المّعارف بزرگ اسلامی و تألیف 
کتاب سوره شناسی و برگزاری کارگاه های آموزشی پژوهشی سوره شناسی، نگارش و 
سرانجام، در سال های اخیر متن کتاب زیر نظر خود ایشان ویراسته و نهایی شد و در 
مسیر نشر آثار کانون زبان قرآن قرار گرفت. اِعمّال آخرین اصلاحات کتاب با رحلت 
از این رو، عنوان این کتاب ارزشمّند که در طول مراحل  ایشان مصادف گردید، و 
نگارش و ویرایش توسط استاد به صورت »سوره شناسی کارگاهی کاربردی« تقریر 
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با حذف  از اصلاحات ویرایشی ایشان، در صفحۀ عنوان  می شد، در آخرین نسخه 
کلمّۀ »کاربردی« به عبارت »سوره شناسی کارگاهی« درج شده بود، با جمّع بندی 
گردید.  تعیین  و  انتخاب  اخیر  صورت  همّین  به  قرآن،  زبان  کانون  پژوهش  واحد 
همّچنین، با وجود اینکه ایشان مقرّر داشته بودند مقدّمهٔ نگارش شدۀ مختصر کتاب 
به همّان صورت در  این مقدّمه  نهایت،  امر میسّر نشد، در  این  و  پیدا کند  تفصیل 

دیباچۀ این کتاب نقش بست.
کتاب »سوره شناسی کارگاهی« که توسط پدیدآورنده به مباحث سوره شناسی 
سوره های قرآن کریم، از فاتحة الکتاب تا لقمّان اختصاص داده شده است، از یک 
مقدّمۀ کوتاه، چنانکه بیان شد، و مباحث سوره شناسی سورۀ فاتحة الکتاب، آغاز و 
سوره به سوره، تا به سوره شناسی سورۀ لقمّان سِیر می کند و ختم می شود. مطالب 
مباحث  بیان  در  یکسان  الگویی  از  تقریباً  که  کتاب  در  شده  طرح  سوره شناسی 
تحلیلی هستند که  و  نمّونه هایی کارگاهی  نمّوده اند،  پیروی  مختلف سوره شناسی 
بیان می شود،  آنچه در مبانی سوره شناسی  بر  در عین سرفصل گونه بودن، مبتنی 
و  کوشش ها  پروندۀ  و  نبوده،  نظر  مورد  سوره های  سوره شناسی  فصل الخطاب 
پژوهش های سوره شناسانۀ آن سوره ها با ارائۀ نمّونه هایی آموزشی و پژوهشی، همّواره 
آثار  دیگر  مطالعۀ  و  ملاحظه  با  منظور،  این  بود.  خواهد  گشوده  مخاطبان  روی  به 
پدیدآورنده در حوزۀ سوره شناسی در قالب مقالات و نوشتارها یا کارگاه های آموزشی 
و دیگر مجمّوعه ها  قرآن  زبان  کانون  و تصویری در مجمّوعۀ  آثار صوتی  و  پژوهشی 

قابل مشاهده و بازیابی است.
اکنون که به لطف خداوند تبارک این اثر در دسترس مخاطبان و علاقه مندان 
قرار می گیرد، همّراه و قرینه ای برای کتاب سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در 
قرآن کریم( از دیگر آثار منتشر شده در مجمّوعۀ کانون زبان قرآن است که می کوشد 
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زمینۀ اُنس و همّنشینی و زیستن با سوره های کلام الله و مطالعه و تحقیق و پژوهش 
در سوره های قرآن را برای عمّوم مردم که مخاطبان حقیقی و به حقّ قرآن کریم اند، 
بگستراند. شایسته است که این اثر در کنار قرین خود کتاب »سوره شناسی« دیده و 
مطالعه شود و مورد توجّه قرار گیرد تا نمّونه های از کار درآمدۀ سوره شناسی در آن، 
با اصول و مبانی و قواعد و راه و روش سوره شناسی درآمیخته و زمینۀ سوره شناسی 
را همّوارتر گرداند. در پرتو این آموزه ها، همّواره، تجربه های ارتقایابندۀ سوره شناسی 
در کارگاه های آموزشی پژوهشی در کانون زبان قرآن توسط پژوهشگران، داوطلبانه 
به اشتراک گذاشته شده که آثار صوتی آن از وبگاه این مجمّوعه قابل بازیابی است.

ربّنا آمنّا فاغفر لنا و ارحمنا و انت خیّر الراحمیّن.

واحد پژوهش کانون زبان قرآن
۹ مهرماه 14۰۳ = ۲۷ ربیّع المولود 1446

quranlsn17@gmail.com
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مقدّمه

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدّ لله ربّ العالمین. و صلواتُ الله و رحمةُ 
محمّدّالمصَطفیٰٰ،  النبیّین  خاتم  سیّما  اصطَفیٰٰ،  ذین 

ّ
ال عبادِه  علیٰ  برکاتهُ  و  الله 

یْن.
َ

وآلِه و اصحابِه المُصَطف
و  بودم  گذرانیده  خردادماه  قبولی  با  را  ابتدائی  سوّم  کلاس  بود.  تابستان 
بعدی  تحصیلی  سال  آغاز  در  می بایست  که  هم  را  سوّم  کلاس  پایانیِ  تکلیف های 
از جمّله می بایست یک  بودم.  داده  انجام  تحویل می دادم،  معلّم کلاس چهارم  به 
»کِتابَت« از کتاب سوّم ابتدائی مان تهیّه می کردیم، یعنی کلّ محتوای کتاب سوّممّان 
را که تقریباً جامع همّۀ کتاب های درسی سوّم ابتدائی بود، به یک دفتر »عِینِ کتاب« 
منتقل می کردیم، حتّی تصاویر و نقشه های جغرافیایی معدود آن را می کشیدیم و 
انجام داده بودم و  را  این کارها  تا »مِثل کتاب« بشوند. همّۀ  رنگ آمیزی می کردیم 
آماده گذاشته بودم برای اوّل مهرماه. حالا، دوساعتی به ظهر مانده بود و من وسط 
و  رنگارنگ  درهای  قبلًا  و  بود  »اُرُسی«  اسمّش  که  اجدادی  و  آباء  خانۀ  بزرگ  اتاق 



مقدّّمه 16 )

بر  تعمّیرات  به موجب  تغییراتی  و  داشته  و »شاه نشین«  و کشویی  آئینه کاری شده 
آن عارض شده بود، نشسته بودم. درهای متعدّد اتاق باز بود. از داخل راهروی کنار 
اتاق که به »مطبخ« منتهی می شد و یک در به ایوان و یک در به اتاق داشت، نسیم 
قلم  و  برگ  چهل  دفترچۀ  یک  با  را  قرآنم  می وزید.  دلپذیر  و  مطلوب  بسیار  خُنکی 
خودنویس که با جوهر پلیکان مشگی کار می کرد آوردم و گذاشتم همّان وسط اتاق. 
قرآن را بوسیدم و در برابرم نهادم و اِنگار که سرِ جانمّاز هستم، رو به قبله نشستم و 
دفترچه را بازکردم و نوشتم: »بسم الله الرحمن الرحیّم«. »خصوصیّات السُور« -به 
هرکدام  قرآن کریم  »سوره های  دادم:  ادامه  و  نکشیده!-  آب  عربیِ  صورت،  همّین 
را  و سوره های دیگر آن خصوصیّات  خصوصیّاتی دارند که مختصّّ خودشان است 

ندارند؛ مثلًا، سورۀ هود...«.

 جمعه 17 مارس 2011=13 ربیع الثانی 1432=27 اسفند 1389
کوالالامپور –  محمّدعلی لسانی فشارکی
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1

فاتحة الکتاب

نام فاتحة الکتاب
»فاتحةالکتاب« یعنی گشاینده و آغازکنندۀ »کتاب الله« یعنی قرآن کریم که 
با  این سوره  نام اصلی دیگرِ آن »کتاب« است. عنوان  و  آن »قرآن«  نام اصلی  یک 
عناوین همّۀ سوره های دیگر متفاوت است؛ چنان که کلمّۀ »سورة« به عنوان همّۀ 
به  تعبیری  امّا  ناس،  سورة  ابراهیم،  سورة  البقره،  سورة  می شود:  اضافه  سوره ها 
صورت »سورة فاتحةالکتاب« یا »سورة الفاتحة« در کار نیست. گویا، فاتحةالکتاب 
را شأنی برتر از آن است که آن را سوره ای همّانند دیگر سوره های قرآن بیانگارند و به 

این سوره و دیگر سوره ها به یک چشم بنگرند.
نامیده  القرآن«  »امّ  و  الکتاب«  »امّ  احادیث  و  اخبار  لسان  در  فاتحةالکتاب 
شده است. در آیۀ شریفۀ »ولقد آتیّناک سبعاً من المثانیٰ و القرآن العظیّم«)حِجر،87(  
بنا به توضیح برخی روایات تفسیری »سبعاً مِن المّثانی« -که در اصطلاح به صورت 



فاتحة الکتاب 18 )

»سبع المّثانی« در آمده- فاتحةالکتاب است؛1 چنان که در هر نمّاز این سورۀ هفت 
آیه ای حدّاقل دوبار )البتّه مطابق فقه جعفری( قرائت می شود.2 نیز، اگر به دلالت 
من  »سبعاً  قرآن شناسی  حوزۀ  در  احادیث  و  روایات  مجمّوعۀ  بیان  و  قرآنی  قرائن 
آیۀ  این  -در  العظیم«  »القرآن  باشد،3  قرآن  متن  کلّ  از  توصیفی  و  تعبیر  المّثانی« 
القرآن« برای فاتحةالکتاب خواهد بود، و  شریفه- عنوانی نظیر »اُمّ الکتاب« و »اُمّ 
بازنمّوده  قرآن«  »عِدلِ  اندازۀ  و  حدّ  در  فاتحةالکتاب  جایگاه  و  شأن  صورت  هر  در 

می شود، نه در جایگاه سوره ای از سوره های قرآن.
»حمّدِ  سوره«؛  و  »حمّد  ترکیب های  فارسی  ادب  و  فرهنگ  در  همّچنین، 
نمّاز«؛ »حمّدِ شَفا« اگر جا افتاده تر و پرکاربردتر از »سورۀ حمّد« نباشد، از دیرباز در 

کنار آن سر زبان مسلمّانان فارسی زبان بوده است.

ساختار فاتحةالکتاب
فارسی  دقیق  تعبیر  به  یعنی  است  الکتاب«  »اُمّ  آنکه  حکم  به  فاتحةالکتاب 
کتاب«،  »مرجعِ  یا  است  مرجع«  »کتاب  و  کتاب«  »مادرِ  یا  است  مادر«  »کتابِ 
نمّی توان گفت  به گونه ای که حتّی  دارد؛  به خود  و مخصوص  استثنائی  ساختاری 
با کدام فراز شروع می شود و به کدام فراز پایان می پذیرد؛ تمامیِٰ نقاط فاتحة الکتابّ 

بَا عَبْدِ اَللَهِ عَلَیْهِ السَلَامُ وَ لَقَدْ آتَیْنٰاكََ سَبْعاً مِنَ اَلْمَّثٰانِي وَ اَلْقُرْآنَ 
َ
لْتُ أَ

َ
1. عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَحْمَّنِ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: سَأ

نَهَا تُثَنَی فِي 
َ
لِِأَ اَلْمَّثَانِيَ  إِِنَمَّا سُمِّیَتِ  وَ  اَلرَحِیمِ   اَلرَحْمّٰنِ  اَلْحَمّْدِ وَ هِيَ سَبْعُ آیَاتٍ مِنْهَا بِسْمِ اَللّٰه  اَلْعَظِیمَ  قَالَ هِيَ سُورَةُ 

اَلرَکْعَتَیْنِ؛ العیشای، محمّّدبن مسعود، تفسیر عیاشی، ج 1، ص 19؛ مجلسی، محمّّدباقر، بحارالانوار، ج 82، ص 20؛ 
بحرینی، سیّدهاشم، البرهان في تفسیر القرآن، ج 1، ص 97؛ همّچنین نک: دهخدا، حمّد: نام دیگر سورۀ سبع المّثانی 

و فاتحه الکتاب.
2. برای نمّونه: »یجب فی الرکعة الُاولی و الثانیة من الفرائض قراءة»الفاتحة«    وسورة کاملة عقیبها.وله ترک السورة فی 
بعض الِأَحوال،بل قد یجب مع ضیق    الوقت و الخوف ونحوهمّا من أَفراد الضرورة.ولو قدّمها علی»الفاتحة«عمّداً    استأنف 
الصلاة،ولو قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع،فإن لم یکن قرأَ»الفاتحة«    بعدها أَعادها بعد أَن یقرأَ»الفاتحة«،و إِن قرأَها بعدها 

أَعادها دون»الفاتحة«. «، امام خمّینی )ره(، تحریرالوسیلة، کتاب الصلاة، القول:فی القراءة و الذکر، مسألة 1. 
کْنَیْتَهُ اَلْفُرْقَانَ اَلْعَظِیمَ فَقُلْتَ جَلَ اِسْمُّكََ وَ لَقَدْ آتَیْنٰاكََ سَبْعاً مِنَ اَلْمَّثٰانِي وَ اَلْقُرْآنَ 

َ
سْمَّیْتَهُ اَلْقُرْآنَ وَ أَ

َ
3.امام سجّاد )ع(: »... وَ أَ

اَلْعَظِیمَ«؛ البلد الامین، ج 1، ص 238؛ المّصباح )للکفعمّی(، ج 1، ص 649.



19 ) ساختار فاتحةالکتاب

و  پایان  نقطۀ  نقاط  همّان  تمّامیِ  حال،  عین  در  و  عزیمت اند،  نقطۀ  و  آغاز  نقطۀ  

مقصدند.
از  پیوسته  هم  به  هفتادتاییِ  یا  هفت تایی  سلسلۀ  یک  ذهنیِ  تصویر  شاید 
»سورۀ« حمّد بتواند راه دریافت این مطلب را همّوار سازد. اگر سوره های حمّدی را که 
یک بندۀ خدای مسلمّان در یک شبانه روز در نمّازهای فریضه و نافله اش می خوانَد، 
در یک تصویر ذهنی، به هم وصل کنیم؛ بعد، با سوره های حمّد نمّازهای شبانه روز 
دوّمش یک حلقۀ دیگر درست کنیم؛ بعد؛ این حلقه های فراهم آمده از سوره های 
حمّد را با هم به چرخش و دَوَران درآوریم؛ یعنی؛ همّان اتّفاقی را که در ذهن و قلب 
و روح یک مسلمّان نمّازگزار پیوسته می افتد، در ذهنمّان به تصویر بکشیم؛ خواهیم 

دید که سورۀ حمّد؛ فاتحةالکتاب؛ امّ الکتاب؛ اُمّ القرآن؛ آغاز و پایان ندارد.
اگر به این تصویر ذهنی؛ تصویر سوره های حمّد میلیون ها نمّازگزاران مسلمّان 
و  و متفاوت صبح و ظهر  اوقات شرعی مختلف  اکناف جهان در  و  را که در اطراف 
عصر و مغرب و عشاء، همّه بسوی خانۀ کعبه روی آورده و در حال قیام ایستاده اند و 
پیوسته و پیاپی »فاتحه« می خوانند؛ ضمّیمّه کنیم، تمّامیِ عالَم پُر از آیات و حروف 
و کلمّات و حروف  و بی پایانی عبارات  و بی آغازی  فاتحةالکتاب می شود،  و کلمّات 

فاتحة الکتاب برای ما کاملًا مشهود می گردد.
بنابراین، هرگز روا نیست بگوییم یا بنویسیم فاتحةالکتاب با چه »مطلبی« یا 
»موضوعی« شروع می شود، با چه موضوع و مطلبی ادامه می یابد، و با چه مطالب و 

موضوعاتی سروکار دارد، و با چه موضوعی پایان می پذیرد )دقّت کنید(. 
به همّین حساب،  باشد.  فاتحةالکتابّ یک سورۀ معمولیٰ نیّست که چنین 

سزاوار است و بس سزاوار، و شایسته است و بس شایسته، که حتّی در مجمّوعه های 
ترجمّۀ قرآن به هر زبانی جز زبان قرآن، متن فاتحةالکتاب -استثنائاً- ترجمّه نشود 
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آیۀ  که  باشد  نداشته  همّراه  به  نیز  را  القائی  چنین  تا  شود،  وانهاده  خود  حال  به  و 
اوّل آن چنین می گوید، آیۀ دوّم آن چنان، و در این هفت »آیه« این سه، چهار، پنج 
یا حدّاکثر هفت، هشت موضوع و مطلب آمده است. به عکس، کارهای ترویجی و 
تفسیری و تحقیقی در ارتباط با فاتحةالکتاب به آن جهت دیگر سمّت و سوی دیگر 
و  و »جلوه«  بُروز«  و  »ظهور  و  کیفیّت »حضور«  و  کمّّیّت  و  میزان  و  نحوه  که  بگیرد 
»تجلّی« انوار تابان حروف و کلمّات »اُمّ الکتاب« در سوره به سورۀ قرآن و در تمّامیِ 
قرآن بازنمّوده شود؛ چنان که در حدّ اطّلاع نگارنده تعدادی از تألیفات و پایان نامه ها 
و  و سوی جهت گرفته اند،  این سمّت  به  اخیر  در سال های  تحقیقاتی  و طرح های 
البتّه شأن فاتحةالکتاب چنین اقتضا خواهدکرد که طیّ سالیان متمّادی، آثاری از 
این دست، نگاه و نگرش اهل قرآن و علمّای قرآن را به فاتحةالکتاب نسبت به نگاه و 

نگرش سنّتیٰ معمول در تاریخ تفسیّر، به تدریج متفاوت گرداند.

این  با  جدید  و  تازه  تألیفات  و  تحقیقات  و  نوشته ها  بهترین  است،  گفتنی 
گرایش و نگرش تازه، در این زمینه هرگز از اشارات مبنایی و نکته سنجی های قُدمای 
و  راهگشاترین  و  بود،  نخواهند  مستغنی  فاتحةالکتاب  تفسیر  مطاویِ  در  مفسّرین 
پراَرج ترینِ آن ها پژوهش ها و تحقیقاتی خواهند بود که کارهای کارستان ولی بی نام 
و نشان مفسّران بزرگ را در این حوزه مبنای کار خود قرار دهند، و خدای ناکرده از 
راه بی اعتنایی و استغناء، صرفاً نخواهند به »نوآوری« بپردازند. بازنگری احادیث و 
روایات و متون سیره و سنّت نیز، با دقّت هرچه بیشتر، همّچنان بهترین دستاوردها 

را خواهد داشت.

ترتیب نزول فاتحة الکتاب
روایات،  از  و مضمّون یک دسته  بنابه دلالت  نزول،  ترتیب  در  فاتحةالکتاب، 



21 ) محور موضوعی فاتحة الکتاب

نخستین سورۀ نازل شده از قرآن کریم است.1 آن دستۀ دیگر از روایات نیز که سوره ها 
به رغم  قرآن معرفی می کنند،  نازل شده های  به عنوان نخستین  را  آیات دیگری  و 
گزارش نزول رسمّی و تشریفاتی سورۀ حمّد پس از آن آیات و سُوَر، بر آغازگر بودن 
فاتحةالکتاب به عنوان سرآغاز قرآن در لوح محفوظ و نزول قرآن به »سمّاءِ دنیا« و 

مانند آن تأکید دارند )دقّت کنید(.2
سبب نزول و شأن نزول فاتحةالکتابّ هم، همّان قرار گرفتن آن در آغاز و فاتحۀ 

آیین  و  قرآن  کتابت  دیرینۀ  قرآن است؛ چنان که سنّت  یعنی وجه مکتوب  »کتاب« 
مصحف نگاران از دیرباز و پیوسته برآن بوده است و هست که هر بخش از قرآن، مثلًا 
عمّ جزء، جزء تبارک، رُبع یاسین، را بخواهند به صورت نسخه ای از قرآن درآورند، 

فاتحةالکتاب را در آغاز آن قرار می دهند.
فراوان  نسخه های  دیرینه،  زیبای  سنّت  این  از  الگویی  نمّونۀ  شاخصّ ترین 
سورۀ  از  آن ها  شروع  رغم  به  حتّی  که  است  قرآن(  سی ام  )جزء  جزء  عمّ  مختلف  و 
نسخه ها  آن  آغاز همّۀ  در  یتساءَلون(،  )عمّ  نبأ  به سورۀ  آن ها  پذیرفتن  پایان  و  ناس 
فاتحةالکتاب تدوین شده است و می شود، و البتّه واجب است و باید که چنین بشود.

محور موضوعی فاتحةالکتاب
تشکیل  آیه  هفت  از  است.  قرآن کریم  در  بی همّتا  سورۀ  یک  فاتحةالکتابّ 

شده است که نخستین آیۀ آن »بسم الله الرحمّن الرحیم« نخستین آیۀ قرآن کریم 
و نخستین آیۀ این سوره است. در دیگر سوره ها، به استثنای سورۀ توبه )برائت( که 
»بِسمِّله« ندارد، با وجود آنکه »بسم الله الرحمّن الرحیم« جزءِ آغازین سوره است 
و سوره با قرائت و تلاوت آن آغاز می شود، و برای هر سوره نزول بسمّله در آغاز آن 

1. سیوطی، جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص 349.
2. رامیار، محمّود؛ تاریخ قرآن؛ ص 583.
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جداگانه تکرار شده است، یک آیۀ مستقل به حساب نمّی آید و شمّارۀ آیه نمّی خورَد.
تقسیم  جمّله  از  نمّی گنجد.  قرآن  تقسیمّات  از  هیچیک  در  فاتحةالکتابّ 

مقام  در  ویژه  به  و  است  سوره شناسی  محورهای  از  یکی  که  »رکوعات«  به  سوره ها 
فاتحةالکتاب  شامل  می شود،  واقع  مفید  فراوان  سوره ها  موضوعی  محور  بررسی 
نمّی شود.1 به همّین جهت، علامت »ع« )رمز رکوع( که در مصاحف به یادگار مانده 
از قرون و بلاد مختلف در پایان سوره های »تک واحدی« )دارای یک رکوع( گذارده 
کنید(.  )دقّت  است  نشده  مشاهده  فاتحةالکتاب  پایان  در  مصحفی  هیچ  در  شده 
رکوع   555 تعداد  به  سوره  این  ناخواسته،  البتّه  پنداشته اند،  که  کسانی  بنابراین، 

قرآنی باید افزوده شود، از این نکته غفلت کرده اند.
چنان که یادآور شدیم، برای فاتحةالکتاب نمّی توان فهرست مندرجات یا سیر 
آنکه بگوییم  بیان موضوعات تدارک کرد. محور موضوعی نیز نخواهد داشت؛ مگر 
محور موضوعی اش فاتحةالکتاب بودن و امّ الکتاب بودن است، که تعبیر دیگری از 
همّان مطلب خواهد بود. اصولًا پرداختن به تفسیر فاتحةالکتاب نیز همّانند سوره  های 
دیگر چندان معنادار نیست. تفسیّر فاتحةالکتابّ برابر با تمامیِٰ قرآن است؛ به همّین 
می فرموده اند:  بیت)ع(  اهل  امامان  نیست.  بردار«  »تفسیر  فاتحةالکتاب  جهت، 
و هیچیک  امّا، مسلّمّاً، هیچگاه  »لو فسَرتُ فاتحةالکتابّ لاَوَقرتُُ سبعیّنَ بعیّراً«.2 
از امامان اهل بیت،  علیهم صلوات الله، عمّلًا چنین کاری نکردند. حتّی مفسّرانی 
پنداشته  است چنان  بعید  نوشته اند،  فاتحةالکتاب  برای  را  تفسیر  که طولانی ترین 
در  مواردی  منطقی تر،  و  واقعی تر  کرده اند. شاید،  »تفسیر«  را  این سوره  که  باشند 

1. رک: محمّّدعلی لسانی فشارکی و حسین مرادی زنجانی، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، 
صدوچهارده، فصل هفتم، رکوعات قرآنی، ص 87.

وْقَرْتُ سَبْعِینَ بَعِیراً فِي تَفْسِیرِ فَاتِحَةِ الکِتَابِ«؛ ابن شهرآشوب، المّناقب، ج 2، ص 43؛ 
َ
2. امام علی )ع(: »لَوْ شِئْْتُ لَِأَ

بحرینی، سیّدهاشم، البرهان في تفسیر القرآن، ج 1، ص 4؛  مجلسی، محمّّدباقر، بحار الانوار، ج 89، ص 93.



23 ) اسمّاء و اوصاف فاتحةالکتاب

تاریخ تفسیر و تاریخ و جغرافیای حوزۀ مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط با فاتحة الکتاب 
»راهِ بیٰ نهایت« تفسیّر فاتحةالکتابّ،  نیمّۀ  باشد که مفسّر در  افتاده  اتّفاقی  چنین 

برای همّیشه، از ادامۀ این راه صرف نظر کرده باشد.

اسمّاء و اوصاف فاتحةالکتاب
اختصاص  خود  به  را  نام ها  پرشمّارترین  فاتحةالکتاب  اسلامی،  روایات  در 
قرآن  کلّ  و  فاتحةالکتاب  میان  اوصاف(  یا  )اسمّاء  نام ها  این  از  بعضی  است.  داده 
مشترک اند. همّچنین، بعضی از این اسمّاء و القاب ناظر به فضائل فاتحةالکتاب و 

بعضی دیگر ناظر به خواصّ فاتحةالکتاب اند.1

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 583؛ فیروزآبادی، بصائر ذوی التمّییز، ج 1، ص 128.
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سورۀ بقره

جایگاه سورۀ بقره
سورۀ بقره، پس از فاتحةالکتاب، سورۀ آغازین، همّچنین طولانی ترین سورۀ 
قرآن کریم است. هرکس برای نخستین بار کتاب خدا را در دست بگیرد و ورق بزند، 
ابتدا کتیبه های سرِسوره ها و به دنبال آن نظام یافتن زنجیرۀ سوره ها، تشکیل شده 
از حلقه های بسیار بزرگ، بزرگ، متوسّط، کوچک و بسیار کوچک )در قیاس با بسیار 
این  واقعاً  آیا  که  است  این  مهم  بسیار  سؤال  امّا،  می کند.  جلب  را  او  توجّه  بزرگ( 
کتاب، قرار است به همّین صورت مورد آموزش و پژوهش و درس و بحث قرار بگیرد؟ 
از سوی دیگر، مگر این نخستین سوره در تدوین کتاب، واپسین سورۀ نازل شده در 

ترتیب نزول قرآن نبوده است؟
برنامۀ آموزش قرآن، و به عبارت دیگر دورۀ آموزش زبان قرآن، یکسان برای 

آموزه های  بنابه  غیرمسلمّانان،  و  مسلمّانان  غیرعرب زبانان،  و  عرب زبانان  همّگان، 
امامان  و  علیهم،  الله  رضوان  کِبار،  صحابۀ  و  پیامبراکرم  تقریری  و  فعلی  و  قولی 
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البتّه  آن،  موازات  به  یا  نمّاز«  »حمّد  آموزش  از  پس  علیهم،  الله  صلوات  اهل بیت، 
مطابق ترتیب جاودانۀ سوره های قرآن، امّا نه از اوّل به آخر، بلکه از آخر به اوّل، از 

سورۀ ناسِ شش آیه ای شروع می شود و به سورۀ بقرۀ 286 آیه ای پایان می پذیرد.
گفتنی است، مطابق تعلیم پیامبراکرم، تنها یک هفتم قرآن متن آموزشیٰ و 
به عبارت دیگر کتابّ درسیٰ آموزش زبان قرآن است، که پس از آموزش زبان، آن یک 

هفتم )از سورۀ ناس تا قاف( نیز با تمّامی متن قرآن یکدست می گردد.1
سورۀ بقره، بنابراین، هرگز ایستگاه آغازین و نقطۀ عزیمت برای قرآن خوانیٰ و 

قرآن دانیِٰ مُبتدیان نخواهد بود، بلکه ایستگاه پایانی برای قرآن دانی و قرآن خوانیِ 

مُنتهیان است؛ چنان که هنوز در دوران ما، درحالی که داریم سدۀ پانزدهم هجری 
را به نیمّه می رسانیم، در نقاط مختلف جهان اسلام، از جمّله در برخی استان های 
ایران، این سنّت دیرینه در تعلیم )و تحفیظ( قرآن معمّول و متعارَف است. این طرح 
آموزش زبان قرآن که در بعضی نهادهای متکفّل امر آموزش و تحفیظ قرآن »اُسوۀ 
حسنه« عنوان گرفته است، چنان است که طیّ این سالیان، هرگاه و به هر میزان که 
سازمان ها و نهادها در کار تألیف و تدوین کتاب های درسی قرآن برای مقاطع مختلف 
به این اُسوۀ حسنه نزدیک شده اند، به مراتب بهتر و بیشتر توفیق داشته اند و نتایجی 

بسیار مطلوب تر و محسوس تر گرفته اند.

ساختار سورۀ بقره
تا 39( شروع می شود.  )آیات 1  مقدمۀ مبسوط و طولاَنیٰ  یک  با  بقره  سورۀ 
شاید طول و تفصیل نسبی این مقدّمه به خاطر آن باشد که این آیات )با احتساب 

1. رک: آموزش قرآن به روش پیامبر، محمّّدعلی لسانی فشارکی، مهدی غفّاری، صدوچهارده؛ آموزش قرآن در سیرۀ 
نبوی، محسن رجبی قدسی و مهدی غفّاری و حسین مرادی، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی؛ حمّل 

قرآن )پژوهشی در روش شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید(، ابوالفضل خوش منش، انتشارات حوزه و دانشگاه.
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بسمّله 40 آیه( در واقع، مدخَل و پیش درآمدی برای تمّامیِ ابواب و فصول و آیات 
با یک  بقره  بعکس، سورۀ  قرآن کریم است.  آسمّانی  آخرین کتاب  و  واپسین  سُوَر  و 

خاتمّۀ سه آیه ای )آیات 284 تا 286( پایان می پذیرد.
سوره«  »نیم  دو  به  مقدّمه  آن  و  خاتمّه  این  میان  فاصلۀ  در  بقره  سورۀ  آیات 
با دو اسلوب بیانی متفاوت تقسیم می شوند. شاخصّ نیمّۀ اوّل مخاطَب قرارگرفتن 
مکرّر یهودیان با خطاب »یا بنی اسرائیل« ابتدا به اِجمّال )آیات 40 تا 46( و سپس 
به تفصیل )آیات 47 تا 121 و 122 تا 141( است؛ و شاخصّ نیمّۀ دوّم 11 بار تکرار 
خطاب »یا ایّها الّذین آمنوا« است. هرچند در نیمّۀ دوّم نیز، همّچنان کارشکنی ها و 
فتنه انگیزی ها و شُبهه افکنی های یهودیان، گاه با گزندگی و صراحت )آیات 143 تا 
150( و گاه با مدارا و کنایت آمیز )آیات 189 به بعد، 217 به بعد و 222 به بعد( پیاپی 
مطرح می شود؛ امّا، پیوسته مشخّصاً طرفِ خطاب آیات پیامبراکرم و مسلمّانان اند. 
با اسلوبی بی نظیر و ظرافتی چشمّگیر،  همّچنین، در جای جای نیمّۀ دوّم سوره، 
مطالب و مضامین آیات به موارد متناسب و متناظر آن ها در نیمّۀ اوّل برگشت داده 

می شوند.
خاتمۀ سوره مشتمّل بر جمّع بندی مطالب فراوان و مندرجاتِ بس گوناگون 

به  آیه با حجم متوسّط و در قالب بیان فهرست گونۀ عقاید »اسلام«،  سوره در سه 
و  پیرو  مسلمّانانِ  و  پیامبراعظم  نیایش  و  دعا  و  پیامبران،  خاتم  آیین  و  دین  عنوان 
همّراه ایشان به درگاه خداوند متعال است. با تدبُری درخور، تمّامیِ محتوا و مطالب 

سورۀ بسیار طولانی بقره را از این سه آیه می توان دریافت.
اصطلاح  در  »رکوع«،  یا  موضوعی«  »واحد  »زیرسوره«،  چهل  از  بقره  سورۀ 
قُدمای محدّثین و قرّاء و مفسّرین، تشکیل شده است. سر آغاز رکوع سوّم و بیست و یکم 
»یا ایّها الناس«؛ سرآغاز زیرسوره های 13، 19، 23، 34، 37 و 39 »یا ایُها الّذین 



27 ) نام گذاری سورۀ بقره

آمنوا«؛ سرآغاز زیر سوره های 24 و 27 »یسئْلونک« و سرآغاز زیر سوره های 32 و 35 
»اَلَم تَرَ« است.1

نیز  قرآن کریم  سوره های  از  برخی  سرآغاز  دقیقاً  عبارات  این  است،  گفتنی 
به موجب وضع خاصّ  بقره،  از سورۀ  واحد موضوعی  بعکس، سرآغاز سه  هستند. 
سوره های  از  هیچیک  البتّه  که  است  بنی اسرائیل«  »یا  آن،  مضامین  و  موضوعات 

114گانۀ قرآن کریم با چنین خطابی آغاز نشده است.

نام گذاری سورۀ بقره
سورۀ بقره، با حضور سه بار خطاب »یا بنی اسرائیل« از میان چهار بار تکرار 
هفدهم،  سورۀ  جای  به  می بایست  قاعدتاً  سوره،  این  در  قرآن کریم  سرتاسر  در  آن 
مشهور به سورۀ اِسراء، که نام آن در کتب حدیث و سیره »سورۀ بنی اسرائیل« است، 
و  متعدّد  داستان های  حضور  چنان که  می شد؛  نام گذاری  »بنی اسرائیل«  عنوان  با 
منتخب از سرگذشت های واقعی مربوط به گذشتۀ قوم یهود، همّراه با ستایش ها و 
اقتضا  این قوم در سرتاسر سوره، همّین  به  سرزنش های سنجیده و منسجم راجع 
را داشت. امّا، برخلاف انتظار، عنوان »بقره« جایگزین عنوان »بنی اسرائیل« شده 
است، تا یادآورِ سابقۀ ننگین قوم یهود در گوساله پرستی، به تقلید از آیین مصریان 
مبنی بر تقدیس و پرستش »گاوِ آپیس«2 )گاوِ یکرنگ بدون خط و خال و لک و پیس 
در سرتاسر پوست بدن( باشد، و به بهانۀ یادکرد این داستان، گفتمّان ناشایست و دور 
از ادب و نزاکت بنی اسرائیل با پیامبر خدا حضرت موسای کلیم را که بیش از هرچیز 
نمّایانگر فقدان اعتقاد راستین به خدا و وحی خدا و دین خدا و کتاب خدا و پیامبر 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 670 تا 699.
2. معصومی، غلامرضا؛ )1388( دائرة المّعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان، جلد اوّل، تهران: شرکت انتشارات 

سوره مهر؛ چاپ اوّل.
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خداست؛ در صحنِ علنیٰ بلندترین و بزرگترین سورۀ قرآن کریم که در ترتیب تلاوت و 
کتابت در جایگاه نخستین سوره پس از فاتحةالکتاب نیز قرارگرفته است؛ فاش سازد؛ 
تا بر پیشانی روزگاران، تا قیام قیامت، نقش ببندد. صاحب »قرآن حکیم« همّانگونه 
که بخش قابل توجّهی را از آیات و مضامین متن قرآن کریم به اِفشای ماهیّت اسرائیل 
برای  نیز  را  و جایگزینی  نام گذاری  این چنین  است؛  داده  اختصاص  اسرائیلیان  و 
سورۀ بلند و طولانی جایگزین شده در آغاز قرآن مجید لازم دیده و سوره ای را که »از 

هر سوی بنگری« سورۀ بنی اسرائیل است »سورة البقرة« نامیده است.

اسمّاء و اوصاف سورۀ بقره
سورۀ بقره در قاموس احادیث نبوی و آثار به یادگار مانده از صحابه و تابعین و 

ائمّّۀ طاهرین اوصاف و القاب ویژه ای را به خود اختصاص داده است:
و  چشمّگیرترین  و  درخشنده ترین  را  بقره  سورۀ  »الزَهراء«  عنوان   : الزَهراء 

با سورۀ زوج  بقره  این لقب، سورۀ  جذّاب ترین سورۀ قرآن کریم معرّفی می کند. در 
عنوان  »زَهراوَین«  را  دو سوره  این  پیامبر  است؛ چنان که  آل عمّران، مشترک  خود، 

داده اند.1
سَنام القرآن : یعنی مرتفع ترین قلّۀ کوهسار پُردفینه و گنجینۀ قرآن کریم که 

طبعاً این عنوان، علاوه بر نشان دادن و عینی کردن جایگاه سورۀ بقره و تبیین علّت 
جایگزینی آن با این همّه طول و تفصیل در آغاز قرآن، طبعاً بر تشبیه قرآن مجید به 
یک سلسله جبال برافراشته و ناکرانمّند و شکوهمّند که انواع معادن و گنجینه های 
سربه مُهر را در متن و بطن خود، و انواع راه  ها و منظره ها و جایگاه های گشت و گذار 
و زمینه های بصیرت و »اعتبار« را بر فراز پستی و بلندی  ها و ارتفاعات خود دارد، نیز 

1. »قال رسول الله )ص(: اقرءوا الزهراوین البقرة و آل عمّران«، نیشابوری، مسلم بن حجّاج، صحیح مسلم، ج 1، ص 
.553
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مشتمّل است.1
خیمّه های  میان  در  سراپرده  و  خیمّه  برافراشته ترین  یعنی  القرآن:  سطاط 

ُ
ف

برافراشته و سراپرده های سر به آسمّان ساییدۀ اردوگاه گسترده و بی کران دانش و 
این جهان، و آن جهان  و بینش قرآن کریم در پهن دشت  معرفت و عرفان و حکمّت 

)دقّت کنید(.۲

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ بقره
مشهور است که سورۀ بقره نخستین سوره از سوره های مَدَنی قرآن کریم است 
که در اوائل مرحلۀ اوّل و ابتدائی عهد مَدَنی، یعنی سالهای اوّل و دوّم و نهایتاً سوّم 
بعد از مهاجرت پیامبراکرم از مکّه به مدینه نازل شده است. امّا، این شهرتِ درست و 
همّراه با قرائنی که آن را قابل قبول می گرداند، تنها در ارتباط با آیات نخستین سورۀ 

بقره و برخی دیگر از آیات آن می تواند درست باشد. حقیقت مطلب جز این است. 
سی تایی  تقسیمّات  از  نیم  و  جزء  دو  حدود  که  بقره،  طولانی  بسیار  سورۀ 
است.  قرآن  »تألیّفیٰ«  سوره های  از  یکی  می گیرد،  دربر  را  جزء  سی  به  قرآن کریم 
در  اصطلاح  پیشنهاد  قالب  در  و  صریح  طور  به  بار  نخستین  برای  تعبیر  این 
اثر  القرآن المجیّد،  مستقلّ  عنوان  با  آن  جامع  و  مفصّل  مقدمۀ  و  التفسیّرالحدیث 

استاد محمّدعزّة دروَزه، مطرح شده است؛ وی با دلایل و شواهد فراوان و  گرانقدر 
مستندات اطمّینان آور، بعضی از سوره های قرآن کریم را »تألیفی« دانسته است.3

1. »قال رسول الله )ص(: إِِنَ لِکُلِ شَيْءٍ سَنَاماً وَ سَنَامُ اَلقُرْآنِ سُورَةُ اَلبَقَرَةِ«، نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج4، 
المّصباح، ج1، ص438؛ شریف رضی،  اللئْالي، ج1، ص285؛ کفعمّی،  احسائی، محمّّدبن علی، عوالي  ص333؛ 

المّجازات النبویة،  ج1، ص371.
اَلْقُرْآنِ«، نوری، حسین، مستدرک  اَلْبَقَرَةِ فُسْطَاطُ  فِیهِ سُورَةُ   

ُ
یُقْرَأَ بَیْتٌ لَا  اَلْبُیُوتِ  صْفَرَ 

َ
أَ إِِنَ  2. »قال رسول الله )ص(: 

الوسائل  ج4، ص334.
3. محمّّد عزة دروزه، التفسیر الحدیث، ج 1، الفصل الثاني، جمّع القرآن و تدوینه و قراءاته و رسم المّصحف و تنظیمّاته، 

ص 67.
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سورۀ بقره، به گواهی دمسازی و همّراهی مضامین و مندرجات آن با رویدادها و 
اَثناء و  وقایع مختلف دوران ده سالۀ رسالت حضرت ختمّی مرتبت، در مدینۀ منوّره، در 
لابه لای نزول دیگر آیات و سُوَر مَدَنی همّچون »اِسراء«، »اَنعام«، »اَعراف« و »مائده« نازل 
می شده و نهایتاً تحت اِشراف دقیق و نظارت پیگیر و مستمّرّ پیامبراکرم توسّط کاتبان 
وحی، همّچون زیدبن ثابت، بدون هیچ اِبهام و اختلاف، به همّین صورتی که هم اکنون در 
مصحف شریف در اختیار مسلمّانان است، »تألیف« و تدوین شده است.1 یادکرد نام زیدبن 
ثابت، به خصوص، از آن جهت است که روایت مشهور مربوط به این مطلب از او رسیده 

است. همّو بود که به این و آن می گفت: »کُنّا عندَ رسول الله نؤلّفُُ القرآن من الرِقاع«.2
قرائن و شواهد تألیفی بودن سورۀ بقره و نزول تدریجی آن طیّ ده سال، یعنی 
تمّامی عهد مَدَنی، به ویژه در مجمّوعۀ روایات اسباب نزول قابل ملاحظه است. بنابه 
حکایت این گزارش ها، آیات روزه )183 تا 187( در سال دوّم هجرت؛3 آیه های 6 و 7 
و 214 در گیرودار جنگ اَحزاب؛4 آیات 190 به بعد در ماجرای حُدَیبیّه،5 یعنی سال 
هفتم هجرت؛ آیۀ 278 مدّتی پس از فتح مکّه،6 در سال هشتم هجرت؛ آیۀ 113 در 
ارتباط با »وفَد نَجران« و مناظره و مشاجره آنان با یهودیان مدینه در سال نهم هجرت 
)عام الوُفود(؛7 آیۀ 274 در ارتباط با غزوۀ تبوک، در سال دهم هجرت؛8 و آیۀ 281 در 

1. التفسیر الحدیث، ج 6، ص 124.
2. المّستدرک علی الصحیحین ، ج 2، ص 249 و 668.

3. مناقب آل ابي طالب، ج 1، ص 40؛ السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج 1، ص 125؛ البدایه والنهایه، ج 3، ص 254.
4. مجمّع البیان في تفسیر القرآن، ج 2، ص 564. 

5. مجمّع البیان في تفسیر القرآن، ج 2، ص 509؛ طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ج 1، ص 328.
6. التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، ج 7، ص 82. الدر المّنثور فی التفسیر بالمّاثور، ج 1، ص 366.

7. الدر المّنثور فی التفسیر بالمّاثور، ج 1، ص 108؛ مجمّع البیان، ج 1، ص 359؛ جامع البیان، ج 1، ص 394.
تْلُو عَلَیْكََ آیَةً فِي نَفَقَةِ الْخَیْلِ 

َ
8. بَعَثَ رَسُولُ اللَهِ )ص( مَعَ عَلِيٍ )ع( ثَلَاثِینَ فَرَساً فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَلَاسِلِ وَ قَالَ: یَا عَلِيُ أَ

مْوالَهُمْ بِاللَیْلِ وَ النَهارِ سِرًا وَ عَلانِیَةً« هِيَ النَفَقَةُ عَلَی الْخَیْلِ سِرّاً وَ عَلَانِیَةً. بحارالانوار، 97/ 35 ح 28؛ 
َ
»الَذِینَ یُنْفِقُونَ أَ

راوندی، نوادر، ص 33.
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روز عید قربان در حجّة الوداع یا در واپسین روزها و ساعات عمّر شریف پیامبراعظم نازل 
شده است.1

این شواهد و قرائن که مذکور آمدند، اندکی از بسیارند، و همّینکه، برخلاف 
هر  تفسیر  مبنای  سوره شناسی  اوّلًا  که  شود  نهاده  آن  بر  بنا  مفسّران،  سنّتی  نگاه 
سوره از سوره های قرآن قرار گیرد، و ثانیاً تفسیر قرآن بدون همّاهنگی و تطبیق با 
مسلّمّات سیرۀ نبوی و تاریخ معتبر هرگز صورت نگیرد، مستندات فراوان »تألیّفیٰ« 

بودن سورۀ بقره و امثال آن، به تمّام معنای کلمّه، مشهود می گردد.

 محور موضوعی سورۀ بقره
رمزی  مقطّعۀ  حروف  با  که  است  قرآن کریم  سورۀ  شش  از  یکی  بقره  سورۀ 
اعضای گروه شش سوره ای  از  یکی  دیگر،  به عبارت  و  آغاز شده اند،  »الف لام میم« 
»المّیمّات« )الف لام میمّات( یعنی سوره های بقره، آل عمّران، عنکبوت، روم، لقمّان 

و سجده است.
مطالعۀ  از  چنان که  گروه،  این  سوره های  جمّعیِ  و  مشترک  موضوعی  محور 
مضامین آن ها و مقایسۀ آن ها با یکدیگر و با دیگر سوره های قرآن بر می آید، »آییّن 
رفتار مسلمانان با غیّرمسلمانان« است. در چهار سورۀ مکّی این مجمّوعه )سجده 

و  عقیدتی  رهیافت های  یعنی  اصول  و  مبانی  عمّدتاً  عنکبوت(  و  روم  و  لقمّان  و 
راهبردهای نظریِ همّزیستی و معاشرت با غیرمسلمّانان و هواداران و پیروان دیگر 
ادیان طرح و شرح شده، و دو سورۀ مَدَنی این مجمّوعه، آل عمّران و بقره، به روش ها 
و شیوه ها و عمّدتاً راهکارهای عمّلی در بر خورد و رفتار مسلمّانان با غیرمسلمّانان 
پرداخته اند. نیز، به جهت شاخصّ بودن یهودیان و مسیحیان در برابر مسلمّانان در 

1. مجمّع البیان، ج 2، ص 677؛ التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، ج 7، ص 87؛ جامع البیان، ج 3، ص 75.
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گفتمّان  و  »یهودشناسی«،  بر محور  بقره  بر سورۀ  گفتمّان حاکم  قرآن،  نزول  عصر 
حاکم بر سورۀ آل عمّران بر محور »شناخت مسیحیّت« دور می زند.

در  آمد،  این  از  پیش  چنان که  »یهودشناسی«،  بقره،  سورۀ  موضوعی  محور 
و  منسجم  البتّه  متفاوت،  دید  زاویۀ  دو  از  و  بیان  اسلوب  دو  با  بقره،  سورۀ  سرتاسر 
مرتبط با یکدیگر، در موضوعاتِ متناسب و متناظر، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته 

است.

خلاصۀ سورۀ بقره
و شرح  رویکردها، طرح  از مهم ترین  در حوزۀ مطالعات سوره شناسی، یکی 
راه ها و شیوه های خلاصه کردن )تلخیصّ( سوره های بزرگ و بزرگ تر کردن و بسط 
دادن )تفصیل( سوره های کوچک و کوچک تر است1 که طبعاً این رویکرد کارگاهی، 
که یک نوع پژوهش عینی و کمّّی و در عین حال عُمّقی و کیفی است، در ارتباط 
تعیین کنندگی  و  اهمّّیت  کوچک تر  هرچه  سوره های  و  بزرگ تر  هرچه  سوره های  با 

بیشتری پیدا می کند.
سورۀ بقره از معدود سوره هایی است که در تعالیم نبوی و به اصطلاح »اُسوۀ 
حَسَنه« به گونه ای تلخیصّ شده است که می تواند الگویی برای خلاصه کردن دیگر 
به  سوره ها  این  کردن  خلاصه  شیوۀ  دیگر،  عبارت  به  و  باشد،  نیز  قرآن  سوره های 
پیامبراکرم دارای چنین مضمّونی است  تعلیم  آموزش داده شده است.  مسلمّانان 
و  همّسر  نزد  از  شدن  بیرون  هنگام  به  و  بامدادان  هرکس  که  است  این  به  ناظر  و 
روزانه،  تکاپوی  و  تأمین معاش  و  و کوشش  انگیزۀ کار  به  و دیگر بستگان،  فرزندان 
آیات نخستینِ سورۀ »الف لام میم. ذلک الکتاب« را تا »اولئْک هم المّفلحون« )آیات 

1. محمّّدعلی لسانی فشارکی و حسین مرادی زنجانی، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 140.
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1 تا 5( و آیة الکرسیٰ و دوآیۀ پس از آن )آیات 255 تا 257( و آیۀ »آمنَ الرسول« )آیۀ 
ماقبل آخر سورۀ بقره( را همّراه با آیۀ قبلی و بعدی آن )جمّعاً سه آیۀ پایانی سورۀ 
بقره 284 تا 286 یعنی خاتمّۀ سورۀ بقره( قرائت کند، همّانند آن کسی خواهد بود 
که تمّامی سورۀ بزرگ و طولانی بقره را، در اجزاء نخستین قرآن کریم، در آغاز کار 

روزانه اش تلاوت کرده باشد.1
بنابراین، مجمّوعۀ آیات مورد تأکید )تلخیصّ( پیامبراکرم از سورۀ مبارکِۀ بقره، 

به دنبال هم، و به تعبیر دیگر، خلاصۀ سورۀ بقره چنین باید خوانده شوند:
بسم الله الرحمن الرحیم. الف.لام.میم. ذلک الکتاب لاریب فیه هدّیًً للمتّقین. 

نزِِل 
ُ
ذین یؤمنون بما ا

ّ
ذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصَلاةََ و ممّا رزقناهم یُنفِقون. و ال

ّ
ال

نزِِل مِن قبلک و بالآخرةَ هم یوقنون. اولئک علیٰٰ هُدّیًً مِن ربّهم و اولئک هم 
ُ
الیک و ما ا

 هو، الحیّٰ و القیّوم، لا تأخذه سِنةٌ ولانوم، له ما فیٰ السماوات 
ّ

المفلحون. الله لا اله الا

 باذنه، یعلم ما بینَ ایدّیهم و ما خلفهم، و 
ّ

ذیً یشفع عندّه الا
ّ
و ما فیٰ الارض، مَن ذا ال

 بما شاء، وسع کرسیّه السماواتِ و الارض، ولا یؤوده 
ّ

لا یحیطون بشیٰءٍ من علمه الا

حفظهما، و هو العلیّٰ العظیم. لا اکراه فیٰ الدّین، قدّ تبیّن الرشدّ من الغیّٰ، فمن یکفر 

بالطاغوت و یؤمن بالله فقدّ استمسک بالعروةَ الوثقیٰٰ، لاانفصَام لها، والله سمیع علیم. 

ذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت 
ّ
لمات الیٰ النور، و ال

ُ
ذین آمنوا یُخرِجهم من الظ

ّ
الله ولیّٰ ال

ما فیٰ  ه 
ّ
لل فیها خالدّون.  النار هم  اولئک اصحاب  الظلمات،  الیٰ  النور  یُخرِجونهم من 

السماوات و ما فیٰ الارض، و ان تُبدّوا ما فیٰ انفسکم او تُخفوه یحاسِبکم به الله، فیغفر 

نزِل الیه من 
ُ
ب من یشاء، والله علیٰ کلّ شیٰءٍ قدّیر. آمن الرسول بما ا

ّ
لمن یشاء و یعذ

ربّه، و المؤمنون کلٌ آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، لانُفرّق بین احدٍّ من رسله، و 

وَلِ اَلْبَقَرَةِ وَ آیَةَ اَلکُرسِيِ وَ آیَتَیْنِ بَعْدَهَا وَ ثَلَاثََ آیَاتٍ مِنْ آخِرِهَا لَمْ یَرَ فِي 
َ
ربَعَ آیَاتٍ مِنْ أَ

َ
 أَ

َ
1. »قال رسول الله )ص(: مَنْ قَرَأَ

نَفْسِهِ وَ مَالِهِ شَیئْاً یَکْرَهُهُ وَ لَا یَقرَبُهُ شَیطَانٌ وَ لَا یَنسَی اَلْقُرآنَ«؛ تفسیر العیاشی، ج 1، ص 25؛ الکافی، ج 2، ص 621؛ 
ثواب الاعمّال، ج 1، ص 294؛ جامع الاخبار، ج 1، ص 45.
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 وسعها، لها 
ّ

 الا
ً
ف الله نفسا

ّ
طَعنا، غفرانَکَ ربَنا، و الیک المصَیر. لا یُکل

َ
قالوا سمعنا و ا

خطأنا، ربّنا و لاتحمِل علینا 
َ
ما کسبت و علیها مااکتسبت، ربّنا لا تؤاخذنا ان نسینا او ا

ذین من قبلنا، ربّنا و لاتُحمِلنا مالاطاقة لنا به، واعفُ عنّا و اغفرلنا و 
ّ
 کما حملتَه علیٰ ال

ً
اِصرا

ارحمنا، انت مولانا فانصَرنا علیٰ القوم الکافرین.

 کافیست، در یک مطالعۀ گذرا، این خلاصۀ 11 آیه ای از سورۀ 286 آیه ای 
بقره، با توجّه به مطالبی که در فقرات مختلف این سوره شناسی از سورۀ بقره مورد 
بیشتر  هرچه  تا  شود،  مقایسه  و  مقابله  سوره  سرتاسر  آیات  با  گرفت،  قرار  توجّه 
همّاهنگی و انسجام و کفایت و جامعیّت این »خلاصۀ سوره« نسبت به تفاصیل و 

تفاریق سورۀ مبارکۀ بقره مشهود و معلوم گردد. 
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سورۀ آل عمّران

جایگاه سورۀ آل عمّران
سورۀ آل عمّران سوّمین سوره در ترتیب مصحف شریف و دوّمین سورۀ طولانی 
است که پس از فاتحةالکتاب در آغاز قرآن کریم در شکل مکتوب جاودانۀ آن جای 

گرفته است.
عضو  و  آن  زوج  سورۀ  بقره،  سورۀ  با  سوره  این  شباهت های  و  همّاهنگی ها 
دیگر »زَهراوین« تا آنجاست که می توان گفت صاحب قرآن، در واقع، اراده فرموده 
است که این کتابِ خاتَم و »خاتم الکتب« با یک سورۀ بسیار بزرگ و بلند و طولانی، 
دربرگیرندۀ نزدیک به چهار جزء از سی جزء قرآن، که 486 آیه  داشته باشد )جمّع 
عدد آیات دو سورۀ بقره و آل عمّران( آغاز گردد؛ سوره ای بسیار پرحجم که با تأکید 
بر »تقوا« به عنوان رمز »فلاح« )بقره،2و5( شروع می شود و عیناً با تأکید دوباره بر 
»تقوا« به عنوان رمز »فلاح« )آل عمّران،200( خاتمّه می یابد؛ دو کلمّه ای که عصاره 
و خلاصۀ تمّامیِ محتوای قرآن است. امّا، آن سورۀ بیش از اندازه طولانی، بدلایلی، 



سورهٔٔ آل عمران 36 )

در قالب دو سورۀ هم گروه و با سرآغاز مشترک »الف لام میم« ارائه شده است.
عبارت  ذهنی  فرض  یک  به عنوان  هرگاه  دیگر،  تدبُریِ  صِرفاً  رویکرد  یک  با 

بسمّله و حروف رمزی »الف. لام. میم« را از میان این دو سوره برداریم، آیات به هم 
پیوستۀ سورۀ آل عمّران تا پایان سوره، یکسره به آیات سورۀ بقره می پیوندند. آیۀ دوّم 
می گیرد،  قرار   287 جایگاه  در  ما  فرضی  آیه ای   485 سورۀ  در  که  آل عمّران  سورۀ 
قرینه ای برای آیۀ 255 سورۀ بقره، آیةالکرسی، خواهد بود که با همّین عبارت »الله 

لا اله الّا هو الحیّ القیّوم« آغاز شده بود.
قرینه شدن این دو آیه با یکدیگر، به نوبۀ خود راهنمّای تدبّری دیگر می شوند، 
زهراوین،  سوره شناسی  در  تحقیق  قابل  فرضیّۀ  یک  عنوان  به  اینکه،  بر  مبنی 
آیةالکرسی تا »هم فیها خالدون« چکیدۀ جامعی از سورۀ آل عمّران است که در نیمّۀ 
دوّم و ثلث سوّم بقره جایگزین شده است، و سرتاسر مضامین سورۀ آل عمّران توضیح 

و تفصیل آیةالکرسی و دو آیۀ بعد از آن اند.

ساختار سورۀ آل عمّران
رکوع های  که  است  شده  تشکیل  )رکوع(  زیرسوره   21 از  آل عمّران  سورۀ 
11، 14، 16 و 17 با »یا ایّها الّذین آمنوا« شروع می شوند، یعنی با یکدیگر سرآغاز 
مشترک دارند؛ همّچنین، سورۀ آل عمّران، همّانند سورۀ بقره، مشتمّل بر یک مقدّمه 
و یک خاتمّه و دو نیم سوره است که از جهات تفصیلی و تحلیلی دیگر نیز با سورۀ 
بقره مشابهت دارد. تنها تفاوت مشهود میان این دو سوره محور قرار گرفتن یهودیان 

و یهودیّت در سورۀ بقره و مسیحیان و مسیحیّت در سورۀ آل عمّران است.

نام گذاری سورۀ آل عمّران
وجه  گفت  می توان  سادگی  به  که  است  »آل عمّران«  سوره  این  مشهور  نام 
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اضافی  ترکیب  همّین  حضور  قرآن کریم-  سوره های  دیگر  برخی  -مانند  آن  تسمّیۀ 
»آل عمّران« در این سوره است که این ترکیب تنها یک بار در قرآن کریم و تنها در این 
سوره به کار رفته است. امّا، مطلب به این سادگی نیست. با مُرور دوبارۀ مطالبی که 
با پیوند زبانداری که  با مقایسۀ آن مطالب  و  آوردیم،  نام گذاری سورۀ بقره  پیرامون 
نام گذاری این سوره با آیۀ »انّ الله اصطفیٰٰ آدم و نوحاً و آلَ ابراهیّم و آلَ عمران علیٰ 
العالَمیّن« )آل عمّران، 33( دارد، پرده از رازی شگفت برداشته می شود، ناظر به اینکه 

تهدید شدید و نگران کنندۀ شرور و مخاطرات قوم یهود نسبت به مسلمّانان جهان، با 
مسیحیّت قابل مقایسه نیست )دقّت کنید( و این امر ریشه در تفاوت های اساسی و 

جبلّی یهودیان با مسیحیان دارد.
خداوند متعال، در سورۀ مائده، آیۀ هشتاد و دوّم به بعد، با صراحت و تأکیدی 
سؤال برانگیز و شایان توجّه و تذکّر و دقّت، می فرماید: »لتجدَنَ اشدَ الناس عَداوةً 
للّذین آمنوا الیّهود والّذین اشرکوا ولتجدنَ اقربهم مودّةً للّذین آمنوا الّذین قالوا انّا 

نصاریٰ، ذلک بانّ منهم قِسّیّسیّنَ ورُهباناً وانّهم لاَیستکبرون«.

با  ارتباط  در  »عداوت«  کلمّۀ  مقایسه،  بر  علاوه   که  است  ملاحظه  قابل 
مسلمّانان برای یهودیان و »مودّت« برای مسیحیان به کار گرفته شده است. از این 
گذشته، طیّ دو آیه پس از این آیۀ مذکور، تحسین و ستایش مسیحیان را ادامه داده 
بیشتر  توجّهِ  و جالبِ  پایانیِ »وذلک جزاءُ المحسنیّن« رسانیده است،  به عبارت  و 
آنکه بلافاصله بعد از آن آیۀ »والّذین کفروا و کذّبوا بآیاتنا اولئک اَصحابُّ الجحیّم« قرار 
گرفته است که به حکم شواهد و قرائن متعدّد در سیاق قریب این آیات در سورۀ نساء 
و سیاق بعید آن ها در جای جای قرآن کریم، عبارت از تعرّضی دیگر برقوم یهود به 
خاطر حضور  تعیین کنندۀ عناصر کفر و شرک و تکذیب در شاکلۀ فردی و اجتمّاعی 

این جمّاعت است.
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اسمّاء و اوصاف سورۀ آل عمّران
گذشته از »زَهراء«1 که لقب و عنوان مشترک این سوره با سورۀ بقره در عنوان 
نبوی »زهراوین« است، القاب و اوصاف »اَمان«،2 »کَنز«،3 »مجادله« و »استغفار« نیز 
برای سورۀ آل عمّران در احادیث آمده است.4 »تاج القرآن«5 نیز لقب دیگری برای 
سورۀ آل عمّران است. این القاب با حضور برجستۀ برخی مضامین در قسمّت های 
همّان  به  توجّه  با  القاب  و  اسمّاء  این  چه بسا  و  دارند  همّاهنگی  سوره  مختلف 

همّاهنگی ها عنوان و پیشنهاد شده باشند.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ آل عمّران
سورۀ آل عمّران نیز، مانند سورۀ بقره، یک سورۀ تألیّفیٰ است. در ترتیب نزول 
از سورۀ  پیش  و  اَنفال  از سورۀ  بعد  قلمّداد شده که  نهمّین سوره  و  مشهور هشتاد 
احزاب نازل شده است.6 در دیگر روایات ترتیب نزول نیز ر دیف های 81، 85، 86، 
87، 88، 90 و 97 به آن اختصاص داده شده است.7 از میان ترتیب نزول های مذکور 
به تطبیق مضامین  توجّه  با  ترتیب نزول پیشنهادی خاورشناسان )97مین سوره(8 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوی التمّییز، ج 1، ص 158.
ماناً عَلی  جِسْرِ جَهَنَمَ«؛ الکفعمّی، المّصباح، 

َ
عْطِیَ بِکُلِ آیَةٍ مِنْها أَ

ُ
 سُورَةَ آلِ عِمّْرانَ أَ

َ
2. »قال رسول الله )ص(: مَنْ قَرَأَ

ج1، ص438.
3. »نعم کنز الصّعلوكَ سورة آل عمّران یقوم بها في آخر اللیل«، شیخ مرتضی، الامالي، ج 1، ص 31.

القاسمّی  التفسیر، ج 3، ص 9؛ قاسمّی، محمّّد جمّال الدین، تفسیر  المّحیط فی  البحر  أَبي حیان،  4. الِأَندلسي، 
المّسمّی محاسن التأویل، ج 2، ص 253.

5. »قال رسول الله )ص(: لکل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة، لکل شيء تاج وتاج القرآن سورة آل عمّران«؛ 
عبدالرزاق غالب، مهدی، نظم الدرر في تناسب الآیات و السور )دارالکتب العلمّیة(، ج 2، ص 5.

6. عزّة دروزه، محمّّد، التفسیر الحدیث، ج 1، ص 16؛ معرفت، محمّّدهادی، التمّهید في علوم القرآن، ج1، ص 138؛ 
رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 612.

7. زرکشی، بدرالدین، البرهان في علوم القرآن، ج 1، ص193؛ سیوطی، جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص 64.
8. رامیار، محمّود،  تاریخ قرآن، ص 623.
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سورۀ آل عمّران با حوادثَ و وقایع سیرۀ نبوی و روایات اسباب نزول، نزدیک تر به واقع 
می نمّاید. یک بررسی سرتاسری از آیات سوره و مقابله و تطبیق بخش های مختلف 
سوره با روایات اسباب نزول و زمان بندی مراحل دعوت اسلام و ترتیب و تاریخ وقوع 
حوادثَ مهم سیرۀ نبوی نشان می دهد که سورۀ آل عمّران نیز همّانند سورۀ بقره به 
تدریج در طول ده سال نزول قرآن در عهد مَدَنی، البتّه با حجم بیشتر نزول آیات در 
سوره های  مختلف  بخش های  نزول  اَثنای  در  بقره،  سورۀ  عکس  به  آخر،  سال های 
انفال و اَحزاب و اَنعام و اعراف و بقره و مائده و دیگر سوره های مَدَنی نازل شده و 
درنهایت، با نظارت دقیق پیامبراکرم به صورتی که از آن زمان تا کنون دست ناخورده 

و تغییر نایافته در مصحف شریف جایگزین شده، تألیف شده است.

محور موضوعی سورۀ آل عمّران
دوسوره ای  گروه  دیگر  عضو  و  بقره  سورۀ  زوج  آنجاکه  از  آل عمّران،  سورۀ 
و  است،  بقره  سورۀ  موضوعی  محور  همّان  آن،  موضوعی  محور  است،  »زهراوین« 
چنان که گذشت محور موضوعی همّۀ سوره های گروه »الف لام میمّات«، یعنی »آیین 
رفتار مسلمّانان با غیرمسلمّانان« است و دو سورۀ مَدَنی این گروه بیشتر با رویکرد 
عمّلی تا نظری، برخلاف سوره های مکّی این گروه که بیشتر رویکرد نظری دارند تا 
عمّلی، همّچنین با محوریّتِ بیشتر مسیحیان، چنان که در سورۀ بقره یهودیان محور 

بحث بودند.
سوره  ساختار  در  چنان که  موضوعی،  محور  این  از  آل عمّران  سورۀ  پردازش 
این شیوه،  کارگیری  به  نظر  از  و  متفاوت،  دو سبک  با  نیم سوره  دو  در  اشاره شد، 
همّانند سورۀ بقره، صورت می پذیرد. در نیمّۀ اوّل عمّدتاً اهل کتاب )به ویژه نصارا( 
مخاطب اند و مطالب به گونه ای مطرح می شوند که روی سخن با آنان است؛ امّا در 



سورهٔٔ آل عمران 40 )

نیمّۀ دوّم مسلمّانان به رهبری پیامبراکرم عمّدتاً طرف خطاب قرارمی گیرند و سورۀ 
و  به طور شاخصّ، مسیحیان  و  غیرمسلمّانان  با  را  رفتار مسلمّانان  نحوۀ  آل عمّران 

یهودیان، به گونه ای تفصیلی و مصداقی، آموزش می دهد.

آیات ویژۀ سورۀ آل عمّران
و  آیةالکرسی  متعدّد، همّانند  از جهات  آیۀ 27  و  آیۀ 26  آل عمّران  در سورۀ 
دو آیۀ بعد از آن در سورۀ بقره اند: »قل اللهمّ مالک الملک، تؤتي المُلکَ مَن تشاء و 
تنزع الملک ممّن تشاء، و تعزّ من تشاء و تذلّ مَن تشاء، بیّدک الخیّر، انّک علیٰ کلّ 

شیٰءٍ قدیر. تولج اللیّل فیٰ النهار و تولج النهار فیٰ اللیّل و تُخرج الحيّ من المیّّت 

آیۀ  دو  این  با  ارتباط  در  بغیّرحسابّ«.  تشاء  من  ترزق  و  الحيّ  من  المیّّت  تُخرج  و 

موقوف المّعانی و نسبت آن با محتوا و مضامین سرتاسر سورۀ بقره، همّان مطلبی 
که از نگاه سوره شناختی در ارتباط با آیةالکرسی و نسبت آن با سورۀ آل عمّران در 
سوره شناسی سورۀ بقره بیان شد، قابل توجّه و پژوهش و پیگیری با قواعد و ضوابط 

سوره شناختی است.
در  کم نظیر  گونه ای  به  نیز  متشابه  و  محکم  آیۀ  آل عمّران،  سورۀ  هفتم  آیۀ 
میان آیات قرآنی برجسته و شاخصّ است: »هو الّذی اَنزل علیّک الکتابَّ منه آیاتُ 
محکماتُ هنّ امّ الکتابّ و اُخر متشابهاتُ، فامّا الّذین فیٰ قلوبهم زیغٌٌ فیّتّبعون ما تشابه 

منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله، ومایعلم تأویله الّاَ الله، والراسخون فیٰ العلم یقولون 

آمنّا به کلٌ من عند ربّنا و ما یذّکّر الّاَ اولواالاَلبابّ«.

»آیۀ   ،61 آیۀ  الله...«؛  یُحببکم  فاتّبعونیٰ  الله  ان کنتم تحبّون  »قُل   :31 آیۀ 
از جمّله ضرب  که  البرّ حتّیٰٰ تنفقوا ممّا تحبّون...«  تنالوا  آیۀ 92: »لن  و  مباهله«، 

المّثل های رایج قرآنی است؛ آیۀ 103: »واعتصموا بِحبل الله جمیّعاً ولاَتفرّقوا...« و 
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آیۀ 164: »لقد منّ الله علیٰ المؤمنیّن اذ بعث فیّهم رسولًاَ من انفسهم یتلوا علیّهم 
آیاته و یزکّیّهم و یعلّمهم الکتابّ و الحکمة، و ان کانوا من قبلُ لفیٰ ضلال مبیّن« از 

دیگر آیات شاخصّ و برجستۀ سورۀ آل عمّران اند.
ربّ  با  اولی الالباب  ناب  رازونیازهای  و  دعاها  بر  مشتمّل  آیات  همّچنین، 
سورۀ  در  شاخصّ  و  برجسته  آیات  دیگر  از   ،194 تا   191 و   9 و   8 آیات  الارباب، 

آل عمّران به شمّار می آیند.

خلاصۀ سورۀ آل عمّران
و  قرآن کریم  طولانی  سوره های  تلخیصّ  در  حسنه«  »اُسوۀ  از  الگوگیری  با 
تفصیل سوره های کم حجم قرآن کریم، و با الهام گرفتن و اقتباس از آموزۀ پیامبراکرم 
در ارتباط با خلاصۀ یازده آیه ای سورۀ بقره، می توانیم خلاصۀ سورۀ آل عمّران را نیز 
در 17 آیه، آیات 1 تا 9، 26 و 27، 190 تا 195، تدوین و به صورت ذیل قرائت کنیم:

 هو الحيّّ القیّوم. نزِّل 
ّ

»بسم الله الرحمن الرحیم. الف،لام، میم. الله لا اله الا

 لما بین یدّیه و انزِل التوراةَ و الانجیل. من قبلُ هدّیًً للناس و 
ً
علیک الکتاب بالحقّّ مصَدّّقا

ذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدّیدّ، والله عزِیزٌِ ذوانتقام. انّ الله 
ّ
انزِل الفرقان، انّ ال

ذیً یصَوّرکم فیٰ الارحام کیف یشاء، 
ّ
لایخفیٰٰ علیه شیٰءٌ فیٰ الارض و لافیٰ السماء. هو ال

نزِل علیک الکتاب منه آیات محکمات هنّ امّ 
َ
ا ذیً 

ّ
ال  هو العزِیزِ الحکیم. هو 

ّ
اله الا لا 

 فیتّبعون ما تشابَهَ منه ابتغاءَ الفتنة و 
ٌ

ذین فیٰ قلوبهم زیغٌ
ّ
خَر متشابهات، فامّا ال

ُ
الکتاب و ا

 الله، والراسخون فیٰ العلم یقولون آمنّا به کلٌ من عندّ ربّنا، 
ّ

ابتغاء تأویله، و مایعلم تأویله الا

 اولواالالباب. ربّنا لاتزِغ قلوبنا بعدّ اذهدّیتنا و هَب لنا من لدّنک رحمة، انّک 
ّ

کّر الا
ّ

و مایذ

انت الوهّاب. ربّنا انّک جامع الناس لیوم لاریب فیه، انّ الله لایخلف المیعاد. قل اللهمّ 

 من 
ّ

مالک الملک، تؤتيّ المُلک من تشاء و تنزِع الملک ممّن تشاء، وتعزِّ من تشاء و تذل
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تشاء، بیدّک الخیر، انّک علیٰ کلّ شیٰء قدّیر. تولج اللیل فیٰ النهار وتولج النهار فیٰ اللیل 

و تُخرج الحيّّ من المیّت و تخرج المیّت من الحيّّ، و ترزق من تشاء بغیرحساب. انّ 

ذین یذکرون 
ّ
فیٰ خلقّ السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولیٰ الالباب. ال

 و علیٰ جنوبهم و یتفکّرون فیٰ خلقّ السماوات و الارض، ربّنا ماخلقت 
ً
 و قعودا

ً
الله قیاما

قِنا عذاب النار. ربّنا انّک من تدُّخل النار فقدّ اخزِیته، وما للظالمین 
َ

، سبحانک ف
ً
هذا باطلا

ن آمنوا بربّکم فآمنّا، ربّنا فاغفرلنا ذنوبَنا 
َ
 یُنادیً للایمان ا

ً
من انصَار. ربّنا انّنا سمعنا مُنادیا

نا مع الابرار. ربّنا و آتنا ماوعدّتنا علیٰ رسلک ولاتخزِنا یوم القیامة، 
ّ

ر عنّا سیّئاتنا و توف
ّ

و کف

نثیٰٰ، 
ُ
ضیع عمل عامل منکم من ذکر او ا

ُ
نّیٰ لاا

َ
انّک لاتُخلف المیعاد. فاستجاب لهم ربّهم ا

تلوا 
ُ
خرجوا من دیارهم و اوذوا فیٰ سبیلیٰ و قاتلوا و ق

ُ
ذین هاجروا و ا

ّ
بعضکم من بعض، فال

 من عندّالله، 
ً
دخلنّهم جنّاتٍ تجریً من تحتها الانهار، ثوابا

ُ
رن عنهم سیّئاتهم و لا

ّ
کف

ُ
لا

والله عندّه حُسن الثواب«.

اسلوب غالب بر این آیات هفده گانه از سورۀ آل عمّران اسلوب دعا و نیایش 
است. در عین حال، با مطالعۀ عمّیق و تدبّری دقیق در مضامین این آیات و مقایسۀ 
»خلاصۀ  این  جامعیّت  آل عمّران  سورۀ  آیۀ   200 تمّامی  مضامین  و  محتوا  با  آن ها 

سوره« همّانند خلاصۀ سورۀ بقره، بیش از پیش مشهود و معلوم خواهد گردید.



43 

4

سورۀ نساء

جایگاه سورۀ نساءِ
تعلیم  تحت  و  رسالت  عهد  در  قرآن کریم،  سوره های  114تایی  سامانۀ  در 
حضرت ختمّی مرتبت، دو سوره با عنوان »نساء« )دختران و بانوان( نامدار بوده اند 
که هردو نیز مَدَنی هستند، یعنی پس از مهاجرت پیامبراکرم و مسلمّانان نخستین 
از مکّه به مدینه نازل شده اند؛ یکی، همّین سورۀ چهارم قرآن است که با نام کامل 
شصت  سورۀ  دیگری  و  می شده،  بازشناخته  بلند(  نساء  )سورۀ  »النساءالطولیٰ« 
یاد  آن  از  کوتاه(  نساء  )سورۀ  »النساءالقُصریٰ«1  عنوان  با  که  است  قرآن  چهارم  و 
می شده، و از دیرباز تا کنون، متأسّفانه، در عُرف مصحف نگاری جمّیع بلاد اسلامی 
ظاهراً  اسلام  صدر  در  می شود.  معرّفی  الطلاق«  »سورة  شفاهی  و  کتبی  عنوان  با 
نامیدن سورۀ مذکور به نام »سورۀ طلاق« مُنکَر تلقّی می شده است، امّا از آن زمان 

1. بصائر ذوی التمّییز، ج 1، ص 169: »واسم السورة النساء الکبری و اسم سورة الطلاق النساء الصغری«؛ رامیار، 
محمّود، تاریخ قرآن، ص 588.
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که این مُنکر معروف شده، عنوان »سورۀ نساء« نیز به همّین سورۀ نساء 176آیه ای 
اختصاص یافته است.

بسیار  مقدّمۀ  یک  از  پس  و  فاتحةالکتاب  از  پس  نساء  سورۀ  گفت،  می توان 
مبسوط و تحلیلی و مفصّل )در قالب دو سورۀ متوالی و طولانی بقره و آل عمّران( 
نخستین سوره از قرآن کریم است که دروازه های هدایت و پنجره های نور و بصیرت 
و زمینه های بلاغ و بیان و تبیان را به روی جهانیان، به ویژه مسلمّانان اهل قرآن، 
متن«  »وارد  خدا  کتاب  نساء  سورۀ  شروع  با  گفت  می توان  چنان که  می گشاید؛ 
تعبیرات و شیوۀ  و  و نحوۀ گزینش عبارات  این سوره  آغازین  آیۀ  می شود؛ چنان که 
چینش مفردات آن، گواه بر این مدّعاست: »یا ایّها الناس، اِتّقوا ربّکم، الّذی خلَقکم 
من نفسٍٍ واحدةٍ، وخلقََ منها زوجَها، و بثّ منهما رجالًاَ کثیّراً و نساءً؛ واتّقواالله الّذی 

تساءلون به والاَرحام؛ انّ الله کان علیّکم رقیّبا«.

خطاب فراگیر »یا ایّها الناس« که تنها برازندۀ خاتَم الکتب و کتاب نازل شده 
بر خاتم پیامبران است؛ تأکید مضاعف بر تقوا؛ طرح مسئْلۀ جالب و مهمّ چگونگی 
آغاز خلقت و آفرینش انسانِ نخستین و آفرینش نخستینِ انسان و پیدایش جوامع 
بنیادین  مسئْلۀ  یک  عنوان  به  رحم  وصلۀ  خویشاوندی  مهمّ  مسئْلۀ  طرح  بشری؛ 
اخلاقی اجتمّاعی؛ همّراه با پایانیِ منتخب و جامع آن: »انّ الله کان علیّکم رقیّباً« 
شایسته ترین گزینه ها برای چنین آغازی است. به ویژه »تقوا« به دنبال تأکیدات و 
اشارات فراوان پیشین در پیش گفتار و مقدّمۀ تفصیلی، اینک در آغاز سورۀ نساء به 
عنوان نخستین و بنیادی ترین مسئْلۀ کتاب خدا به صورت »اتّقوا ربّکم« و با خطاب 

»یا ایّها الناس« در »متن« کتاب خدا جایگزین می گردد.
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ساختار سورۀ نساء
سورۀ نساء مشتمّل بر 24 »واحد موضوعی« یا »زیر سوره« یا »رکوع« است.1 
ایّها الناس« است.  سرآغاز نخستین رکوع، که سرآغاز سوره نیز هست، خطاب »یا 
این خطاب در آغاز آیۀ 170 و نیز آیۀ 174 در اواخر سوره، همّچنین در میان متن آیۀ 

133 به صورت »ایّها الناس« تکرار می شود.
خطاب »یا ایّها الّذین آمنوا« نیز در سرتاسر سوره 9 بار می آید )سه برابر تکرار 
»یا ایّها الناس«( که از آن میان سه بار تکرار این خطاب در آغاز واحدهای موضوعی و 

بقیّه در اثنای واحدهای موضوعی آمده اند.
توضیحی است  و  تفصیل  که  الکتابّ«  اوتوا  الّذین  ایّها  استثنائی »یا  خطاب 
برای خطاب معهود و مکرّر »یا اهل الکتابّ« در قرآن کریم به همّان صورت معمّول نیز 
در سورۀ نساء )آیۀ 171( آمده است، در آغاز آیۀ 47، قابل توجّه است، و اهل تحقیق 
نساء  در سورۀ  را  ویژه  این خطاب  و چرایی حضور  و حکمّت  راز  که  را سزاوار است 
جویا شوند و پاسخ شایسته را از فضا و محور موضوعی سورۀ نساء و دیگر سوره های 

مشتمّل بر خطاب »یا اهل الکتاب« استنباط کنند.
آیات آغاز شده با استفهام ویژه و معنادار »اَلَم تَرَ« بالغ بر پنج بار در سوره تکرار 
شده که طبعاً تأکیدی مضاعف بر لزوم »بصیرت« در نظر و عمّل در ارتباط با محور 

موضوعی و رویکرد و پیام سورۀ نساء است.
آغازگرهای »یستفتونک« )آیۀ 176(؛ »و یستفتونک« در آغاز واحد موضوعی 
19؛ و »یسئْلک اهل الکتاب«، در آغاز واحد موضوعی 22 نیز شایان توجّه فراوان 

است.
مقدّمه و خاتمۀ سورۀ نساء وضعی ویژه و مختصّّ به خود دارد. مقدّمۀ سوره، 

1. سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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سورۀ  طولانی ترین  بقره  سورۀ  از  پس  که  اندازه ای  به  سوره،  بودن  طولانی  رغم  به 
به  آیه بسته می شود، و گویی تکمّیل و تتمّیم مقدّمه  قرآن کریم است، تنها در یک 
خاتمّۀ سوره واگذار می شود. به این ترتیب، تنها آیۀ نخستین سوره، البته با جامعیتی 

کم نظیر، در حکم مقدّمۀ سورۀ نساء است.
با خطاب  اواخر سوره تشکیل می یابد؛  آیات  از  آیه  از چهار  خاتمۀ سوره که 

»یا ایّها الناس«، همّانند مقدّمه، در آیۀ 170 شروع می شود؛ دو آیۀ 171 و 172 با 
خطاب »یا اهل الکتابّ« و عطف توجّه به ویژه نسبت به مسیحیان از اهل کتاب به 
صورت معترضه خاتمّه را قطع می کنند و سپس مضامین مقدّمه از آیۀ 173 با »فامّا« 
ادامه می یابد؛ در آیۀ 174 خطاب »یا ایّها الناس« تأکید و تکرار می شود، و در پایان 
با عبارت »ویهدیهم الیّه  به آخر سوره( خاتمّۀ سورۀ نساء  آیه مانده  آیۀ 175 )یک 
آنگاه برخلاف روال تمّامی سوره های قرآن کریم،  صراطاً مستقیّما« بسته می شود، 

شیٰء  بکلّ  »یستفتونک...والله  دارد:  ادامه  سوره  خاتمّۀ  درج  از  پس  هنوز  سوره 
علیّم«. 

گویی طبیعت مطالب و مضامین سورۀ نساء چنان اقتضا می کند که هیچگاه 
به نقطۀ پایان نرسد؛ از طرفی، بنابه اصل اصیل در سامانۀ یکصدوچهارده سوره ای 
قرآن مجید، »سوره« همّان طورکه مبتنی بر دقایق و ظرایفی و با هدف گذاری ویژه 

»باز« شده است به همّان نحو باید »بسته« شود.
تنوّع و تعدّد مضامیّن و موضوعاتُ و مطالب در سورۀ نساء به حدّی است که 

دست محقق را برای دسته بندی یا تقسیم بندی آیات سوره به کلّی می بندد، و تنها 
دسته بندی مطلوب از مطالب و مضامین سوره را همّان تقسیم  بندی رکوعات 24گانۀ 
سوره مدیریت می کند، و یکی از مظاهر اعجاز و ظرافت و نکته سنجیِ اسرارآمیزِ آموزۀ 

نبویِ تقسیم رکوعات را به نمّایش می گذارد.
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گفتنی است، چنان که توضیح داده شد، در سورۀ نساء، نه مقدّمه و نه خاتمّه، 
اوّل  آیۀ  پایان  در  مقدّمه  نمّی دهند،  اختصاص  به خود  را  مستقلّی  واحد موضوعی 
از ادامه بازمی ایستد و سررشتۀ کلام را به دست متن و بدنۀ سوره می دهد؛ خاتمّه 
نیز در میان دو واحد موضوعی آخر سوره جایی برای خود پیدا می کند. این همّان 
خصوصیّتی است که آمدن سوره های متعدّد و متنوّع را به دنبال سورۀ بس طولانی 
محور  بیان  در  مطلب  این  توضیح  از  بخشی  چنان که  می سازد؛  معنادار  »نساء« 
موضوعی سورۀ نساء، و بخش های دیگر آن در اثنای سوره شناسی دیگر سوره ها به 

تدریج مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بیرونی  و  و نظام نغمّات درونی  زباندار نظمّاهنگ  و  تغییر آشکار  و  دگرگونی 
آیات در سورۀ نساء، نسبت به سوره های آل عمّران و بقره، نکتۀ جالب توجّه دیگری 
است. گوش و زبان و قلبی که قرائت و تلاوت آن دو سورۀ پیشین را از مجاری ذوق و 
عاطفه و احساس و خردورزی و پویایی معنوی وجود خویش گذرانیده و تجربه کرده 
ربّکم  اتّقوا  الناس  ایّها  »یا  می خوانَد:  و  می رسد  نساء  سورۀ  آغاز  به  همّینکه  است؛ 
الّذي خلقکم من نفسٍ واحدة و خلقَ منها زوجها و بثّ منهما رجالًاَ کثیّراً و نساءً و اتّقوا 

الله الّذي تسائلون به و الاَرحام انّ الله کان علیّکم رقیّباً« این دگرگونی بس دلپذیر 

و  بسیار دل انگیز  و طنین  آهنگ  روح خویش درمی یابد.  و عمّق  ژرفای جان  در  را 
حکمّت آمیز کلمّات و جمّلات و عبارات در سورۀ نساء فقط به سورۀ پر رمز و راز نساء 
اختصاص دارد و هیچیک از دیگر سوره های قرآن کریم در این ویژگی با سورۀ نساء 

اشتراک ندارد.

نام گذاری سورۀ نساء
ندارد؛  مفرد  که  است  جمّعی  عربیّت،  فنون  در  بنابرمشهور  »نساء«  کلمّۀ 
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چنان که »اِمرأَة« یا »مَرأَة« مفردی است که جمّع ندارد، هرچند در زبان عربی معاصر 
زبان  و »دخترخانم« در  الف و لام- معادل »دوشیزه«  یا بدون  الف و لام  -با  را  »آنِسَة« 
به  توجّه  با  »نساء«  که  کند  عنوان  قرآن  زبان  اگر محقق  امّا  به کار می برند؛  فارسی 
قرائن عدیده از کاربرد این کلمّه در سورۀ نساء و در جاهای دیگر قرآن، پیش از آنکه 
جمّع »مرأَة« باشد جمّع همّین »آنسة« یعنی »سورۀ دختران«  است، خواهند گفت: 
»ما سمّعنا بهذا في آبائنا الاوّلین«! به هرحال، عنوان این سوره اوّلًاوبالذّات ناظر به 
همّان  یعنی  بشری،  جوامع  در  سپس  و  اسلامی  جوامع  در  نخست  دخترخانم ها، 
»فَتَیات« جمّع »فَتاة« است، وثانیاًوبالتَعمّیم خانم ها و »بانوان« و به تعبیر رایج بیرون 

از قرآن »زنان« را شامل می شود.
و  »نساء«  دوکلمّۀ  بودن  هم خانواده  و  ریشه ای  اشتراک  دیگر،  مهم  نکتۀ 
محور  بیان  در  چنان که  »اُنس«اند.  ریشۀ  از  هردو  بنابرتحقیق  که  است  »انسان« 
پیام مجمّوعی  به  توجّه  با  و  از دیدگاه قرآن کریم  آمد.  موضوعی سورۀ نساء خواهد 
و  بر صَلاح  و موکول  و بشری مبتنی  فَساد جوامع اسلامی  و  سورۀ »نساء«، صلاح 
فَساد جامعۀ بانوان، به ویژه دختران در آن جوامع است و با آن »نسبت مستقیم« و 

غیرقابل انکار دارد.
در  را  مردان  فساد  و  صلاح  آن،  دنبال  به  و  پسر،  جوان  نسل  فساد  و  صلاح 
جوامع، تنها صلاح و فساد زنان و دختران در جامعه رقم می زند، ومحور اساسی در 

صلاح و فساد جامعۀ بانوان، نسل جوان دختر در آن جوامع خواهد بود.
این آموزۀ کارآمد و کارساز، یکی از ده ها و صدها راهبردها بلکه رهیافت های 
قرآنی است که در دنیای امروز و در محافل علمّی گسترده و پُرکار و پُربار بشری در 
سرتاسر جهان در قالب یک نظریّه به عنوان رهاوردی آسمّانی برای زمینیان، همّانند 
معجزات دیگر پیامبران در دوران خود و برای مردمان خودشان، می تواند عبرت آمیز 
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و دهشت انگیز و قابل توجّه باشد، و چهره ای پُرفروغ از اعجاز پیامبرخاتَم و اسلام و 
قرآن را برای جهانیان به نمّایش بگذارد.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ نساء
در  آن  آیات  فراوان، سرتاسر  ادلّۀ  و  به شواهد  بنا  و  است1  مَدَنی  نساء  سورۀ 
در  مشهور  نزول  ترتیب  در  چنان که  است؛  شده  نازل  پیامبراکرم  بر  منوّره  مدینۀ 
جهان اسلام، معروف به »ترتیّب مصحفُ الاَزَهر« ردیف 92 را به این سوره اختصاص 
داده اند و ترتیب نزول آن را پس از سورۀ »آل عمّران« و پیش از سورۀ »قتال« یا »سورۀ 
محمّّد« ثبت کرده اند. شمّارۀ ردیف های دیگری نیز که در دیگر روایات ترتیب نزول 
به این سوره اختصاص داده شده است، یعنی 88، 90، 91، 100، 104، 106 و 
107، می توانند درست باشند؛ زیرا، سورۀ نساء، درهرصورت، مانند سوره های بقره 
در  آن  آیات  مختلف  بخش های  که  است  »تألیّفیٰ«  سوره های  ازجمّله  آل عمّران،  و 
سنوات مختلف مَدَنی، همّاهنگ با حوادثَ و وقایع گوناگون دوران ده سالۀ دعوت 
نظارت  تحت  مرحله  به  مرحله  و  شده،  نازل  تدریج  به  منوّره،  مدینۀ  در  پیامبراکرم 
دقیق و مستمّرّ آنحضرت تدوین و تألیف شده و نهایتاً به صورت موجود در مصحف 
و  النزول  اسباب  و  روائی  منابع  به  مراجعه  با  چنان که  است؛  یافته  قطعیّت  شریف 
تطبیق قرائن و شواهد موجود در آن ها با بخش های مختلف سوره، و در نظر گرفتن 
سیاق های پیوستۀ آیاتی که در یکجا و باهم نازل شدن آن ها تردیدی نیست، می توان 

زمان دقیق یا تقریبی عمّدۀ آیات سورۀ نساء را معلوم و مشخّصّ گردانید.
در عین حال، گفتنی است، به فرض آنکه ترتیب و جایگاه نزول قبلی و بعدی 
به  قرآن کریم،  تألیفی  سوره های  از  نمّونه  یک  به عنوان  را،  نساء  سورۀ  آیات  تمّامی 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 583.



سورهٔٔ نساء 50 )

دست بیاوریم و نسبت به آن ترتیب اطمّینان حاصل کنیم، سؤال این است که آیا به 
خودمان اجازه خواهیم داد که آن ترتیب و »تألیف« بازساخته و از سرِخود پرداخته 
را بر تألیف و ترتیب »توقیفی« نبیّ اعظم، که قطعاً با اشارۀ وحی الهی و با اعتمّاد 
به روح وحیانی قرآن مقرر فرموده اند، حاکم گردانیم؟ یا آنکه حاضر خواهیم شد که 
از ترتیب زیبا و نظم و نَسَق بایسته و شایسته ای که به تواتر از حضرت ختمّی مرتبت 

نسل اندر نسل و دوران به دوران به دست ما رسیده است، دست بکشیم؟
آیا بهتر نیست که در پیِ »اِثبات« ترتیب نزول هایی که خدا و رسول با تثبیت 
شریف،  مصحف  در  سُوَر  حکیمّانۀ  و  دقیق  ترتیب  و  سُوَر  در  آیات  جاودانۀ  ترتیب 
آگاهانه آنها را »محو« کرده اند، نباشیم و کار محو و اِثبات را به دست »مَن عندَهُ علمُ 
اوکه  عزّوجل، هم  قرآن خدای  به دست صاحب  اصل  در  نیز  و  )رعد،43(  الکتابّ« 

»یمحوا الله ما یشاء و یُثبِت و عندهُ اُمّ الکتابّ« )رعد،39( بسپاریم؟

محور موضوعی سورۀ نساء
سورۀ نساء تنها با یک سورۀ دیگر در قرآن کریم دارای سرآغاز مشترک است. 
سورۀ »حج« و سورۀ »نساء طولیٰ« با سرآغاز مشترک »یا ایّها الناس« آغاز می شوند، 
و محور موضوعی آندو  نیز، با توجّه به نوع مضامین و شیوۀ بیان و پردازش ویژۀ آیات 
این دو سوره »الگوی قرآنیٰ برای طرّاحیٰ و سازندگیٰ جامعه« است؛ با این تفاوت که 
در سورۀ حج طراحی یک الگوی عمّلیّاتی و جهادی برای سازندگی جامعۀ بشری 
)انسانی( -به طور مطلق- و در سورۀ نساء طراحی الگوی سازندگی جامعۀ اسلامی 
قرآنی  اصل  مقتضای  به  مسلمّانان  البته  و  است،  عمّلی  و  نظری  رویکرد  دو  هر  با 
فعّال  باید  و  مسئْول اند  زمینه  دو  هر  در  )بقره،143(  اُمّةً وسطا«  »وکذلک جعلناکم 
باشند؛ چنان که روشن تر از قرائن دیگر، آیات 47 و 170 و 173 و 174 سورۀ نساء به 
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این مطلب اشارت و بشارت دارند.
از  مرکّب  انسانی  جامعۀ  آنکه  ضمّن  نساء،  سورۀ  ساختار  در  است،  گفتنیٰ 

سازندگی  برای  نساء  سورۀ  مخاطب  طبعاً  و  است  دیده شده  و نساءً«  »رجالًاَ کثیّراً 
و  مردان  تمّامیِ  جهانی،  دید  با  و  مطلق  طور  به  بشری  جوامع  و  اسلامی  جوامع 
تعداد  برابر  در  بار   17 »نساء«  کلمّۀ  کاربرد  تعداد  تأمّل،  قابل  ظرافتی  با  زنان اند؛ 
کاربرد کلمّۀ »رجال« هفت بار در نظر گرفته شده است و چه بسا از نسبت »نسائی« 
الهام گرفت که برای سازندگی معنادار  17 به نسبت »رجالی« 7 بتوان این چنین 
و  اقتصادی  فرهنگی،  تشکّل های علمّی،  انسانی  و  پایدار جوامع اسلامی  و  پویا  و 
اجتمّاعی بانوان نسبت به تشکّل های آقایان دست کم در حدود دو و نیم برابر باید در 
نظر گرفته شود و تدارک گردد. ملازمۀ قطعی صلاح و فساد جوامع اسلامی و انسانی 
نیز با صلاح و فساد جامعۀ زنان در این جوامع که با توجّه به رویکردهای قرآنی امری 
برای  مستنددیگری  و  برهان  و  دلیل  هر  از  بیش  و  پیش  است،  »محصَل«  و  مسلّم 

پشتیبانی از این برداشت ساختاری صحیح از سورۀ نساء کافی خواهد بود.

آیات ویژۀ سورۀ نساء
ویژه ای  برجستگی  دارای  که  یافت  می توان  را  فراوانی  آیات  نساء  سورۀ  در 
هستند و بعضاً در فرهنگ و ادب عربی و فارسی حکم ضرب المّثل را پیدا کرده اند، 
یا چنین آمادگی و ظرفیّتی را دارند. برخی از آن آیات و عبارات منتخب سورۀ نساء 

از این قرارند:
وخُلقََ الاَنسانُ ضعیّفا )۲8(؛  	

الرجال قوّامون علیٰ النساء)۳4(؛  	

اطیّعوا الله و اطیّعوا الرسول و اولیٰ الاَمرمنکم)5۹(؛  	
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... و حسن اولئک رفیّقا)6۹(؛  	

این ما تکونوا یُدرککم الموتُ و لو کنتم فیٰ بروج مشیّّدة)۷8(؛  	

افلایتدبّرون القرآن)8۲(؛  	

... ومن اَصدَق من الله حدیثا)8۷(؛  	

وفضّل الله المجاهدین علیٰ القاعدین اجراً عظیّما)۹5(؛  	

انّ الله لاَیغفر اَن یُشرک به و یغفر مادون ذلک لمَن یشاء)116(؛  	

ان یشأ یذهبکم ایّها الناس و یأتُ بآخرین  ... )1۳۳(؛  	

خلاصۀ سورۀ نساء
هرآیه ای  برگرفتن  زیرا  کرد.  خلاصه  نمیٰ توان  گفت  باید  اوّلًا  را  نساء  سورۀ 

می تواند  سوره«  »خلاصۀ  در  حضورشان  که  است  دیگری  آیات  وانهادن  مستلزم 
تعیین کننده باشد؛ ثانیاً، به عنوان یک حرکت پژوهشیِ کارگاهی در جهت گسترش 
مطالعات سوره شناسی، باید بنا را بر آن نهاد که سورۀ نساء را به شیوه های مختلف 
که  کرد  ارائه  می توان  نساء  سورۀ  از  متعدّدی  خلاصه های  و  کرد  خلاصه  می توان 
باشند.  پیامبراکرم  سوی  از  بقره  سورۀ  تلخیصّ  الگوی  به  بازگشتی  آن ها  از  هریک 
یکی از آن خلاصه های متعدّد و متفاوت نیز می تواند خلاصۀ 14 آیه ای ارائه شده در 

ذیل این مباحث باشد.
ذیً خلقکم من نفس واحدّةَ 

ّ
»بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایّها الناس اتّقوا ربّکم ال

ذیً تساءلون به و الارحام، 
ّ
 و نساءً، واتّقوا الله ال

ً
 کثیرا

ً
 منهما رجالا

ّ
و خلقّ منها زوجها و بثّ

انّ الله کان علیکم رقیبا)1( لِلرجال نصَیبٌ ممّا ترک الوالدّان و الاقربون؛ وللنساء نصَیبٌ 

 مفروضا)7( یریدّ الله لیبیّن لکم 
ً
ممّا ترک الوالدّان و الاقربون، ممّا قلّ منه او کثر، نصَیبا

ذین من قبلکم و یتوب علیکم، والله علیم حکیم)26( والله یریدّ ان 
ّ
و یهدّیکم سُنَن ال

ان  الله  یریدّ  عظیما)27(   
ً
مَیلا تمیلوا  ن 

َ
ا الشهوات  یتّبعون  ذین 

ّ
ال یریدّ  و  علیکم  یتوب 
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ذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول 
ّ
ف عنکم، وخُلِقّ الانسان ضعیفا)28( یا ایّها ال

ّ
یخف

واولیٰ الامر منکم، فان تنازعتم فیٰ شیٰءٍ فردّوه الیٰ الله و الرسول اِن کنتم تؤمنون بالله 

ذین آمَنوا آمِنوا بالله و رسوله و 
ّ
ال حسن تأویلا)59( یا ایّها 

َ
و الیوم الآخر، ذلک خیرٌ و ا

نزِل من قبل، و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر فقدّ 
َ
ذیً ا

ّ
الکتاب ال

ذین آمنوا لاتتّخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، 
ّ
 بعیدّا)136( یا ایّها ال

ً
ضلّ ضلالا

ه علیکم سلطانا مبینا)144( انّ المنافقین فیٰ الدّرک الاسفل من النار 
ّ
تریدّون ان تجعلوا لِل

َ
ا

ه 
ّ
صَوا دینهم لِل

َ
خل

َ
ذین تابوا و اصلحوا و اعتصَموا بالله و ا

ّ
 ال

ّ
ولن تجدَّلهم نصَیرا)145( الا

 عظیما)146( ما یفعل الله بعذابکم 
ً
فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤت الله المؤمنین اجرا

 علیما)147( یا ایّها الناس قدّجاءکم الرسول بالحقّّ 
ً
ان شکرتم و آمنتم، وکان الله شاکرا

ه ما فیٰ السموات و الارض، وکان الله 
ّ
 لکم، و ان تکفروا فانّ لل

ً
من ربّکم، فآمنوا خیرا

جورهم و یزِیدّهم من 
ُ
یهم ا

ّ
ذین آمنوا و عملوا الصَالحات فیوف

ّ
 حکیما)170( فامّا ال

ً
علیما

 و لایجدّون لهم من دون الله 
ً
 الیما

ً
بهم عذابا

ّ
ذین استنکفوا و استکبروا فیعذ

ّ
فضله، وامّا ال

 مبینا)174( 
ً
 ولانصَیرا)173( یا ایّها الناس قدّجاءکم برهانٌ من ربّکم و انزِلنا الیکم نورا

ً
ولیّا

 
ً
ذین آمنوا بالله و اعتصَموا به فسیدّخلهم فیٰ رحمةٍ منه و فضلٍ و یهدّیهم الیه صراطا

ّ
فامّا ال

مستقیما)175(«
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سورۀ مائده

جایگاه و ساختار سورۀ مائده
نساء  سورۀ  سوره شناسی  مباحث  از  قسمّت  همّین  در  که  توضیحی  به  اگر 
مقدّمات  دنبال  به  کتابّ،  متن  به  ورود  آغاز  را  نساء  سورۀ  آغاز  و  بازگردیم،  آوردیم 
طولانی و تحلیلی و تفصیلی سوره های بقره و آل عمّران، پس از امّ الکتاب و فاتحة 
الکتاب، تلقّی کنیم، پس از گفتمّان مفصّل و مبسوط سورۀ نساء با خطاب فراگیر و 
مکرّر »یا ایّها الناس« در آغاز و انجام، نوبت به گفتمان ویژۀ قرآن، با مسلمانان و پیّروان 
قرآن، بازهم به تفصیل و به طور مبسوط می رسد که در سورۀ مائده تعبیه و تدارک 

شده است: »یا ایّها الّذین آمنوا، اَوفوا بالعقود...«.
سورۀ مائده سورۀ زوج سورۀ نساء است، همّچنان که سورۀ آل عمّران زوج سورۀ 

بقره بود.1 در آغاز سورۀ مائده عبارت »اوفوا بالعقود« جایگزین عبارت »اتَقوا ربّکم« 

1. در رابطه با زوجیّت سوره ها، رک، محمّّدعلی لسانی فشارکی و حسین مرادی زنجانی، سوره شناسی )روش تحقیق 
ساختاری در قرآن کریم(، ص  118.
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نمّونۀ  که می تواند  است  نساء شده  آغاز سورۀ  در  الناس«  ایّها  »یا  ادامۀ خطاب  در 
شاخصّ و جالب جانشینی، مطابق اصطلاح زبانشناسان، و جایگزینیِ مصداق به 
جای مفهوم و عینیّت و عمّل به جای ذهنیّت و نظر باشد، که در سرتاسر قرآن ساری 

و جاری است و نیازمند پژوهش بلکه پژوهش های متعدّد خواهد بود.
شاخص ترین ویژگیٰ ساختاری سورۀ مائده، تکرار سرآغاز سوره یعنی خطاب »یا 

ایّها الّذین آمنوا« در آغاز 15 آیۀ دیگر )آیات 2، 6، 8، 11، 35، 51، 54، 57، 87، 

با تکرار خطاب »یا ایّها الرسول«  90، 94، 95، 101، 105، 106( در این سوره؛ 
در آغاز دو آیۀ 41 و 67؛ تکرار خطاب »یا اهل الکتابّ« در دو آیۀ 15 و 19؛ تکرار 
خطاب »قُل یا اهل الکتابّ« در آغاز آیات 59، 68 و 77 و در مجمّوع، فراوانی و تنوّع 

خطاب های گوناگون در متن سوره است.
همچنیّن، به عنوان پدیده ای بی نظیر، فراز آغازین سوره »یا ایّها الّذین  آمنوا« 

علاوه بر واحد موضوعی نخستین، در آغاز واحدهای موضوعی 2 و 6 و 8 و 9 و 12 و 
13 و 14، یعنی جمّعاً 8 رکوع از 16 رکوع سورۀ مائده آمده است.

کسی که مطالعۀ قرآن کریم را با قرائت سورۀ بقره و به دنبال آن سورۀ آل عمّران 
و  نظمّاهنگ  تغییر  آنکه  رغم  به  می رسد،  نساء  سورۀ  به  وقتی  باشد،  کرده  دنبال 
نغمّات سورۀ نساء توجّه او را جلب می کند، همّچنان حال و هوا و مضامین و محتوای 
سورۀ بقره را در حال تکرار می یابد. همّچنین، وقتی به سورۀ مائده می رسد، این بار 
بدون آنکه تغییری در نظمّاهنگ و نغمّات درونی و برونی آیات احساس کند، حال 
و هوا و فضا و مضامین سورۀ آل عمّران را در حال تکرار می یابد. به عبارت دیگر، این 
سورۀ بقره در سورۀ نساء و سورۀ آل عمران در سورۀ مائده  بگوییم  که  درست است 
ادامه یافته اند؛ چنان که سورۀ نساء تفصیل و تکمّیل سورۀ بقره و سورۀ مائده تفصیل 

و تکمّیل سورۀ آل عمّران است.
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به حکم داشتن  واقع،  در  نیز،  حُجُراتُ و ممتحَنه  از سوی دیگر، سوره های 

سرآغاز مشترک با سورۀ مائده،1 دو ذیل و تکمّله برای آن به حساب می آیند، که سورۀ 
حجرات به تأکیدات خاصّی در ارتباط با روابط داخلی مسلمّانان با همّدینان، و سورۀ 
ممّتحنه به تأکیدات ویژه ای در ارتباط با روابط خارجی مسلمّانان با غیرمسلمّانان 
سوره  دو  این  سوره شناسی  در  خدا  خواست  به  چنان که  است؛  یافته  اختصاص 

خواهد آمد.

نام گذاری سورۀ مائده
نام گذاری  در  معمّول  تسمّیۀ  وجوه  از  یکی  به  بنا  مائده،  سورۀ  مشهور  نام 
این سوره  در  و هر دوبار  تنها دوبار  آنجا که کلمّۀ »مائده«  از  قرآن کریم،  سوره های 
)در دو آیۀ 112 و 114( به کار رفته، از متن سوره گرفته شده که به معنای سفره و 
مجمّوعۀ غذاست. کلمّۀ »مائده« هرگاه همّراه با قرینه ای که معنایش را تغییر بدهد، 
و  ماورائی  صورت  به  که  بود  خواهد  »آماده«  غذایی  مجمّوعۀ  به  ناظر  نرود،  کار  به 
غیبی برزمین فرود آید، یعنی مائدۀ آسمّانی. ضمّناً، جالب است که در زبان عربی 

امروزی »مائده« در مفهوم و مصداق »میز ناهارخوری« به کار می رود.

محور موضوعی سورۀ مائده
سورۀ مائده در سامانۀ »فواتح سُوَر« با توجّه به سرآغاز آن »یا ایها الّذین آمنوا« 
مشترک  نهم،  و  چهل  سورۀ  حُجُرات،  و  شصتم،  سورۀ  ممّتحنه،  دیگر،  سورۀ  دو  با 
است؛ چنان که این سرآغاز با عبارت آغازین دو سورۀ نساء و حج از جهت مصدّر بودن 
به »خطاب« مشترک است، و این گروه پنج سوره ای، به نوبۀ خود، قرینه ای برای یک 

1. »یا ایّها الّذین آمنوا لا تقدّموا بین یدي الله و رسوله و اتّقوا الله انّ الله سمّیع علیم«، حجرات، 1؛ »یا ایّها الّذین آمنوا 
لا تتّخذوا عدوّي و عدوّکم اولیاء تلقون الیهم بالمّودّة...«، ممّتحنه، 1.
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گروه دیگر پنج سوره ای مشتمّل بر سوره های احزاب و نساء قُصریٰ و تحریم و مزّمّل 
ر« 

ّ
و مدّثّر با سرآغازهای »یا ایّها النبیٰ« در سه سوره و »یا ایّها المزّمّل« و »یا ایّها المدّثّ

در دو سورۀ دیگر خواهند بود.
و  )حُجُرات  آن  گروه  هم  سورۀ  دو  با  مائده  سورۀ  مشترک  موضوعی  محور 
و  قواعد  و  مقررات  و  قوانین  عمّدۀ  که  است  مسلمّانی«  »آیین  از  عبارت  ممّتَحنه( 
ضوابط آن به تفصیل در این سوره آمده؛ در سورۀ حجرات، بر یک آیین نامۀ اخلاقی 
اجتمّاعی برای رفتار با دیگر مسلمّانان در داخل جوامع اسلامی، و در سورۀ ممّتحَنه 
بر یک آیین نامۀ روابط خارجی مسلمّانان با جمّاعت ها و جوامع غیرمسلمّان متمّرکز 

گردیده است.
محور موضوعیٰ یادشده برای سورۀ مائده با تعدّد در تکرار چشمّگیر خطاب 

»یا ایّها الّذین آمنوا« در این سوره در کنار خطاب های متنوّع و متعدّد دیگر بسیار 
رویکرد  با  مقایسه  در  سوره  این  اسلامی  خاصّ  رویکرد  همّچنین،  است.  همّاهنگ 
فرادینی، فراعقیدتی و جهان شمّول سورۀ نساء که زوج این سوره است، انسجام و 

توازُن بارزی را از خود نشان می دهد.
با توجّه به اهمّیّّت ویژۀ خطابّ »یا ایّها الّذین آمنوا« در اسلوب بیان سراسری 
قرآن کریم، به ویژه در این سوره و سوره های هم گروه و هم گرایش آن، گفتنی است، 
روشنیِ  و  درستی  به  قرآن کریم  در  آمنوا«  الّذین  ایّها  »یا  خطاب  مصداق  و  مفهوم 
خطاب »یا ایّها الناس« )ای مردم( در ترجمّه های شفاهی و کتبی قرآن مورد توجّه 

قرار نگرفته است.
»ای  کرده اند:  ترجمّه  چنین  فارسی  به  را  آمنوا«  الّذین  ایّها  »یا  مترجمّان 
که  است  این  جالب  آورده اید«.  ایمّان  که  آنان  »ای  یا  آورده اید«  ایمّان  که  کسانی 
در این برگردان رایج و مشهور، گویی همّگان پذیرفته اند که به خاطر وجه خطابی 
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عبارت، کلمّۀ »آمَنوا« در معنا با کلمّۀ »آمَنتُم« جایگزین شود؛ غافل از آنکه ترکیب 
صله و موصول »الّذین آمنوا« در اصطلاح قرآن، چنان که در آیات مضامین متعدّد و 
بنابراین،  به کار رفته، معادل »مسلمّین« و »مسلمّانان« است.  ساختارهای متنوّع 
بشود؛  ترجمّه  اللفظی  تحت  بصورت  نباید  آمنوا«  الّذین  ایّها  »یا  عبارت  ترجمّهٔ  در 

چنان که در زبان معاصر عربی به »یا ایّها المسلمون« برگردانیده شده است.
به هرحال، تمامیٰ انتظاراتُ »ستاد« دین الهیٰ از »صحنۀ« زندگانیٰ مسلمانان 
در میّان دیگر ملل جهان به صورت بخشنامه ای مفصّل با سرآغاز »یا ایّها الّذین آمنوا، 

اَوفوا بالعقود« و پایانی »لِلّه مُلک السماواتُ و الاَرض و مافیّهنّ، و هو علیٰ کلّ شیٰءٍ 

انواع نظام های  به گونه ای که  پیوسته است؛  تبیین  و  بیان  به  قدیر« در سورۀ مائده 

از  ارتباطیٰ  و  مدیریّتیٰ  نظامیٰ،  اقتصادی،  اجتماعیٰ،  سیّاسیٰ،  فرهنگیٰ،  عقیّدتیٰ، 

مطاوی و مضامیّن سورۀ مائده قابل استخراج و استنباط است )قابل توجّه پژوهشگران 

ارجمند حوزۀ مطالعاتُ قرآنیٰ(.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ مائده
سورۀ مائده در ترتیب نزول مشهور در ردیف 112 قرار گرفته و نزول آن پس 
از سورۀ فتح و پیش از سورۀ توبه رقم خورده است که به این ترتیب زمان نزول سورۀ 
مائده سال دهم هجرت مشخصّ می گردد.1 در دیگر روایات ترتیب نزول ردیف های 
108 و 114 به این سوره اختصاص یافته است.2 تنها در روایت ترتیب نزول سوره ها 
سورۀ  نزول  ترتیب  مقاتل،  روایت  به  مشهور  علیه،  الله  صلوات  علی  امام  از  منقول 
این  در  و  گرفته  فاصله  شدّت  به   114 تا   108 پایانی  ردیف های  محدودۀ  از  مائده 
تأثیر این روایت در  روایت ردیف 83 به سورۀ مائده اختصاص یافته است. کمّترین 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 583؛ التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم )الطبرانی( ،  ج 2، ص 341.
2. تفسیر عیاشی، ج 1، ص 288.
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آغاز  از  جمّع بندی ترتیب و مرحلۀ نزول سورۀ مائده آن است که نزول سورۀ مائده 
تا انجام عهد مَدَنی مورد احتمّال و تردید بوده است و به همّین جهت گزارش های 

مربوط به آن با یکدیگر بشدّت در تعارض اند )دقّت کنید(.
و آل عمّران  نیز، همّانند سوره های نساء  اینست که سورۀ مائده  حقّ مطلب 
در  موجود  شواهد  و  قرائن  و  است،  قرآن کریم  »تألیّفیٰ«  سوره های  جمّله  از  بقره  و 
روایات اسباب نزول و مطالعات تطبیقی متن قرآن با منابع سیرۀ نبوی چنان گواهی 
تمّامیِ سال های  مائده در طول  بلند سورۀ  و  نزول قسمّت های کوتاه  می دهند که 
ده گانۀ اقامت و دعوت پیامبراکرم در مدینۀ منوّره استمّرار داشته و مرحله به مرحله 
و نهایتاً در سال پایانی عهد مَدَنی با نظارت دقیق آن حضرت تألیف و تدوین شده 

است.

آیات ویژۀ سورۀ مائده
یا ایّها الّذین آمنوا، اوفوا بالعقود)1(؛  	

وتعاونوا علیٰ البرّ والتقوی ولاَتعاوَنوا علیٰ الاَثّم و العُدوان)۲(؛  	

اَتمَمتُ علیّکم نعمتیٰ و رضیّتُ لکم الاَسلام   	 الیّوم اکملتُ لکم دینَکم و 
دینا)۳(؛1

یا ایّها الّذین آمنوا، کونوا قوّامیّن لِلّه شهداء بالقسط)8(؛  	

اِعدلوا هو اقربّ للتقویٰ)8(؛  	

وعدالله الّذین آمنوا وعملوا الصالحاتُ لهم مغفرة و اجر عظیّم)۹(؛  	

یا ایّها الّذین آمنوا اتّقوا الله و ابتغوا الیّه الوسیّلة)۳5(؛  	

هم   	 و  الزکوة  یؤتون  و  الصلوة  یقیّمون  والّذین  رسولُه  و  الله  ولیُّکم  انّما 

1. این آیه از طریق منابع تفسیری و حدیثی باعنوان »آیة الاکمّال« )آیۀ اکمّال دین( از دیرباز شهرت یافته است.
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راکعون)55(؛1

یاایّها الرسول بلّغٌ ما اُنزل الیّک من ربّک)6۷(؛۲   	

الّذین اشرکوا و لتجدنّ   	 الیّهود و  آمنوا  للّذین  الناس عداوةً  لتجدنّ اشدَ 

اقربهم مودّةً للذین آمنوا الّذین قالوا انّا نصاریٰ)8۲(؛

الشیّطان   	 عمل  من  رجسٌٍ  الاَزلاَم  و  الاَنصابّ  و  المیّسر  و  الخمر  انّما   ...

فاجتنبوه)۹۰(؛

خلاصۀ سورۀ مائده
ه شهدّاء بالقسط 

ّ
ذین آمنوا، کونوا قوّامین لِل

ّ
»بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایّها ال

تعدّلوا، اعدّلوا هو اقربُ للتقویًٰ، واتّقوا الله، انّ الله خبیرٌ 
ّ

ولایجرمنّکم شنآنُ قومٍ علیٰٰ الا

ذین 
ّ
ذین آمنوا وعملوا الصَالحات لهم مغفرةَ واجرٌعظیم)9( وال

ّ
بما تعملون)8( وعدّ الله ال

ذین آمنوا اذکروا نعمت الله 
ّ
بوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم)10( یاایّها ال

ّ
کفروا و کذ

ن یبسطوا الیکم ایدّیهم فکفّ ایدّیهم عنکم، واتّقوا الله، وعلیٰ الله 
َ
علیکم اذ همَ قومٌ ا

 ممّا کنتم تخفونَ 
ً
فلیتوکّل المؤمنون)11( یا اهل الکتاب قدّجاءکم رسولنا یبیّن لکم کثیرا

من الکتاب ویعفوا عن کثیر، قدّجاءکم من الله نورٌ و کتابٌ مبین)15( یهدّي به الله منِ 

اتّبع رضوانه سُبُل السلام و یخرجهم من الظلمات الیٰ النور باذنه و یهدّیهم الیٰ صراطٍٍ 

ن تقولوا 
َ
ترةَ من الرسل ا

َ
مستقیم)16( یا اهل الکتاب قدّجاءکم رسولنا یبیّن لکم علیٰٰ ف

ماجاءنا من بشیر ولانذیر؛ فقدّجاءکم بشیر و نذیر، والله علیٰ کلّ شیٰءٍ قدّیر)19( یا ایّها 

کم تفلحون)35( انّ 
ّ
ذین آمنوا اتّقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدّوا فیٰ سبیله لعل

ّ
ال

 و مثله معه لیفتدّوا به من عذاب یوم القیامة 
ً
ذین کفروا لو انّ لهم ما فیٰ الارض جمیعا

ّ
ال

غٌ ما انزِل الیک من ربّک وان لم 
ّ
 بل

ُ
ما تقبّل منهم ولهم عذابٌ الیم)36( یا ایّها الرسول

1. این آیه نیز با عنوان »آیة الولایة« از آیات نام دار و مشهور سورۀ مائده است.
2. این آیه نیز با عناوین »آیة التبلیغ« و »آیة البلاغ« مشهور شده است.
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غت رسالته؛ والله یعصَمک من الناس، انّ الله لایهدّیً القوم الکافرین)67(
ّ
تفعل فما بل

الیکم من  انُزِل  التوراةَ و الانجیل وما  یا اهل الکتاب لستم علیٰ شيّءٍ حتّیٰٰ تقیموا  قل 

، فلاتأس علیٰ القوم 
ً
 و کفرا

ً
نزِل الیک من ربّک طغیانا

ُ
 منهم ما ا

ً
ربّکم، و لیزِیدّنّ کثیرا

ذین هادوا و الصَابئون والنصَاریًٰ من آمن بالله والیوم 
ّ
ذین آمنوا وال

ّ
الکافرین)68( انّ ال

ذین آمنوا لاتحرّموا 
ّ
ال ایّها   فلاخوف علیهم ولاهم یحزِنون)69(یا 

ً
الآخر و عمل صالحا

طیّبات ما احلّ الله لکم ولاتعتدّوا، انّ الله لایحبّ المعتدّین)87( وکلوا ممّا رزقکم الله 

ذین آمنوا علیکم انفسکم، 
ّ
ذیً انتم به مؤمنون)88(یا ایّها ال

ّ
، و اتّقوا الله ال

ً
 طیّبا

ً
حلالا

ه 
ّ
 فینبّئکم بما کنتم تعملون)105(لِل

ً
لایضرّکم من ضلّ اذااهتدّیتم، الیٰ الله مرجعکم جمیعا

مُلک السماوات والارض وما فیهنّ، وهوعلیٰ کلّ شیٰءٍ قدّیر)120(«

با ملاحظات مختلف  توجّه  با  مائده،  مبارکۀ  از سورۀ  آیه ای  این خلاصۀ 16 
سُوَر قرآنی به عنوان نمّونه، تدوین شده است.  سوره شناختی و مطالعات تطبیقی 
متعدّد  نیز می توان خلاصه های  دیگر  بارویکردهای  و  دیگر  متفاوت  دیدگاه های  از 

دیگری از سورۀ مبارکۀ مائده تدوین کرد.
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سورۀ انعام

جایگاه و ساختار سورۀ انعام1
به دنبال دو سورۀ قطعاً  از فاتحةالکتاب وزهراوین،  در مصحف شریف، پس 
مَدَنی نساء و مائده، دو سورۀ اَنعام و اَعراف قرارگرفته اند که بنابرمشهور مکّی اند و 
به طور طبیعی این سؤال را برمی انگیزند که چرا و چگونه دو سورۀ مکّی در میان 
مَدَنی تشکیل شده از سوره های بقره، آل عمّران، نساء و  مجمّوعۀ سوره های قطعاً 
مائده از یک سوی، و سوره های انفال و توبه از سوی دیگر، جای گرفته اند؟! وچه بسا 
پاسخ مشهور، و به نحوی مقبول نیز، این بوده باشد که تشابه و همّاهنگی و همّنوایی 
مجمّوعی این دو سوره با سوره های یاد شدۀ قبلی و بعدی آندو، به اندازه ای چشمّگیر 
و شاخصّ بوده که حکم می کرده است سورۀ انعام و پس از آن سورۀ اعراف در همّین 
بر صحّت  این جواب خود مؤیّدی است  البتّه  بگیرند، که  قرار  قراردارند،  جایی که 

1. برای تکمّیل مباحث سوره شناسی سورۀ انعام: رک. مقالۀ »انعام، سوره« در دائرة المّعارف بزرگ اسلامی، فارسی و 
عربی و انگلیسی، تألیف محمّّدعلی لسانی فشارکی.
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مطلبی که در ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ انعام به آن پرداخته خواهد شد.
سورۀ انعام مشتمّل بر 20 واحد موضوعی )زیرسوره یا رکوع( است1 و سرآغاز 
سوره بسیار شبیه به مطلع و پیش درآمد یک خطبه یا خطابه است: بسم الله الرحمن 
الرحیّم. الحمدللّه الّذی خلقَ السماواتُ و الاَرض، وجعل الظلماتُ و النور، ثّمّ الّذین 

کفروا بربّهم یعدلون. بیستمّین و آخرین واحد موضوعی سوره نیز )آیۀ 155 به بعد( 

لحنی بسیار شبیه به »سخن آخر« و »نکتۀ پایانی« دارد: وهذا کتابٌّ انزلناه مبارکٌ 
فاتّبعوه... . این ویژگی سورۀ انعام، با حضور در آغاز پنج واحد موضوعی از 20 واحد 

موضوعی سورۀ انعام درخشش بیشتری پیدا می کند و تأمّل بیشتری را برمی انگیزد، 
و چنان که در مبحث محور موضوعی سورۀ انعام خواهد آمد، سورۀ انعام را به مثابۀ 
یک منشور جامع اسلام جلوه گر می سازد، که مشتمّل بر بندها و موادّ متعدّد است؛ 
همّچنین، در عبارت آغازین واحد دهم نام حضرتُ ابراهیّم  و در عبارت آغازین واحد 
چهاردهم حضور کلمّۀ »ملائکه« جلب توجّه می کند که با محتوای این منشور کاملًا 
کلیدواژه های  و  ششم  واحد  آغاز  در  »اِنذار«  کلیدی  کلمّۀ  حضور  دارد؛  همّاهنگی 

»تکذیب و افتراء« در آغاز واحدهای سوم و چهارم سوره نیز جالب توجّه است.
قطعیّت  و  اعراف  و  انعام  سورۀ  دو  بودن  مکّی  شهرت  رغم  به  است،  گفتنی 
و مضامین  بیان  اسلوب  و  آن، ساختار  از  و پس  آن  از  پیش  بودن سوره های  مدنی 
به قرائت قرآن  به گونه ای است که اگر کسی به طور پیوسته  انعام  و محتوای سورۀ 
اشتغال داشته باشد و پس از قرائت سوره های نساء و مائده وارد سورۀ انعام بشود، با 
تغییر محسوسی مواجه نخواهد گردید و به همّین ترتیب، از سورۀ انعام به اعراف، و 
پس از آن به دو سورۀ انفال و برائت )توبه( منتقل خواهد شد، بدون آنکه هیچگونه 

تغییر بخصوصی احساس کند )دقّت کنید(.

1. سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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نام گذاری سورۀ انعام
»سورة  بجز  دیگری  عنوان  و  نام  با  کنون  تا  قرآن  نزول  عهد  از  انعام  سورۀ 
مأخذ-  -بدون ذکر  قرآن شناسان  از  بعضی  نشده است؛ هرچند  یاد  آن  از  الانعام« 
عنوان »سورة الحجّة« را نیز برای این سوره یادکرده اند1 که اگر چنین بوده باشد وجه 
موجّه این تسمّیه یا تلقیب، همّان توضیحی است که در بیان محور موضوعی سوره 
خواهد آمد، و مؤیّد دیگری بر صحّت مطلبی است که در مبحث ترتیب نزول و زمان 

نزول سورۀ انعام خواهد آمد.
بار کاربرد کلمّۀ  از مجمّوع 32  اوّلًا  وجه تسمیّۀ »سورة الاَنعام« آن است که 

دوبرابر  میزان  این  که  است  سوره  این  در  آن  تکرار  بار  شش  قرآن کریم  در  »انعام« 
)آیۀ  این سوره  از  آیه  انعام در دیگر سوره هاست؛ حتّی در یک  حدّاکثر تکرار کلمّۀ 
138( کلمّۀ »انعام« سه بار به کار رفته است؛ ثانیاً، احکام و احوال مربوط به انعام، 
که بنا به توضیح آیات 143 و 144 همّین سوره عبارتند از چارپایان اهلی گوسفند و 
بُز و گاو و شتر، به تفصیل در این سوره آمده است؛ ثالثاً، گسترده ترین میدان جَعل 

احکام از سوی سران جاهلیّّت اولیٰٰ و بدعت گذاران آن دوران در بستر شریعت ابراهیّم 
و آییّن حنیّفُ آن حضرتُ، مسائل و احکام حلال و حرام مربوط به بهره برداری از انعام 

بوده است؛ چنان که در بیان محور موضوعی سوره خواهد آمد.
و  اعراف  سورۀ  آن  زوج  سورۀ  با  انعام  سورۀ  عنوان  هم آهنگی  و  هم وزنی 
عناوین مشهور چندین سورۀ دیگر از سُوَر مبارکۀ قرآن کریم: اَنفال، احزاب، احقاف، 
صرف نظر از معانی این الفاظ، نکتۀ دیگری است که مسلّمّاً در نام گذاری سوره های 

قرآن ملحوظ گردیده است.
گفتنیٰ است، با توجّه به ظرافت های گوناگونی که در گزینش نام های سُوَر 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 187.
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ادبی که اسم های خاص  و  یا قاعدۀ علمّی  از یک اصل  قرآنی وجود دارد، گذشته 
)اَسمّاءِ اَعلام( قابل ترجمّه نیستند و نباید ترجمّه بشوند؛ ترجمّۀ عناوین سوره های 
قرآن کریم که نخست در کارهای مترجمّان قرآن به زبان های اروپایی صورت پذیرفت 
جایگزینی  مثلًا  گرفت،  قرار  تقلید  مورد  اسلامی  جوامع  در  آن  از  پس  متأسّفانه  و 
وایجاد  ناآگاهانه،  یا  آگاهانه  آشکار،  تحریفیٰ  کهف«،  »سورۀ  جای  به  غار«  »سورۀ 

اِعوجاج و انحراف در صراط مستقیّم سوره شناسیٰ و قرآن شناسیٰ خواهد بود.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ انعام
قرآن کریم  از  سوره  ششمّین  شریف  مصحف  جاودانۀ  ترتیب  در  انعام  سورۀ 
است که پس از سورۀ مائده و پیش از سورۀ اعراف جای گرفته است. در ترتیب نزول 
مشهور، سورۀ انعام پنجاه و پنجمّین سوره و جایگاه و مرحلۀ نزول آن پس از سورۀ 
حجر و پیش از سورۀ صافّات در سلسلۀ سوره های مکّی قلمّداد شده است. روایات 
دیگر ترتیب نزول، ردیف های 43، 51، 52، 53، 54 و 55 را به سورۀ انعام اختصاص 
داده اند که با ترتیب نزول مشهور منطبق یا همّاهنگ اند. در عین حال، برخی دیگر از 
روایات ترتیب نزول که ردیف های 81، 89، 90، و حتّی 113 را برای سورۀ انعام پیش 
نهاده اند،1 سؤال برانگیزند، زیرا با توجّه به شمّارۀ ردیف های اخیر، سورۀ انعام بطور 
قطع و یقین از مجمّوعۀ سوره های مکّی خارج و به مجمّوعۀ سوره های مَدَنی ملحق 
خواهد گردید، و دیگر به هیچ وجه نمّی تواند یک سورۀ مکّی بوده و نزول قسمّت های 
مختلف آن می بایست در مکّۀ معظّمّه صورت پذیرفته و پیش از مهاجرت پیامبراکرم 

به مدینۀ منوّره پروندۀ نزول همّۀ قسمّت های آن بسته شده باشد.
سورۀ انعام را قاطبۀ علمّای اسلامی و مفسّران قرآن کریم، بجز آلوسیٰ صاحب 

1. طبرسی ، فضل بن حسن، مجمّع  البیان ، ج5، ص405 ؛  خازن ، علی بن محمّّد، لباب  التأویل ، ج1، ص 8؛ سیوطی ، 
جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن ، ج1، ص41 و 43؛ رامیار، محمّود، تاریخ  قرآن ، ج1، ص670  و 671.



سورهٔٔ انعام 66 )

داشته اند  تأکید  همّواره  و  دانسته اند  مکّی  سوره ای  روح المعانیٰ،1  کم نظیّر  تفسیّر 

براینکه سورۀ انعام یکجا و یکپارچه و در یک نوبت نزول وحی در مکّۀ معظّمّه نازل 
شده است. در عین حال، همّواره در متون تفسیری، سه یا شش یا نُه آیه یا بیش از 
آن در جای جای سورۀ انعام مُهر استثنا خورده و بر مَدَنی بودن آن آیات به موجب 
شگفت اینکه  و  تأکید شده است؛  تابعین  و  از صحابه  روایات مقبول و معتبر مأثور 
قاطع  اظهارنظر  دو  این  و  تأکید  دو  این  میان  قرآن کریم  گرانقدر  مفسّران  گویی 

هیچ گونه تعارضی نمّی دیده اند!؟
در این میان، گفتنی است که تنها شیخ الاسلام سیوطی، مفسّر نامدار دوران 
خویش و صاحب کتاب طبقات المّفسّرین در کنار الاتقان و دیگر کتب علوم قرآنی 
و علوم حدیثی، قول ابن حصّار را حاکی از نزول یکپارچۀ سورۀ انعام با قاطعیّت رد 

کرده است.2
است  این  متعدّد، حقّ مطلب  استناد دلایل  به  و  قرائن  و  گواهی شواهد  به 
کنون  تا  که  شریف  مصحف  نخستینِ  سوره های  دیگر  مانند  نیز،  انعام  سورۀ  که 
از جمله سوره های تألیّفیٰ است و عمّدۀ آیات آن در مدینۀ منوّره به  بازشناخته ایم، 
طور متناوب و متداخل درخلال نزول قسمّت های مختلف دیگر سوره های مَدَنی به 
تدریج نازل شده است؛ چنان که بنا به مُفاد روایتی از اَنَس بن مالک، از کبار صحابه، 
نزول واپسیّن آیاتُ از سورۀ اَنعام و کامل شدن متن سورۀ انعام را حضرتُ رسول اکرم 

نوید و امیّدی برای فرا رسیّدن زمان فتح مکّه به دست مسلمانان تلقّیٰ فرموده اند. 

امّا، از آنجا که آیات آغازین سورۀ انعام )ظاهراً آیات یکم تا ششم( به موجب روایات 
مکّه  در  حضرت  آن  هنوز  که  زمانی  پیامبراکرم،  مهاجرت  آستانۀ  در  نزول  اسباب 

1. آلوسی، شهاب الدین، تفسیر روح المّعانی، ج 7، ص 75 و 76.
2. سیوطی، جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن ، ص 85.
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آنحضرت،  وحی  کاتبان  و  خدا  رسول  صحابۀ  است،  شده  نازل  به سر می برده اند، 
و  »مکّی«  به  قرآن  سوره های  نام گذاری  در  که  مصطلَحی  بر  مبتنی  و  بنابرمعمّول 

»مدنی« داشته اند، سورۀ انعام را »مکّی« ثبت کرده اند.
اَقویٰ دلیل بر صحّت و استحکام این دیدگاه کارشناسانه و تخصّصی اینست 
و  توجّه  قابل  تاریخی  و  این حقیقت مسلّم  به  قرآن کریم  از  متعدّدی  مواضع  در  که 
تأمّل، با تعبیرات و عبارات گوناگون اشاره شده است که نزول تدریجی آیات و سوَر 
قرآن، حتّی بیش و پیش از آن که مورد اهتمّام و توجّه مسلمّانان باشد، مورد توجّه 
ترتیب،  این  با  است.  بوده  و مشرکان،  کتاب  اهل  از  اعمّ  غیرمسلمّانان،  پیگیری  و 
می توان به روشنی از دوردست زمان و مکان در نظرآورد که بخش های مختلف سورۀ 
از  اعمّ  مخاطبان  اشتیاق  و  حسّاسیّت  همّه  آن  میان  در  آیه،  چند  آیه،  چند  انعام، 
دوستان و دشمّنان، موافقان و مخالفان، مسلمّانان و مشرکان و کافران، به تدریج در 
مدینه نازل می شود و به سرعت دست به دست و دهان به دهان از مدینه به مکّه سیر 
می کند، و چنان که دیدیم، بی جهت نیست که نزول آخرین قسمت از سورۀ انعام را 

پیّامبراکرم مژده ای برای فتح قریب الوقوع مکّه تلقّیٰ فرموده اند.

معنای این امید و نوید آن است که ستاد دعوت اسلام در مدینۀ طیّبه به رهبری 
حضرت ختمّی مرتبت تمّامیِ مواضع خود را با تفصیل و تحلیل، و البتّه بتدریج، در 
با مرکزیّت مکّه، اعلام کرده  برابر جبهۀ متّحد کفر و شرک و سردمداران جاهلیّت، 
است، و این خود نشانه ای است از آن که از نظر فرهنگی و اجتمّاعی مدّتها پیش از 
فتح مکّه با لشگرکشی مسلمّانان از مدینه به مکّه به فرماندهی رسول اکرم پیشاپیش 
مکّه فتح شده، و فرهنگ قرآنی اسلام، در پرتوِ اجرای این شیوۀ حکیمّانه و مدبّرانه، 
بر افکار عمّومی مردم مکّه و سایر مناطق حجاز سیطره یافته و همّگان را برای پذیرش 
آیین اسلام و ترکِ بت پرستی و کناره گیری از شرک و دور ریختن پسمّاندهای اخلاق 
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و افکار جاهلیّت آماده ساخته است.
مؤیّد این مطلب، همّانندی و تقارُب اسلوب تعبیر و سبک بیان قرآن در آیات 

متعدّدی از سورۀ انعام با سوره های قطعاً مَدَنی همّچون سورۀ مائده است. از این 
انعام و سورۀ مائده  و تفصیل موجود فیمّابین سورۀ  اِجمّال  رابطۀ مشهود  گذشته، 
است؛ به این ترتیب که بخش هایی از سورۀ انعام با توجّه به نسبت تفصیل یا اِجمّال و 
مانند آن، آشکار است که پس از بخش هایی از سورۀ مائده که قطعاً تمّامی آن مَدَنی 
است، نازل شده اند. از جمّله آنکه عبارت »وقد فصّل لکم ما حَرّم علیّکم« در آیۀ 119 
سورۀ انعام، ناظر بر آیۀ سوّم از سورۀ مائده است که تفصیل محرّمات الهی در آنجا 
آمده است؛ نیز، دو آیۀ 138 و 139 سورۀ انعام تفصیل پاسخی است که در آیۀ 103 
مائده اجمّالًا به سؤال عدّه ای از مسلمّانان داده شده است؛ همّچنین دو آیۀ 164 و 

165 از سورۀ انعام اِجمّال آیۀ 48 از سورۀ مائده را تفصیل می دهند.
وجه  که  است  شده  داده  توضیح  تفصیل  به  انعام  سورۀ   79 تا   74 آیات  در 
تلقیب حضرت ابراهیم به »حنیف« چه بوده است. این درحالی است که در هشت 
موضع دیگر از قرآن کریم، از جمّله 135 بقره؛ 95 آل عمّران؛ 125 نساء تنها به ذکر 
می تواند  خود  این  و  است،  شده  اکتفا  ابراهیم  حضرت  برای  عنوان  این  یادکرد  و 
نشانه ای از نزول آیات مذکور در سورۀ انعام پس از نزول تمّامی آن آیات در سوره های 

دیگر بوده باشد.
و  مأثور  تفاسیر  از  بهره گیری  و  با سیّرۀ نبوی،  انعام  با مطالعۀ تطبیّقیٰ سورۀ 

انواع روایات تفسیری در ارتباط با آیات مختلف سورۀ انعام، و نیز تحلیل و بررسی 
اسباب نزول ثبت شده برای آیات مختلف سورۀ انعام، به شواهد و قرائن بسیار دیگر 

می توان دست یافت.
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محور موضوعی سورۀ انعام
پنج سورۀ  از مجمّوعۀ  »الحمدلِلّه« طولانی ترین سوره  با سرآغاز  انعام  سورۀ 
»حامداتُ« با حجمّی نزدیک به مجمّوع آن چهار سورۀ دیگر است. سوره های دیگر 
و  سی  سَبا،  سورۀ  هجدهم؛  کهف،  سورۀ  فاتحةالکتاب؛  از:  عبارتند  مجمّوعه  این 
چهارم؛ سورۀ ملائکه)فاطر(، سی و پنجم. بعضی از قدمای قرآن شناسان این پنج 
شده اند،  آغاز  الّذي«  »تبارک  با  که  »مُلک«  و  »فُرقان«  سورۀ  دو  با  همّراه  را  سوره 
یک مجمّوعۀ هفت سوره ای و قرینه ای برای سُوَر هفتگانۀ »مسبّحاتُ« دانسته اند. 
سوره های مجمّوعۀ مسبِحات عبارتند از: سورۀ اِسراء، هفدهم؛ سورۀ حدید، پنجاه 
و هفتم؛ سورۀ حشر، پنجاه و نهم؛ سورۀ صفّ، شصت و یکم؛ سورۀ جمّعه، شصت و 

دوم؛ سورۀ تغابُن، شصت و چهارم؛ و سورۀ اَعلیٰ، هشتاد و هفتم.
از  است  عبارت  »حامدات«  سوره ای  هفت  مجمّوعۀ  در  موضوعی  محور 
»رویارویی اسلام با جاهلیّت«؛ اعمّ از »جاهلیّّت اُولیٰٰ« و جاهلیّّت های دیگر، که در 

هر زمان و مکانی با همّان مختصّات و همّان مشخصات می توانند پدیدآیند.
دیگر  میان  در  جاهلیّّت«  با  اسلام  »رویاروییٰ  موضوعیٰ  محور  با  انعام  سورۀ 

و  فراگیّر  منشور  که  است  برخوردار  خاص  ویژگی  این  از  خود  مجمّوعۀ  سوره های 
اعلامیّّۀ جامع عقیّدتُ و شریعت اسلام است؛ مشتمّل بر یک مقدّمه و یک خاتمّه، 

عیناً همّانند آغاز و انجام یک خطابۀ بسیار مهم و بسیار طولانی؛ چنان که سرتاسر 
این سوره، اِعلام مواضع، اِلقای مواعظ، تذکار توصیه ها، پاسخ به شبهات و اشکالات 
برخاسته از محیط غرقه در فرهنگ جاهلی، اعمّ از افکار عمّومی مشرکان و بت پرستان 
از جانب کردگار زمین و آسمّان و  بویژه یهودیان است که  آراء و افکار اهل کتاب  و 
آفریدگار نور و ظلمّت )آیۀ 1( با اسلوب مخصوص بیان آخرین کتاب آسمّانی )خاتَم 
الکُتُب( با توجّه به خصائصّ خاتم پیامبران از عرش اعلا و از جانب »ربّ اعلیٰ« و 
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خدای محمّد و از آغاز تا انجام خطاب به آن حضرت، شرف صدور یافته است، تا آن 

حضرت این منشور جهانیٰ و جاودانیٰ را، به عنوان »اوّل المسلمیّن« یعنی نخستین 
مسلمّان و مسلمّان رتبۀ اوّل )آیات 14 و 163( به تمّامی جهانیان )آیات 19 و 92( 

ابلاغ فرمایند.
تکرار »اَمر قُل« )بگو، اعلام کن، ابلاغ کن( 44 بار در این سوره که دو برابر 

حدّاکثر کاربرد این تعبیر در دیگر سوره هاست، و تکرار متناوب آن، حتّی چهار بار 
تکرار آن در یک آیه از سورۀ انعام )آیۀ 19( و دوبار تکرار آن در یک آیه در شش موضع 
از سورۀ انعام، به گونه ای است که می توان گفت تکرار امر »قُل« شمارشگر مواضع 
و مواضیّع اساسیٰ اسلام در رویاروییٰ با جاهلیّّت است؛ هرنوع جاهلیّتی که بخواهد 

همّانند جاهلیّت نخستین در برابر اسلام و سرِ راه اسلام قرار بگیرد، و به عبارت دیگر، 
فهرستی است مفصّل و مبسوط، از »حرف«هایی که همّیشه و همّواره »اسلام« به 
عنوان دین خدا، از بلندگوی »قرآن عظیم« برای گفتن به تمّامی جهانیان دارد؛ اهل 

هر دین و آیین و مذهب و ملّت که باشند.
حضور جامع ترین فهرست در برگیرندۀ نام های پیامبران در قرآن کریم در این 
سوره، مشتمّل بر 17 نام از مجمّوع 26 نام پیامبران که نامشان در قرآن آمده است 
منشور فراگیّر و اعلامیّّۀ جامع اسلام  این  از  تعیین کننده  )آیات 83 تا 87( بخشی 
به عنوان  را  آنکه خداوند متعال در همّین سوره حضرت رسول اکرم  ویژه  به  است؛ 
قرار می دهد  راهنمّایان صراط مستقیم مخاطب  و  الهی  پیامبران  و جانشین  وارثَ 
به  و  ادامه دهد  را  آنان  را موظّف می گرداند که روند دعوت و هدایت  و آن حضرت 
جهانیان اعلام کند که هیچگونه چشمّداشتی در برابر ادای رسالت خویش نخواهد 
داشت، و فراخوان جهانی اسلام از سوی آن حضرت، به هیچ روی جنبۀ ملّی و قومی 

و نژادی ندارد، و مخاطب این دعوت همّۀ جهانیان اند )آیۀ 90(.



71 ) خلاصۀ سورۀ انعام

آیات ویژۀ سورۀ انعام
الحمدلله الّذی خلقَ السماواتُ و الاَرض و جعل الظلماتُ و النور)1(؛  	

وهوالله فیٰ السماواتُ و فیٰ الاَرض)۳(؛  	

وهو القاهر فوقَ عباده)18(؛  	

و ماالحیّاة الدنیّا الّاَ لعبٌ و لهو)۳۲(؛  	

وما من دابّة فیٰ الاَرض و لاَطائر یطیّر بجناحَیّه الّاَ اُممٌ امثالکم)۳8(؛  	

واذا جاءک الّذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلامٌ علیّکم)54(؛  	

وعنده مفاتح الغیّب لاَیعلمها الّاَهو)5۹(؛  	

ولاَرطبٍ ولاَیابسٍٍ الّاَ في کتابٍّ مبیّن)5۹(؛  	

لکلِ نبأٍ مستقرّ و سوف تعلمون)6۷(؛  	

وتمّت کلمتُ ربّک صدقاً و عدلًاَ لاَمبدّل لکلماته)115(؛  	

اَللهُ اعلم حیّثُ یجعل رسالته)1۲4(؛  	

و هذا کتابٌّ انزلناه مبارک فاتّبعوه و اتّقوا لعلّکم ترحمون)155(؛  	

انّ الّذین فرّقوا دینهم و کانوا شیَّعاً لستَ منهم فیٰ شيء)15۹(؛  	

فلایُجزیٰ   	 بالسیّئة  جاء  من  و  امثالها  عشر  فله  بالحسنة  جاء  من 

الّاَمثلُها)16۰(؛

قل انّني هدانیٰ ربّیٰ الیٰ صراطٍ مستقیّم. دیناً قیّماً ملّة ابراهیّم حنیّفاً و ما   	

کان من المشرکیّن. قل انّ صلاتیٰ و نُسُکیٰ و محیّای و مماتیٰ لِلّه ربّّ العالمیّن. 

لاَشریک له و بذلک اُمرتُُ وانا اوّل المسلمیّن)16۳-161(؛

انّ ربّک سریع العقابّ و انّه لغفورٌ رحیّم)165(.  	
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خلاصۀ سورۀ انعام
نگاهی گذرا به سورۀ انعام یا قرائتی سریع از سورۀ مبارکۀ انعام به منظور تهیّه 
و تدوین خلاصه ای از این سوره، خیلی زود پژوهشگر را به این نتیجه می رساند که 
از آموزۀ  با بهره گیری  انعام می تواند دقیقاً مطابق الگوی تلخیصّ سورۀ بقره  سورۀ 

نبیّ اکرم خلاصه شود.
گفتنیٰ است، آنچه مهم و شایان توجّه است، لزوم مبادرت و مباشرت نسبت 

و کوچکتر  تفصیل سوره های کوچک  و  قرآن  بزرگ تر  و  بزرگ  تلخیصّ سوره های  به 
قرآن است، و برای تلخیصّ سورۀ بقره، انعام یا هر سورۀ دیگری هیچگونه قید و شرط 

یا توقیف یا محظوری درکار نیست. 
براین پایه، یک خلاصۀ 18 آیه ای از سورۀ انعام، مطابق الگوی مأثور نبوی، 

می تواند چنین باشد:
جعل  و  الارض  و  السماوات  خلقّ  ذیً 

ّ
ال ه 

ّ
الحمدّلِل الرحیم.  الرحمن  الله  »بسم 

ذیً خلقکم من طینٍ ثمّ قضیٰٰ 
ّ
ذین کفروا بربّهم یعدّلون)1( هو ال

ّ
الظلمات و النور، ثمّ ال

، و اجلٌ مسمّیًٰ عندّه، ثمّ انتم تمترون )2( و هو الله فیٰ السماوات و فیٰ الارض، 
ً
اجلا

 کانوا 
ّ

یعلم سرّکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون)3( وماتأتیهم من آیة من آیات ربّهم الا

ضیٰ الامر ثمّ لاینظرون)8(
ُ

 لق
ً
نزِل علیه مَلک، ولو انزِلنا مَلکا

ُ
عنها مُعرضین)4( و قالوا لولا ا

 و للبسنا علیهم مایلبسون)9( و لقدّ استهزِئََ برسلٍ من قبلک 
ً
جَعلناه رجلا

َ
 ل

ً
ولوجعلناه مَلکا

 
ُ

تّتخذ
َ
ا ذین سخروا منهم ماکانوا به یستهزِؤن)10( واذ قال ابراهیم لابیه آزر 

ّ
بال فحاق 

ملکوت  ابراهیمَ  نُري  کذلک  و  مبین)74(  ضلال  فیٰ  قومک  و  راک 
َ
ا انّیٰ  آلهة،   

ً
اصناما

 قال هذا 
ً
السماوات و الارض، ولیکونَ من الموقنین)75( فلمّا جنَ علیه اللیل رأیًٰ کوکبا

 قال هذا ربّيّ، فلمّا افلَ قال 
ً
حبُ الآفلین)76( فلمّا رأیً القمر بازغا

ُ
ل قال لاا

َ
ف

َ
ربّيّ، فلمّا ا

ین)77( فلمّا رأیً الشمس بازغة قال هذا ربّيّ 
ّ
لئن لم یهدّنيّ ربّيّ لاکوننّ من القوم الضال
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ذیً 
ّ
هذا اکبر، فلمّا افلت قال یا قوم انّيّ بريءٌ ممّا تشرکون)78( انّيّ وجّهتُ وجهيّ لل

الیٰ  ربّيّ  هدّٰنيّ  انّنيّ  قل  المشرکین)79(  من  انا  وما   ،
ً
حنیفا الارض  و  السماوات  فطرَ 

، وما کان من المشرکین)161( قل انّ صلاتيّ 
ً
ةَ ابراهیم حنیفا

ّ
 مل

ً
 قِیَما

ً
صراطٍٍ مستقیم، دینا

مرتُ و انا اوّل 
ُ
ه ربّ العالمین)162( لاشریک له، و بذلک ا

ّ
و نُسُکيّ و محیاي و مماتيّ لِل

علیها، 
ّ

 و هو ربُ کلّ شیٰءٍ، ولاتکسبُ کلُ نفسٍ الا
ً
بغیٰ ربّا

َ
المسلمین)163( قل اغیرالله ا

خریً، ثمّ الیٰ ربّکم مرجعکم فینبّئکم بماکنتم فیه تختلفون)164( و 
ُ
ولاتزِِر وازرةٌَ وزرَ ا

وکم فیما آتاکم، انّ 
ُ
ذیً جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعضٍ درجاتٍ لیبل

ّ
هوال

ربّک سَریع العقاب و انّه لغفورٌ رحیم )165(«
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7

سورۀ اعراف

جایگاه و ساختار سورۀ اعراف1
نسبت سورۀ اعراف به سورۀ انعام همّان نسبت مائده به نساء و آل عمّران به 
راهگشای  و  کارساز  آموزۀ  پرتو  در  که  زوجیّتی  دیگر همّان  عبارت  به  و  است،  بقره 
پیامبراکرم فیمّابین »زهراوین«، بقره و آل عمّران، بازشناختیم، میان سورۀ اعراف و 
سورۀ انعام برقرار است؛ با این تفاوت که در زوج پیشین، اوّلی طولانی تر از دوّمی 
سورۀ  چنانکه  است؛  طولانی تر  بسیار  اوّلی  از  دوّمی  عکس،  به  اینجا  در  ولی  بود، 
اعراف از جهت شمّار آیات پس از بقره، و از جهت شمّار حروف و کلمّات پس از دو 

سورۀ بقره و نساء، بلندترین سورۀ قرآن کریم است.
گفتنی است، به همّان تفصیلی که پیش از این گذشت، سورۀ اعراف به حکم 
هم سِنخی و هم سُخنی و یکدستی و همّاهنگی و تناظر و تعامل قالب و محتوا، با 

1. پژوهشگران ارجمّند جهت تتمّیم و تکمّیل مطالعات سوره شناختی در ارتباط با سورۀ اعراف و برخی سوره های دیگر 
قرآن کریم رجوع کنند به مقالۀ »اعراف، سوره« در دائرة المّعارف بزرگ اسلامی، فارسی، عربی و انگلیسی.
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سورۀ انعام، در ترتیب مصحف شریف در کنار آن قرار گرفته، و این دو سورۀ زوج به 
حکم همّین انتظام و انسجام فیمّابین، در کنار دو سورۀ نساء و مائده و دو سورۀ بقره 

و آل عمّران )زهراوین( جایگزین شده اند.
نبوی  از یک حدیث  در اصل  در اصطلاح دیرپای و مشهور علوم قرآنیٰ، که 

اتّخاذ شده است، هشت سورۀ طولانی  البتّه نه چندان معتبر و مقبول،  مشهور، و 
اختصاص  خود  به  را  قرآن  حجم  سوّم  یک  از  بیش  قدری  جمّعاً  که  قرآن کریم  آغاز 
طِوال«  »سَبع  صورت  به  وصفی  ترکیب  این  گرفته اند.1  نام  طُوَل«  »سَبع  داده اند، 
نیز در اَفواه اهل علم و نگاشته های اهل فضل رایج است، در حالی که تنها می توان 
گفت یک »غَلط مصطَلح« است. امّا اینکه عمّلًا هشت سوره در این اصطلاح هفت 
سوره تلقّی شده است به این شکل توجیه شده است که اوّلًا دو سورۀ اَنفال و توبه 
)برائت( بر روی هم دارای حجمّی درخورِ جای گرفتن در کنار شش سورۀ طولانی 
دیگر در این مجمّوعه اند، و ثانیاً آموزۀ دیگر پیامبراکرم در حوزۀ سوره شناسی لقب 
انفال و توبه داده شده، و بسمّله نداشتن  زوجی »قرینتین« است2 که به دو سورۀ 
سورۀ برائت نیز، به حکم وحی و طبق تعلیم پیامبراکرم تلفیق این دو سوره را عینی تر 
گردانیده است؛ چنانکه در مباحث سوره شناسی سوره های انفال و توبه خواهد آمد.

یا واحد موضوعی )رکوع(  از 24 زیرسوره  سورۀ اعراف، همّانند سورۀ نساء، 
تشکیل شده است که طرّاحی و چینش و آغاز و انجام آن ها با محور موضوعی و روند 
بیان سورۀ اعراف کاملًا درگیر و متناسب است؛ چنانکه در قسمّت محور موضوعی 
سورۀ اعراف خواهد آمد. سرآغاز واحدهای موضوعی بیست و چهارگانۀ سورۀ اعراف 

عْطِیتُ اَلْمَّثَانِيَ مَکَانَ اَلزَبُورِ وَ فُضِلْتُ بِالْمُّفَصَلِ 
ُ
نْجِیلِ وَ أَ عْطِیتُ اَلْمِّئِْینَ مَکَانَ اَلْْإِِ

ُ
عْطِیتُ اَلسُوَرَ اَلطِوَالَ مَکَانَ اَلتَوْرَاةِ وَ أَ

ُ
1. »أَ

نْجِیلُ لِعِیسَی وَ اَلزَبُورُ لِدَاوُدَ«، کلینی، محمّد بن  ثَمَّانٌ وَ سِتُونَ سُورَةً وَ هُوَ مُهَیْمِّنٌ عَلَی سَائِرِ اَلْکُتُبِ وَ اَلتَوْرَاةُ لِمُّوسَی وَ اَلْْإِِ
یعقوب،کافی، ج2، ص 601.

2. سیوطی، جلال الدین، الدرالمّنثور، ج4، ص120.
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بني  یا   )۳( صوّرناکم؛  ثّمّ  خلقناکم  لقد  و   )۲( الفُ لاَم میّم صاد؛   )1( ذیل اند:  قرار  به 
آدم؛ )4( قل مَن حرّم زینة الله؛ )5( انّ الّذین کذّبوا بآیاتنا واستکبروا عنها؛)6( ونادیٰ 

اصحابّ الاَعراف رجالًاَ؛ )۷( انّ ربّکم الله الّذی خلقَ السمواتُ والاَرض؛)8( لقد ارسلنا 

نوحاً الیٰ قومه؛ )۹( والیٰ عادٍ اخاهم هوداً؛ )1۰( والیٰ ثّمودَ اخاهم صالحاً؛ )11( والیٰ 

مدینَ اخاهم شعیّباً؛ )1۲( وما ارسلنا في قریةٍ من نبيً؛ )1۳( اَوَلم یهدِ للّذین یرثّون 

الاَرضَ؛ )14( قال الملأ من قوم فرعون؛ )15( وقال الملأ من قوم فرعون؛ )16( ولقد 

اخذنا آل عمران بالسِنیّن؛ )1۷( و واعدنا موسیٰ ثّلاثّیّن لیّلةً؛ )18( واتّخذ قوم موسیٰ 

من بعده من حُلیّّهم عجلًا؛ )1۹( انّ الّذین اتّخذوا العجل؛ )۲۰( قل یا ایّها الناس انّي 

رسول الله الیّکم جمیّعاً؛ )۲1( و سئلهم عن القریة الّتي کانت حاضرة البحر؛ )۲۲( و 

اذ اخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّیّتهم؛ )۲۳( و الّذین کذّبوا بآیاتنا )۲4( هو الّذي 

خلقکم من نفسٍٍ واحدةٍ؛ 

نام گذاری سورۀ اَعراف
و 48 گرفته شده  آیۀ 46  از کلمّۀ »الاعراف« در دو  اَعراف  نام مشهور سورۀ 
است، به دلیل آنکه این کلمّه فقط دوبار در قرآن به کار رفته و هر دو بار در این سوره 
آمده است. این سوره به مناسبت حضور حروف مقطّعۀ رمزی در آغاز آن، با شکلی 
منحصر به فرد، »سورۀ المّصّ« نیز نامیده شده، و به مناسبت آیۀ 172 معروف به »آیة 

الذَرّ« یا »آیۀ اَلَست«، »سورة المّیثاق« نیز نام گرفته است.1
تداعی  و  یادآور  می شود  مطرح  که  هرگاه  »اَعراف«  سورۀ  مشهور  عنوان 

کنندۀ جایگاهی فیمّابین بهشت و دوزخ است که بنابه شناخت، بلکه اعتقاد قاطبۀ 
الیم جهنّم  از عذاب  نه  »بینابین«  آن جایگاه  در  عوام،  و  از خواصّ  اعمّ  مسلمّین، 

1. بصائر ذوي التمّییز، ص 203 و 204.
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و  فضل  اهل  زبانان  فارسی  چنانکه  اثری؛  جنّت  مقیم  نعیم  از  نه  و  هست،  خبری 
را  فارسی  نغز  بیت شعر  به میان می آید، یک  »اَعراف«  از  نیز، هرگاه سخن  معرفت 
که مَثَل سائر گردیده و در موارد عدیده ای به عنوان ضرب المَّثَل مورد استفاده قرار 
می گیرد، ادیبانه و ظریفانه زمزمه می کنند و می گویند: آری، چنین است: »حوران 
بهشتی را دوزخ بود اعراف/از دوزخیان پُرس که اَعراف بهشت است«.1 در حالی که 
با کمّترین کوشش در پژوهش، و با تأمّلی نه چندان ژرف در مضامین آیات 46 تا 49 
سورۀ اعراف و با مراجعه ای گذرا به منابع تفسیری و حدیثی می توان دریافت که این 
گونه تلقّی بلکه »تعریف« از »اعراف« و اعتقاد به آن نه تنها عالمّانه نیست و عوامانه 

است، بلکه به هیچ روی قرآنی و حتّی حدیثی نیست.
از این گذشته، بیان روشن قرآن کریم در ارتباط با بهشت و دوزخ به هیچ روی 

راه نمّی دهد که جایگاه سوّمی در زندگانی و زندگی اُخروی و ابدی انسان در کنار 
سورۀ  همّین  در  اعراف«  »اصحاب  و  »اعراف«  باشد؛  داشته  وجود  جنّت  و  جحیم 
اَعراف به روشنی معرّفی و تعریف شده اند. بنا به مضمّون و مفاد آیات 46 تا 49 سورۀ 
و  بهشت  بر  مُشرف  محشر،  صحرای  در  که  است  موقّتی  جایگاه  »اَعراف«  اعراف، 
جهنّم، برای »سابقون« که برجستگان و منتخبان از »اصحاب الیمّین« اند؛ چنانکه 
در سورۀ واقعه آمده است: »والسابقون السابقون. اولئک المقرّبون« )واقعه،10-11( 
ترتیب داده می شود، و »اصحاب الاعراف« که همّان »سابقون« و »مقرّبون«، انبیاء 
و اولیا، و همّان »کُمَّلین« در لِسان عُرفا و محدّثان اند، در آن جایگاه قرار می گیرند 
و برجایگزینی بهشتیان در بهشت بعد از قیامت و درافتادن دوزخیان در دوزخ پسا 

محشر نظارت می کنند.

1. گلستان سعدی، باب اوّل در سیرت پادشاهان، ح 7.
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ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ اعراف
ترتیب نزول مشهور سوره های قرآن، معروف به ترتیب مصحف الازهر، که در 
و متداول  بالای سوره ها معمّول  آن در کتیبه های  اخیر درج  قرآن ها در قرن  چاپ 
را سی ونهمّین سورۀ قرآن کریم قلمّداد کرده است که در  اعراف  شده است، سورۀ 
عهد مکّی میانی پس از سورۀ »صاد« و پیش از سورۀ »جنّ« نازل شده است. در دیگر 
روایات ترتیب نزول نیز غالباً ردیف های 35 تا 38 به این سوره اختصاص داده شده 
است که با ردیف نزول آن در ترتیب نزول مشهور فاصلۀ چندانی ندارند و همّچنان 

دلالت و تأکید بر مکّی بودن سورۀ اعراف دارند.
دانسته اند،  »مکّی«  را  اعراف  سورۀ  همّگی  جدیداً،  و  قدیمّاً  قرآن،  مفسّران 
درحالی که بعضی آیۀ 163 و بعضی دیگر آیات 163 تا 170 از سورۀ اعراف را استثنا 
کرده و مَدَنی دانسته اند. روایات اسباب نزول نیز از مَدَنی بودن آیات 175، 187و 
204 و طبعاً آیاتی قبل و بعد از آن آیات، دست کم ده آیۀ دیگر، حکایت دارند. از 
این گذشته، سورۀ اعراف در عبارات و تعبیرات متعدّدی آشکارا با سورۀ بقره تشابُه 
و اشتراک دارد )بقره، 49، 58-59، 60؛ اعراف،141، 160، 161، 162(. همّچنین، 
بسیاری از آیات سورۀ اعراف نسبت به آیات متناظرشان در سورۀ بقره جنبۀ توضیح 
و تفصیل دارند، به گونه ای که این نسبت تفصیل و اجمّال فیمّابین سورۀ اعراف و 
سورۀ بقره ایجاب یا دست کم اقتضا می کند که این آیات سورۀ اعراف پس از آن آیات 
سورۀ بقره نازل شده باشند )برای نمّونه، ر.ک. بقره، 54-49، 66-65؛ اعراف ،127، 

.)166 ،163 ،153
گفتنیٰ است، در ترتیب نزول منسوب به مُقاتل که از امام علی صلوات الله 

نیز  است.1  شده  قلمداد  مَدَنیٰ  سورۀ  آخرین  اعراف  سورۀ  است،  شده  روایت  علیه 

1. رامیار،محمّود، تاریخ قرآن، 663، 670.
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گفتنی است که آیات سورۀ اعراف غالباً نسبت به طول آیات در سوره های مکّی بسیار 
برخوردارند؛  مَدَنی  سُوَر  و  آیات  بَلاغیِ  و  بیانی  ویژگی های  از  غالباً  و  طولانی ترند، 
چندانکه این خصوصیّت در سورۀ اَعراف شگفتی و تأمّل بعضی از محققان و مفسّران 

معاصر را برانگیخته است.
جامع مطلب این است که سورۀ اعراف در واقع یک سورۀ مَدَنی است، همّانند 

سورۀ انعام، که به موجب نزول آیات آغازین آن )احتمّالًا آیات 1 تا 9( در مکّۀ معظّمّه 
بودنِ قطعی  مکّی  الواح  و  اذهان  در  و  یافته  با عنوان »مکّی« شهرت  -اصطلاحاً- 
آیۀ دیگر سورۀ اعراف به  آن ثبت شده است، و این در حالی است که حدود 200 
تدریج در سال های یکم تا هشتم )فتح مکّه( قسمّت به قسمّت در مدینۀ منوّره نازل 
مَدَنی از  می شده اند و در کنار مجمّوعه هایی از آیات سورۀ انعام و دیگر سوره های 
مدینه به مکّه سیر می کرده اند، به گونه ای که می توان گفت سورۀ اعراف مانند سورۀ 
انعام به رغم آنکه از جهت مکان نزول »مَدَنی« است، از جهت مخاطب مکّی است، 
و کار این سوره در اوان نزول آن متنبّه و متذکّر ساختن معاندان و متخاصمّان و در 
عین حال تألیف قلوب آنان و فراهم آوردن زمینه برای فتح مکّه و پدیدۀ تاریخی »و 

رأیت الناس یَدخلون في دین الله افواجا« )نصر،2( بوده است.

محور موضوعی سورۀ اعراف 
محور  همّان  المّصّ)=الم+ص(  با  شده  آغاز  اعراف  سورۀ  موضوعی  محور 
موضوعی مشترک میان دو سورۀ مَدَنی بقره و آل عمّران است که عبارت از راهبردها 
و راهکارهای رفتار و برخورد مسلمّانان با غیرمسلمّانان است. این موضوع در سورۀ 
اعراف، همّانند سورۀ بقره، با توجّه به اهمّّیّت ویژه و  تعیین کنندۀ طرز رفتار و برخورد 
تعمّیم  و در جهت  قرار گرفته،  و مکان، محور  زمان  در هر  یهودیان،  با  اسلام  ملّت 
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بیان مطلب، قالب قَصَصی نیز به خود گرفته و از این جهت با محور موضوعی سورۀ 
»صاد« پیوند خورده است.

به عبارت دیگر، سورۀ اعراف نوعیٰ ذیل و تکملۀ سورۀ بقره میٰ تواند به حسابّ 
بیّاید که گویی برای آنکه سورۀ بقره از آنچه هست طولانی تر نگردد، به عنوان سوره ای 

مستقل، درعین حال با سرآغازی مشترک با سورۀ بقره، از آن جدا شده و با فاصلۀ 
چند سوره، به حکم اقتضائات بیانی آن سوره ها و طرّاحی مجمّوعی قرآن کریم، قرار 
گرفته است. جالب توجّه تر اینکه سورۀ اعراف همّین رابطۀ تفصیل و اجمّال و تذییل 
و تکمّیل را با سورۀ زوج خود سورۀ انعام دارد، بدون آنکه این سازوکارهای بیانی با 

یکدیگر در تعارض قرار بگیرند.
با سورۀ  رمزی صاد  در حرف  اشتراک  به حکم  اعراف،  این، سورۀ  بر  علاوه 
»صاد« که محور موضوعی آن قَصَصّ قرآنی است، علاوه بر قوم یهود و بنی اسرائیل 
نیز  شعیب  قوم  و  لوط  قوم  ثمّود،  قوم  عاد،  قوم  نوح،  قوم  سرگذشت  و  داستان  به 
می پردازد؛ و در ضمّن آن دعوت یکسان و وحدت آرمان پیامبران خدا را خاطرنشان 
و  مُشرکان  و  کافران  و  طاغیان  و  سرکشان  همّانند  و  همّگون  فرجام  و  می سازد، 
ستیزندگان با پیامبران را به توصیف می کشاند، و سرانجام، این سیر و سفر علمّی 
را در دراز مدّت و در تاریخ زندگانی نوع بشر )بنی آدم( در نُه آیه )آیات 94 تا 102( 

جمّع بندی می کند.
در عین حال، همّچنان به خاطر اشتراک محور موضوعی با سورۀ بقره، قابل 
ملاحظه است که مبسوط ترین شرح و تفصیلات مربوط به داستان حضرت موسای 
کلیم با فرعون و فرعونیان و نیز سرگذشت آن حضرت با بني اسرائیل در سورۀ اعراف 

آمده است. 
یهود  قوم  با  ارتباط  در  بقره  به سورۀ  اعراف نسبت  نکتۀ مهمّّی که در سورۀ 
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افزوده می شود، آن است که مسلمّانان دریابند، درگیری پیامبران و پیروان پیامبران 
است  همّیشگی  و  دیرینه  مسئْله ای  فتنه انگیز  بدخواهان  و  کینه توز  خصمّان  با 
و  نیست،  بیرون  دیرینه  سنّت  این  از  نیز  اسرائیلیان  با  مسلمّانان  درگیری های  و 
هلاک  اقوام  سرنوشت  همّان  نیز  اسرائیلی  خداستیزان  و  پیامبرستیزان  سرنوشت 

شده و بربادرفته در طول تاریخ بشر است.
گفتنیٰ است، سرآغاز رکوعات 14 تا 19 سورۀ اعراف )جمّعاً هفت رکوع( ناظر 

به داستان موسی و فرعون و داستان موسی و بني اسرائیل است؛ خصوصیّتی که 
سورۀ بقره را نسبت به سورۀ اعراف، از این جهت، در درجۀ دوّم قرار می دهد.

آیات ویژۀ سورۀ اعراف
ترحمون«  لعلّکم  انصتوا  و  له  فاستمعوا  القرآن  قرئ  اذا  »و  معروف  آیۀ 
اسلام  در  فقه  اصول  و  فقه  اساس  که  دیگری  مشهور  آیۀ  همّچنین  )اعراف،204(، 
آئین اسلام در آن خلاصه شده است:  است و می توان گفت تمّامیّت و موجودیّت 
»خُذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلیّن« در این سورۀ مبارکه )آیۀ 199( است. 
آیۀ 54 سورۀ اعراف نیز به مناسبت مضمّون آن و به خاطر حضور کلمّۀ »مسخّرات« 
در آن، از دیرباز »آیة السُخرة« نام گرفته است: »انّ ربّکم الله الّذي خلقَ السماواتُ و 
الاَرض في ستّة ایّام ثّمّ استویٰ علیٰ العرش؛ یغشي اللیّل النهار یطلبه حثیّثاً؛ و الشمسٍ 

و القمر و النجوم مسخّراتُ بامره، الاَ له الخلقَ و الاَمر، تبارك الله ربّّ العالمیّن«.1

برخی دیگر از آیات ویژه سوره اعراف به قرار ذیل اند:
فلنقصّنّ علیّهم بعلم و ما کنّا غائبیّن ﴿۷﴾ ؛  	

و الوزن یومئذ الحقَّ ﴿8﴾؛  	

1. مجلسی، محمّّدباقر، مرآة العقول، ج12، ص317؛ کلینی، محمّّدبن یعقوب، کافی، کتاب الحجه، ج1، ص 343.
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و البلد الطیّّب یخرج نباته باذن ربّه و الّذي خبث لاَ یخرج الّاَ نکداً ﴿58﴾؛  	

الغيّ یتّخذوه   	 و ان یروا سبیّل الرشد لاَ یتّخذوه سبیّلًا، و ان یروا سبیّل 

سبیّلًا ﴿146﴾؛

قل یا ایّها الناس انّي رسول الله الیّکم جمیّعاً ﴿158﴾؛  	

و اذ اخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّیّتهم و اشهدهم علیٰ انفسهم   	

الست بربّکم قالوا بلیٰٰ ﴿1۷۲﴾؛

و للّه الاَسماء الحسنیٰ فادعوه بها ﴿18۰﴾؛  	

و ممّن خلقنا امّة یهدون بالحقَّ و به یعدلون ﴿181﴾؛  	

انّ الّذین تدعون من دون الله عباد امثالکم ﴿1۹4﴾ ؛  	

انّ ولیّّي الله الّذي نزّل الکتابّ و هو یتولّیٰ الصالحیّن ﴿1۹6﴾.  	

خلاصۀ سورۀ اعراف
از آنجا که سورۀ اعراف روند توضیحی و تفصیلی و طبیعت داستانی و قَصَصی 
که  متعدّدی  خلاصه های  از  یکی  است؛  میسّر  آسانی  به  آن  کردن  خلاصه  دارد، 

می توان از سورۀ اعراف ارائه کرد، خلاصۀ 12 آیه ای ذیل است:
فيّ  یکن  فلا  الیك  انزِل  کتاب   )1( الف لام میم صاد  الرحیم.  الرحمن  الله  »بسم 

صدّرك حرج منه، لتنذر به و ذکریًٰ للمؤمنین ﴿2﴾ فلنقصَّنّ علیهم بعلم و ما کنّا غائبین 

﴿7﴾ یا بنيّ آدم، امّا یاتینّکم رسل منکم یقصَّون علیکم آیاتيّ فمن اتّقیٰٰ و اصلح فلا خوف 

بوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئك اصحاب النار 
ّ

ذین کذ
ّ
علیهم و لا هم یحزِنون ﴿35﴾ و ال

 اخذنا اهلها بالباساء و الضرّاء 
ّ

هم فیها خالدّون ﴿36﴾ و ما ارسلنا فيّ قریة من نبيّّ الا

بدّّلنا مکان السیّئة الحسنة حتّیٰ عفوا و قالوا قدّ مسّ آباءنا  ثمّ  هم یضّرّعون ﴿94﴾ 
ّ
لعل

الضرّاء و السرّاء، فاخذناهم بغتةً و هم لایشعرون ﴿95﴾ ثمّ بعثنا من بعدّهم موسیٰ بآیاتنا 

الیٰ فرعون و ملائه فظلموا بها، فانظر کیف کان عاقبة المفسدّین ﴿103﴾ قل یا ایّها الناس 
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 هو، یحیيّ و 
ّ

ذي له ملك السماوات و الارض، لا اله الا
ّ
؛ ال

ً
انّيّ رسول الله الیکم جمیعا

کم تهتدّون 
ّ
ه و کلماته، و اتّبعوه لعل

ّ
ذي یؤمن بالل

ّ
ه و رسوله النبيّّ الامّيّّ ال

ّ
یمیت، فآمنوا بالل

 ما شاء الله، و لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت 
ّ

 الا
ً
 و لا ضرّا

ً
﴿158﴾ قل لا املك لنفسيّ نفعا

 نذیر و بشیر لقوم یؤمنون ﴿188﴾ و اذکر ربّك 
ّ

من الخیر و ما مسّنيّ السوء؛ ان انا الا

 و خیفةً و دون الجهر من القول بالغدّوّ و الآصال، ولاتکن من الغافلین 
ً
فيّ نفسك تضرّعا

ذین عندّ ربّك لایستکبرون عن عبادته و یسبّحونه و له یسجدّون ﴿206﴾«
ّ
﴿205﴾ انّ ال
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سورۀ انفال

جایگاه و ساختار سورۀ انفال
نام گذاری  و  معرّفی  بنابر  )توبه(  »برائت«  آن  بعدی  سورۀ  و  »انفال«  سورۀ 
و  رسمّاً  آنکه  با  نیز  طُوَل«1  »سَبع  مجمّوعۀ  در  چنانکه  »قرینتین«اند،  پیامبراکرم 
درآمده اند.  مجمّوعه  آن  عضویّت  به  طولانی  سورۀ  یک  به مثابۀ  سوره اند،  دو  قطعاً 
این دو سوره آخرین سوره های مَدَنی2 هستند که در بخش نخستین مصحف شریف 
جایگزین شده اند، و پس از این دو سوره نوبت به سلسلۀ سوره های مکّی می رسد که 

یکی پس از دیگری در ترتیب تلاوت قرار می گیرند.
»برائت«  »برائت«اند.  واقع، هردو سورۀ  در  )توبه(  برائت  انفال و سورۀ  سورۀ 

به معنای اعلام موضع، صدور بخشنامه، قطعنامه، اعلامیّه و به هر ترتیب »مرزبندی« 
و »واکندن سنگ ها« با مخاطَبان به گونه ای که هیچ جای ابهام باقی نمّانَد، و همّه 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 594.
2. طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، المّیزان في تفسیر القرآن، ج 9، ص 5.
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این ترتیب،  به  چیز »رُک و پوست کنده« معلوم و معیّن و مشهود و مشخّصّ گردد. 
چنان که در بیان محور موضوعی هر یک از این دو سوره با تفصیل بیشتری خواهد 
آمد، به خوبی دانسته می شود که چرا این دو سورۀ »قرینتین«، حتّی بدون بسمّلۀ 
آن دو،  همّبستگی  و  قرینتین  پیوند  بر  تأکید  برای  شاید  سوره،  دو  میان  در  فاصله 
بی درنگ پس از دو سورۀ انعام و اعراف در ترتیب جاودانۀ »خاتَم الکتُب« جایگزین 

شده اند.
نهایت  در  است  اعلامیّه  یا  قطعنامه  بخشنامه،  یک  از  عبارت  انفال  سورۀ 

قاطعیّت، بدون هیچ روپوشانی و رودربایستی، صریح و صادق، خطاب به مسلمّانان، 
مؤمنان و یاران خاتَم پیامبران، برای همّیشۀ تاریخ؛ درست همّانند اعلامیّۀ برائت از 
مشرکان خطاب به کفّار و مشرکین و معاندان و بدخواهان پیامبراکرم و مسلمّانان؛ و با 
چنین ماهیّت و طبیعت است که دو سورۀ انفال و توبه نقش تکمّیل و تدقیق محتوای 
دیگر سوره های عضو مجمّوعۀ »سَبع طُوَل« را ایفا می کنند، و با پیوستن قرینتین به 
سوره های اعراف و انعام، مائده و نساء، آل عمّران و بقره مجمّوعۀ هشت سورۀ مَدَنی 
به صورت یک منظومۀ کامل قرآنی درمی آیند، با آغاز و انجام مختصّّ به خود، و گویی 
مستقلّاً »قرآنی دیگر« را تشکیل می دهند که از هر جهت در امر هدایت و ارشاد و 
تعلیم و تربیت مسلمّانان و آماده سازی آنان برای یک زندگانی سالم و موفّق و پیش رو 

در عرصۀ جهان و درمیان مِلَل و نِحَل مختلف جهان می تواند خودکفا باشد.
ساختار سورۀ انفال را ده واحد موضوعی )رکوع( تشکیل می دهد1 که از آن 

میان، سه زیرسوره با خطاب آشنای »یا ایّها الّذین آمنوا«؛2 و دو زیرسوره با خطاب 

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 
.228

2. سورۀ انفال، آیات 20 و 29 و 45.
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از پنج رکوع دیگر نیز، یکی با ضمّیر جمّع مذکّر  »یا ایّها النبي«1 شروع می شوند. 
مخاطب »کُم« به رکوعات آغاز شده با »یا ایّها الّذین آمنوا« می پیوندد؛2 دوتای دیگر 
با ضمّیر مفرد مذکّر مخاطب و امر قُل با صیغۀ مفرد مذکّر به رکوعات آغاز شده با 
»یا ایّها النبي« می پیوندند؛3 و دوتای باقیمّانده با ضمّیرهای جمّع غایب، یکی به 
»الّذین کفروا«4 و دیگری به منافقان و »الّذین فیٰ قلوبهم مرض«5 مربوط می شود، 
و درواقع این دو رکوع همّچون حلقۀ اتّصالی میان سورۀ انفال )برائت اوّل( و سورۀ 
توبه )برائت دوم( عمّل می کنند، و در این دو قسمّت از سورۀ انفال به ویژه برای آنان 

اعلامیّه مفصّل و جامع 16 قسمّتی زمینه سازی و مقدّمه چینی به عمّل می آید.

نام گذاری سورۀ انفال
سورۀ »انفال« از معدود سُوَر قرآنی است که جز با نام مشهور آن هیچ گاه با 
نام یا عنوان دیگری از آن یاد نشده است. نام سوره، درواقع، از عبارت آغازین سوره 
الانفال«  عن  یسئْلونک  »سورة  به صورت  ابتدا  که  ترتیب  این  به  شده است؛  گرفته 
از آن یاد شده، آن گاه مخفّف شده و به کلمّۀ پایانی این عبارت به عنوان نام سوره 
به کار  جنگی  غنائم  به معنای  قرآن کریم  در  »نَفَل«  جمّع  »انفال«  شده است.  اکتفا 
جنگی  غنائم  انبوه  با  ارتباط  در  اَنفال  سورۀ  آیات  نخستین  چنانکه  رفته است؛6 
از پیروزی درخشان مسلمّانان بر کفّار و مشرکین در جنگ بدر نازل  به دست آمده 

1. سورۀ انفال، آیات 65 و 70.
2. سورۀ انفال، آیۀ 11 »اذ یغشّیکم النعاس امنةً منه ...«.

3. سورۀ انفال، آیات یک و 59.
4. سورۀ انفال، آیۀ 38.
5. سورۀ انفال، آیۀ 49.

6. طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، المّیزان في تفسیر القرآن، ج 9، ص 6؛ ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص670؛ 
دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ذیل مدخل انفال.
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شده است.
ضمّن بررسی منابع تاریخی و کتب سیره به موارد متعدّدی، اندک از بسیار، 
برمی خوریم که تحت تأثیر دنیادوستی و علاقۀ مفرط به مال و جاه و ثروت اندوزی و 
علایق دُنیوی، عدّه ای از مسلمّانان، مبانی دینی و ارزشی اسلام و قرآن را که مدّت 
و  تعلیم  گوناگون  جلوه های  همّچنین،  یافته بودند،  رشد  آن ها  پرتوِ  در  بود  مدیدی 
تربیت حکیمّانه و مدبّرانۀ پیامبراکرم را یکسره به کناری نهاده اند، و آن همّه عبارات 
و تعبیرات دور از انتظار و ذلّت بار و رقّت انگیز را که در جوّ متلاطم و فضای طوفانی 
سورۀ انفال تعبیر شده است به خویشتن متوجّه ساخته اند، و ناگزیر همّۀ آن ها را به 

جان خریده اند1

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ اَنفال
ردیف سورۀ انفال در ترتیب نزول مشهور که همّان ترتیب متداول در کتیبه های 
بالای سوره ها در مصحفِ الَازهر است، »هشتادوهشت« است2 که حاکی از نزول این 
سوره در مرحلۀ ابتدائی مَدَنی است. در دیگر روایات ترتیب نزول نیز ردیف های 79، 
84، 85، 86، 87، 88، 93، 95، 97 و حتّی 103 و 110 را به این سوره اختصاص 
ردیف های  حتّی  ردیف ها،  این  همّۀ  داده خواهدشد،  توضیح  چنان که  داده اند.3 
بالاتر از 100 نیز می توانند درست و منطبق با واقع بوده باشند؛ زیرا نهایتاً ناظر به 
بخش هایی از سورۀ انفال اند که عمّلًا نزول آن ها در مراحل میانی و پایانی عهد مَدَنی 

تحقّق یافته است.

1. برای نمّونه: نک: طبرسی، امین الاسلام، مجمّع البیان، ج 4، ص 795 تا 798؛ طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، 
المّیزان في تفسیر القرآن، ج 9، ص 7 تا 11.

2. رامیار، محمّود،  تاریخ قرآن، ص 593.
3. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 623 و 670 تا 699.
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به هرحال، سورۀ انفال، بنابه اجمّاع علمّای قرآن و مفسّرین مَدَنی است؛1 جز 
آنکه بعضی، به دلایلی، آیات 30 تا 36 را استثنا کرده و مکّی دانسته اند.2 ظاهراً، 
بیش از هر چیز دیگر برخی عبارات و مضامین این آیات که ناظر به مکّه و مکّیان 
است، مستنَد این داوری و اظهارنظر قرار گرفته است؛ در جایی که اوّلًا، چه بسیارند 
آیات و سُوَر قطعاً مَدَنی که مشتمّل بر این گونه عبارات و مضامین اند، ثانیاً، باتوجّه 
مکّی  مذکور  آیات  درصورتی که  شده،  استثنا  آیه های  بعدیِ  و  قبلی  آیات  سیاق  به 
بوده باشند، شمّار آیات مکّی مزبور بسی فراتر از این خواهد رفت، و درجاهای دیگرِ 
سورۀ انفال نیز آیات متعدّدی به این مجمّوعه آیات خواهند پیوست. حقیقت مطلب 
آیات  سرتاسری  سیر  در  محقّقانه  تأمّلات  و  سوره شناسانه  دیدگاه های  که  است  آن 
سورۀ انفال و تلاوت مکرّر این سورۀ مبارکه، بیش از پیش محقّق را نسبت به مَدَنی 

بودن سورۀ انفال، بدون هیچ استثنا و تردیدی، به یقین می رساند.

محور موضوعی سورۀ انفال
دقّت و تأمّل در ساختار سورۀ انفال و بررسی متدبّرانۀ تکرار خطاب های »یا 
ایّها الّذین آمنوا« و »یا ایّها النبي« در سرآغاز رکوعات این سوره و مقایسۀ اسلوب بیان 

بر این سوره و سورۀ برائت )توبه( حاکم است،  و مضامین و عبارات و گفتمّانی که 
سوره های  دیگر  در  خطاب ها  همّین  به دنبال  که  گفت وگوهایی  و  سخن ها  دیگر  با 
تکرار  رغم  به  انفال،  سورۀ  موضوعی  محور  که  می گرداند  آشکار  آمده است،  مَدَنی 
مشترک  )توبه(  برائت  سورۀ  موضوعی  محور  با  دل انگیز،  و  آشنا  خطاب های  این 
نیز همّانند محور موضوعی سورۀ زوج آن  این سوره  است،3 یعنی محور موضوعی 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 222: »اعلم انّ هذه السورة مدنیة بالاجمّاع«.
2. طبرسی، امین الاسلام، مجمّع البیان، ج 4، ص 794.

3. رک: طبرسی، امین الاسلام، مجمّع البیان، ج  11، ص 5 و 6.
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پیشین  امتیازات  پس گرفتن  و  اعتبار  سلب  و  ارتباط  قطع  اِعلام   « از  است  عبارت 
برائت، مخاطبان  در سورۀ  که  تفاوت  این  با  و در یک کلام »برائت«؛  از مخاطبان« 
اَنفال، مخاطبان کلام خدا،  و در سورۀ  ایشان اند،  کلام خدا مشرکان و همّدستان 
متأسّفانه، آن عدّه از مسلمّانان و یاران پیامبراکرم اند که نتوانسته اند شایستگی های 
لازم را برای حفظ این امتیازات اِحراز کنند، و در گیرودار بُحران ها برخلاف انتظارات 
عنوان  و  مسلمّانی  نقاب  پشت  در  و  داده اند،  امتحان  بد  ایشان،  از  رسول  و  خدا 
»الّذین آمنوا« و تظاهر به ارادت و مودّت نسبت به پیامبراکرم و مسلمّانان راستین 
خود را پنهان کرده اند، و در عمّل، آثار کفر و نفاق در عقاید و افکار و رفتار و کردار و 

گفتارشان مشاهده شده است.
مواضع  اعلام  با  و  این گونه - مسلمیّن« است  از -  انفال سورۀ »برائت  سورۀ 

قاطع از سوی ستاد وحی و قرآن و از سوی پایگاه اسلام خداپسند و خداخواسته، 
تحت رهبری و هدایت حضرت ختمّی مرتبت، صاحبان آن آراء و افکار جاهلیّت مآبانه 
و رفتار و کردارهای منافقانه را، هرچند در میان جمّاعت مسلمّین در صفوف نمّاز 
تأیید و قبول خدا و رسول خارج  از حوزۀ  و جبهۀ جهاد در کنار مسلمّانان باشند، 
به ریا و تزویر متّهم و محکوم می گرداند و  آنان را  ادّعاهای دین داری  می گرداند، و 
کأن لم یکُن تلقّی می کند؛ اِعلام برائت از کسانی که در مواقع بُحرانی، به جای عزیمّت 
مشتاقانه و مهاجرت عاشقانه به سوی جبهۀ جنگ و جهاد برعلیه مشرکان و کافران 
چشمّانشان  و  نگاه  حالت  که  می شوند  هراسناک  و  وحشت زده  آن چنان  حربی، 
حاکی از آن است که گویی آنان را به سوی کشتارگاه می برند تا سر ببرّند )آیۀ 6(.1 
اینان به موجب رفتار و طرز برخوردشان پیوسته مورد عتاب و خطاب و تهدید و ترغیب 
و ترهیب ازسوی خداوند متعال قرار می گیرند )آیات 15 و 16، 20 تا 23، 29، 38 تا 

1. »یجادلونكَ في الحقّ بعد ما تبیّن کانّمّا یساقون الی المّوت و هم ینظرون«، )سورۀ انفال، آیۀ 6(.
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40(؛ و همّواره با ضعف نشان دادن از خودشان شادابی و کارآمدی سپاه اسلام را 
کاهش می دهند )آیات 65 و 66(.

مطلبی  چنین  گویای  کامل  صراحت  با  نیز،  انفال  سورۀ  انجام  و  آغاز  آیات 
و  نرم ترین  شاید  است.  مشهود  و  مشخّصّ  آن ها  در  برائت  اعلام  رویکرد  و  هستند 
درعین حال تهدیدآمیزترین خطاب و عتاب در سورۀ انفال همّان عبارت پایانی آیۀ 
نخستین سوره باشد که خداوند متعال فرموده است: »و اطیّعوا الله و رسوله ان کنتم 
بس  عبارت  همّچنین،  کنید!  اطاعت  را  رسول  و  خدا  مسلمّانید  »اگر«  مؤمنیّن«: 

معنادار و دلواپس کننده در پایان سوره: »انّ الله بکلّ شئٍ علیّم« که در تلاوت قرآن 
به ترتیب مصحف شریف بلافاصله و حتّی بدون قرائت بسمّله، به آغاز سورۀ برائت 
)توبه( می پیوندد: »بَراءةٌ من الله و رسوله الیٰ الّذین عاهدتُم من المشرکیّن« )دقّت 

کنید(.

آیات ویژۀ سورۀ انفال
و اطیّعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنیّن )1(؛  	

اذا لقیّتم الّذین کفروا زحفاً فلاتولّوهم الاَدَبار )15(؛  	

و ما رمیّتَ اِذ رمیّتَ و لکنّ الله رمیٰٰ )1۷(؛  	

اِستجیّبوا لِلّه و للرسول اذا دعاکم لِما یحیّیّکم )۲4(؛  	

اِن تتّقوا الله یجعل لکم فرقاناً )۲۹(؛  	

قل للّذین کفروا اِن ینتهوا یُغفَر لهم ما قد سلَفُ )۳8(؛  	

اثّبُتوا )45(؛  	
َ
اذا لقیّتُم فئةً ف

و لاَیحسبنّ الّذین کفروا سبقوا انّهم لاَ یُعجزون )5۹(؛  	

و اَعِدّوا لهم مااستطعتم من قوّة )6۰(؛  	



91 ) خلاصۀ سورۀ انفال

یا ایّها النبیّٰ حسبُک الله و من اتَبعک من المؤمنیّن )64(؛  	

سادٌ کبیّر )۷۳(؛  	
َ
اِلّاَ تفعلوهُ تکُن فتنةٌ فیٰ الاَرض و ف

خلاصۀ سورۀ انفال
آیات  از  شده  تدوین  خلاصه های  از  یکی  می تواند  زیر  آیه ای   18 خلاصۀ 
برگزیده از متن سورۀ انفال باشد، طبعاً به گونه های دیگر نیز، سورۀ انفال می تواند 

تلخیصّ بشود.
الرسول؛  و  ه 

ّ
لِل الانفال  قل  الانفال،  عن  یسئلونک  الرحیم.  الرحمن  الله  »بسم 

ذین 
ّ
فاتّقوا الله و اصلحوا ذاتَ بینِکم، و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین)1( یا ایّها ال

اطیعوا  آمنوا،  ذین 
ّ
ال ایّها  یا  الادبار)15(  وهم 

ّ
تُول فلا   

ً
زحفا کفروا  ذین 

ّ
ال لقیتم  اذا  آمنوا 

ذین قالوا سمعنا و هم 
ّ
وا عنه و انتم تسمعون)20( و لا تکونوا کال

ّ
الله و رسوله و لا تول

ه و للرسول اذا دعاکم لما یُحییکم، و اعلموا 
ّ
ذین آمنوا استجیبوا لل

ّ
لایسمعون)21( یا ایّها ال

ذین 
ّ
نّه الیه تُحشرون)24( و اتّقوا فتنةً لا تصَیبنَ ال

َ
انّ الله یحول بین المرءِ و قلبِه، و ا

ذین آمنوا لا تخونوا الله و 
ّ
ظلموا منکم خاصّةً، واعلموا انّ الله شدّیدّ العقاب)25( یا ایّها ال

نّ 
َ
الرسول و تخونوا اماناتِکم و انتم تعلمون)27( و اعلموا انّما اموالکم و اولادکم فتنةٌ و ا

کم 
ّ
 لعل

ً
ذین آمنوا اذا لقیتم فئةً فاثبُتوا واذکروا الله کثیرا

ّ
الله عندّه اجرٌ عظیم)28( یا ایّها ال

تُفلحون)45( و اطیعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهبَ ریحُکم، و اصبروا،انّ 

عدّّوا 
َ
ا و  اِنّهم لایُعجزِون)59(  ذین کفروا سبقوا، 

ّ
ال الصَابرین)46( ولاتحسبنَ  الله مع 

لهم مااستطعتم من قوّةَ و من رباطٍ الخیل، تُرهبون به عدّوَ الله و عدّوّکم، و آخَرین من 

دونهم، لاتعلمونهم، الله یعلمهم، و ما تُنفِقوا من شئٍٍ فیٰ سبیل الله یُوفَ الیکم و انتم لا 

مون)60( و اِن جنحوا للسلم فاجنَح لها و توکَل علیٰ الله، انّه هو السمیع العلیم)61( یا 
َ
تُظل

ذین آمنوا و هاجروا و جاهدّوا 
ّ
ایّها النّبيّ حسبک الله و من اتّبعک من المؤمنین)64( انّ ال

ذین آوَوا و نصَروا؛ اولئک بعضهم اولیاء بعض، 
ّ
باموالهم و انفسِهم فیٰ سبیل الله و ال
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ذین آمنوا و لم یُهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیٰءٍ حتّیٰ یُهاجروا، و ان استنصَروکم 
ّ
وال

 علیٰ قومٍ بینکم و بینهم میثاق، و الله بما تعملون بصَیر)72( 
ّ

فیٰ الدّّین فعلیکم النصَر الا

سادٌ کبیر)73( و 
َ

 تفعلوه تکُن فتنةٌ فیٰ الارض و ف
ّ

ذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اِلا
ّ
و ال

ذین آووا و نصَروا؛ اولئک هم المؤمنون 
ّ
ذین آمنوا و هاجروا و جاهدّوا فیٰ سبیل الله و ال

ّ
ال

ذین آمنوا من بعدُّ و هاجروا و جاهدّوا معکم فاولئک 
ّ
، لهم مغفرةٌَ و رزقٌ کریم)74( و ال

ً
ا

ّ
حق

منکم، و اولوا الارحام بعضهم اولیٰٰ ببعض فيّ کتاب الله، انّ الله بکلّ شيّءٍ علیم )75(«
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سورۀ برائت

جایگاه و ساختار سورۀ برائت
سورۀ برائت )توبه( تنها سوره در مجمّوعۀ 114 سورۀ قرآن مجید است که در 
آغاز آن آیۀ کریمّۀ »بسم الله الرحمّن الرحیم« نازل نشده است،1 و سنّت قائمّه از اوان 
نزول قرآن تا کنون آن بوده است که به تبعیّت از نحوۀ نزول و تعلیم نبیّ اکرم، تلاوت 
این سوره را به دنبال سورۀ انفال مانند سوره های دیگر قرآن کریم با قرائت بسمّله آغاز 
نکنند؛ هم چنان که در مصاحف هیچ گاه در آغاز این سوره کتیبۀ بسم الله الرحمّن 
به   و  قرآنی  محافل  در  پیوسته  نیز  سؤال  این  نمّی نگارند.  و  نمّی نگاشته  را  الرحیم 
هنگام آموزش قرآن مطرح بوده است که درصورت شروع قرائت قرآن از آغاز سورۀ 
برائت، آیا باز هم نباید »بسم الله الرحمّن الرحیم« گفت؟ و جواب، همّواره چنین 

1. »قال الامام علی )ع(: لم ینزل بِسْمِ الله الرحْمّٰنِ اَلرحِیمِ علی رأَس سورة براءة لِأَنّ بسم الله للأمان و الرحمّة و نزلت 
براءة لدفع الِأَمان و السیف«؛ فیض کاشانی، مولامحسن، تفسیر الصافي،  ج 2، ص 318؛ بحرانی، سیّدهاشم، البرهان 
في تفسیر القرآن، ج 2؛ ص 727؛ العروسی الحویزی، عبدعلی، نور الثقلین،  ج2، ص 176؛ نسفی، عبد الله بن أَحمّد، 

کنز الدقائق، ج 5، ص 387.
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بوده است که گفتن بسمّله به نیّت شروع قرائت قرآن، نه به عنوان قرائت بسمّله در 
آغاز سورۀ برائت، اشکالی ندارد.1

الله نداشتن این سوره همّواره مورد سؤال  همّچنین، به طور مشخّصّ، بسم 
بوده است، و جواب مشهور این سؤال نیز آن بوده است که سورۀ برائت سرتاسر آیات 

عذاب است و با دو صفت »رحمّان« و »رحیم« خداوند متعال سنخیّتی ندارد.2
علوم  منابع  در  دیرباز  از  چنان که  سؤال،  این  به  کارشناسانه  و  دقیق  پاسخ 
قرآنی و نیز منابع حدیثی مطرح بوده است، چنین است که اوّلًا برخلاف سوره های 
الله نازل می شدند، این  دیگر که آیات نخستین آن ها به هنگام نزول همّراه با بسم 
سوره در هنگام نزول با بسم الله آغاز نشد؛ ثانیاً، تعلیم یکسان و همّگانی پیامبراکرم 
در ارتباط با این سوره مبنی بر نگفتن بسم الله در آغاز قرائت سورۀ برائت بوده است. 
که  بوده است  قطعی  پیامبراکرم  تعلیم  پرتو  در  همّگان  برای  که  است  درحالی  این 
سوره های انفال و توبه )برائت( دو سوره اند، نه یک سوره؛ چنان که آن حضرت انفال 
و برائت را »قرینتیّن« لقب دادند، و این آموزۀ نبوی، خودبخود، تصریح و تأکید بر دو 

سوره بودن قرینتین را دربر دارد.3
موضوعی  واحد  یا  رکوع   16 بر  مشتمّل  ساختاری  جهت  از  برائت،  سورۀ 

با  و  انفال اند،  سورۀ  ادامۀ  درواقع،  اسلوب،  و  مضمّون  و  موضوع  نظر  از  که  است4 

1. برای نمّونه رک: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی: »حکم خواندن بسم الله در اوّل سوره توبه: پرسش :اگر 
کسی اوّل سوره توبه بسم الله الرحمّن الرحیم بگوید مرتکب حرام شده است؟ پاسخ :در صورتی که به عنوان شروع کار 

باشد مانعی ندارد ولی در صورتی که به قصد ورود بخواند مرتکب کار حرام شده است«.
2. برای نمّونه رک:  فیض کاشانی، مولامحسن، تفسیر الصافي،  ج 2، ص 318؛ بحرانی، سیّدهاشم، البرهان في تفسیر 
القرآن، ج 2؛ ص 727؛ العروسی الحویزی، عبدعلی، نور الثقلین،  ج2، ص 176؛ نسفی، عبد الله بن أَحمّد، کنز الدقائق، 

ج 5، ص 387؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمّونه، ج 7، ص 329.
3. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، 597. 

4. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 
.228
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انفال  سورۀ  در  که  تفاوت  این  با  می کنند؛  پیدا  ادامه  برائت«  »آیات  ویژۀ  سرفصل 
مسلمّانان  متوجّه  عمّدتاً  توبیخ  و  هشدار  و  تهدید  و  انذار  بر  مشتمّل  خطاب های 
وجودشان  با  اسلام  و  ایمّان  شاید  و  باید  که  آن چنان  هنوز  که  است  جدیدالاسلام 
افتخارآمیز  و  الهی  و عنوان  و مؤمن  مُسلم  آنان عناوین  بیشتر  و  نیامیخته  است  در 
»الّذین آمنوا« را در خطاب های قرآنی یدک می کشند، و در آن میان، کفّار و مشرکین 
نیز در جهت کارسازتر شدن خطاب ها هرازگاه مخاطَب قرار می گیرند؛ امّا در سورۀ 
می شود،  آغاز  برائت  تهدیدآمیز  و  شدیداللحن  آیات  با  سوره  که  همّان گونه  برائت، 
در سرتاسر سوره مشرکان و کفّار طرف خطاب یا موضوع سخن اند، و هرازگاه روی 
سخن به سوی مسلمّانان برمی گردد تا همّان انذارها و هشدارها را، با فرض کوتاهی 
و سستی و کاستی مسلمّانان، عیناً متوجّه آنان گرداند؛ و چنان که گذشت، دقیقاً 
و  پایان بخش  توبه(  و  )انفال  برائت  سورۀ  دو  این  که  است  ویژگی  همّین  به خاطر 
این  و کارشان  آغاز قرآن کریم اند،1  جمّع بندی کنندۀ مجمّوعۀ سوره های مدنی در 
است که مطالب و مضامین این مجمّوعه سوره ها را به جایی برسانند که دیگر هیّچ 
گفتنیِٰ ناگفته باقیٰ نمانده باشد، و همّۀ مسائل بنیادین اسلام از همّۀ جوانب مورد 

تجزیه و تحلیل قرارگرفته باشد.

نام گذاری سورۀ برائت
این سوره از اوان نزول قرآن تا کنون همّواره به دو نام »برائت« و »توبه« نامیده 
شده و این هر دو نام از شهرت و رواج کافی برخوردارند. در عین حال، در منابعی که 
فهرستی از اسمّاء و القاب و اوصاف سوره ارائه شده، »برائت« بر »توبه« مقدّم است؛2 
همّچنین، در بسیاری از مصحف های قدیمّی قابل ملاحظه است که به رغم درج نام 

1. سیوطی، جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص 50.
2. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 227.
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»توبه« در کتیبۀ آغاز سوره،  عنوان »برائت« )براءة( در سرصفحه های متن سوره تکرار 
می شود.1

به هرحال، اگر پژوهشی در جهت گزینش یکی از این دو نام صورت بگیرد، 
دست کم به دو دلیل اولویّت نام »برائت« نسبت به عنوان »توبه« برای این سوره ثابت 
نام های  منعکس کنندۀ  طبعاً  که  حدیثی،  متون  گواهی  به  آنکه  یکی  شد؛  خواهد 
متداول سوره های قرآن در عهد نبیّ اکرم اند، عنوان »برائت« نسبت به »توبه« بیشتر 
مطرح می شود؛ دوم آنکه مستند نام گذاری سوره به »برائت« همّان قاعدۀ فراگیر و 
اصل اصیل نام گذاری سوره ها با سرآغاز آن هاست؛ و سوّم آنکه نام و عنوان »برائت« 

با محور موضوعی سوره کاملًا همّاهنگی دارد.

اوصاف و القاب سورۀ برائت
سورۀ برائت یا توبه، علاوه بر دو نام مشهور مذکور، با هشت صفت و لقب دیگر 
نیز در منابع حدیثی و تفسیری و کتب و رسائل علوم قرآنی شناخته شده است که در 
مجمّوع فهرست نام های ده گانۀ این سوره را تدارک کرده اند: 1( برائت؛ 2( توبه؛ 3( 
سورة العذاب 4( الفاضحة ) رسوا کننده(؛ 5( المُّدَمدِمَة )هلاک کننده(؛ 6( الحافرة 
)پاک سازی کننده(؛ 7( المُّثیرة )برآشوبنده(؛ 8( المُّبَعثِرة )فاش کننده و پراکنده 

کننده(؛ 9( المُّقشقِشة )پیراینده( و 10( المُّنقِرة یا اَلبَحوثَ )جست وجو کننده(.2 
این القاب، با توجّه به مضامینی که در سرتاسر سوره بر محور »برائت« حضور 
آیه  نیز حکایت دارند که نزول هر چند  از آن  و  برائت داده شده اند  به سورۀ  دارند، 

1. برای نمّونه: مصحف شریف، منسوب به امام علی بن ابی طالب )ع(، انتشارات مرکز طبع و نشر قرآن ج.ا.ا .
2. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 227؛ رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584.
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و  ابلاغ  و  نزول  برائت«1 که سرگذشت  »آیات  مانند  برائت، درست  از سورۀ  آیه  چند 
بازتاب آن در کتب تاریخ و در منابع سیرۀ نبوی و آثار مفسّران منعکس است، برای 
کفّار و مشرکین، به ویژه ساکنان مکّه از  تعیین کنندگی و حساسیّت خاصّی برخوردار 
بوده است. همّین حسّاسیّت و تعیین کنندگی در محافل اسلامی مدینه نیز در ارتباط 

با نزول قسمّت های مختلف سورۀ اَنفال وجود داشته است.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ برائت
سورۀ برائت آخرین سوره از مجمّوعۀ سوره های مدنی جایگزین شده در آغاز 
»تألیفی«  سوره های  از  مجمّوعه  این  سوره های  دیگر  همّانند  نیز  شریف  مصحف 
قرآن کریم است؛ به این معنا که با توجّه به قرائن و شواهد فراوان موجود در متن سورۀ 
مبارکۀ توبه )برائت( و نیز حاصل مطلب مطالعات تطبیقی در متون سیره و تفسیر، 
قسمّت های مختلف سورۀ برائت طیّ سال های اوّل تا دهم هجرت، متناوباً و به طور 
متداخل در فواصل نزول قسمّت های مختلف سوره های اعراف و مائده و آل عمّران، 
همّچنین انعام و نساء و بقره، نازل شده و به تدریج تحت نظارت پیامبراکرم در کنار 
یکدیگر قرارگرفته و نهایتاً زیر نظر آن حضرت »تألیف« و تدوین شده است. حتّی به 
در سرگذشت  کم نظیر  مورد  که درصورت صحّت می تواند یک  روایت،  حکایت یک 
شکل گیری و تدوین سوره ها در محضر پیامبراکرم باشد، دو آیۀ پایانی سورۀ برائت که 
از اسلوب بیان و آهنگ درونی خاص و همّچنین آهنگ بیرونی ویژه ای برخوردارند، 
مَدَنی  سورۀ  به  اکرم  نبّيّ  توصیۀ  و  دستور  به  امّا  بودند،  شده  نازل  معظّمّه  مکّۀ  در 
برائت، به هنگام تألیف نهائی سوره، افزوده شدند: »لقد جاءکم رسولٌ مِن انفسکم 
عزیزٌ علیّه ما عَنِتُم حریصٌ علیّکم بالمؤمنیّن رؤُُفٌ رحیّم. فاِن تولَوا فقل حسبیٰ الله لاَ 

1. آیات برائت، نخستین آیات سورۀ توبه است که روایت شده است توسّط امام علی صلوات الله علیه در اجتمّاع مشرکان 
مکّه در ماه ذي الحجّة سال نهم قمّری، تلاوت شده است.
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اله الّاَ هو، علیّه توکّلتُ و هو ربُّ العرش العظیّم«.

در ترتیب نزول مشهور، سورۀ توبه )برائت( در ردیف 113 پس از سورۀ »مائده« 
و پیش از سورۀ »نصر« قرار گرفته است. در دیگر روایات ترتیب نزول نیز ردیف های 
100، 104، 109 و 111 تا 114 به این سوره اختصاص داده شده است.1 با درنظر 
گرفتن توضیحی که دربارۀ چگونگی نزول تدریجی و تألیف مرحله به مرحله و تألیف 
نهائی »سوره های تألیّفیٰ« در محضر پیامبراکرم و توسّط کاتبان وحی، پیش از این 
گذشت، هریک از ردیف های مذکور همّانند دیگر ردیف های محتمّل و روایت ناشده 

در میان مجمّوعۀ سُوَر مَدَنی قرآن کریم می تواند از آنِ سورۀ توبه )برائت( باشد.
بودن  تألیفی  با  ارتباط  در  مطلب  این  مکرّر  تأکید  و  تکرار  با  است،  گفتنیٰ 

نزول  ترتیب  روایات  استنادی  و  و جایگاه علمیٰ  اندازه  و  حدّ  مَدَنی،  سوره های  نوع 
می گردد،  معلوم  اسلام،  جهان  در  مشهور  نزول  ترتیب  حتّی  قرآن کریم،  سوره های 
نتیجۀ تخصّصی و کارشناسانه دست یافت که ترتیب  این  به  و در مجمّوع، می توان 
نزول های تدوین شده برای سوره های قرآنی، نوعاً، به فرض آنکه در ارتباط با عمّده یا 
بعضی از سوره های مکّی درست و منطبق با واقع بوده باشند، درارتباط با سوره های 
مَدَنی به  هیچ  روی معنادار نیستند، و در مواردی مانند اختصاص ردیف 114 )یعنی 
سورۀ پایانی( به سورۀ نصر: »اِذا جاء نصرالله و الفتح ...«، سخت سُست و غیرقابل 
اعتنا و اعتمّادند؛ کمّا اینکه کاوش ها و کوشش ها و کشمّکش های تمّامی پژوهندگان 
و محقّقان مسلمّان و غیرمسلمّان که در اندیشۀ تدوین ترتیّب »دیگر«ی غیّراز ترتیّب 
»مانند  یا  »هیچ«  به  بوده اند،  قرآن کریم  سُوَر  و  آیات  برای  شریفُ  مصحفُ  جاودانۀ 

هیچ« منتهی شده است. البتّه، نتایج ضمّنی و در مسیر تحقیق که همّواره در پرتو 
این کوشش های مُصرّانه و غالباً مُخلصانه صورت پذیرفته است، در حوزۀ مطالعات 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 623 و 670 تا 699؛ سیوطی، جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص 419.
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قرآنی بویژه سوره شناسی بسیار مغتنم و مطلوب بوده  است و خواهد بود.

محور موضوعی سورۀ برائت
موضوعی  محور  همّان  که  )توبه(،  برائت  سورۀ  در  »برائت«  موضوعی  محور 
قرآن کریم،  سوره های  دیگر  بسیاری  برخلاف  آمد،  چنان که  است،  انفال  سورۀ 
می گردد.  آشکار  سوره  دو  این  ابتدائی  قرائت  و  مطالعه  و  نخستین  نگاه  همّان  از 
با  انفال،  و  توبه  شریف،  مصحف  آغاز  در  مدنی  سورهٔ«  »زوجْ  واپسین  »قرینتین«، 
یک محور موضوعی مشترک، با دو جهت گیری متفاوت و متداخل در این بخش از 
قرآن کریم درکارند. محور موضوعی هر دو سوره عبارت است از »اعلان برائت« خدا 
و رسول از »مشرکیّن« و کفّار، در سورۀ برائت، و همان »اعلان برائت« از جانب خدا 

کمّال  با  که  انفال؛  سورهٔ  در  »منافقیّن«  و  به »مسلمانان دروغیّن«  و رسول نسبت 

مناسبت و به شایستگی، در عهد نزول قرآن، سورۀ دربرگیرندۀ »برائت از مشرکین« 
نامسلمّان«  مسلمّانان  از  »برائت  دربرگیرنده  سورۀ  و  شده،  نامیده  »برائت«  سورۀ 
با رویکرد »طنز«، سورۀ  با ظرافتی بس کنایت آمیز  و در پوششی پر از راز و رمز، و 

»اَنفال« نام گرفته است )دقّت کنید، بیشتر دقّت کنید(. 
که  را  شگفت  بازتاب  آن  که  پدیده ای  همّان  یعنی  جنگی،  غنائم  »اَنفال«، 

سیره  متون  در  آن  اَسَف بار  وصف  و  شرح  و  گردیده  انفال  سورۀ  آغازگر  آن  دردنامۀ 
فتح المبیّنِ  از  پس  بی درنگ  چنانکه  آورد؛  پدید  است،  مندرج  حدیث  و  تفسیر  و 
جنگ بدر، علایق دنیوی راهزن دین و ایمّان و وفاداری عدّه ای از »بدریّون« گردید، 

آغاز شد  این گونه  ناگزیر  انفال،  و سورۀ  کردند،  فراموش  را  که همّه چیز  به گونه ای 
وفاداری  و  ایمان  و  قیّافۀ اخلاص مسلمانیٰ  به  که  سؤالیٰ  الاَنفال«؛  »یسئلونک عن 

مجاهدان اسلام اصلًا نمیٰ آمد و برخلاف انتظار خدا و رسول بود.
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جواب این سؤال واضح بود، مع الوصف باید جواب داده می شد: »قُل الاَنفال 
لِلّه و الرسول« غنائم جنگی به دست آمده در جنگ بدر از آنِ خدا و رسول است؛ به 

این دلیّلِ بسیار واضح و روشن که پیروزی جنگ بدر یک فتح و نصر الهی و ماورائی 
بوده و به  هیچ وجه با تاب و توان و پیکار و نبرد مسلمّانان مهاجر و انصار در آن شرایط 
آن  به دنبال  و  تقوا  به  تذکار  الله«  »فاتّقوا  است.  نبوده  آوردنی  دست  به  موقعیّت  و 
توصیه به مسلمّانان که به خود بیایند و با یکدیگر نستیزند: »و اَصلِحوا ذاتَُ بیّنِکُم« 
و از همّه سنگین تر و تلخ تر: »و اَطیّعوا الله و رسولَه ان کنتم مؤمنیّن«. آیا به درستی 
کار به جایی رسیده است که به »مؤمنان« باید تذکّر داده شود و فرمانبرداری از خدا 

و رسول به آنان خاطرنشان گردد؟!
محور موضوعیٰ سورۀ برائت، همّانند سورۀ انفال، با نحوۀ چینش و عبارات 

آغازین رکوعات آن کاملًا همّاهنگ است. در سورۀ برائت نیز یک واحد از 16 واحد 
اوّل  واحد  دو  که  )واحد دهم(1  آغاز شده  النبي«  ایّها  با خطاب »یا  آن  زیرمجمّوعۀ 
الّذین  ایّها  »یا  خطاب  با  نیز  سوره  دیگر  واحد  سه  است؛2  آن  به  ملحق  نیز  دوم  و 
سه  سرآغاز  در  دیگر،  سوی  از   3.)16 و   15 و   6 )واحدهای  شده اند  آغاز  آمنوا« 

شده است.  داده  نشان  سوره  بیان  در  »مشرکین«  محوریّت  سوره  نخستین  واحد 
آغاز شده؛4 واحد  افشاگری راجع به شرک همّه گیر اهل کتاب  با  واحد پنجم سوره 
نهم با عناوین »المنافقون و المنافقاتُ« شروع شده؛5 سرآغاز دو واحد 11 و 12 به 
ترتیب به »مخلَفون« )بازنشستگان و به جنگ نرفتگان( و »مُعذِرون« )عذرآورندگان 

1. سورۀ توبه، آیۀ 73.
2. سورۀ توبه، آیات 1 و 7.

3. سورۀ توبه، آیات 38 و 119 و 123.
4. سورۀ توبه، آیۀ 30.
5. سورۀ توبه، آیۀ 67.
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و 14 مسلمّانان  واحدهای 13  و در سرآغاز  داده شده؛1  اختصاص  بهانه جویان(  و 
راستین با عناوین »سابقیّن« و »مؤمنیّن«2 مورد ستایش قرارگرفته و از دیگر مسلمّانان 

ممّتاز و متمّایز گردیده اند )دقّت کنید(.

آیات ویژۀ سورۀ برائت
ام حسبتُم ان تُترَکوا و لمّا یعلم الله الّذین جاهدوا منکم )16(؛  	

اَجعلتُم سقایة الحاجّ و عمارة المسجدالحرام کمن آمن بالله و الیّوم الآخِر   	

)1۹(؛

هو الّذی ارسلَ رسولَه بالهُدیٰ و دین الحقَّ لیُّظهره علیٰ الدین کلّه و لو کره   	

المشرکون )۳۳(؛

قل لن یصیّبَنا الّاَ ما کتب الله لنا، هو مولاَنا)51(؛  	

قل هل تربّصون بنا الّاَ اِحدی الحُسنَیَّیّن )5۲(؛  	

الاَعرابّ اَشدّ کُفراً و نفاقاً و اَجدَرُ اَلّاَ یعلموا حدودَ ما انزلَ الله علیٰ رسوله   	

)۹۷(؛

و قل اعلموا فسیّری الله عملکم و رسوله و المؤمنون )1۰5(؛  	

انّ الله اشتریٰ من المؤمنیّن اَنفسَهم و اموالَهم باَنّ لهم الجنّة )111(؛  	

طائفةٌ   	 منهم  فرقةٍ  کلّ  من  نفَر  فلولاَ  ةً، 
ّ
کاف لیَّنفِروا  المؤمنون  کان  ما  و 

لیّتفقّهوا فیٰ الدین )1۲۲(؛

غلظةً   	 فیّکم  ولْیّجِدوا  الکفّار  من  یلونکم  الّذین  قاتلوا  آمنوا  الّذین  ایّها  یا 

)1۲۳(؛

لقد جاءکم رسولٌ من انفسکم عزیزٌ علیّه ما عنتُم حریصٌ علیّکم بالمؤمنیّن   	

1. سورۀ توبه، آیات 81 و 90.
2. سورۀ توبه، آیات 100 و 111.
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رؤُُفٌ رحیّم. فان تولّوا فقل حسبي الله لاَ اله الّاَ هو، علیّه توکّلتُ و هو ربّّ العرش 

العظیّم )1۲8 و 1۲۹(.

خلاصۀ سورۀ برائت )توبه(
آن،  با  همّاهنگ  مشهور  عنوان  و  برائت  سورۀ  موضوعی  محور  به  توجّه  با 

می توان سورۀ برائت را در 17 آیۀ ذیل خلاصه کرد:
ین عاهدّتم من المشر کین )1( فسیحوا فیٰ الار ض 

ّ
»بر اءةَ من الله ور سوله إلیٰ الذ

کان  ما   )2( الکافر ین  مخزِیً  الله  نّ 
َ
ا و  الله  معجزِي  غیر   نّکم 

َ
ا واعلموا  اشهر   ار بعة 

للمشر کین ان یعمر وا مساجدّ الله شاهدّین علیٰ انفسهم بالکفر،اولئک حبطت اعمالهم 

اولیاءَ إن  آباءکم واخوانَکم  ین آمنوا، لا تتّخذوا 
ّ

الذ ایّها  یا  النار  هم خالدّون )17(  وفيّ 

هم منکم فأولئك هم الظالمون )23( قل ان کان 
َ
استحبُوا الکفر  علیٰ الایمان، و من یتول

تخشون  وتجار ةَ  اقتر فتموها   
ٌ

وأموال وعشیر تکم  وازواجکم  واخوانکم  وأبناؤکم  آباؤکم 

حبَ الیکم من الله ور سوله وجهادٍ فيّ سبیله؛ فتر بّصَوا حتّیٰ 
َ
کسادها ومساکنُ تَر ضَونها ا

ذین آمنوا، انّما المشر کون 
ّ
یأتيّ الله بأمره، واللـه لا یهدّي القوم الفاسقین  )24( یا ایّها ال

نجسٌ؛ فلا یقر بوا المسجدّ الحر ام بعدّ عامهم هذا، وان خفتم عَیلةً فسوف یُغنیکُم الله 

ذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر  
ّ
من فضله إن شاء، انّ الله علیمٌ حکیم )28( قاتلوا ال

ذین اوتوا الکتابَ، حتّیٰ 
ّ
ال ولا یُحرّ مون ما حرّ م الله ور سوله ولا یدّینون دین الحقّّ من 

ویأبَیٰ  بأفواههم  الله  نورَ   یُطفِؤُا  ان  یر یدّون  یدٍّ وهم صاغر ون )29(  الجزِیةَ عن  یُعطوا 

ه بالهدّیً ودین الحقّّ، 
َ
ذي أر سلَ ر سول

ّ
ن یُتمّ نورَه ولو کرهَ الکافر ون )32( هو ال

َ
 ا

ّ
الله الا

 وجاهِدّوا بأموالکم 
ً
 و ثِقالا

ً
ه ولو کره المشر کون )33( اِنفِر وا خِفافا

ّ
لیُظهِره علیٰ الدّین کل

ار  
ّ

وأنفسکم فيّ سبیل الله، ذلکم خیرٌ  لکم ان کنتم تعلمون )41( یا ایّها النبيّّ، جاهِدّ الکف

ل اعملوا فسیر یً 
ُ
ظ علیهم، ومأواهم جهنَم، و بئس المصَیر  )73( و ق

ُ
والمنافقین وَاغل

الله عملکم ور سوله والمؤمنون، وستُردّون إلیٰ عالم الغیب والشهادةَ، فینبِئکم بما کنتم 
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نّ لهم الجنّة، یقاتلون 
َ
هم با

َ
تعملون )105( إن الله اشتر یًٰ من المؤمنین أنفسَهم وأموال

وفیٰٰ 
َ
 فيّ التور اةَ والإنجیل والقر آن، ومَن ا

ً
ا

ّ
 علیه حق

ً
ون ویُقتَلون، وعدّا

ُ
فيّ سبیل الله فیقتل

ذي بایعتُم به، وذلك هو الفوز العظیم )111( التائبون 
ّ
بعهدّه من الله، فاستبشر وا ببیعکم ال

العابدّون الحامدّون السائحون الر اکعون الساجدّون الآمر ون بالمعر وف والناهون عن 

ةً، 
ّ

المنکر  والحافظون لحدّود الله وبشِر  المؤمنین )112( وما کان المؤمنون لیَنفر وا کاف

هوا فيّ الدّین، ولیُنذر وا قومهم اذا ر جعوا الیهم، 
ّ

ر  من کلّ فر قةٍ منهم طائفةٌ لیتفق
َ

فلولا نف

یجدّوا فیکم 
ْ
ار  ول

ّ
ذین یلونکم من الکف

ّ
ذین آمنوا، قاتلوا ال

ّ
هم یحذر ون )122( یا ایّها ال

ّ
لعل

 من أنفسکم، عزِیزِ علیه ما 
ٌ

غِلظةً، واعلموا انّ اللـه مع المتّقین )123( لقدّ جاءکم ر سول

 
ّ

وا فقل حسبيّ الله لا اله الا
َ
عنتُم، حر یص علیکم، بالمؤمنین ر ؤفٌ ر حیم )128( فان تول

هو، علیه توکّلتُ، وهو ر بّ العر ش العظیم  )129(«
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سورۀ یونس

جایگاه و ساختار سورۀ یونس
شریف  مصحف  انجام  به  آغاز  ترتیبِ  در  مکّی  سورۀ  نخستین  یونسٍ  سورۀ 

از سوی  و  مَدَنی آمده است،  از سوره های  پیِ مجمّوعه ای  از یک سوی، در  است.1 
دیگر، مجمّوعه ای از سوره های مکّی را در پی دارد. آن مجمّوعۀ پیشینِ سوره های 
می شدند،  شروع  »الف لام میم«  مقطَعۀ  حروف  سرآغاز  دارای  سوره هایی  با  مَدَنی 
»الف لام را«  مقطّعۀ  حروف  سرآغازِ  دارای  مکّی  سوره های  با  پسین  مجمّوعۀ  این  و 
آغاز می شوند. نام های گرامی پیامبران الهی نیز در پیشانی برخی از سوره های این 

مجمّوعه درخششی چشمّگیر  دارند: یونس، هود، یوسف، ابراهیم و ... .
یا  نبي  یونس  داستان  به  هیچ روی،  به   یوسف،  سورۀ  برخلاف  یونس،  سورۀ 
»قوم  انتظار  مورد  و  جالب  عنوان  آنکه  به رغم  ندارد،  اختصاص  یونس«  »قوم  قصّۀ 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 238؛ رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584.
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یونس« در سورۀ یونس در آیۀ 98 این سوره آشکارا بزرگ نمّایی شده است؛1 چنان که 
گویی می خواهد خاطرنشان سازد که سورۀ یونس از روی عمّد و به جهات و دلایلی 
تفصیلیِ  روند  بپردازد،  وی  قوم  و  پیامبر  یونس  داستان«  »شرح  به  آنکه  به جای 
خاتَم  سیرۀ  از  بخش هایی  چنان که  است؛  کشانیده  دیگر  جاهای  به  را  سوره  بیان 
پیامبران را درمیان آورده )آیات 13 تا 18(؛ داستان حضرت نوح )ع( و سرانجام »قوم 
نوح« را به اختصار یاد کرده )آیات 71 تا 73(؛ داستان موسی و هارون را با فرعون و 
فرعونیان با تفصیلی نسبی گزارش کرده )آیات 75 تا 92(؛ داستان آن چنان مفصّل 
و در  )آیۀ 93( مطرح کرده؛  آیه  اعجازآمیز، فقط در یک  ایجازی  با  را،  بنی اسرائیل 
ارتباط با حضرت یونس نبي و قوم یونس، تنها به یادکرد »قوم یونسٍ« بسنده کرده، و 
از آن قوم به عنوان ضرب المَّثَلی برای یک قوم ازخدابیٰ خبر که سرانجام به خدا روی 
آوردند و خدای مهربان نیّز آنان را پذیرفت و عذابّ »بیٰ اعتناییٰ« را از ایشان برداشت، 

و از سلامت و سعادتُ برخوردارشان گردانیّد، یاد کرده است.

و  یافته است،2  تشکیل  پیوسته  هم  به  موضوعیِ  واحد  یازده  از  یونسٍ  سورۀ 

ساختار آن با سوره های پیش از آن که همّگی مَدَنی بودند، کاملًا متفاوت است. از 
متشابهی  رکوعات سوره ها سرآغازهای  که  پیشین  برخلاف سوره های  اینکه  جمّله 
همّچون »یا ایّها الّذین آمنوا« داشتند، واحدهای موضوعی سورۀ یونس، گویی بیش 
انسجام و  را نشان بدهند، می خواهند  آنکه بخواهند استقلال یکایک خودشان  از 
یکپارچگی سوره را، هرچه بیشتر، به عنوان »یک سخن واحد« در »یک کلام« نمّایش 
یونس،  سورۀ  موضوعی  واحدهای  از  هریک  درون  در  درعین حال،  باشند.  داده 

1. »فلو لا کانت قریة آمنت فنفعها ایمّانها الّا قوم یونسٍ لمّّا آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا و متّعناهم 
الی حین«، سورۀ یونس، آیۀ 98.

2. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 
.228



سورهٔٔ یونس 106 )

همّانند دیگر واحدهای موضوعی زیرمجمّوعۀ دیگر سوره ها و درست مانند سوره های 
تک واحدی که یکسره در پایان قرآن جایگزین شده اند، چیدمان اعجازآمیز آیات که با 
سرانگشتان تدبیر وحی الهی تنظیم شده اند، کار خود را کرده است، و هریک از آن ها 

برای خود از وحدت موضوعی و انسجام درونی و آغاز و انجام متناسب برخوردارند.
 نوح«1 

َ
گفتنی است، در این میان، سرآغاز ویژۀ رکوع هشتم: »وَاتلُ علیّهم نبأ

مطلعی مشخّصّ و جالب توجّه است، تا جایی که تفاوت آشکار آن با دیگر سرآغازهای 
موضوعی  محور  چونِ  و  چند  در  چنان که  است؛  تأمُل برانگیز  یونس  سورۀ  رکوعات 

سوره تا حدودی به این مطلب خواهیم پرداخت.
گویی  که  است  چنان  مکّی،  سورۀ  یک  به عنوان  یونسٍ،  سورۀ  ویژۀ  ساختار 

مطالب فراوانی هست که باید گفته شود، مطالبی جمّع بندی کننده و فراگیر که همّه 
مهمّ و »موردنظر«ند و با گزینشی دقیق و نکته سنجانه قرار است به دنبال هم مطرح 
شوند؛ به گونه ای که انگار هریک از آن مطالب می خواهد بر دیگری پیشی بجوید، 
و زودتر از آن مطلب دیگر مطرح بشود، به دلیل آنکه از جهت یا جهاتی، اهمّیّتش از 
آن دیگری بیشتر است؛ آن مطلب دیگر هم، به جهت یا جهاتی اهمّیّتش از این یکی 
مطلب بیشتر است. به عبارت دیگر، این سخن درستی است، اگر کسی بگوید که 
تلاوت کننده یا استمّاع کنندۀ سورۀ مبارکۀ یونس، از آغاز تا انجام، چنین احساس 
می کند که »الکلام یجرُ الکلام« البته به این معنا که هر سخن، سخن بعدی را آگاهانه 
و با دلیّل »پیّش میٰ کشد«! و در آن میان، یکی از آن سخنان مهمّ و تعیین کننده که 

الهی2  پیامبر  نخستین  و  مقاومت  اُسوۀ  نبي  نوح  قصّۀ  یادکردِ  بمّاند،  ناگفته  نباید 
است.

1. سورۀ یونس، آیۀ 71.
2. لسانی فشارکی، محمّّدعلی  و مرادی زنجانی، حسین، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوي، صدوچهارده، ص 56.
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نکتۀ دیگری که در ساختار سورۀ یونس بسیار جلب توجّه می کند، پیوستگی 
و استمّرارِ زبان دارِ خطابِ انفرادیِ خداوند عزّوجل به شخصّ رسول الله است. امر 
تکرار  این سوره چندان طولانی نیست، 17بار  آنکه  باوجود  یونس،  »قُل« در سورۀ 

شده، و با 13بار تکرار فعل امر با صیغۀ مفرد مذکّر مخاطَب از ریشه های دیگر همّراه 
است )جمّعاً 30 مورد(. همّچنین »کاف خطاب« 40بار در سورۀ یونس کاربرد یافته، 
غایت عنایت و توجّه خاصّ خداوند عزّوجل به خاتَم پیّامبران  نشانگر  به وضوح  که 
است و با محور موضوعی سورۀ یونس همّاهنگی بایسته ای دارد. حضور این نشانه ها 

در آیات نخستین و آیات پایانی سورۀ یونس بیشتر و چشمّگیرتر است.

نام گذاری سورۀ یونس
وجه تسمّیۀ سورۀ یونُس با وجه غالب نام گذاری دیگر سوره ها در قرآن کریم 
متفاوت است. اوّلًا، در این سوره نام خود حضرت یونس نیامده و از »قوم یونس« یاد 
شده است )دقّت کنید(؛ ثانیاً، از قوم یونس تنها به عنوان یک مثال و نمّونه یاد شده، 
باتوجّه به مضامین قرآنی  ثالثاً،  آیۀ دیگر سورۀ یونس سهمّی ندارند؛  در حجم 77 
پیامبری  تنها  یونس  حضرت  الهی،  پیامبران  درمیان  یونس،  حضرت  با  ارتباط  در 
نهی  رفتار وی  رفتاری همّانند  از  را  پیامبران  متعال صریحاً خاتم  است که خداوند 
مانندِ یارِ ماهیٰ )ماهیٰ یار( مَباش! )سورۀ  فرموده است: »ولاَتکُن کصاحبِ الحُوتُِ«: 
قلم، آیۀ 48(. همّچنین، در سورۀ انبیاء آیۀ 87 در کنار دیگر پیامبران از حضرت یونس 
سفرکننده  کشتی بان(  کنندۀ  )تداعی  ماهی بان  )ماهی دار؛  »ذاالنون«  عنوان  با 
و  این عنوان معنادار  بدنبال  نَقدِرَ علیّه«  و عبارت »فظنَ اَن لَن  یاد شده  با ماهی( 
»طنزآمیز« دربردارندۀ تعریضی همّانند تعریض سورۀ قلم است. آن گاه، سورۀ یونس 
که از ابتدا تا انتها در مقام بیان و تبیین جایگاه خاص و روش و منش اختصاصی 
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دیگر  با  حضرت  آن  پندار  و  کردار  و  گفتار  مقایسۀ  طریق  از  ختمّی مرتبت  حضرت 
پیامبران الهی است، به نام تنها پیامبری نام گذاری شده است که هیچ گاه قرار نیست 
خاتم پیامبران همّانند او عمّل کند یا رویکرد و عمّلکردش مشابه به عمّلکرد و رویکرد 

او باشد.

محور موضوعیِ سورۀ یونس
سُوَر  سامانۀ  برخلاف  )الف لام رائات(  »الرائات«  شش گانۀ  سوره های 
سُوَر »حوامیم« در ترتیب مصحف شریف در کنار هم  »مسبَحات«، همّانند سامانۀ 
به طور متوالی در ردیف های دهم تا پانزدهم قرار گرفته اند. محور موضوعی مشترک 
سُوَر »الرائات« حالاَتُ و مقاماتُ پیّامبران است. به عبارت دیگر، این شش سوره در 
مجمّوعۀ سُوَر قرآن کریم پایگاه اختصاصیٰ بیّان و تبیّیّن کارنامۀ پیّامبران الهیٰ است 
و درهریک از این سوره ها به یکی از جنبه های مختلف این موضوع اصلی مشترک 
به گونه ای ویژه پرداخته شده است. محور موضوعیٰ ویژۀ سورۀ یونسٍ »مقایسۀ حالاَتُ 
از حضرت  از یک سوی،  و مقاماتُ خاتَم پیّامبران با دیگر پیّامبران« است؛ چنانکه 

دو  دیگر،  سوی  از  و  شده است،  یاد  مقایسه  طرف  به عنوان  یونس  حضرت  و  نوح 
قصّۀ »موسیٰ و فرعون« و »موسیٰ و بنی اسرائیل« با محوریّت گفتار و رفتار و کردار 
تا  حضرت موسیٰ در هر دو داستان، مورد بررسی و نقد و تحلیل قرار گرفته است، 
معلوم گردد که حضرت ختمّی مرتبت از چه فضیلت ها و مزیّت هایی نسبت به دیگر 
پیامبران برخوردارند، و در نتیجه، چیّستیِٰ »ختم نبوّتُ« و چراییٰ »خاتَمیّّت« پیّامبر 
اعظم بیش از پیش به وضوح بپیوندد که یکی از اهداف عمّده در بیان قَصَصّ قرآنی 

است )دقّت کنید(.1

1. برای توضیح بیشتر رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی و رجبی قدسی، محسن، قصۀ ایّوب پیامبر، صدوچهارده، ص 
.52
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تکرار خطاب »قُل یا ایّها الناس« در آیات پایانی سوره )104 و 108( و علاوه بر 
آن دو، تکرار دو بار خطاب »یا ایّها الناس« در اَثنای سوره )آیات 23 و 57( از جمّله 
مؤیّدات این مطلب است که در عین حال، ساختار لفظی سورۀ یونس را نیز با محور 
با  و  پیامبران است همّاهنگ می سازد،  مقامات خاتَم  و  موضوعی سوره که حالات 
رسالت پایانی حضرت ختمّی مرتبت و پیام آسمّانی و جاودانه و جهانی پیامبراکرم 
پیوند می زند. همّچنین، حضور عبارت »اَن اَنذِرِالناسَ« در دوّمین آیۀ سورۀ یونس و 
حضور عبارت »و لِکلِ اُمّةٍ رسولٌ« در چهل و هفتمّین آیۀ سورۀ یونس، آشکارا حاکی 
از تفاوتُ ماهُوی و اساسیٰ رسالت پیّامبراعظم با رسالت و نبوّتُ دیگر پیّامبران الهیٰ 
است که، بنا به تعریف و به طور طبیعی و ناگزیر، با محدودیّت های زمانی و مکانی و 

قومی و نژادی همّراه بوده و پیوند داشته است.
انواع  میان  در  یونسٍ  سورۀ  موضوعیٰ  محور  والاَی  جایگاه  و  شگرف  اهمیّّت 

خداوند  سخن گفتن  فلسفۀ  و  قرآن  نزول  اهداف  که  دیگری  موضوعات  و  مطالب 
سبحان را با انسان تعریف می کنند، چنین اقتضا داشته و »ایجاب« می کرده است که 
مطالب گسترده و فراوانی به شیوۀ ایجاز و البتّه با انسجامی توأَم با اعجاز، یکدست و 
یکجا، در قابّ و قالب یک »سوره« با چنین محور موضوعی قرار بگیرند؛ و درنتیجه، 
رسالت  و  نبوّت  مباحث  ناکرانمّند  جغرافیای  از  نمّونه گیری  و  گزینش  نوعی  طبعاً، 
آوردن  به  ساحَتی  و  حوزه  هر  از  عمّلًا  و  آمده است،  کار  در  قرآن کریم  سرتاسر  در 
نمّونه های شایسته و بایسته بسنده گردیده، و تفصیل و تبیین و تنظیر و تفسیر آن ها 

به سوره های دیگر، با محورهای موضوعی متناسب با آن مطالب واگذار شده است.
این است آن نگاه و نگرشی که می تواند از یک سوی بیانگر  اتّصال و ارتباط 
و انسجام بندهای مختلف و متعدّد و به ظاهر گسسته و ناپیوستۀ سورۀ مبارکۀ یونس 
از سوی دیگر، مجمّوعۀ محتوا و مضامین سورۀ یونس را در جهت کارآمد  و  باشد، 
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اختصاصیٰ  جایگاه  و  گردانَد،  همّاهنگ  یکدیگر  با  آن  موضوعی  محور  گردانیدن 
سورۀ یونسٍ را به عنوان نخستیّن سورۀ مکّیٰ در ترتیّب مصحفُ شریفُ که میٰ تواند 

بیّانگر  حالاَتُ و مقاماتُ ممتاز خاتم الاَنبیّاء، به عنوان پشتوانه ای علمیٰ و معرفتیٰ برای 

بررسیٰ دقیّقَ و نقّادانۀ کارنامۀ پیّامبران خدا، آن چنان که در شأن کتابیٰ همچون قرآن 

است، باشد، تبیّیّن کند.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ یونس
سورۀ یونس در ترتیب نزول مشهور سُوَر قرآنی )ترتیب مصحف الازهر( ردیف 
51 را به خود اختصاص داده و نشانگر آن است که این سوره به دنبال نزول سوره های 
و یوسف و حِجر )سه  و پیشاپیش نزول سوره های هود  شعراء، نمّل، قَصَصّ، اسراء 
سورۀ بعدیِ سورۀ یونس در ترتیب تلاوت( نازل شده است. ردیف های 47، 48، 49، 
50 و حتّی 45 و 88 نیز که در دیگر ترتیب های نزول به این سوره اختصاص داده 
شده اند،1 مرحلۀ نزول سورۀ یونس را چندان تغییر نمّی دهند؛ چنان که دیگر قرائن 
موجود در قالب و محتوای سورۀ یونس نیز نزول این سوره را در مرحلۀ پایانی مکّی، 
یعنی جانکاه ترین سال های دعوت پیامبراکرم در مکّۀ مکرّمه که نهایتاً به »اخراج« و 

مهاجرت آن حضرت انجامیده است، تأیید می کنند.
گفته شد،  آن چه  بنابر  حِجر،  و  یوسف  و  هود  و  یونس  سوره های  بودن  مکّی 
جای تردید ندارد، و آیاتی که در هریک از این سوره ها به عنوان آیات مَدَنی استثنا 
شده اند، ادلّۀ محکمّی برای اثبات مَدَنی بودن آن ها وجود ندارد. از جمّله، بعضی از 
مفسّران در سورۀ یونس آیۀ 40: »و منهم مَن یؤمِنُ بِه و منهم مَن لاَ یؤمِنُ بِه و ربُک 
اَعلم بالمُفسدین« را به دلیل شأن نزول آن مَدَنی دانسته اند. همّچنین، دو آیۀ 94 و 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 623 و 670 تا 699.
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سئَلِ الّذین یقرؤُُن الکتابَّ مِن قبلِک« و بنا بر شهرت 
َ
96 به دلیل مضمّون آیۀ 94: »ف

این مطلب که در عهد مکّی دسترسی به یهود و نصارا و برقراری ارتباط با آنان برای 
پیامبراکرم و مسلمّانان میسّر نبوده است، مَدَنی قلمّداد شده اند.

جالب تر اینکه آیۀ 95 به رغم آنکه اتّصال لفظی و معنایی آن با آیۀ 94 آشکار 
است، در این استثنا مطرح نشده است، و تصوّر اینکه آیۀ 95 به دنبال آیۀ 93 به این 
صورت: »اِنّ ربَکَ یقضی بینهم یوم القیامة فیمّا کانوا فیهِ یختلفون. ولاتکوننّ من 
الّذین کذّبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین« نازل شده باشد، قابل قبول بودن آن 

روایات را منتفی می گرداند.
آیات، در  این  به عبارت مورد نظر در  نزدیک  تعبیرات بسیار  این گذشته،  از 
هیچ گونه  و  دارند،  حضور  و  آمده اند  بارها  و  بارها  قرآن کریم  مکّی  سوره های  دیگر 

روایتی حاکی از استثنای آن ها از سوره های مکّی در منابع موجود نیست.

آیات ویژۀ سورۀ یونس
انّ الّذین آمنوا وعملوا الصالحاتُ یهدیهم ربُهم بایمانهم )۹(؛  	

دعواهُم فیّها سُبحانك اللهمَ وتحیّّتُهم فیّها سلام، وآخِرُ دعواهم اَنِ الحمد   	

للّه ربّّ العالمیّن )1۰(؛

والله  یدعوا الیٰ دارالسَلام ویهدي من یشاء الیٰ صراطٍ مستقیّم )۲5(؛  	

ذلکم الله  ربُکم الحقَّ، فماذا بعدَ الحقَّ اِلّاَ الضلال )۳۲(؛  	
َ
ف

اَفمَن   	 للحقَّ،  یهدي  الله  قل  الحقَّ،  الیٰ  یهدي  مَن  شرکائکم  من  هل  قل 

یهدي الیٰ الحقَّ اَحقَُ اَن یُتّبعَ اَمَن لاَیَهدّي الّاَ اَن یُهدیٰ)۳5(؛

یا ایّها الناس قد جاءَتکم موعظةٌ من ربّکم وشفاءٌ لِما في الصُدور )5۷(؛  	

بذلك فلیّفرَحوا هو خیّرٌ ممّا یجمعون )58(؛  	
َ
قل بفضل الله  وبرحمته ف
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رادَ   	 فلا  بخیّرٍ  یُرِدك  واِن  هو،  الّاَ  له  کاشفَُ  فلا  بِضُرٍّ  الله  یمسسك  واِن 

لِفضله)1۰۷(.

خلاصۀ سورۀ یونس
ذین 

ّ
»بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیات الکتاب الحکیم )1( انّ ال

ذین هم عن آیاتنا غافلون )7( اولئك 
ّ
لایرجون لقاءَنا و رَضُوا بالحیاةَ الدّنیا واطمأنّوا بها وال

ذین لایرجون لقاءَنا 
ّ
مأواهم النارُ بما کانوا یکسبون )8( واذا تُتلیٰ علیهم آیاتُنا بیّناتٍ قال ال

 ما 
ّ

تَبعُ اِلا
َ
هُ من تلقاءِ نفسيّ، اِن ا

َ
بدِّل

ُ
ن ا

َ
ل ما یکون ليّ ا

ُ
ائتِ بقرآنٍ غیرِ هذا او بدِّلهُ، ق

ل لو شاء الله  ما تلوتُه 
ُ
خاف ان عصَیتُ ربّيّ عذابَ یومٍ عظیم )15( ق

َ
یوحیٰٰ اِليَّ، اِنّيّ ا

نزِِل 
ُ
 مِن قبله، افلاتعقلون )16( ویقولون لولاا

ً
دراکُم به، فقدّ لبثتُ فیکم عُمُرا

َ
علیکم ولا ا

انتظِروا اِنّيّ معکُم من المنتظرین )20( وما کان 
َ

ه، ف
ّ
ل انّما الغیبُ لل

ُ
علیه آیةٌ مِن ربّه، فق

ذي بین یدّیه وتفصَیل الکتاب لاریب 
ّ
ن یُفتریًٰ مِن دونِ الله  ولکن تصَدّیقَّ ال

َ
هذا القرآنُ ا

أتوا بسورةٍَ مثلِه وادعوا من استطعتم 
َ

فیه من ربّ العالمین )37( ام یقولون افتراهُ، قل ف

اِلینا 
َ

ینَك ف
َ

ذي نَعِدُّهم او نَتوف
ّ
من دون الله  اِن کنتم صادقین )38( واِمّا نُرِیَنّك بعضَ ال

اِنّه  حَقٌّ هو، قل اي و ربّيّ 
َ
ا مرجعُهم ثمّ الله  شهیدٌّ علیٰ ما یفعلون )46( ویستنبئونَك 

ل 
ُ
ذین خلوا من قبلهم، ق

ّ
ال ایّام   مثلَ 

ّ
حقٌّ، وما انتم بمُعجزِین )53( فهَل ینتظرون الا

َ
ل

فانتظروا اِنّيّ معکم من المنتظرین )102(«
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سورۀ هود

جایگاه و ساختار سورۀ هود
سورۀ هود دوّمین سوره از سامانۀ سُوَر الف لام رائات است که آیۀ نخست آن 
متشابه و همّانند آیۀ نخستینِ سورۀ یونس است و مابقی آیات سوره نیز، تا 123 آیه، 
یکسره از جهت لفظ و معنا وابسته و پیوسته به مطالب و مضامین آیات سورۀ یونس 
و درواقع دنبالۀ آن است. به همّین جهت، آیات متشابه و همّگون و همّانند و مشترک 

میان دو سورۀ هود و یونس، فراوان اند. 
افتراهُ، قُل فأتوا بسورة مثلِه  )آیۀ 38( خواندیم: »اَم یقولونَ  یونس  در سورۀ 
 )13 )آیۀ  هود  سورۀ  در  و  صادقیّن«  کنتم  ان  الله  دون  مِن  استطعتم  مَنِ  وَادعوا 

أتوا بعشرِ سُوَرٍ مثلِه مُفتریاتٍُ وَادعُوا منِ استطعتم 
َ
می خوانیم: »اَم یقولون افتراهُ، قُل ف

مِن دون الله اِن کنتم صادقیّن«.

مَن اَظلم مِمّنِ افتریٰ علیٰ الله کذِباً 
َ
در سورۀ یونس )آیۀ 17( می خواندیم: »ف

او کذَبّ بآیاتِه ... «.
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در سورۀ هود )آیۀ 18( می خوانیم: »و مَن اظلَم مِمَن افتریٰ علیٰ الله کذِباً...«؛ 
در سورۀ یونس )آیۀ 71( می خواندیم: »واتلُ علیّهم نَبأ نوح ...« و در سورۀ هود )آیۀ 

25( می خوانیم: »ولقد ارسلنا نوحاً الیٰ قومِهِ ...«.
قُل اِنّما الغیّبُ لِلّهِ، فانتظِروا اِنّیٰ 

َ
در سورۀ یونس )آیۀ 20( می خواندیم: »... ف

انتظروا 
َ
ف قُل   ...« می خواندیم:  یونس  سورۀ   102 آیۀ  در  و  المنتظرین«  مِن  معکم 

اِنّا  اِنّیٰ معکم مِن المُنتظرین« و در سورۀ هود )آیۀ 122( می خوانیم: »... و انتظِروا 

مُنتظرون« که در ادامۀ سرآغاز آیۀ 121: »و قُل ...« آمده است.

ساختار سورۀ هود را دَه واحد موضوعی تشکیل می دهند1 که نسبت به معدّل 

حجم رکوعات 555گانه در قرآن کریم غالباً طولانی اند. رکوع اوّل و دوّم، بر روی هم، 
مقدّمۀ بس طولانی )24 آیه ای( این سوره را، نسبت به حجم آن که مشتمّل بر 123 
مانند  نیز،  هود  سورۀ  مقدّمۀ  که  است  بوده  قرار  گویی  می کنند.  تدارک  است،  آیه 
بسیاری از دیگر سُوَر قرآنی، بر یک رکوع افزون نگردد، امّا به دلیل آنکه می بایست 
مطالبی دیگر لزوماً بر متن سوره افزوده شوند که جایشان در همّان »مقدّمۀ« سوره 

است، مقدّمۀ سوره تا دو رکوع کامل و نسبتاً طولانی گسترش یافته است.
همّچنین، بار دیگر، به همّین دلیل، یک »مؤخَره« ای 23 آیه ای نیز برای سوره 
)110 آیۀ  آغاز  )در  آن  عبارت  نخستین  از  نظر  صرف  که  شده است  گرفته  نظر  در 
که دنبالۀ آیۀ پایانی رکوع نهم به حساب می آید، متمّّم و مکمّّل مقدّمۀ سوره، به رغم 

طولانی بودن آن است.
تشکیل  نهم  تا  سوّم  موضوعی  واحدهای  درواقع،  را،  سوره  اصلی  متن 
می دهند که در سرآغاز آن ها پیامبران الهی، نوح )در آغاز دو رکوع متوالی(، هود، 

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 
.228
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صالح، ابراهیم، شعیب و موسی حضور معناداری دارند.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ هود
چنان که در بیان ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ یونس گذشت، جای هیچ گونه 
نازل  مکّی  پایانی  مرحلۀ  در  و  معظّمّه  مکّۀ  در  هود  سورۀ  اینکه  در  نیست  تردیدی 
شده است.1 در ترتیب نزول مشهور ردیف 52 و در دیگر ترتیب های نزول ثبت شده 
در روایات اسلامی علاوه بر 52، ردیف های 48، 49، 50 و 51 همّچنین ردیف های 
ردیف های  که همّۀ  داده شده است2  اختصاص  این سوره  به  و حتّی 87  و 75   65
مذکور، بجز ردیف اخیر، مؤیّد نزول سورۀ هود در سال های واپسین اقامت و دعوت 
موضوعی  محور  می انجامد.  حضرت  آن  مهاجرت  به  که  است  مکّه  در  پیامبراکرم 
سورۀ هود نیز با اوضاع و احوال این مرحله از نزول قرآن کریم همّاهنگی فراوان دارد. 
توجیه  قابل  اگر  هود،  سورۀ  آیات  از  برخی  بودن  مَدَنی  از  حاکی  روایات  بنابراین، 

نباشند، قابل قبول نخواهند بود.
آیۀ 12 سورۀ هود را بعضی از قرآن شناسان و مفسّران مَدَنی دانسته اند؛3 امّا 
اشاره ای  هیچ گونه  روایات  در  که  بعدی  آیات  با  آیه  این  مضمّونی  پیوند  به  توجّه  با 
مَدَنی بودن آن ها نشده است، پذیرفتنی نیست. همّچنین، آیۀ 17 سورۀ هود را  به 
ظاهراً به دلیل حضور عبارت »و مَن یکفر به مِن الاَحزابِّ ...« و به خاطر کاربرد کلمّۀ 
»اَحزاب« مَدَنی قلمّداد کرده اند؛4 درحالی که به هیچ روی دلالت این کاربرد بر مَدَنی 
بودن آیه ثابت نیست؛ مگر آنکه این هر دو مورد، با احتمّال تکرار تلاوت این دو آیه 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584؛ فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 246؛ سیوطی، جلال الدین، الاتقان في 
علوم القرآن، ص 49؛ عزّة دروزه، محمّّد، التفسیر الحدیث، ص 15.

2. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 623 و 670 تا 699؛ عزّة دروزه، محمّّد، التفسیر الحدیث، ص 15.
3. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584.
4. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584.
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در مناسبت هایی از سوی پیامبراکرم، با تأکیدی ویژه، توجیه شود، که درنتیجه برای 
بعضی از مسلمّانان توهُم نزول ابتدائی این گونه آیات در مدینه، پیش آمده باشد.

آیۀ 114 سورۀ هود نیز که از سوی بعضی از مفسّران و دانشمّندان علوم قرآنی 
به عنوان مَدَنی استثنا شده است،1 ظاهراً به آن دلیل بوده است که این آیۀ شریفه 
در ارتباط با تشریع نمّازهای یومیّه است، و به عقیدۀ بیشتر علمّای اسلامی تشریع 
نمّازهای یومیّه در مدینه صورت گرفته است؛ عقیده و نقطه نظری که صائب بودن 
آن منافاتی با نزول ابتدائی آیه موردنظر در مکّه و سپس تکرار تلاوت و تأکید بر آن 

به هنگام تشریع نمّازهای یومیّه در مدینه نخواهد داشت.

نام گذاری سورۀ هود
سورۀ هود، در نظام زوجی سوره های قرآن کریم، زوج سورۀ یونس است، و از 
جمّله موارد همّانندی سورۀ هود با سورۀ یونس وجه تسمّیه و علّت و شیوۀ نام گذاری 
این سوره است. توضیح اینکه اگر قرار بود سورۀ هود که یکی از مجمّوعه های تاریخ 
انبیا در قصصّ قرآنی است، براساس حجمّی که هریک از داستان ها از سوره اشغال 
زیرا،  نام می گرفت؛  نوح«  این سوره »سورۀ  بشود، می بایست  نام گذاری  می کنند، 
بیشترین حجم آیات این سوره )از 25 تا 49، 25 آیه( به داستان نوح نبي و قوم نوح 

اختصاص داده شده است.
انبیا  تاریخ  بیان  زمینه های  در  سرتاسری  بررسی  و  بحث  حاصل  گواهیِ  به 
تاریخی  خاصّ  برجستگی  نام،  این  به  هود  سورۀ  نام گذاری  علّت  قرآن کریم،  در 
از  یکی  بازمی گردد که  از جهات مختلف،  قوم هود،  قوم عاد،  بودن  و ضرب المّثل 
)عربستان  »احقاف«  ریگزارهای  در  عاد  قوم  زیستن  تسمّیه،  این  وجوه  مهم ترین 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584.
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جنوبی( و جاذبۀ جانانۀ این داستان برای مخاطبان قرآن در عهد نزول قرآن است که 
از این جهت با داستان و سرگذشت هیچ قوم دیگری قابل مقایسه نیست؛ چنان که 
سوره ای نیز در قرآن کریم به نام »احقاف« نام گذاری شده است. درعین حال، با توجّه 
به جهت گیری مشترک و هدف گذاری بیانی مجمّوعۀ سُوَر »الف لام رائات« فراسوی 
که  »عاد«  عنوان  به جای  که  بوده است  طبیعی  کاملًا  پیامبران،  مقامات  و  حالات 
نام گذاری  برای  است،  عاد  قوم  پیامبر  نام  که  »هود«  عنوان  بر  است،  عاد  قوم  نام 
این سوره ترجیح نهاده شود، تا همّبستگی آن با سوره های هم گروه و هم جوار آن: 

یونس، یوسف و ابراهیم بیش از پیش لحاظ شده باشد و مشهود گردد.

محور موضوعی سورۀ هود
محور موضوعی مشترک سوره های مجمّوعۀ الف لام رائات »حالاَتُ و مقاماتُ 
پیّامبران« است. محور موضوعی ویژۀ سورۀ مبارکۀ هود -که در قلب این سامانه قرار 

گرفته است- »تاریخ فشردۀ پیّامبری و پیّامبران« است که، چنان که پیش از این گفته 
شد، با مقدّمه ای بس طولانی و مؤخّره ای نسبتاً طولانی، در ادامۀ مقدّمه، استقبال 
و  ابهام  هرگونه  و  نمّانَد،  ناگفته  گفتنی  هیچ  امکان  درحدّ  تا  شده است،  بدرقه  و 
اتّهامی در ارتباط با مسئْلۀ پیامبری و حالات و مقامات پیامبران از میانه برخیزد و به 

پاسخ گویی شایستۀ همّۀ آن ها بپیوندد.
آیات  دیگر  برای  اساسی  و  پایه  و  مرجع  و  محور  ترتیب،  این  با  هود،  سورۀ 

انبیا  تاریخ  تفصیلی  مباحث  به  قرآن کریم  جای  جای  در  که  است  قرآنی  سُوَر  و 
را  معنادارِ سورۀ هود  و  اسرارآمیز  گزینشِ  نیز  پرداخته اند. سرفصل های سورۀ هود 
از تاریخ مفصّل انبیای الهی دوچندان به نمّایش می گذارند، و هرچه بیشتر متون 
قَصَصی قرآن کریم و ساختار سورۀ هود مورد تدبّر قرار بگیرد، نکته ها و اسرار بیشتری 
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بازنمّوده می شوند؛ ازجمّله آنکه سورۀ هود نشانگر میزان حسّاسیّت قرآن نسبت به 
هر داستان و نشان دهندۀ کمّیّت و کیفیّت پرداختن قرآن به آن داستان هاست.

بدنۀ  تشکیل دهندۀ  موضوعیِ  واحد  هفت  از  نخستین  فصل  دو  سرآغاز  در 
سرآغاز  در  و  می کند،  توجّه  جلب  الهی،  پیامبر  نخستین  نوح،  حضرتُ  نام  سوره، 
پنج فصل دیگر نام پیامبران الهی هود و صالح و ابراهیّم و شعیّب و موسیٰٰ جایگزین 

شده است.
رعایت  تاریخی  ترتیب  هود  سورۀ  منتخب  گزارش های  در  سوی،  یک  از 
و  موسیٰٰ  داستان  به  و  شده  شروع  نوح  قوم  و  نوح  داستان  با  چنان که  شده است؛ 
فرعون ختم شده است. امّا، از سوی دیگر، گزارش مربوط به دو قوم عاد و ثمّود، بنابه 

دلایل ساختاری و بیانی، برخلاف انتظار در میان دو سرگذشت مربوط به حضرت 
نوح )ع( و حضرت ابراهیم )ع( که مطابق بیان تفصیلی قصصّ قرآن در دو مرحلۀ 
معترضه ای  به صورت  و  اختصار  به  نه  هم  آن  بوده اند،  هم  دنبال  و  متوالی  زمانیِ 
گذرا، به بدنۀ سوره پیوند خورده است، و با استفاده از این »حُسن تخلُص« شتابان 
بر داستان قوم شعیب گذر کرده و سروقتِ قصۀ موسیٰ و فرعون رفته است که در 

مواضع متعدّدی از قرآن کریم فصل پایانیِ مجمّوعه های قصصّ قرآنی است.

آیات ویژۀ سورۀ هود
وما مِن دابّةٍ في الاَرض الّاَ علیٰ الله  رزقُها ویعلم مستقرَها ومُستودعَها، کلّ   	

في کتابٍّ مبیّن )6(؛

قنا الاَنسانَ منّا رحمةً ثّمّ نزعناها منه اِنّه لَیَّؤُسٌ کَفور )۹(؛  	
َ

ولئن اَذ

قناهُ نعماءَ بعد ضرّاء مَسَتهُ لَیّقولَنَ ذهبَ السیّّئاتُُ عنّي، انّه لَفَرِحٌ   	
َ

ولئن اَذ

فخور )1۰(؛
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مثلًا،   	 یستویانِ  هل  والسمیّع،  والبصیّرِ  والاَصَمِ  کالاَعَمیٰٰ  الفریقیّنِ  مَثَل 

افلاتذکّرون )۲4(؛

اِنّي توکَلتُ علیٰ اللهِ  ربّي وربِکم، ما من دابّةٍ الّاَ هو آخذٌ بناصیّتِها، انَ ربّي   	

علیٰٰ صراطٍ مستقیّم )56(؛

استقِم کما اُمِرتَُ ومن تابَّ معك، ولاَ تَطغَوا، اِنّه بما تعملون بصیّر )11۲(؛  	
َ
ف

ي النهار و زُلَفاً من اللیّل، اِنّ الحسناتُِ یُذهِبن السیّّئاتُ،   	
َ
واَقِم الصَلاةَ طرف

ذلك ذِکریٰ لِلذاکرین )114(؛

وَاصبِر فانّ الله  لاَیضیّعُ اجرَ المحسنیّن )115(؛  	

ولِلّه غیّب السماواتُ والاَرض، والیّه یُرجَع الاَمر کلُه، فاعبُدُه وتوکَل علیّه،   	

وما ربُكَ بغافلٍ عمّا تعمَلون )1۲۳(.

خلاصۀ سورۀ هود
لدُّن  ت مِن 

َ
صَِل

ُ
ف ثمّ  آیاتُه  حکِمت 

ُ
ا الرحیم. الف لام را؛ کتابٌ  الله الرحمن  »بسم 

نزِِل 
ُ
ك تاركٌ بعضَ ما یوحیٰ الیك وضائقٌّ به صدّرُكَ ان یقولوا لولا ا

ّ
حکیمٍ خبیر )1( فلعل

فمَن کان علیٰ 
َ
كٌ، انّما انتَ نذیر، والله  علیٰ کلّ شيّ ءٍ وکیل )12( ا

َ
علیه کنزٌِ او جاءَ معه مَل

 ورحمةً، اولئك یؤمنون به، 
ً
بیّنةٍ مِن ربّه ویتلوهُ شاهدٌّ منه و مِن قبلِه کتابُ موسیٰٰ اماما

و من یکفر به مِن الاحزِاب فالنّار موعدُّه فلا تك فيّ مریة منه انّه الحقّّ من ربّك ولکنّ 

 الیٰ قومه انِيّ لکم نذیرٌ مبین )25( والیٰٰ عادٍ 
ً
اکثر الناس لایؤمنون )17( ولقدّ ارسلنا نوحا

 مُفترون )50( واِلیٰ 
ّ

، قال یا قومِ اعبدّوا الله  ما لکم مِن الهٍ غیرُه، ان انتم الا
ً
خاهم هودا

َ
ا

کُم مِن الارضِ 
َ
نشا

َ
، قال یا قومِ اعبدّوا الله  ما لکم من اله غیرُه، هو ا

ً
خاهم صالحا

َ
ثمودَ ا

نا 
ُ
واستعمَرکم فیها، فاستغفِروُه ثمّ توبوا الیه، اِنّ ربّيّ قریبٌ مُجیب )61( ولقدّ جاءَت رسل

ن جاء بِعجلٍ حَنیذ )69( فلمّا ذهبَ 
َ
 ا

َ
، قال سلامٌ فما لبِثّ

ً
ابراهیمَ بالبُشریًٰ قالوا سلاما

مرُنا جعلنا عالیَها 
َ
نا فيّ قوم لوطٍ )74( فلمّا جاء ا

ُ
عن ابراهیمَ الرَوعُ وجاءَتهُ البشریًٰ یُجادِل
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، قال یا 
ً
خاهم شعیبا

َ
ها وامطرَنا علیها حِجارةًَ من سِجّیلٍ منضود )82( و الیٰٰ مَدّینَ ا

َ
سافل

راکُم بِخیرٍ، وانّيّ 
َ
 والمیزِانَ، انّيّ ا

َ
قومِ اعبُدّوا الله  ما لکم من اِلهٍ غیرُه، ولا تنقصَوا المِکیال

خافُ علیکم عذابَ یومٍ محیط )84( ولقدّ ارسلنا موسیٰٰ بآیاتنا وسلطان مبین )96(  اِلیٰٰ 
َ
ا

ریًٰ 
ُ

مرَ فرعونَ، وما امرُ فرعونَ بِرَشیدّ )97( ذلِك مِن انباء الق
َ
فرعونَ وملائِه، فاتَبعوا ا

ریًٰ بظلمٍ واهلها مصَلحون 
ُ

نقصَُهُ علیك، منها قائمٌ وحصَیدّ )100( وما کان ربُك لِیُهلِك الق

الحقّّ،  هذه  فيّ  وجاءَك  فؤادكَ،  به  نُثبِتُ  ما  الرُسلِ  انباءِ  من  علیك  نقصُ   
ً ُ
وکلا  )117(

ه، 
ّ
ه غیب السماوات والارضِ، والیه یُرجَع الامرُ کل

ّ
وموعظةٌ وذِکریًٰ للمؤمنین )120( ولِل

ون )123(«
َ
اعبُدّهُ وتوکَل علیه، وما ربُك بِغافلٍ عمّا تعمل

َ
ف
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سورۀ یوسف

جایگاه و ساختار سورۀ یوسف
قرآن کریم  اوّل  نیمّۀ  از مجمّوعۀ سوره های مکّی  سورۀ یوسف سوّمین سوره 
پیامبران  نام های  با  که  سوره  چندین  درمیان  شریف  مصحف  ترتیب  در  که  است1 
خدا عنوان گذاری شده اند، جایگزین شده  است. به گواهی و تأیید همّان قرائن و 
شواهدی که در ارتباط با جایگاه و ساختار سورۀ هود و یونس آوردیم، سورۀ یوسف 
چنان که  و  شده است،  نازل  مدینه  به  مکّه  از  اعظم  پیامبر  مهاجرت  آستانۀ  در  نیز 
کاملًا  سوره  نزول  فضای  و  زمان  با  نیز  یوسف  سورۀ  موضوعی  محور  دید،  خواهیم 

همّاهنگ است.
ساختار سورۀ یوسف عبارتست از یک مقدّمه )واحد موضوعی اوّل( با سرآغازی 
کاملًا متناسب برای یک مقدّمه، آن هم برای سوره ای مانند سورۀ یوسف: »الفُ لاَم را؛ 
تلک آیاتُ الکتابّ المبیّن«؛ یک خاتمّۀ بسیار متناسب با بدنۀ سوره )آخرین واحد 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584؛ فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 255.
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موضوعی( که چنین شروع می شود: »و کأیِن مِن آیةٍ فیٰ السَماواتُ و الاَرض یمُرُون 
علیّها و هم عنها معرضون«؛ و دَه واحد موضوعی )با مقدّمه و خاتمّه جمّعاً 12 واحد( 

که بدنۀ سوره را تشکیل می دهند و از آغاز تا انجام گزارش کنندۀ قصّۀ یوسف اند.1 
سرآغاز ده واحد موضوعی میانی بشرح ذیل اند:

1( »لقد کان فیٰ یوسُفُ و اِخوَته آیاتٌُ للسائلیّن )۷(«؛ ۲( » و قال الّذي اشتراه 

من مصر ... )۲1(«؛ ۳( »و قال نسوةٌ فیٰ المدینة امرأتُ العزیز تُراوِدُ فتیّٰها عن نفسِه 

تَیّان ... )۳6(«؛ 5( »و قالَ المَلِکُ اِنّیٰ اَریٰ سبعَ 
َ
... )۳۰(«؛ 4( »و دخلَ معه السجنَ ف

بقراتٍُ سِمانٍ یأکلُهنّ سبعٌ عِجاف ... )4۳(«؛ 6( » و قال الملك ائتوني به فلمّا جاءه 

دَخلوا علیّه ... )58(«؛ 8( »و لَمّا دخلوا 
َ
الرسول ... )5۰(«؛ ۷( »و جاءَ اِخوةُ یوسفُ ف

علیٰٰ یوسُفَُ آویٰ الیّه اَخاهُ ... )6۹(«؛ ۹( »فلمّا استَیّئسوا منهُ خلصوا نجیّّاً ... )8۰(«؛ 

صلَتِ العیّر ... )۹4(«.
َ
1۰( »و لمّا ف

وحیّانیِٰ  سرفصل های  درواقع،  یوسف،  سورۀ   12 تا   2 رکوعات  سرآغازهای 
داستان قرآنیٰ »یوسفُ و برادرانش«اند که مضامین آن ها به این شرح است:

برای  است،  فراوان  آیت های  برادرانش«  و  یوسف  »داستان  در  باری،   )2
پژوهشگران ؛ 3( و آن مرد مصری که یوسف را به بردگی خرید، به همّسرش گفت؛ 4( 
تنی چند از زنان در آن شهر گفتند: همّسر عزیز با نوکرش بنای مُراوده گذارده است؛ 
و  او درآمدند؛ 6(  بر  از خادمان )مخصوص دربار مصر(  تن  یوسُف دو  زندانِ  5( در 
پادشاه گفت: من در خواب می بینم که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می خورند؛ 7( 
و پادشاه گفت: او را نزد من آرید؛ 8( و برادران یوسف از راه رسیدند؛ 9( تا آن گاه که 
بر یوسف وارد شدند، یوسف برادر خویش را در آغوش کشید؛ 10( سپس آن گاه که 

دعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص  1. لسانی فشارکی، محمّّّ
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از او اُمید بریدند، راه خویش پیش گرفتند و با همّدیگر دَرِگوشی صحبت می کردند؛ 
11( تا آن گاه که کاروانیانِ کنعان مصر را پشت  سر گذاردند ... .

و  زیبا  چنان  یوسف  سورۀ   11 تا   2 سرفصل های  می شود،  ملاحظه  چنانکه 
و  فشرده  »چکیّدۀ«  یک  یکدیگر  به  آن ها  پیوستن  با  که  تنظیم شده اند  هنرمندانه 
فراگیر از سیر حوادثَ و وقایع در »قصّۀ یوسف و برادرانش« شکل می گیرد و تدوین 

می شود.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ یوسف
سورۀ یوسفُ در ترتیب نزول مشهور در ردیف 53 قرار گرفته است که نشانگر 

نزول آن پس از سوره های یونس و هود )همّانند ترتیب تلاوت( و پیش از سوره های 
سُوَر قرآنی ردیف های 49،  نزول  ترتیب های  انعام و صافّات است. در دیگر  و  حِجر 
50، 51 و 52 نیز برای سورۀ یوسف ثبت شده است که با ترتیب نزول مشهور فاصلۀ 
چندانی ندارند، و همّچنان زمان نزول سورۀ یوسف را مرحلۀ پایانی مکّی و در آستانۀ 
مهاجرت نبیّ اکرم نشان می دهند. در ترتیب نزول دیگری، ردیف 31 به سورۀ یوسف 
اختصاص داده شده است1 که با توجّه به گواهی انبوه قرائن و شواهد برخلاف آن، 
علیه  الله  امام علی صلوات  از  مُقاتل  از  روایت شده  نزول  ترتیب  نیست.  پذیرفتنی 
به نحوی می تواند درست باشد؛2  را برای سورۀ یوسف قرار داده است که  ردیف 41 
اشارات  می بَرَد،  مکّی  میانی  مرحلۀ  به  را  یوسف  نزول سورۀ  مرحلۀ  که  آنجا  از  امّا، 
گویا و اسرارآمیز آن به مهاجرت پیامبراکرم جنبۀ پیش گویی آینده و اخبار غیبی پیدا 
می کند که چهرۀ دیگری از اعجاز قرآن در زمان نزول سوره هایی همّچون سورۀ روم 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584 و 670 تا 699.
2. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 670؛ شهرستانی، محمّّد بن عبدالکریم، تفسیر الشهرستاني )مفاتیح الِأَسرار و 

مصابیح الِأَبرار(، ص 16.
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را آشکار می سازد. ردیف 86 در ترتیب نزول قرآن اعتمّادالسلطنه در صورتی با زمان 
نزول سورۀ یوسف منطبق می گردد که احتمّال نزول بخش هایی از سورۀ یوسف را 
در مدینۀ منوّره بتوان پذیرفت، درحالی که عمّدۀ قرائن و شواهد بر نزول همّۀ آیات 
سورۀ یوسف و تدوین کامل قصۀ یوسف صدّیق در سال های پایانی اقامت نبيّ اکرم 

در مکّۀ معظّمّه دلالت دارند.
نزول  زمان  بر  یوسف  سورۀ  پایانی  آیات  دلالت  و  اشارات  از  همّه،  از  مهمّتر 
به سادگی گذشت: »و ما  با نزول سورۀ یوسف نمّی توان  و اوضاع و احوال همّزمان 
ارسلنا مِن قبلک الّاَ رجالًاَ نُوحیٰ الیّهم مِن اَهل القُریٰ، اَفلَم یسیّروا فیٰ الاَرض فیّنظُروا 

لا تعقلون )1۰۹( 
َ
کیّفَُ کان عاقبة الّذین مِن قبلهم، و لَدارُ الآخرة خیّرٌ للّذین اتّقوا، اَف

حتّیٰ اذا استَیّأسَ الرُسُل وظَنّوا اَنَهم قد کُذِبوا جاءَهم نصرُنا فنُجِيَ مَن نشاء، ولاَ یُردُ 

بأسُنا عن القومِ المجرمیّن )11۰( لقد کان في قَصَصهم عبرةٌ لِاَوُلي الَاَلبابّ، ما کان 

لقومٍ  وهُدیً ورحمةً  کلّ شي ءٍ  وتفصیّلَ  یدیه  بیّنَ  الّذي  ولکن تصدیقََ  یُفتریٰ  حدیثاً 

یؤمنون )111(«.

نام گذاری سورۀ یوسف
دربارۀ وجه تسمّیۀ سورۀ یوسف اصلًا جای سؤال نیست، و به سادگی می توان 
گفت، چنانکه از دیرباز گفته اند و می گویند، سورۀ یوسف از آنجا که سرتاسر محتوای 
آن به قصّۀ یوسف صدّیق اختصاص دارد، به نام »یوسف« نیز نام گذاری شده است؛ 
امّا اگر پژوهشگران، با الهام از تعبیر »آیاتٌُ لِلسائلیّن« در طلیعۀ سورۀ یوسف، بنا را 

بر طرح چند پرسش پژوهشگرانه و متدبّرانه بگذارند، قضیۀ متفاوت خواهد گردید.
اوّلًا، در نام گذاری سورۀ هود دیدیم که در آن سوره داستان حضرت نوح  و قوم 
ایشان بسی مفصّل تر از سرگذشت قوم عاد و قوم ثمّود آمده بود؛ امّا، در عین حال، 
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به نام هودِ نبی، پیامبر قوم عاد، نام گذاری شده است؛ چه اشکالی می داشت، اگر 
سورۀ یوسف نیز به نام »ابراهیم« یا »اسحاق« یا »یعقوب« نام گذاری می شد؟ ثانیاً، 
با وجود آنکه داستان سورۀ یوسف درواقع قصّۀ آل یعقوب است، و ترکیب »آل یعقوبّ« 
نیز در آیۀ نهم سوره آمده است، چرا نمّی بایست این سوره همّانند سورۀ آل عمران، 
مناسب تر  نام گذاری  این  هرجهت  از  آنکه  با  شود،  نام گذاری  آل یعقوبّ«  »سورۀ 
می توانست باشد؟ ثالثاً، بنا به تصریح آیۀ هفتم سورۀ یوسف، این سوره مشتمّل بر 
داستان یوسف و برادران اوست؛ چرا می بایست تنها نام »یوسف« عنوان سوره قرار 

داده شود؟ 
پاسخ تحلیّلیٰ به این گونه سؤالاَتُ، حوزۀ ویژه ای را در مطالعات بین رشته ای 

قرآنی می تواند به خود اختصاص بدهد، تا با استفاده از دستاوردهای علوم مختلفِ 
مرتبط با این گونه مطالعات، از یک سوی، سؤالات پژوهشی جنبۀ علمّی دقیق تری 
پیدا کنند، و از سوی دیگر، مسیر پژوهش و تحقیق به صورت علمّی همّوار گردد و 

نتایج دقیق تری به دست آید.
یوسف  سورۀ  تسمّیۀ  وجه  در  را  نکته  این  نیز،  مسائل  و  مباحث  آن  از  فارغ 
می توان مطرح کرد که سورۀ یوسف پیش و بیش از هرچیز دیگر در میان مجمّوعۀ 
آن  از  پیّامبران«  با محور موضوعی مشترک »حالاَتُ و مقاماتُ  »الف لام رائات«  سُوَر 
جهت به این نام نامیده شده است که تنها سوره ای است که از آغاز تا انجام مشتمّل 
بر شرح و وصف و توضیح و تفصیل زندگانی یکی از پیامبران الهی در دوران پیش از 
بعثت و رسالت اوست. از این گذشته، این »انتخابیٰ« است که مسلّماً به دلاَیل عدیده 
در قرآن کریم در ارتباط با نام گذاری این سوره تحقق یافته است، و چه بسا یکی از آن 

وجوه موجّه این باشد که از آن جهت در نام گذاری این سوره به نام یوسف پیامبر و 
تنها به یوسفُ پیّامبر اختصاص داده شده است که بتواند نشانگر آن باشد که گزینش 
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پیامبران برای پیامبری از سوی خدای علیم و حکیم چگونه و با چه ضوابطی، از میان 
هر قوم و جمّاعت، و نهایتاً در ارتباط با خاتم پیامبران چگونه و تحت چه ضوابطی از 

میان همّۀ انسان های همّۀ دوران ها، تحقّق می یابد )دقّت کنید(.
گفتنیٰ است، با این ترتیب، در سوره شناسی سورۀ مبارکۀ یوسف، این نکتۀ 

بسیار دقیق از اهمّیّت فراوان برخوردار است که سرتاسر سورۀ یوسف بیانگر اوضاع 
و احوال و وقایع و حوادثَ مربوط به زندگانی قبل از بعثت حضرت یوسف است، و 
هرگونه »خَلط مبحث« در این ارتباط، مسلّمّاً از کژفهمّی ها و برداشت های ناشایست 
و نابسامان از این سورۀ پُرارج قرآن کریم سردرخواهدآورد، و آفات عظیم اخلاقی و 
اعتقادی را که در بسیاری موارد غیرقابل جبران خواهد بود به دنبال خواهد داشت؛ 
داستانیٰ  »سریال  مهم  نکتۀ  همّین  از  غفلت  گفت،  باید  بسیار  تأسّف  با  چنان که 
و  اخلاقی  و  فرهنگی  و  دینی  فراوان  با مشگلات  انجام  تا  آغاز  از  را  پیّامبر«  یوسفُ 

اجتمّاعی توأَم گردانید و انبوهی سؤال های بی جواب و آفت خیز را در ذهن مخاطبان 
و بینندگان شبکۀ یک تلویزیون جمّهوری اسلامی ایران بویژه نسل جوان مسلمّان 
نهادینه  متأسفانه  و  نهاد  بر جای  ممّلکت عزیزمان، در طول یک سال )52 هفته( 

گردانید )بیشتر دقّت کنید(.1

محور موضوعی سورۀ یوسف
محور موضوعی مشترک مجمّوعۀ سُوَر »الف لام رائات« )سوره های 10 تا 15 
در ترتیب جاودانۀ قرآن کریم( »حالاَتُ و مقاماتُ پیّامبران«، و محور موضوعی ویژۀ 
سورۀ یوسف »حالاَتُ و مقاماتُ پیّامبران در دوران پیّش از رسالت ایشان با محوریت 
حضرتُ یوسفُ« است، و به عبارت دیگر تنها سوره ای است که به  تفصیل و به طور 

1. برای تفصیل بیشتر رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی و رجبی قدسی، محسن، سلسله آثار آموزشی پژوهشی قصصّ 
قرآن)1(: قصۀ یوسف صدّیق، صدوچهارده، تهران، 1401.
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معلوم  تا  را مطرح می کند،  پیامبران  از  یکی  بعثت  از  قبل  زندگانی  جامع الاطراف، 
و  شرایط  چه  بر  پیامبران  گزینش  در  را  خود  »انتخابّ«  سبحان  خداوند  که  گردد 
ضوابطی مبتنی گردانیده و استوار ساخته، و کریمّۀ »اَللهُ اَعلَم حیّثُ یجعلُ رسالَتَه« 
)اَنعام ، 124( چه تفاصیلی را، آن هم در حدّ درک و فهم مخاطبان قرآن، در بر دارد.

اَحسنِ  نظام  در  پیامبران،  خاتَم  از  پیش  پیامبرانِ  میان  از  متعال،  خداوند 
پیامبران  از  یکی  اوصاف  و  احوال  جانبۀ  همّه  و  تفصیلی  بیان  برای  قرآن«  »قَصَص 

در دوران پیش از بعثت و رسالت، به تعبیر حضرت رسول اکرم، »الکریمُ ابنُ الکریمِ 
ابن الکریمِ ابن الکریم، یوسفُُ بنُ یعقوبَّ بنِ اسحاقَ بنِ ابراهیّم«1 را برگزیده است و 

در یک سوره از قرآن، برخلاف شیوۀ پردازش قرآن از داستان های دیگر پیامبران، 
سال های پیّش از پیّامبری »یوسفُ پیّامبر« را با مقدّمه و خاتمّه ای متناسب، در معرض 

مشاهده و بررسی همّگان قرار داده و فرموده است: »لقد کانَ فیٰ یوسُفَُ و اِخوتِه 
آیاتٌُ للسائلیّن« )یوسف ، 7( و مخاطبان سورۀ یوسف را به تدبّر و تأمّل در داستان 

دوران پیش از پیامبری آن حضرت فراخوانده است: »لقد کانَ فیٰ یوسُفَُ و اِخوتِه آیاتٌُ 
للسائلیّن« )آیۀ 7(؛ »لقد کان في قَصَصهم عبرة لاَولیٰ الاَلبابّ...« )آیۀ 111(. 

گفتنیٰ است، به رغم آنکه این مطلب از اَوضح واضحاتُ، و همّۀ ادلّه و شواهد و 

قرائن موجود در کتاب و سنّت و سیره و تاریخ و ادب و علوم قرآنی و علوم حدیث مؤیّد 
آن است، و در منابع اصیل و معتبر اسلامی هیچ گونه دلیل یا شاهدی برعلیهِ آن وجود 
متأسفانه،  مانده است؛ چنان که  ادب مستور  و  علم  اهل  نافذ  نگاه  از  بعضاً،  ندارد؛ 
به رغم فهرست بالابلندی که همّواره در کنار »سریال داستانیٰ یوسفُ پیّامبر« نمّایش 
داده می شد و مشتمّل بر نام و عنوان کارشناسان و دانشمّندانِ - مثلًا - درگیر در 

1. مجلسی، محمّّدباقر، بحار الِأَنوار،  ج 12، ص 218؛ کاشانی، فیض، تفسیر الصافي، ج 3، ص 5؛ قمّی مشهدی، 
میرزا محمّّد، تفسیر کنز الدقائق، ج 6، ص 270.
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کار آماده سازی و تهیّه و تدوین آن سریال بود، یکی از نکات مهمّّی که مورد غفلت 
قرارگرفته و منشأ پیامدها و عواقب ناخواستۀ دینی و فرهنگی و اعتقادی، بویژه برای 
کودکان و نوجوانان و نسل جوان مسلمّان ایران گردیده بود، غفلت همّه گیر و فراگیر 

از همّین نکتۀ بسیار مهم بود.
آیات ویژۀ سورۀ یوسف

نَحنُ نقصُ علیّك اَحسنَ القَصَص بِما اوحیّنا الیّك هذا القرآن  )۳(؛  	

وَ الله  غالبٌ علیٰ اَمرِه، ولکنَ اکثر الناس لاَیعلمون )۲1(؛  	

اِنِ الحکمُ اِلّاَ لِلّه، اَمَر اَلّاَ تعبُدوا الّاَ اِیّاه، ذلِك الدینُ القیِّم، ولکنَ اکثر الناس   	

لاَیعلمون )4۰(؛

ولَاَجَرُ الآخرة خیّرٌ للّذین آمنوا وکانوا یَتَقون )5۷(؛  	

اللهُ خیّرٌ حافظاً وهو اَرحَم الراحِمیّن )64(؛  	
َ
ف

اِنِ الحکمُ اِلّاَ لِلّه، علیّه توکّلتُ، وعلیّه فلیّتوکَل المتوکِلون )6۷(؛  	

نرفعُ درجاتٍُ مَن نشاء، وفوقَ کلِ ذي علمٍ علیّم )۷6(؛  	

اِنَه لاَیَیّأسُ مِن رَوحِ الله  اِلّاَ القومُ الکافِرون )8۷(.  	

خلاصۀ سورۀ یوسف
 
ً
نزِلناهُ قرآنا

َ
»بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیاتُ الکتاب المبین )1( انّا ا

شُدَّهُ آتیناهُ 
َ
 ا

َ
کم تعقِلون )2(  لقدّ کان فيّ یوسفَ و اِخوتِه آیاتٌ للسائلین )7( ولمّا بلغٌ

ّ
 لعل

ً
عربیّا

 منها 
ُ
، وکذلك نجزِي المحسنین )22( و کذلك مَکَنّا لیوسُفَ فيّ الارض یتبَوّا

ً
 و علما

ً
حکما

جر الآخرةَ خیرٌ 
َ َ
 یشاءُ، نُصَیبُ بِرحمتِنا مَن نشاء، وَ لا نُضیع اجرَ المُحسنین )56( و لا

ُ
حیثّ

جمعوا 
َ
دَّیهم اِذ ا

َ
نباءِ الغیب نوحیهِ الیكَ، وما کنتَ ل

َ
ذین آمنوا وکانوا یتّقون )57( ذلكَ مِن ا

ّ
لل

 یُفتریًٰ 
ً
وليّ الالباب، ما کان حدّیثا

ُ
صََصَِهم عبرةٌَ لِا

َ
امرَهم وهُم یمکرُون )102( لقدّ کانَ فيّ ق

ذي بین یدّیه و تفصَیلَ کلِ شيّ ءٍ وهُدّیًً ورحمةً لقومٍ یؤمنون  )111(«
ّ
ولکن تَصَدّیقَّ ال



129 

13

سورۀ رعد

جایگاه و ساختار سورۀ رعد
مقطعۀ  حروف  حرفی  چهار  مجمّوعۀ  با  شده  آغاز  سورۀ  تنها  رعد  سورۀ 

با  آغاز شده  پنج گانۀ  سُوَر  مجمّوعۀ  میان  در  که  است  قرآن کریم  در  »الف لام میم را« 
آیه ای، همّانند دیگر سوره های  و سه  این سورۀ چهل  »الف لام را« قرار گرفته است. 
طولانی و نسبتاً طولانی، به شش زیرسوره یا واحد موضوعی تقسیم شده است؛1 امّا، 
با دقّت در سرآغازها و سرانجام های رکوعات این سوره، ملاحظه می شود که تقسیم 
این سوره به رکوعات وضع خاصّی دارد. به  عبارت دیگر، برخلاف اکثر قریب به اتفاق 
رکوعات قرآنی، تفکیک مشخّصی در مطالب و مندرجات رکوعات سورۀ رعد مشاهده 

نمّی شود.
به  راجع  این  از  پیش  که  سورۀ رعد دارای ساختار ویژه ای است. همّان گونه 

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 
.228
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و  ساختار سورۀ یونس گفتیم، سورۀ رعد مشتمّل بر یک سلسله مطالب یک دست 
از  مطلبی  هر  و  سربرمی زنند،  یکدیگر  از  پیوسته  گویی  چنان که  است،  یک جهت 
همّۀ  و  بیفتد،  جلو  مطالب  بقیّۀ  از  می خواهد  و  است  و لازم تر  مهم تر  دیگر  مطالب 
این مطالب هم اصرار دارند که در این سوره بیان شوند و برای این منظور، انگار راه 
پایان  خود  ویژۀ  »فصل الخطابّ«  با  سوره  بالاخره،  آنکه  تا  می بندند،  همّدیگر  بر  را 

می پذیرد.
اِطناب  و  فراوان اند که تفصیل  و  مطالب مندرج در سورۀ رعد آن چنان مهمّ 
را اقتضا می کنند، و از سویی دیگر، سورۀ رعد، چنان که از طلیعۀ آن برمی آید، بنا 
دارد بیان مطالب را هرچه مختصرتر کند؛ برآیندِ این دو جهت گیری هدفدار، درپرتوِ 
اعجاز بیّانیٰ قرآن، عمّلًا چنان شده است که خطوط اصلی و رؤس مطالب با پیوندی 

و  جایگزین،  رعد  سورۀ  ساختار  در  هم بسته  به  و  پیوسته  شبکۀ  یک  در  سرتاسری 
اَنعام،  از جمّله سوره های  به آن مطالب در سوره های متعدّد دیگر  تفاصیل مربوط 
اعراف، ابراهیّم، حِجر، نَحل، اِسراء و سوره های دیگر بویژه در سورۀ یاسین و سورۀ 

قتال توزیع شده است.
فصل الخطابّ پایان سورۀ رعد یکی از مضامین خاصّ قرآنی است که با هیمّنۀ 

مخصوص به خود همّۀ بحث های مطرح شده در سورۀ رعد را خاتمّه داده است: »و 
یقولُ الّذین کفروا لَستَ مُرسلًا، قُل کفیٰٰ بِالله شهیّداً بیّنیٰ و بیّنَکم و مَن عندَهُ علمُ 

الکتابّ«.1

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ رَعد 
ردیف  الَازهر،  مصحف  ترتیب  به  معروف  مشهور،  نزول  ترتیب  در  رعد  سورۀ 

1. سورۀ رعد، آیۀ 43.
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96 را به خود اختصاص داده است؛ همّچنین، ردیف های 84، 85، 88، 89، 90، 
92، 94 و 95 در دیگر روایات ترتیب نزول حاکی از مَدَنی بودن این سوره است. از 
سوی دیگر، در دو ترتیب نزول منقول از ابن عبّاس دو ردیف 72 و 73 و در روایات 
دیگری ردیف 66 برای سورۀ رعد ثبت شده است که از مکّی بودن این سوره نشان 
دارد.1 بنابراین، از نظر استناد به روایات ترتیب نزول، مکّی بودن و مَدَنی بودن سورۀ 
رعد، هیچ یک نسبت به دیگری اعتبار بیشتری ندارند، و به همّین جهت، در منابع 
علوم قرآنی در فهرست 12 سورۀ قرآنی قرار گرفته اند که مَدَنی بودن و مکّی بودن 
آن ها مورد اختلاف است، و جالب توجّه آنکه قائلان به مَدَنی بودن سورۀ رعد حتّی 
یک آیه را نیز به عنوان مکّی بودن از این سوره استثنا نکرده اند. امّا، اسلوب بیان و 
آهنگ عبارات و تعبیرات و لحن و فحوای آیات در سرتاسر سورۀ رعد نشانگر مکّی 
بودن تمّامیِ سوره یا دست کم عمّدۀ آیات این سوره است؛ شواهد دیگری نیز، از 
جمّله قرار گرفتن سورۀ رعد در میّان مجموعۀ سوره های مکّیٰ، و فراوانی آیات متشابه 
یا نسبتاً متشابه با آیات سورۀ رعد در سوره های مکّی قرآن، مکّی بودن سورۀ رعد را 

تأیید می کنند.
گفتنیٰ است، احتمّال نزول بعضی از آیات سورۀ رعد در مدینۀ منوّره و تکمّیل 

و تدوین سورۀ رعد پس از مهاجرت نبيّ اکرم وجود دارد، که طبعاً نقضی بر مکّی 
بودن سورۀ رعد وارد نمّی کند؛ امّا، مَدَنی شناخته شدن سورۀ رعد، گذشته از شهرت 
یافتن این سوره به عنوان یک سورۀ مَدَنی، و گرایش و رویکرد مفسّران و مترجمّان 
در شرح و تفسیر آیات و عبارات سورۀ رعد، به گونه ای که با اوضاع و احوال مدینه 
منطبق گردد، مستند دیگری ندارد، و با دقّت نظرهای کارشناسانه و تخصّصی در 

حوزۀ مطالعات قرآنی فاصلۀ بسیار دارد.

1. رامیار، محمّود،  تاریخ قرآن، ص 584 و 670 تا 699.
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قرائن و شواهد موجود در متن سورۀ مبارکۀ رعد نشانگر آن اند که این سوره 
در فاصلۀ »عام  الحُزن«، سال هشتم بعثت که پیامبراکرم همّسر فداکار و مهربان خود 
حضرت خدیجۀ کبریٰ و ابوطالب عمّوی ارجمّند خود را از دست دادند، تا سال های 
پایانیِ دوران مکّی، که بیّعت های اوّل و دوّم عقَبه در آن سال ها تحقّق یافت، نازل 
شده اند؛ زیرا،  عبارات و اشارات و مضامین سوره همّه جا حاکی از وجود و حضور همّۀ 
ظواهر و مظاهر قدرت و غلبه و تفوُق و برتری در جبهۀ شرک و کفر، و حضور و وجود 

همّۀ نشانه های ضعف و رُکود و ناشکوفایی و نابسامانی در جبهۀ مسلمّانان است.
الناسِ  اکثرَ  »ولکنَ  می پذیرد:  پایان  عبارت  این  با  رعد  سورۀ  آیۀ  نخستیّن 

بسیار  عبارت  ظاهر  در  است،  واقعیّت  دقیق  بیان  آن که  عین  در  که  لاَیؤمنون« 

ناامیدکننده است؛ تبلیغات گستردۀ دگراندیشان و کفرگرایان سخت در جریان است 
)آیۀ  5(؛ پیوسته هربار از پیامبراکرم معجزه می طلبند )آیات 7، 27 و 31(؛ خدایانشان 
را به رُخ پرستندگان خدای یکتا می کشند )آیۀ 33(؛ به  شیوه های مختلف پیامبرخدا 
و مسلمّانان را مسخره می کنند )آیۀ 32(؛ بر علیهِ نبیّ اکرم و مسلمّانان به انواع حیله 
و نیرنگ دست می زنند )آیات 33 و 42(؛ مسلمّانان هر لحظه در انتظار فرود آمدن 
بدرفتاری ها و سنگ دلی ها و شقاوت های  به کیفر  بر سر مردم حجاز،  الهی  عذاب 
آنان بسرمی برند )آیات 31، 32، 40 و 41(؛ و بدتر از همّه، روز به روز، بر حسَب ظاهر، 
بر نفوذ و مقبولیّت سران شرک و کُفر افزوده می شود، و کار به جایی رسیده است که 
رسمّاً در برابر رسول خدا می ایستند و فریاد برمی آورند که تو فرستادۀ خدا نیستی! 

)آیۀ پایانیٰ سوره(.
تا این اندازه بر فضای  با این ترتیب، چنین سوره ای با چنین مضامینی که 
مکّه و اوضاع و احوال پیش از مهاجرت پیامبر اعظم منطبق است، نه بر فضای مدینه 
و اوضاع و احوال مسلمّین و موقعیّت پیامبراکرم پس از مهاجرت از مکّه به مدینه، 
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نمّی تواند یک سورۀ مَدَنی باشد، یا آنکه حتّی بیشتر آیات آن در مدینه نازل شده 
و قالب و ساختار سورۀ  بیشتر در مضامین و محتوا  تدبّر هرچه  با  باشند؛ چنان که 

رعد، این مطلب آشکارتر و مشهودتر خواهد گردید.
از جمّله دیگر شواهد بارزِ موجود در متن سورۀ رعد، آیات 36 و 43 است که 
حاکی از مواضع موافق و حمّایت کنندۀ اکثر اهل کتاب در ارتباط با قبول و استقبال 
اهل  مواضع  با  تعبیراتی  چنین  مسلّمّاً  و  است،  ختمّی مرتبت  حضرت  رسالت  از 
کتاب، بویژه یهودیان، در برابر پیامبراکرم در عهد مَدَنی به هیچ روی سازگار نمّی آید، 
و  یهود  اکثر  یا دست کم همّدلانۀ  موافق  نشانگر مواضع  تحقیق،  بنابر  به عکس،  و 

نصارای مقیم مکّه در برابر دعوت و رسالت خاتم پیامبران می تواند باشد.

نام گذاری سورۀ رعد
سورۀ »رعد« از اوان نزول تا کنون همّواره با همّین نام شناخته شده و مشهور 

بوده است1 و نام و عنوان دیگری برای این سوره در منابع علوم قرآنی ثبت نشده است. 
کلمّۀ »رعد« تنها دو بار در قرآن کریم به کار رفته است: یکی، در آیۀ سیزدهم همّین 
سوره: »و یُسبِحُ الرعدُ بِحَمدِه ...« که با توجّه به سیزدهمّین سوره بودن سورۀ رعد 
در ترتیب جاودانۀ قرآن کریم تقارن عدد آیه با عدد سوره و حضور نام سوره در این آیه 
بسی جلب توجُه می کند، و دیگری، در سورۀ بقره، آیۀ 19: »اَو کَصَیِّبٍ مِن السماءِ 
قاعدۀ  به  بنا  که  گفت  به سادگی  می توان  بنابراین،   .»... برق  و  رعدٌ  و  ظُلُماتٌُ  فیّهِ 

نام گذاری بعضی از سوره های قرآن با کلمّه هایی که کاربرد منحصر در آن سوره ها 
به دلیل  نام گذاری شده است. حتّی می توان گفت،  این عنوان  با  دارند، سورۀ رعد 
آنکه مورد دوّم کاربرد کلمّۀ »رعد« در سورۀ بقره در متن تمّثیلی مشتمّل بر کلمّات و 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 262.
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عبارات بسیار جاذبه دارتر قرار گرفته و آن چنان شاخصّ نیست، گویی مانند آن است 
که کاربرد کلمّۀ »رعد« با حفظ هیبت و موقعیّت و شخصیّت معنایی اش منحصر به 
سورۀ رعد است. امّا، حقّ مطلب آن است که این نام و عنوان با عنایتی بسی ژرف تر 
و شگرف تر و برتر و فراتر از آنچه تا کنون یافته اند و گفته اند، به این سوره اختصاص 

داده شده است.
با  رعد،  سورۀ  تعبیرات  و  عبارات  اسلوب  و  مضامین  نوعیّت  در  تدبّر  اندکی 
درنظر گرفتن نظمّاهنگ ویژۀ آیات و عبارات در این سوره -که با تمّامی سور ه های 
قرآن کریم از آغاز مصحف تا این سورۀ مبارکه متفاوت است- بویژه آن هیبت و هیمّنه 
و کوبندگی و قاطعیتی که از آن برخوردار است، بی شباهت به خروش رعد و صدای 
هولناک و مَهیّب آن که به هنگام رعد و برق و طوفان و رگبارهای سنگین باران که در 

اطراف و اکناف زمین طنین افکن می گردد، و کون و مکان را در نظر ساکنان آن به 
لرزه در می آورد، نیست.

دوّمین  همّان  رعد،  سورۀ  نام گذاری  از  »ذوقیٰ«  و  هنری  برداشت  این  مؤیّد 
موضع کاربرد کلمّۀ رعد در قرآن کریم است، که ارتباط کنائی و استعاری و تداعی 
معانی در ارتباط با سورۀ رعد که سوره ای متعلّق به مرحلۀ اختتامی مکّی است، در 
این  تبیین  بقره جایگزین شده، کاملًا مشهود است.  مَدَنی  آن موضع که در سورۀ 
مطلب، با توجّه به آنکه مستندات اوّلیۀ آن نیز چندان معهود نیست، نیاز به توضیح 

و تفصیلی خواهد داشت که به لطف خدا در پی خواهد آمد.
تعبیّر »الّذین کفروا« در قرآن کریم با »الکافرون« و »الکافرین« و »الکفّار« -که 

قرآن  بیانیِ  اعجاز  در  و  است  متفاوت  بسیار  رفته اند-  به کار  فراوان  قرآن  در  هرسه 
تفاوت  این  که  تنها مفسّری  و ظاهراً  دارد،  ویژه ای  تعبیر جایگاه  این  کاربرد خاصّ 
تعبیر و تفاوت کاربرد را به دقّت مورد توجّه قرارداده است، علّامۀ طباطبائی - رضوان 
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الله تعالی علیه- بوده اند.
این تعبیر عمّوم کافران و بی دینان و کافر مسلمّان را شامل نمّی شود، بلکه، 
همّان گونه که از دلالت صِله و موصول و فعل ماضی انتظار می رود، در قرآن کریم تنها 
ناظر به کافران خداستیز و اهل خصومت و جنگ و نبرد و ایستادگی در برابر پیامبران 
و منادیان خداباوری و خداپرستی )یکتاپرستی( است؛ چنان که در آیات متعدّدی از 

قرآن کریم اوصاف ویژۀ این دسته از کافران به تفصیل بیان شده است.
برای نخستین  بار، این تعبیر در آیۀ ششم از سورۀ بقره همّراه با این توضیح و 
تعریف آمده است که این دسته از کفّار، اِنذار کردن و اِنذار نکردن پیامبران و مُنذران 
که  کافران  دیگر  برخلاف  نیست؛  آوردنشان  ایمّان  به  امیدی  و  است  برابر  برایشان 
از  الهی  انبیاء  پرتو دعوت  الهی هستند و در  پیامبران  مخاطَبان اصلی و مورد نظر 
همّان کافران، مؤمنان برجسته و شایسته به عمّل می آیند: »اِنَ الّذین کفروا سواءٌ 

علیّهم ءاَنذرتهم اَم لم تُنذِرهم لاَیؤمنون«.

سورۀ یاسیّن )آیۀ  »متشابهِ« همیّن آیه با اندک تفاوتی در ساختار عبارت در 

با توجّه به  دهم( آمده است: »و سواءٌ علیّهم ءانذَرتَهم اَم لَم تُنذِرهُم لاَیؤمنون« که 
این تشابه آیات و مضامین، مجمّوعۀ آیات آغازین سورۀ یاسین مفسّر این آیات در 
اوائل سورۀ بقره خواهند بود. در ادامۀ سیاق آیۀ مذکور از سورۀ بقره، درآیات 16 تا 
مارَبِحت تجارتُهم و ما 

َ
20، چنین می خوانیم: »اولئک الّذین اشتَرَوا الضلالةَ بالهُدیٰ ف

کانوا مهتدین. مثلُهم کمثل الّذی استوقدَ ناراً، فلمّا اَضاءَتُ ما حولَهُ ذهبَ الله بنورِهم و 

ترکهم فیٰ ظلماتٍُ لاَیُبصرون. صُمٌ بُکمٌ عُمیٌٰ فهم لاَیرجعون. او کصیِّبٍ من السماءِ فیّه 

ظُلماتٌُ ورعدٌ وبرقٌ یجعلونَ اَصابِعَهُم في آذانِهم مِن الصواعقَ حذرَ الموتُ، والله  محیّطٌ 

بالکافرین. یکاد البرقُ یخطَفُُ ابصارَهم کلَما اَضاءَ لهم مَشَوا فیّه واِذا اَظلمَ علیّهم قاموا، 

ولو شاء الله  لَذهبَ بسمعِهم واَبصارِهم، اِنّ الله  علیٰ کلّ شي ءٍ قدیر«)دقّت کنید(. 



سورهٔٔ رعد 136 )

می خوانیم:  تا 9(  )آیات 7  یاسین  سورۀ  در  مذکور  آیۀ  سیاق  در  همّچنین، 
»لقد حقََ القَولُ علیٰٰ اکثرهم فهُم لاَیؤمنون. اِنّا جعلنا فیٰ اَعناقِهم اَغلالًاَ فهيَ الیٰ 
اَغشیّناهم 

َ
هم مُقمَحون. و جَعلنا من بیّن اَیدیهم سدّاً و مِن خلفِهم سدّاً ف

َ
الاَذَقانِ ف

هم لاَیُبصِرون«. از مجمّوع این آیات در دو سورۀ بقره و یاسین که آیات و مضامین 
َ
ف

متشابهِ آن ها در سوره های متعدّدی از سُوَر مکّی و مَدَنی قرآن نیز حضور دارند، در 
نخستین بررسی، دست کم فرازهای اساسی ذیل دست یافتنی هستند:

و   	 سود  که  می کند  اقتضا  »الّذین کفروا«  فعالیّت های  سازوکار  و  ماهیّت 
منفعتی از کارهایشان نصیب ایشان نشود؛

که   	 می کند  ایجاب  کفروا«  »الّذین  کردار  شیوۀ  و  سلوک  و  رفتار  کیفیّت 
عمّلًا راه به جایی نبرند؛

اوصاف »کر« و »کور« و »لال« از میان قاطبۀ کافران تنها بر »الّذین کفروا«   	
کاملًا منطبق است؛

درحالی که »الّذین کفروا« با خیالات خام خود امیدوارند که مسلمّانان   	
و مرعوب خویش  قراردهند  تأثیر  و گفتارشان تحت  برق« کردار  و  با »رعد  را 
گردانند، اینان خود همّچون کسانی هستند که گرفتار رگباری سنگین همّراه 
جان  بر  رعد  غرّش  صدای  از  آن چنان  و  شده باشند  برق  و  رعد  و  تاریکی  با 
خویش می ترسند که انگشتانشان را در گوش هایشان فرو می برند؛ و سرانجام 
نیز چشم ها و گوش های خود را برسرِ همّین لجبازی و عناد از دست خواهند 

داد! )بیشتر دقّت کنید(؛
خود   	 اختیار  در  را  مسلمّانان  می کنند  خیال  کفروا«  »الّذین  درحالی که 

از  اینان خود تحت تعقیب و مراقبت و محاصره  اینکه  از  گرفته اند، غافل اند 
سوی خداوند متعال اند؛
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درحالی که »الّذین کفروا« غالباً به احساس قدرت کاذب دچارند، حقیقت   	
آن است که قدرت بی پایان و بی کران از آنِ خداوند سبحان است که بر هر 

کاری تواناست.
شرح  که  رعد  سورۀ  موضوعی  محور  به  توجّه  با  و  فوق،  فرازهای  در  تأمّل  با 
سورۀ »الذین  آن خواهد آمد، بایستگی و شایستگی نام گذاری سوره ای که درواقع 
کفروا« و بیانگر  احوال و اوصاف سران کُفر و شرک است، باعنوان »سورۀ رعد« هرچه 

بیشتر مشهود خواهد افتاد.
نزول قرآن کریم و گسترش  بر  با گذشت چهارده قرن  امروزه،  گفتنی است، 
رشته ها و شاخه های علوم و فنون و گسترش فراوان مرزهای دانش بشری، یک چنین 
نام گذاری، هرچند همّچنان تحسین برانگیز و متناسب با شأن و منزلت قرآن است، 
و  گفتار  در  هنرنمّایی  و  طنز  از  آکنده  و  اسرارآمیز  و  نباشد  شگفت انگیز  آن چنان 
بیان درنظر نیاید، امّا، در آن زمان، چنین نام گذاری و استقبال از آن و استمّرار این 

مطلوبیّت و مقبولیّت بی تردید از شگفتیٰ های اعجازآمیّز قرآن کریم است.

محور موضوعی سورۀ رعد
محور موضوعیٰ سورۀ رعد نیز در ارتباط با محور موضوعی مشترک مجمّوعۀ 

که  همّان طور  امّا،  است؛  پیّامبران«  مقاماتُ  و  »حالاَتُ  یعنی  »الف لام رائات«،  سُوَر 
با  نیز  پیوندی  می دهد،  نشان  )الف لام میم را(  سوره  سرآغاز  رمزی  حروف  دستگاه 
»آییّن رفتار  آن ها  که محور موضوعی مشترک  دارد  »الف لام میمّات«  سُوَر  مجمّوعۀ 
احوال  و  »اوصاف  نیز  رعد  سورۀ  موضوعی  محور  بود،  غیّرمسلمانان«  با  مسلمانان 

مطلب  این  محور  بر  رعد  سورۀ  مطالب  بقیّۀ  است.  پیّامبران«  دشمنان  و  مخالفان 

اصلی دور می زنند.
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منظور از این مخالفان و دشمّنان پیامبران الهی، چنانکه اندکی پیش از این 
نیستند،  ادیان  پیروان  و  پیامبران  مخالفان  و  دگراندیشان  و  کافران  عمّوم  گذشت، 
بلکه مراد کسانی هستند که قرآن کریم با تعبیر »الّذین کفروا« از آنان یاد می کند. 
تفاوت های اساسی »الّذین کفروا« با »کافرون« و »کافرین« و »کفّار« همّان اوصاف 
و شرح احوالی است که در سیاق آیات بعدی و قبلی کاربرد »الّذین کفروا« در متن 

قرآن کریم مشخّصّ و مبیَن گردیده است.
حضور  همّواره  الهی  انبیای  همّۀ  دعوت  عرصۀ  و  عهد  در  کفروا«  »الّذین 
داشته اند و دارند و سرسختانه در برابر ایشان می ایستند، و غالباً مال و جان و آبرو 
با  به پای این عناد و لجاجت می ریزند، و خویشتن را همّراه  را  و حیثیت خودشان 

مجمّوعه ای از نزدیکان و وابستگان خود به هلاکت می رسانند.
ترکیب »الّذین کفروا« در سورۀ رعد هفت بار تکرار شده است: »اولئك الّذین 
خالدون«  فیّها  هم  النار  اصحابّ  واولئك  اعناقهم  في  الاَغلال  واولئك  بربّهم  کفروا 

)رعد، 5( یکی از آن موارد است که آیات نخستین سورۀ یاسین را در ارتباط با اوضاع 
و احوال »الّذین کفروا« به یاد می آورَد: »انّا جعَلنا فیٰ اَعناقهم اَغلالًاَ فهیٰ الیٰ الاَذَقانِ 
فهُم  فاَغشیّناهُم  سَدّاً  خلفِهم  مِن  و  سَدّاً  ایدیهم  بیّن  مِن  جَعلنا  و  مُقمَحون.  فهُم 

لاَیُبصرون«.

»قتال«  سورۀ  قرآن کریم،  هفتم  و  چهل  سورۀ  جایی که  در  ترتیب،  این  با 
دیگرِ  نام  و  است؛  کفروا«  اَلّذین  »سورۀ  دیگرش  نام  »محمّّد«،  سورۀ  به  مشهور 
سورۀ  است؛  کفروا«  الّذین  یکُن  لم  »سورۀ  قرآن،  هشتم  و  نَوَد  سورۀ  »بیّنه«،  سورۀ 
الّذین  »سورۀ  سوّمین  دیگری  گونۀ  به  موضوعی  محور  و  موضوع  جهت  از  نیز  رعد 
به  »الف لام میم راء«  منحصربه فرد  سرآغاز  با  که  سوره ای  می آید؛  حساب  به  کفروا« 

مناسبت آنکه محور موضوعی اش »اوضاع و احوال مخالفان پیّامبران« است در میان 
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پیامبران«  مقامات  و  »حالات  مشترک  موضوعی  محور  با  »الف لام رائات«،  مجمّوعۀ 
قرارگرفته است.

آیات ویژۀ سورۀ رعد
و في الاَرض قِطَعٌ متجاوراتٌُ وجنّاتٌُ مِن اَعنابٍّ وزرعٌ ونخیّلٌ صِنوانٌ وغیّرُ   	

صنوانٍ یُسقیٰٰ بماءٍ واحد، ونُفَضِلُ بعضَها علیٰ بعضٍ في الُاَکُل )4(؛

احتملَ السَیّلُ زبَداً رابیّاً، وممّا   	
َ
سالَت اَودیةٌ بقدَرِها ف

َ
اَنزلَ من السَماءِ ماءً ف

یوقِدون علیّه في النار ابتغاءَ حِلیّةٍ او متاع زَبَدٌ مثلُه، کذلك یضربُّ الله  الحقََ 

امَا الزبدُ فیّذهبُ جُفاءً واَمّا ما ینفع الناسَ فیّمکثُ في الاَرض)1۷(؛
َ
والباطل؛ ف

اَلّذین آمنوا وتَطمئنُ قُلوبُهم بذکر الله، اَلاَ بذکر الله  تطمئنُ القلوبّ )۲8(؛  	

او تحُلُ قریباً من دارِهم،   	 بِما صنَعوا قارعةٌ  الّذین کفروا تُصیّبُهم  ولاَ یزالُ 

حتّیٰ یاتيَ وعدُ الله )۳1(؛

دائمٌ   	 اُکُلها  الَاَنهار،  تحتها  من  تجري  المُتَقون،  وُعِدَ  الّتي  الجنّة  مَثَل 

وظِلُها)۳5(؛

ویقولُ الّذین کفروا لَستَ مُرسَلًا، قل کفیٰٰ باللهِ شهیّداً بیّني وبیّنکم و من   	

عِنده عِلمُ الکتابّ )4۳(.

خلاصۀ سورۀ رعد
 الیك 

َ
نزِل

ُ
ذي ا

ّ
»بسم الله الرحمن الرحیم )*( الف لام میم را. تلك آیات الکتاب، وال

 
ً
هم، ءاذا کنّا ترابا

ُ
من ربّك الحقّّ ولکنَ اکثر الناس لایؤمنون)1( واِن تعجَب فعجبٌ قول

واولئك  عناقِهم 
َ
ا فيّ  غلال 

َ
الا واولئك  بربِهم  کفروا  ذین 

ّ
ال اولئك  جدّیدّ؛  خلقّ  فيّ 

َ
ل ءانّا 

 علیهِ آیةٌ مِن ربِه، انّما 
َ

نزِل
ُ
ذین کفروا لولا ا

ّ
اصحاب النار هم فیها خالدّون)5( ویقول ال

 ویُنشِئٍُ السحاب الثِقال 
ً
 وطمعا

ً
ذي یُریکم البرقَ خوفا

ّ
انتَ منذرٌ ولکلّ قومٍ هاد )7( هو ال
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)12( ویسبِحُ الرعدُّ بحمدِّه والملائکة مِن خیفتِه و یُرسل الصَواعقَّ فیصَیبُ بها من یشاء 

ذین یدّعون مِن دونِه 
ّ
وهم یجادلونَ فِيّ الله  وهو شدّیدّ المحال )13( له دعوةَُ الحقّّ، وال

دُعاءُ  ببالغِه، وما  فاهُ وما هو   
َ

غٌ
ُ
لِیبل الماءِ  اِلیٰ  یه 

َ
 کباسِطِ کف

ّ
اِلا لایستجیبون لهم بشيّ ءٍ 

هم 
ُ
 وظِلال

ً
 وکرها

ً
ه یسجدُّ من فيّ السموات والارض طوعا

ّ
 فيّ ضَلال )14( ولِل

ّ
الکافرین اِلا

ل انَ الله  یُضلُ 
ُ
 علیه آیةٌ من ربِه، ق

َ
نزِل

ُ
ذین کفروا لولا ا

ّ
بالغُدّوِ والآصال )15(. ویقول ال

لا بِذکر الله  
َ
ذین آمنوا وتطمئنُ قلوبُهم بذکر الله، ا

ّ
ناب )27( ال

َ
مَن یشاء و یهدّي الیه مَن ا

م به المَوتیٰ 
ِ
طِعت به الارضُ او کُل

ُ
 سُیِرَت بِهِ الجبال او ق

ً
نَ قرآنا

َ
تطمئنُ القلوب )28( ولو ا

 
ُ

، و لایزِال
ً
هدَّیً الناسَ جمیعا

َ
ن لو یشاءُ اللهُ  ل

َ
ذین آمَنوا ا

ّ
م یَیأسِ ال

َ
فل

َ
، ا

ً
ه الامر جمیعا

ّ
بل لل

 من دارِهِم حتّیٰ یاتيَّ وعدُّ الله، انّ 
ً
و تَحلُ قریبا

َ
ذین کفروا تُصَیبُهم بِما صَنَعوا قارعةٌ ا

ّ
ال

 
ُ

ینَكَ فانّما علیك البلاغ
َ

ذي نَعدُّهم او نتوف
ّ
الله  لایُخلف المیعاد )31( وَ اِن ما نُرِیَنَك بَعضَ ال

 بینيّ وبینَکم 
ً
ل کفیٰٰ بالله  شهیدّا

ُ
، ق

ً
ستَ مُرسَلا

َ
ذین کفروا ل

ّ
وعلینا الحساب )40( ویقول ال

و مَن عِندَّه علمُ الکتاب )43(«
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سورۀ ابراهیم

جایگاه و ساختار سورۀ ابراهیم
در  که  است  »الرائات«  مکّی  سُوَر  مجمّوعۀ  از  سوره  پنجمّین  ابراهیّم  سورۀ 

ترتیب تلاوت پس از سوره های یونس و هود و یوسف و رعد و پیش از سوره های حِجر 
و نَحل و اِسراء قرار گرفته است. مطالب و مضامین سورۀ ابراهیم و نظمّاهنگ عبارات 
و تعبیرات آن، تا آنجا به مضامین و مطالب و نظمّاهنگ سورۀ رعد پیوسته و وابسته 
که سورۀ  تفاوت  این  با  است؛  رعد  ادامۀ سورۀ  و  دنباله  این سوره  گویی   که  است 
ابراهیم، برخلاف سورۀ رعد، مشتمّل بر هفت واحد موضوعی یا »زیر سوره« است1 
که همّه از یکدیگر با سرآغازها و خاتمّه های شاخصّ و برجسته تفکیک شده اند، و 
هر زیرسوره می تواند جداگانه ذیلی مستقل برای مطالب گسترده و موجَزِ سورۀ رعد 
باشد، و به نوبۀ خود گوشه ای از آن مباحث و مطالب و بررسی های همّه جانبه را به 

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 
.228
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وضوح بیشتری برساند.
به عبارت دیگر، در سورۀ ابراهیم، سورۀ چهاردهم قرآن کریم، درواقع، با هفت 
سورۀ ابراهیم، با حجمّی معادل سوره های نسبتاً بلندتر در اواخر قرآن کریم رویاروی 

هستیم، به این ترتیب:
ابراهیم 1: از آیۀ 1 تا آیۀ 6، با سرآغاز: الفُ لاَم را، کتابٌّ اَنزلناهُ الیّک... و   	

پایانیِ: ...و فیٰ ذلکم بلاءٌ من ربّکم عظیّم؛
نَ ربّکم... و پایانی: ...و علیٰ   	

َ
ابراهیم 2: از آیۀ 7 تا آیۀ12، با سرآغاز: وَ اِذ تَاَذ

الله فلیّتوکَلِ المتوکّلون؛

ابراهیم 3: از آیۀ 13 تا آیۀ 21، با سرآغاز: و قالَ الّذین کفروا لِرُسُلِهم... و   	
پایانی: ...ما لنا مِن مَحیّص؛

ابراهیم 4: از آیۀ 22 تا آیۀ 27، با سرآغاز: و قالَ الشیّطانُ لَمّا قُضیَٰ الَاَمر...   	
و پایانی: ...و یفعلُ الله ما یشاء؛

ابراهیم 5: از آیۀ 28 تا آیۀ 34، با سرآغاز: اَلَم تَرَ الیٰ الّذین بدّلوا نعمتَ الله   	
کُفراً... و پایانی: ...اِنّ الاَنسان لَظَلومٌ کَفّار؛

پایانی:   	 و  ابراهیّمُ...  اِذ قالَ  و  با سرآغاز:  آیۀ 41،  تا  آیۀ 35  از  ابراهیم 6: 
...یومَ یقومُ الحِسابّ؛

ابراهیم 7: از آیۀ 42 تا آیۀ 52، با سرآغاز: و لاَتحسَبَنَ اللهَ غافلًا... و پایانی:   	
...و لِیّذَکَرَ اُولواالَاَلبابّ.

از نگاه دیگر، سورۀ ابراهیم به عنوان یکی از سوره های مجمّوعۀ الف لام رائات 
آن  با محور موضوعی مشترک  ارتباط  در  دارای یک محور موضوعی  برای خود  که 
مجمّوعه باید باشد؛ چنان که خواهیم  دید، از ساختاری زیبنده و مخصوص به خود 
نیز، مشتمّل بر یک مقدّمۀ یک آیه ای و یک خاتمّۀ یک  آیه ای و 50 آیه در میان آن دو، 
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که بدنۀ سوره را تشکیل می دهند، برخوردار است.
در  تعبیر  و  بیان  اسلوب  اشاره شد،  نیز  این  از  پیش  گفتنی است، چنان که 
عبارات و آیات و حتّی نظمّاهنگ و گزینه های پایانی آیات در سورۀ ابراهیم از جهات 
گوناگون همّانند سورۀ رعد است، به گونه ای که چه بسا قرآن آشنایان و حتّی حافظان 
در  رعد  سورۀ  با  را  سوره  این  از  بلند  و  کوتاه  مقاطعی  حفظ،  اِتقان  از  پیش  قرآن، 
هم بیامیزند و جا به جا تلاوت کنند. همّچنین، هیمّنه و طنین ویژه و لحن کوبندۀ 
سورۀ رعد همّچنان در سورۀ ابراهیم ادامه دارد، تا آنجا که به سختی می توان گفت 

کدامیک از این دو سوره از این جهت قاطع تر و آهنگین تر و پُرطنین ترند.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ ابراهیم
سورۀ ابراهیم در ترتیب نزول مشهور ردیف 72 و در دیگر روایات ترتیب نزول 
ردیف های 63، 68، 69، 70، 71، 76 و 80 و نیز ردیف 52 و ردیف 86 را در بعضی 
روایات به خود اختصاص داده است.1 همّۀ ردیف های 63 تا 80، ودر آن میان ردیف 
72 در ترتیب نزول مشهور، حاکی از نزول این سوره پس از سورۀ نوح و پیش از سورۀ 
انبیا در سال های واپسین عهد مکّی دعوت حضرت ختمّی مرتبت است.2 ردیف 86 
مطرح  را  ابراهیم  سورۀ  بودن  مَدَنی  احتمّال  به نحوی  است  ممّکن  که  جهت  آن  از 
کند، نمّی تواند پذیرفتنی باشد. امّا، ردیف 52، به رغم فاصلۀ قابل تأمّلی که با ردیف 
قابل جمّع  آن ها  با  نزول دارد،  ترتیب  روایات  و عمّدۀ  نزول مشهور  ترتیب  سوره در 
پایانی  از آن را از مرحلۀ  یا بخشهایی  ابراهیم  است و در نهایت، مرحلۀ نزول سورۀ 
برداشت  و  نگرش  نحوۀ  نتیجه  در  و  منتقل می گرداند  مکّی  میانی  مرحلۀ  به  مکّی 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584 و 670 تا 699.
2. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 268؛ سیوطی، جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص 49؛ سیوطی، جلال 

الدین، الدر المّنثور فی التفسیر بالمّاثور، ج 4، ص 69.
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و  ابراهیم  با متن و مضامین سورۀ  و استنباط و تطبیق قرائن و شواهد سیرۀ نبوی 
چگونگی بازسازی و پردازش محقّق سوره شناس را در ارتباط با فضای نزول سورۀ 

ابراهیم تا حدودی تغییر خواهد داد.
در اینجا، احتمّال قابل توجّه و تدبّربرانگیز دیگری نیز جای دارد که مطرح 

شود. با عنایت به مطلبی که در توضیح ساختار ویژۀ سورۀ ابراهیم آوردیم و گفتیم 
سورۀ  هفت  بر  مشتمّل  واقع  در  ابراهیم  سورۀ  متدبّرانه  و  متأمّلانه  نگاه  یک  در  که 
ابراهیم با آغاز و انجام های مشخّصّ و متناسب با فواتح و خواتیم سوره های قرآنی 
است، می توان احتمّال داد که فصل های مختلف سورۀ ابراهیم در خلال نزول دیگر 
و  فواصل  در  مکّی،  عهد  پایانی  و  میانی  مرحلۀ  دو  در  تنها  البته  مکّی،  سوره های 
سنوات مختلف نازل شده، و نهایتاً در واپسین سال های عهد مکّی، تحت تعلیم و 

نظارت پیامبراکرم شکل نهائی و کامل به خود گرفته و تألیف و تدوین شده باشند.
بعضی روایات اسباب نزول و جز آن که از مَدَنی بودن دو آیۀ 28 و 29 سورۀ 
ابراهیم حکایت دارند،1 با توجّه به مطالب یاد شده، نمّی توانند پذیرفتنی باشند. در 
عین حال، چنان که علمّای اسلامی در موارد متعدّدی روا دیده اند، روایات مذکور 
را می توان ناظر به تلاوت مؤکّد پیامبراکرم از آیۀ پیش تر نازل شده یا نزول مجدّد و 
آیه  اوّلیّۀ این دو  نافیِ نزول  مَدَنی دانست، به گونه ای که  آیات مکّی در عهد  دوبارۀ 

همّراه با دیگر آیات سورۀ ابراهیم در مکّۀ معظّمّه نباشند.

محور موضوعی سورۀ ابراهیم
محور موضوعیٰ سورۀ ابراهیّم در ارتباط با محورموضوعی مشترک مجمّوعۀ 

جایگاه  و  »نقش  از  است  عبارت  پیامبران،  مقامات  و  حالات  »الف لام رائات«،  سُوَر 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، 584؛ سیوطی، جلال الدین، الدر المّنثور فی التفسیر بالمّاثور، ج 4، ص 85؛ شیخ 
طبرسی، مجمّع البیان، ج 6، ص 483.
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پیّامبران در جوامع بشری« که این نقش به گونه ای ویژه در انقلاب های تحوّل آفرین 

الهی را به عنوان رهبران انقلاب های  پیامبران  اجتمّاعی مطرح می شود، و جایگاه 
اجتمّاعی مشخّصّ می گرداند. آن گاه، در ارتباط با پیوند قابل تأمّل محور موضوعی 
سوره با نام سوره، تدبّرهای بعدی برای پژوهشگر مشهود می گرداند که سورۀ ابراهیم 
بیش از آن و پیش از آن که سورۀ ابراهیّم خلیّل، قهرمان دعوت به سوی خدا در برابر 
نمّرود و نمّرودیان باشد، سورۀ محمّد خاتَم پیّامبران و رهبر بزرگ ترین و ماندگارترین 
و زاینده ترین و پاینده ترین انقلاب الهی و آسمّانی بر روی زمین و در دنیای زیست 
انسان و در جوامع بشری است، و پژوهشگران و متدبّران در سورۀ ابراهیم، بیش از آن 
و پیش از آن که تمّثال تمّام قامتِ حضرت ابراهیم را در منظرۀ حیرت انگیز این سوره 
مشاهده کنند، قامتِ قیامت آسای حضرت ختمّی مرتبت محمّّد مصطفیٰ -صلواتُ 
الله علیه- را مشاهده می کنند و به نظاره می نشینند؛ چنان که نشانگرهای مضمّون، 
آن،  پایانی  آیۀ  در  نیز  و  ابراهیم  سورۀ  آیۀ  نخستین  در  نظمّاهنگ  و  خطاب  تعبیر، 
آشکارا محقّقان و مفسّران را بدان سوی رهنمّون می گردند: »الفُ لاَم را؛ کتابٌّ انزلناهُ 
اِلیّك لِتُخرِجَ الناسَ مِن الظُلُماتُِ اِلیٰ النور بِاذنِ ربِهم اِلیٰ صراط العزیز الحمیّد«؛ »هذا 

بَلاغٌٌ للنّاسِ ولِیُّنذَروا بِهِ ولِیَّعلَموا اَنَما هو اِلهٌ واحدٌ و لِیّذَکَرَ اولواالاَلبابّ«.

نام گذاری سورۀ ابراهیم
»توقیفی«  به رغم  که  است  قرآنی  سوره های  معدود  جمّله  از  ابراهیم  سورۀ 
نبودن اسمّاءِ سُوَر قرآنی، از آغاز نزول تا کنون با نامی جز این نامیده نشده است،1 و 
وجه تسمّیۀ این سوره و علّت نام گذاری آن به نام »ابراهیم« مسئْله ای شایان تدبّر و 

تأمُل و نکته ای باریک و درخورِ بررسی و تفکّر است.

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 268.
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اگر در این سوره از حضرت ابراهیم )ع( یاد شده است، از حضرت موسیٰ و 
قوم نوح نبی و قوم عاد و قوم ثمّود نیز یاد شده است، و از سوی دیگر، قصّۀ حضرت 
ابراهیم و حتّی بخشی از قصّۀ حضرت ابراهیم )ع( آن چنان که در سوره های دیگر 
و  نَقل  به  این سوره  ابراهیم در  یادکرد حضرت  و  نیامده است،  این سوره  آمده، در 
ثبت دعاهای آن حضرت در سندِ ماندگار وحی آسمّانی و یادگار زمینی کلام ربّانی 
در این سوره از قرآن کریم منحصر گردیده است. در آیات متعدّدی از سورۀ ابراهیم 
نیز مطالبی که به همّۀ پیامبران مربوط می شود، عنوان شده است؛ چنان که محقّق 
»انبیّا«  سورۀ  از  که  منظره ای  و  فضا  هوای  و  حال  به  لحظاتی  برای  را  سوره شناس 
انتظار دارد، منتقل می گرداند، و به عنوان یک نتیجه گیری »مستعجَل« به این نتیجه 
می رساند که آری سورۀ ابراهیم سورۀ همّۀ انبیاء الهی است که نام ابراهیم به عنوان 
یکتاپرستی،  و  خداپرستی  به سوی  دعوت  جغرافیای  و  تاریخ  در  نمونه«  »پیّامبر 
انقلاب آفرینی در جوامع و افکار بشری، و برچیدن بساط چندخدایی و بت پرستی، 

عنوان این سوره قرار گرفته است.
بیشتر  هرچه  وضوح  با  ژرف تر،  و  دیگر  نگاهی  در  افزون،  تدبّری  با  آن گاه، 
آشکار می گردد که سورۀ ابراهیم، به رغم آنکه نام ابراهیم، نیای بزرگِ خاتم پیامبران 
در عنوان آن می درخشد، در متن واقعیّت و حقیقت »سورۀ احمد« است؛ همّان نام 
انبیاست« و شاعِر به  نام خاتم پیامبران است »نام جمّله  آنکه  »احمّد« که در عین 
حقیقت پیوسته، چه نیکو سخن را آراسته، و در شعر او چه نیکو نقش بسته است: 

»نام احمد نام جمله انبیّاست/چونکه صد آمد نَوَد هم پیّشِ ماست«.1

برکنند1. شاهان  نام  درمها  می زننداز  بر  ابد  تا  احمد  نام 
انبیاست جمله  نام  احمد  چونکه صد آمد نَوَد هم پیشء ماستنام 

)مثنویً معنویً، دفتر اوّل(
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آیات ویژۀ سورۀ ابراهیم
وما ارسلنا مِن رسولٍ اِلّاَ بِلِسان قومِه لیُّبیِّنَ لهم... )4(؛  	

نَ ربّکم لئن شکرتم لَاَزَیدنّکم ولئن کفرتم انّ عذابي لَشدید )۷(؛  	
َّ

واِذ تأذ

وعدتُکم   	 و  الحقَّ  وعدَ  وعدَکم  الله  اِنَ  الَاَمرُ  قُضيَ  لَمّا  الشیّطان  وقال 

لي،  استجبتُم 
َ
ف دعوتُکم  اَن  اِلّاَ  سلطانٍ  مِن  علیّکم  لي  کان  وما  اَخلفتُکم، 

َ
ف

فلاتَلوموني ولوموا اَنفُسَکم، ما اَنَا بِمُصرِخِکُم وما اَنتم بِمُصرِخيَ؛ اِنّي کفرتُُ بِما 

اَشرَکتُمونِ مِن قبل، انّ الظالمیّنَ لهم عذابٌّ الیّم )۲۲(؛

و اِن تعُدّوا نعمتَ الله  لاَتُحصوها )۳4(؛  	

ولاَتحسبَنَ الله  غافلًا عمّا یعمل الظالِمون، انّما یؤخّرهُم لیّومٍ تشخَصُ فیّه   	

الاَبَصار )4۲(؛

و قد مکروا مکرَهم و عِند الله  مکرُهُم و اِن کانَ مکرُهُم لِتَزولَ مِنه الجِبال   	

)46(؛

اولوا   	 ولیّذَکَرَ  واحدٌ،  اِلهٌ  هو  انّما  ولیّعلموا  بِهِ،  ولِیُّنذَروا  للنّاس،  بلاغٌٌ  هذا 

الاَلبابّ )5۲(.

خلاصۀ سورۀ ابراهیم
من  الناسَ  لِتُخرجَ  الیك  نزِلناهُ 

َ
ا کتابٌ  الف لام را.  الرحیم.  الرحمن  الله  »بسم 

 بِلسان 
ّ

ماتِ الیٰ النور بِاِذن ربّهم الیٰ صراطٍ العزِیزِ الحمیدّ )1( وما ارسلنا من رسولٍ الا
ُ
ل

ُ
الظ

ت 
َ
یُضلُ الله مَن یشاء و یهدّي مَن یشاء، وهو العزِیزِ الحکیم)4( قال

َ
لِیُبیِنَ لهُم ف قومِه 

فيّ الله شكٌ فاطِرِ السماواتِ والارضِ یدّعوکم لِیغفرَ لکم مِن ذنوبکم ویؤخِرکم 
َ
رُسُلهم ا

أتونا 
َ

ن تَصَُدّّونا عمّا کان یعبدُّ آباؤنا ف
َ
نا تُریدّون ا

ُ
 بشرٌ مثل

ّ
جلٍ مسمّیًٰ، قالوا اِن انتم اِلا

َ
الیٰ ا

تِنا، 
َ
تَعودُنَ فيّ مل

َ
و ل

َ
ذین کفروا لرسلِهم لنخرجنّکم من ارضِنا ا

ّ
بسلطانٍ مبین )10( وقال ال
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نُسکننَکم الارضَ من بعدّهم، ذلك لِمَن 
َ
نُهلِکنَ الظالِمین )13( و ل

َ
ل وحیٰٰ اِلیهم ربُهم 

َ
ا

َ
ف

ها 
ُ
صل

َ
 کلمةً طیّبةً کشجرةٍَ طیّبةٍ ا

ً
خافَ مقاميّ وخاف وعیدّ )14( الم تر کیف ضربَ الله  مثلا

کُلها کلّ حین باذن ربّها، ویضربُ الله الامثال للنّاس 
ُ
ثابتٌ وفرعُها فيّ السماء )24( تؤتيّ ا

ها 
َ
هم یتذکّرون )25(  و مثل کلمةٍ خبیثة کشجرةٍَ خبیثةٍ اجتُثَت من فوقِ الارضِ ما ل

ّ
لعل

دّ 
َ
وا قومَهم دارَ البَوار )28( وق

ُ
حل

ً
 و ا

ً
ذین بدَّلوا نِعمتَ اللهِ کُفرا

ّ
لم تَرَ الیٰ ال

َ
من قرار )26( ا

 مِنه الجبال )46( فلا تحسَبَنَ 
َ

مَکروا مکرَهم وعندّ الله  مکرُهم واِن کان مکرُهم لِتزِول

و  الارض  غیر  الارضُ   
ُ

تبدّّل یوم   )47( ذوانتقام  عزِیزٌِ  الله  اِنّ  ه، 
َ
رُسُل وعدّه  مُخلِفَ  اللهَ 

نَما 
َ
روا بِهِ، ولیعلموا ا

َ
 للن اس، ولِیُنذ

ٌ
ه الواحدِّ القهّار )48( هذا بلاغ

ّ
السماوات، و برزوا لِل

لباب )52(«
َ
کَرَ اولوا الا

َ
هو اِلهٌ واحدٌّ و لِیذ
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سورۀ حجر

جایگاه و ساختار سورۀ حجر
سورۀ حِجر تنها سورۀ 99 آیه ای است که با بسمّله 100 آیه ای می شود. امّا، 

چرا آیات شمّاره دار سورۀ حِجر حال که به یک صد نزدیک شده است، یک آیه افزون تر 
نشده است تا یک سورۀ یک صد آیه ای در قرآن مجید داشته باشیم؟

و قرآن شناسی  این سؤال و سؤالاتی مُشابه آن در حوزۀ سوره شناسی  طرح 
تفصیلی در واقع عین پاسخ است. پاسخ مسلّم، مطابق مبانی قرآن شناسی اِجمّالی، 
آن است که هر آیه در هر سوره از قرآن کریم پایگاه و جایگاه »تعریف شده«ای دارد، و 
به عنوان عضوی از اعضای اُرگانیک آن سوره عهده دار بخشی از معانی )مضامین(، 
معارف، پیام ها، اثرگذاری ها، زیبایی ها، اعجازها و دیگر آثار و برکات آن سوره خواهد 
بود؛ بنابراین، هرگاه با هر تعداد آیه و با هر طول و عرض و عُمّقی از آیات، ارادۀ متکلّم 
عزّوجل، صاحب قرآن، برای آن چه از آن سوره مُراد فرموده است تحقّق یابد، پروندۀ 
اِنزال و تنزیل آن سوره بسته می شود: »سورةٌ انزلناها و فرضناها و انزلنا فیّها آیاتٍُ 
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بیّّناتٍُ لعلّکم تذکّرون«1 و پیامبراکرم به کُتّاب وحی و دیگر یارانشان اعلام می فرمایند 

با همّان حجم  نازل نخواهد شد، و سورۀ مورد نظر  آیه ای  که دیگر برای این سوره 
آیات تنزیل و تعلیم و تدوین شده شکل نهائی به خود می گیرد.

سورۀ حِجر سورۀ پایانی مجمّوعۀ سُوَر مکّی2 الف لام رائات است که در پیِ پنج 
سورۀ دیگر این مجمّوعه، یونس و هود و یوسف و رعد و ابراهیم در ترتیب مصحف 
نَحل  مَدَنیِ  عمّدتاً  سوره های  به  نوبت  سوره  این  از  پس  و  گرفته است  جای  شریف 
نزول  ترتیب  آمد. گفتنی است، در  و کهف خواهد رسید؛ چنان که خواهد  اِسراء  و 
مشهور نیز ردیف نزول سورۀ حِجر به ترتیب پس از سوره های یونس و هود و یوسف 

ثبت گردیده است.
سورۀ حجر از شش »زیر سوره« یا واحد موضوعی تشکیل یافته است3 که نیمّی 
از آن ها، یعنی واحدهای 2 و 3 و 6 با ترکیب »ولَقَد« شروع شده اند. ترکیب »ولَقَد« 
در اسلوب بیان و زبان قرآن سرآغاز مضامین و مطالبی قرار می گیرد که مشتمّل بر 
آن است  نشانگر  و  باشند،  قبلی  یا چند مطلب  با یک  ارتباط  در  ناگفته هایی  بیان 
و  آن ها شفّاف سازی  به  راجع  و  داده  شوند  توسعه  قرار است  پیش گفته  که مطالب 
حاشیه پردازی شود. به عبارت دیگر، آیاتی که با این ترکیب در جای جای قرآن کریم 
آغاز می شوند، جنبۀ »ذیل« و »تکمّله« برای مجمّوعۀ آیات سوره یا سوره های پیشین 

را دارند.
با این ترتیب، حضور مکرّر و متناوبّ ترکیّب »وَلقَد« در سرفصل های متعدّدی 
از سورۀ حِجر، و جمّعاً شش بار تکرار آن در سرآغاز آیات این سوره نشان از زمینه و 

1. سورۀ نور، آیۀ 1.
2. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 272؛ سیوطی، جلالی الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص 49.

3. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 
.228
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آن است که  به عبارت دیگر، نشانگر  و  برای سورۀ حِجر دارد،  این چنین  طبیعتی 
مطالب و مندرجات این سوره برای مجمّوعۀ سُوَر »الف لام رائات« جنبۀ ذیل و تکمّله 
دارند، و برای آن ها به نوعی یک »خاتمّه« به حساب می آیند؛ چنان که می توان گفت 
از نگاهی دیگر یک  و  نیز در این مجمّوعه جنبۀ یک »مقدّمۀ مفصّل«  سورۀ یونس 

»ملخّصّ« برای این مجمّوعه به حساب می آید.
از  آن چنان  قرآن کریم  در  سوره ها  دیگر  همّانند  حِجر،  سورۀ  درعیّن حال، 

انسجام و پیوستگی برخوردار است که هر قرائت کننده و استمّاع کننده ای تحت 
تأثیر یکپارچگی و »وحدت موضوعی« و »یک سخن« بودنِ سرتاسر آن قرار می گیرد؛ 
»مَدَنی«  با گزارش  که  پژوهشگران در عرصۀ سوره شناسی، هنگامی  که  به گونه ای 
بودن یک آیه از میان 99 آیۀ سورۀ حجر در برخی روایات مواجه می شوند، سخت به 

شگفتی دچار می شوند.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ حِجر
در  قرآنی  سُوَر  مشهور  نزول  ترتیب  که  الازهر  مصحف  ترتیب  در  حِجر  سورۀ 
جهان اسلام است، در ردیف 54 پس از سوره های یونس و هود و یوسف و پیش از 
سوره های انعام و صافّات و لقمّان، و در روایات دیگر ترتیب نزول نیز در ردیف های 
این توجیه که زمان و  با  تنها  این ردیف ها  50، 51، 52 و 53 قرار گرفته است1 که 
ترتیب نزول بعضی از آیات سورۀ حِجر و به عبارت دیگر شروع نزول و تنزیل سورۀ 
حجر را خاطرنشان ساخته اند، می توانند پذیرفتنی باشند. درمیان روایات اسلامی 
ترتیب نزول، ترتیب نزول منسوب به مُقاتل به روایت از امام علی صلوات الله علیه 
که  شواهدی  و  قرائن  مجمّوعۀ  با  که  کرده است2  ثبت   76 را  سوره  این  نزول  ردیف 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584، 670 تا 699.
2. شهرستانی، محمّّد بن عبدالکریم، تفسیر الشهرستاني )مفاتیح الِأَسرار و مصابیح الِأَبرار(، ص 16. 
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در سوره شناسی مجمّوعۀ الف لام رائات تا کنون آمده و خواهد آمد، کاملًا همّاهنگ 
است، و نیز می تواند دو ردیف 83 و 86 را که در روایات دیگر ثبت شده است، به نحوی 

توجیه کند.
گوناگون  و  فراوان  قرائن  و  شواهد  بنابه  حجر  سورۀ  نزول  زمان  حال،  هر  به 

درونی و برونی، مرحلۀ پایانی مکّی و واپسین سال های بسیار دشوار و طاقت فرسای 
عهد رسالت رسول اکرم در موطن و زادگاهشان مکّۀ مکرّمه بوده است؛ چنان که با 
پایان یافتن این سوره، فضای سُوَر قرآنی در ترتیب مصحف شریف و ترتیب تلاوت، 

بار دیگر به حال و هوای سوره های مَدَنی منتقل می گردد.

نام گذاری سورۀ حِجر
نام مشهور »سورۀ حِجر« که ظاهراً تنها نام منحصر به فرد این سوره از آغاز تا 
کنون است،1 در نگاه اوّل بسیار پذیرفتنی و طبیعی است که وجه تسمّیۀ آن به سادگی 
بوده باشد؛  سوره  این  آیۀ  هشتادمین  در  الحِجر«  »اصحابّ  اضافیِ  ترکیب  حضور 
همّانند سورۀ فیل که به حساب آنکه قصّۀ »اصحابّ فیّل« در آن آمده است، »سورة 
الفیّل« نامیده شده است. حتّی شاید به نظر بعضی از پژوهشگران چنین نیز برسد 

که بیشتر سوره های این مجمّوعه که به نام پیامبران نامیده شده اند، در واقع به نام 
اقوامشان نامیده شده اند و در اصل منظور، سوره های »قوم یونس«، »قوم هود« و 

»قوم ابراهیم« بوده است که با »حذف مضاف« به این صورت درآمده است.
امّا، در نگاهی دیگر، ترکیب اضافی »اصحاب الحِجر« در کنار ترکیب اضافی 
»ذی حِجر« قرار می گیرد که در آیۀ پنجم سورۀ فجر آمده است: »هل في ذلک قَسَمٌ 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 272.
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لِذی حِجر« و قطعاً کلمّۀ »حِجر« در آنجا به معنای »هوش و خرد« است؛1 چنان که 

هیچ یک از مفسّران و مترجمّان تا کنون به معنای دیگری برای این کلمّه در سورۀ 
»اصحاب  آن  جمّع  برای  مفردی  حجر«  »ذی  نگرش،  این  با  نکرده اند.  اشاره  فجر 
و  »ذَاالنون«2  ترکیب  هردو  قرآن کریم  در  چنان که  بود؛  خواهد  بالعکس  و  الحِجر« 
»صاحب الحوت«3 که هم معنا و هریک ترجمّۀ دیگری هستند برای یونس نبي به کار 

رفته است.
با این ترتیب، پرسشی ابهام آمیز در ذهن پژوهشگر شکل می گیرد که »ناگهان« 
در میان سوره هایی چند با عنوان نام های پیامبران چگونه می تواند سوره ای با عنوان 
»حِجر: هوش و خِرَد؛ دانش و بینش؛ عقل« نامیده شده باشد؟ و با رعایت کدامین 
مناسبت و با چه زمینه ای؟ و از سوی دیگر در مجمّوعه و منظومۀ نام های سُوَر قرآنی، 
سوره ای با نام و عنوان »عقل« و »خِرَد« یا »دانش« و »هوش« یا »بینش و فهم« چه 

جایگاهی می تواند داشته باشد؟ 
این درنگ و تأمّل و اِبهام همّراه با آن دیری نمّی پاید؛ زیرا، در لسان احادیث و 

در حوزۀ معارف اسلامی، یکی از نخستین سرفصل ها و درخشان ترین آن ها عبارت 
از این است که »پیامبران الهی پیامبران ظاهرند و عقل )هوش و خِرَد( پیامبر باطن«4 
و اِعزام کنندۀ هردو پیامبر ظاهر و پیامبر باطن برای هدایت انسان، خداوند سبحان 
است. بنابراین، به  هیچ وجه برخلاف انتظار نیست که در عین حفظ ارتباط لفظی 

1. برای نمّونه رک:شیخ طبرسی، مجمّع البیان، ج 10، ص 737؛بهبودی، محمّّدباقر، معانی القرآن، ج 3، ص 260؛ 
قمّی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمّي، ج 2، ص 419؛ ابن ملقّن، عمّربن علی، تفسیر غریب القرآن، ج 1، ص 453؛ 

طبری، ابن جریر، جامع البیان، ج 3، ص 110؛  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمّونه، ج 26، 448.
2. سورۀ انبیاء، آیۀ 87.

3. سورۀ قلم، آیۀ 48.
مَا اَلظَاهِرَةُ فَالرُسُلُ وَ 

َ
4. »قال موسی بن جعفر )ص(: یَا هِشَامُ إِِنَ لِلَهِ عَلَی اَلنَاسِ حُجَتَیْنِ حُجَةً ظَاهِرَةً وَ حُجَةً بَاطِنَةً فَأ

مَا اَلْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ«؛ کلینی، یعقوب، الکافي،  ج 1، ص 13؛ کاشانی، فیض، الوافي، 
َ
ئِمَّةُ عَلَیْهِمُ اَلسَلَامُ وَ أَ

َ
نْبِیَاءُ وَ اَلِْأَ

َ
اَلِْأَ

ج 1، ص 86.
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نام سوره با کاربرد منحصر ترکیب »اصحاب الحجر« در متن این سوره چنین تناسب 
و تقارُنی نیز ملحوظ شده باشد، و در جایی که چندین سوره از مجمّوعۀ سُوَر قرآنی 
که تجمّّع آن ها بیش از همّه در مجمّوعۀ »الرائات« مشهود است، با نام انبیای الهی 
نام گذاری شده اند، درست در کنار آن ها و در کنار سورۀ ابراهیم، »سورۀ حجر« یعنی 

»سورۀ عقل«؛ »سورۀ هوش و خرد«؛ سورۀ »دانش و بینش« جایگزین شده  باشد. 
بگذریم از اینکه چه بسا بسیاری از مشکلات فکری و حتّی اعتقادی که برای 
بسیاری از اهل تأمّل در باب برخی مضامین قرآنی بویژه از نوع مضامین سورۀ حجر، 
پیش آمده است، از جمّله چرایی »انتقام« گرفتن خداوند رحمّان و رحیم از برخی 
پُررنگ کردن و چیره  نام و عنوان سوره و سپس  به  با چنین نگرشی  بندگان خود، 
گردانیدن این معنی بر معنای مشهور »حِجر« در ترکیب »اصحاب الحِجر« برخلاف 
ترکیب دیگر قرآنیِ »لِذی حِجر« در سورۀ فجر، از میان برخیزد و زمینۀ پاسخ گویی 

به آن ها فراهم آید.
و  اِجمّالی  تذکار  از  نمّی توان  امّا  گذشت،  و  گذاشت  باید  که  دیگری  نکتۀ   

سربستۀ آن گذشت، این است که با چنین توجّه و تأمّلی در ارتباط با معنای »اصحاب 
الحِجر«، گزینش های قرآن کریم از تاریخ بشر برای جای دادن در سورۀ حِجر بسیار 
معنادارتر می گردد، و تکیه و تأکید قرآن کریم بر اینکه این اقوام و جمّاعت های بشری 
چگونه با آن هوش و خِرَد و دانش و بینش »مثال زَدَنی« عالمّاً و عامداً مسیر هلاکت 
را پیمّوده اند، بیش از پیش شایان تدبّر و تفکّر جلوه می کند، و جایگاه این گفتمّان 
و این بحث و گفت وگوها در عصر حاضر که بشریّت مدّعی اِحراز جایگاه والایی در 
دانش و بینش و هوش و خِرَدورزی است، به خوبی مشخّصّ می گردد و معلوم می شود 
که هیچیک از مسائل و مباحث مورد تأکید و تمّثیل و تبیین قرآن »به تاریخ پیوسته« 

و »از دور خارج شده« نخواهد بود.
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محور موضوعی سورۀ حِجر
  در ارتباط با محور موضوعی مشترک سامانۀ سوره های شش گانۀ »الرائات«، 
حالاَتُ و مقاماتُ پیّامبران، محور موضوعی اختصاصی سورۀ حِجر »پایگاه پیّامبران 

در باطن انسان« است که با موقعیّت سورۀ حجر در مجمّوعۀ یاد شده جنبۀ »خاتمّه« 

»ختم  می نمّاید؛  سازگار  بسیار  داراست،  را  مکّی  سوره های  از  مجمّوعه  این  برای 
مبحث « با سورۀ حجر.

چنین نگرش و پردازشی، در واقع به این صورت انجام می پذیرد که همّواره 
تکذیب پیامبران از سوی انسان ها در درجۀ دوّم پس از تکذیب پیامبر باطن در متن 
وجود خود ایشان قرار می گیرد. به عبارت دیگر، ابتدا انسان بنا را بر تکذیب منادی 
می کند،  دعوت  سعادت  و  رشد  و  فضیلت  و  خدا  سوی  به  را  او  که  خویش  درونی 
پیامبران  تکذیب  از  لجاجت  و  عناد  و  انکار  این  آن،  موجب  به  سپس  و  می گذارد، 

ظاهری که خدا برای هدایت و سعادت انسان فرستاده است، سربرمی آورَد.
خود  به  خود  الهی،  پیامبران  درونی  و  باطنی  پایگاه  بر  تأکید  و  تکیه 
ارسال  زمانی  پایگاه های  و  پیامبران  بعثت  جغرافیایی  موقعیّت های  تعیین کنندگی 
انواع چون و چراها  تاریخ بشر نفی می کند، و در پاسخ  را در مراحل مختلف  رُسُل 
در این ارتباط، بر وجود یک پیامبر باطنی در وجود هر انسانی، در هر زمان و در هر 
مکانی که زیست کند، تأکید می رود؛ به عبارت دیگر، با توجّه به حاصل مطلب قرآن 
و حدیث، حتّی بدون وجود و ظهور پیامبران نیز، حجّت خدا بر بندگانش تمّام است؛ 
هرچند با ظهور وجود پیامبران و دسترسی جوامع کوچک و بزرگ بشری در هر زمان 
و مکان، این »اتمام حجّت« قطعی تر می شود؛ چنان که پرداختن به داستان آدم و 
شیطان و اشارات متعدّد در سورۀ حِجر به آغاز و انجام جهان و انسان مؤیّد حضور 

فعّال چنین رویکردی در این سورۀ مکّی است.
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گفتنیٰ است، با پژوهش و نگرش در تاریخ دوران جاهلیّت و اوضاع و احوال 

با  پژوهشگران  قرآن،  نزول  و  پیامبران  خاتم  بعثت  اوان  در  عربستان  جزیرۀ  شبه 
حقیقتی تکان دهنده و دورادور باورنکردنی مُواجه می گردند، عبارت از اینکه سران 
و  استمّداد  از  گذشته  حجاز،  و  مکّه  در  پیامبران  خاتم  با  ستیزگران  و  شرک  و  کفر 
استناد دائم به دانشمّندان و مدّعیان فهم و کمّال و بینش در مدینه )یثرب(،1 بویژه 
آنجا  تا  بوده اند،  خِرَدورزی  و  هوشمّندی  به  مشهور  همّگی  یهود،  اَحبار  و  یهودیان 
که گروهی از این سران و سرکردگان با عنوان »دُهاة العَرَبّ«2 که به »داهی« بودن 
یعنی از هوش و خِرَدی مثال زَدَنی برخوردار بودن شهرت داشته اند؛ چنان که در هد 

جاهلیّت ابوجهل را »اباالحَکَم«3 لقب داده بودند.
آیات ویژۀ سورۀ حِجر

رُبَما یودُ الّذین کفروا لو کانوا مُسلمیّن )۲(؛  	

وما اهلکنا مِن قریةٍ اِلّاَ ولها کتابٌّ معلوم )4(؛  	

انّا نحن نزَلنا الذکر وانّا له لحافظون )۹(؛  	

اُدخلوها بِسلامٍ آمنیّن )46(؛  	

نَبِئ عبادي اَنّي اَنا الغفورُ الرحیّم؛ واَنَ عذابي هو العذابُّ الاَلیّم )4۹و5۰(؛  	

لَعَمرُكَ اِنّهم لَفي سکرتِهم یعمهون )۷۲(؛  	

ولقد آتیّناك سبعاً مِن المَثاني و القرآنَ العظیّم )8۷(؛  	

اِنّا کَفیّناك المُستهزِئیّن )۹5(؛  	

واعبُد ربَكَ حتّیٰ یأتیّك الیّقیّن )۹۹(.  	

1. برای نمّونه: شیخ طبرسی، مجمّع البیان، ج 6، ص 557.
2. جوادعلی، المّفصّل في تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 12، ص 372 و ج 15، ص 129.

3. کاظم بیگی، محمّّدعلی، دائرة المّعارف بزرگ اسلامی، مدخل ابوجهل؛ جوادعلی، المّفصّل في تاریخ العرب قبل 
الاسلام، ج 7، ص 105.
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خلاصۀ سورۀ حِجر
»بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیاتُ الکتاب و قرآنٍ مبین )1( رُبَما یودُ 

ذین کفروا لو کانوا مُسلمین )2( انّا نحنُ نزِّلنا الذکر وانّا له لحافظون )9( ولقدّ ارسلنا 
ّ
ال

 کانوا بِه یستهزِؤن )11( ولقدّ 
ّ

مِن قبلك فيّ شِیَع الاوّلین )10( ومایأتیهم مِن رسولٍ الا

علِمنا المستقدّمینَ منکم ولقدّ علمنا المستأخرین )24( ولقدّ خلقنا الانسانَ من صلصَالٍ 

 هذا صراطٌٍ عليَّ مستقیم 
َ

هم اجمعون )30( قال
ُ
من حمأٍ مسنون )26( فسجدّ الملائکةُ کل

 مَنِ اتّبعَكَ من الغاوین )42( ونبِئهُم عن ضیف 
ّ

)41( انّ عبادي لیسَ لك علیهم سلطانٌ اِلا

 لوطٍٍ المرسلون )61( قال اِنّ هؤلاء ضیفيّ فلاتفضحون )68( 
َ

ابراهیم )51( فلمّا جاءَ آل

ب اصحاب الحِجر المرسَلین )80( ولقدّ 
ّ

ظالمین )78( ولقدّ کذ
َ
یکةِ ل

َ
و اِن کان اصحاب الا

عرِض عن المشرکین 
َ
 من المثانيّ والقرآن العظیم )87( فاصدَّع بما تؤمَرُ و ا

ً
آتیناك سبعا

)94( انّا کفیناك المستهزِئین )95( فسبِح بحمدِّ ربّك و کُن مِن الساجدّین )98( واعبُدّ 

ربَكَ حتّیٰٰ یاتیَكَ الیقین )99(«
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سورۀ نحل

جایگاه و ساختار سورۀ نحل
»نصفُ  چنان که  است؛  مجید  قرآن  اوّل  نیمّۀ  در  سوره  آخرین  نحل  سورۀ 

القرآن«1 در اثنای سورۀ کهف )سورۀ بعد از سورۀ نحل( قرار دارد. این سوره در مقایسه 

با سوره های قبل و بعد از خود، از طول نسبی بیشتری برخوردار است، به گونه ای که 
به رغم مکّی بودن، سوره های مَدَنیِ نه چندان طولانی را تداعی می کند. سورۀ نحل 
از  الهی پس  انبیاء  نام های  به  نام گذاری شده  به دنبال سوره های  ترتیب تلاوت  در 
سورۀ حِجر قرارگرفته و در ترتیب نزول مشهور ردیف 70 را احراز کرده است که حاکی 
از نزول این سوره پس از سوره های ذاریات و غاشیه و کهف و  پیش از سوره های نوح 

و ابراهیم و انبیاء و نهایتاً ناظر به مکّی بودن سورۀ نحل است.2
از  پس  سوره های  و  اِسراء  سورۀ  ساختار  و  جایگاه  در  چنان که  همّه،  این  با 

1. قرطبی، محمّد بن احمّد، الجامع لِأَحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، ج 1، ص 64.
2. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584 و ص 670 تا 699؛ فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 278؛ سیوطی، جلال 

الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص49و55؛ عزّة دروزه، محمّّد، تفسیر الحدیث، ص 16.
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آن نیز خواهیم دید، در ترتیب مصحف شریف، از سورۀ نحل به بعد، با سوره هایی 
تدریجی  نزول  دامنۀ  امّا  شده است،  آغاز  مکّه  در  آن ها  نزول  نوعاً  که  داریم  سروکار 
قسمّت های مختلف آن ها به مدینه کشیده شده و سرانجام، دفتر تنزیل و تدوین این 
سوره ها در مدینه یکی پس از دیگری با نظارت دقیق پیامبراکرم بسته شده و از سوی 

آن حضرت مشخصاً به عنوان یک سورۀ کامل معرّفی شده اند.
ساختار سورۀ نحل و نحوۀ چینش مطالب و نوع پیوند و هم بستگی مضامین 

تا  برمی آید،  نیز  نحل  سورۀ  رکوعات  سرآغازهای  مقایسۀ  و  مرور  از  چنان که  سوره، 
حدود زیادی همّانند سورۀ انعام است؛ به این معنا که منشور دیگری است مطرح 
شده و صادر شده در جامعۀ اسلامی مدینه، امّا، از دوردست، ناظر به مکّه به عنوان 
مرکز کفر و شرک و پاسخ گوی مسائل و مباحثی که در برخورد با ظهور اسلام و تجدید 
حیاتِ رو به جاودانگی آییّن حنیّفُ ابراهیّم و برای همّیشه ساری و جاری ماندن آن با 

عنوان دین اسلام، در آن زمان مطرح بود و در هر زمانی می تواند مطرح شود.
و  روند  همّان  با  که  است  دیگری   انعام  سورۀ  نحل،  سورۀ  دیگر،  عبارتُ  به 

مباحث  و  مطالب  جانبۀ  همّه  تحلیل  و  تدقیق  و  شرح  و  تکمّیل  جهتِ  در  رویکرد، 
نحل،  تا  یونس  از  قرآن کریم،  اوّل  نیمّۀ  مکّی  سُوَر  در مجمّوعۀ سلسله  مطرح شده 

پایان بخش سوره های نیمّۀ اوّل قرآن کریم گردیده است.
با  زیرمجموعۀ سورۀ نحل  انجام رکوعاتُ واحدهای موضوعیٰ  و  آغاز  مقایسۀ 

رکوعاتُ سورۀ انعام، و مطالعۀ تطبیقی و مقایسه ای این دو سوره با یکدیگر، از جهت 

نوع مطالب و نحوۀ پردازش آن ها، همّچنین، اسلوب بیان آیات، عبارات و تعبیرات 
با کیفیت بهتری انجام پذیرد،  با کمّیّت بیشتر و  اندازه که  در این دو سوره، به هر 
همّاهنگی و هم آوایی و »همّزادی« سورۀ نحل با سورۀ انعام بیشتر مشهود خواهد 
گردید. اتّصال انفصال ناپذیر رکوعات سورۀ نحل با یکدیگر نیز، همّان گونه که سورۀ 
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رعد را به یاد می آورد، سورۀ انعام را نیز، که از چنین خصوصیتی تا آنجا برخوردار 
است که نزول یکجا و یکدفعۀ آن ابتدا به شهرت، و سپس به صحّت، در نزد بزرگان 

علمّا و مفسّرین، پیوسته است،  تداعی می کند.
سورۀ نحل با مقدمّه ای پنج آیه ای هم مضمّون و هم آهنگ با مقدمۀ سورۀ انعام 

چنین آغاز شده است: اتیٰٰ امر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالیٰٰ عمّا یشرکون )1( 
ینزّل الملائکة بالرّوح من امره علیٰ من یشاء من عباده ان انذروا انّه لاَاله الّاَ انا فاتّقون 

)۲( خلقَ السماواتُ والاَرض بالحقَّ تعالیٰٰ عمّا یشرکون )۳( خلقَ الاَنسان من نطفة فاذا 

هو خصیّم مبیّن )4( والاَنعام خلقها لکم فیّها دف ء ومنافع ومنها تاکلون )5(.

است:  انعام  سورۀ  خاتمّۀ  با  هم آهنگ  و  هم مضمّون  نیز،  نحل  سورۀ  خاتمّۀ 
انّ  احسن،  هي  بالّتي  وجادلهم  الحسنة  والموعظة  بالحکمة  ربّك  سبیّل  الیٰ  اُدعُ 

ربّك هو اعلم بمن ضلّ عن سبیّله وهو اعلم بالمهتدین )1۲5( وان عاقبتم فعاقبوا 

بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیّر للصابرین )1۲6( واصبر وما صبرك الّاَ بالله  

ولاَتحزن علیّهم ولاَتكُ في ضیّقَ ممّا یمکرون )1۲۷( انّ الله  مع الّذین اتّقوا والّذین هم 

محسنون )1۲8(.

توجّه  جالب  نیز  یاسیّن  سورۀ  با  نحل  سورۀ  در  آیات  و  عبارات  برخی  تشابه 
است. این پدیده نشانگر هم زمانی نزول و هم زبانی مضامین و مندرجات این سوره ها 
با یکدیگر است و این احتمّال را افزایش می دهد که قسمّت های مختلف این سوره ها 
متناوباً و در خلال یکدیگر نازل شده باشند، و سرانجام با نظارت دقیق پیامبراکرم، 

هر سوره شکل نهائی خود را پیدا کرده و ثبت و ضبط شده باشد.

محور موضوعی سورۀ نحل
اگر بر آن باشیم که سوره های هم گروهِ سورۀ نحل را شناسایی کنیم، سورۀ 
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نحل یکی از سه سورۀ قرآن کریم است که با یک جمّلۀ فعلیّه سادۀ خبری که نشانۀ 
سورۀ  تکاثر،  سورۀ  از:  عبارتند  و  شده اند  آغاز  ندارند،  خاصّی  رده بندی  و  شاخصّ 
معارج، سورۀ نحل؛ همّچنین، اگر بر آن باشیم که همّانند دیگر مجمّوعه های سوره ها 
را  موضوعی  محور  یک  متشابه،  یا  مشترک  سرآغاز  دارای  سوره های  سامانه های  و 
این سوره ها  کنیم، محور موضوعی مشترک  تعیین  این مجمّوعۀ سه سوره ای  برای 

»رویاروییٰ خداباوران با خداستیّزان« خواهد بود.
و  پیشین  توضیحات  از  چنان که  نحل  سورۀ  )اختصاصیٰ(  موضوعیٰ  محور 

بررسی ها و تدبّرهای بیشتر و فراتر در مضامین و عبارات و آیات سورۀ نحل بر می آید، 
عبارت  خواهد بود از: »مقایسۀ دو مکتب باخداییٰ و بیٰ خداییٰ«؛ فرهنگ و مکتبی 
که به خدای یکتا اعتقاد دارد و حضور خدا در آن حضوری جدّی و همّه جانبه است، 
»خدای  عنوان  با  احیاناً  حتّی  خدا،  از  اسمّی  تنها  که  دیگری  فرهنگ  و  مکتب  و 
یکتا«، در آن مطرح است، امّا خدایان متعدّد نیز در آن »مطرح«اند، و »غیرخدا« در 

آن حضور جدّی و همّه جانبه دارد.
در واقع، باید گفت همّۀ آیات سورۀ نحل درجهت تبیین و تحلیل این موضوع 
اصلی و محوری هستند، امّا آیاتی که در سورۀ نحل با صراحت بیشتر بیانگر  این 
محور موضوعی و ناظر بر آن اند و متشابهِ این آیات و عبارات و حتّی تکرار این موارد 

را در سورۀ انعام و سورۀ یاسین نیز می توان یافت، به شرح ذیل اند:
خلق السمّاوات والارض بالحقّ، تعالی عمّّا یشرکون )3(  	
انّ ربّکم لرؤف رحیم )7(  	
انّ في ذلكَ لآیةً لقوم یتفکّرون )11(  	
انّ في ذلكَ لآیاتٍ لقوم یعقلون )12(  	
انّ في ذلكَ لآیةً لقوم یذّکّرون )13(  	
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ولتبتغوا من فضله ولعلّکم تشکرون )14(  	
وانهاراً وسبلًا لعلّکم تهتدون )15(  	
افمّن یخلق کمّن لایخلق افلاتذکّرون )17(  	
وان تعدّوا نعمّة الله  لاتحصوها )18(  	
فالّذین لایؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون   	 اله واحد  الهکم 

)22(
ثمّ یوم القیامة یخزیهم ویقول این شرکائي الّذین کنتم تشاقّون فیهم، قال   	

الّذین اوتوا العلم انّ الخزي الیوم والسّوء علی الکافرین )27(
وقال الّذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شي ء نحن ولا آباؤنا ولا   	

حرّمنا من دونه من شي ء، کذلكَ فعل الّذین من قبلهم، فهل علی الرسل الّا 
البلاغ المّبین )35(

ولکنّ اکثر الناس لایعلمّون )38(  	
انّمّا قولنا لشي ء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون )40(  	
وانزلنا الیكَ الذکر لتبیّن للناس ما نزّل الیهم ولعلّهم یتفکّرون )44(  	
والشمّائل   	 الیمّین  یتفیّؤا ظلاله عن  الله من شي ء  ما خلق  الی  یروا  اولم 

سجّداً للّه وهم داخرون )48(
وهم   	 والمّلائکة  دابّة  من  الارض  في  وما  السمّاوات  في  ما  یسجد  ولِلّه 

لایستکبرون )49(
وقال الله  لاتتّخذوا الهین اثنین انّمّا هو اله واحد فایّاي فارهبون )51(  	
وله ما في السمّوات والارض و له الدین واصِباً، افغیر الله  تتّقون )52(  	
فلا تضربوا لِلّه الامثال، انّ الله  یعلم وانتم لاتعلمّون )74(  	
وللّه غیب السمّاوات والارض، وما امر الساعة الّا کلمّح البصر او هو اقرب،   	
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انّ الله  علی کلّ شي ء قدیر )77(
ویوم نبعث من کلّ امّة شهیداً ثمّ لایؤذن للّذین کفروا ولا هم یستعتبون )84(  	

انّ ابراهیم کان امّةً قانتاً لِلّه حنیفاً، ولم یكَُ من المّشرکین )120(  	
ثمّ اوحینا الیكَ ان اتّبع ملّة ابراهیم حنیفا، وما کان من المّشرکین )123(  	
هي   	 بالّتي  وجادلهم  الحسنة،  والمّوعظة  بالحکمّة  ربّكَ  سبیل  الی  ادع 

احسن، انّ ربّكَ هو اعلم بمّن ضلّ عن سبیله وهو اعلم بالمّهتدین )125(
واصبر وما صبركَ الّا بالله،  ولا تحزن علیهم، ولاتكَُ في ضیق ممّّا یمّکرون )127(  	

انّ الله  مع الّذین اتّقوا والّذین هم محسنون )128(  	
گفتنی است، اوّلًا آیات گزینش شده فوق غالباً از میان آیاتی برگزیده شده اند 
که بسیاری از خصوصیات این آیات را دارند؛ به عبارت دیگر، حقَّ مطلب آن است که 
گفته شود یکایک آیات بلکه عبارات در سورۀ نحل مستقیمّاً و با وضوح کامل محور 
موضوعی یاد شده برای این سوره را تبیین و تحلیل می کنند، لاغیر؛ ثانیاً، بر پایۀ 
مقایسۀ دقیق تر سورۀ نحل با سورۀ انعام گذشته از موارد تشابه و همّراهی و هم آوایی 
این دو سوره با یکدیگر، می توان گفت، از بیان مطالب اساسی مطرح شده در سورۀ 
با محور موضوعی »منشور اسلام در برابر جاهلیّت« مطلب تحلیلی و عمّیق  انعام 
»مقایسۀ فرهنگ مکتب با خداییٰ با مکتب و فرهنگ بیٰ خداییٰ« ضمّن طرح و شرح 
یک  به صورت  این بار  دیگر،  مطالب  کنار  در  سهم بندی  رعایت  با  انعام  سورۀ  در  آن 

مطلب مستقل تبیین و تحلیل آن بر عهدۀ سورۀ نحل قرار داده شده است.

نام گذاری سورۀ نَحل
از  برخی  که  سوره ای  نحل؛1  سورۀ  برای  )زنبور عسل(  انتخابّ اسم »نحل« 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 278.
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اوصاف آن گذشت، و سوره ای که آن محور موضوعی را به شرح و تفصیلی که آمد 
داراست، کم دشوار نیست. راستی را، اگر قرار بود ما نامی برای این سوره انتخاب 
کنیم، چه اسمّی روی این سوره می گذاشتیم؟ هرقدر بیشتر در ارتباط با این سؤال و 
نیز جواب های احتمّالی آن به تأمّل و تفکّر بپردازیم، بیشتر خواهیم توانست دقّت ها 

و ظرافت های موجود در نام گذاری این سوره را دریابیم.
خداوند متعال، نام »نحل« را برای این سوره برگزیده است. نامی که از »جناس« 

لفظی و کتبی با »نَمل«، نام سورۀ بیست و هفتم قرآن کریم، برخوردار است و اسرار 
و رموز و گفتنی ها و ناگفتنی ها دربارۀ این دو »حشره«، یکی از دیگری بیشتر است. 

»نحل«: زنبور عسل، و »نَمّل«: مورچه؛ دنیای زنبوران عسل و دنیای مورچگان.
با الهام از بیان قرآن در آیات 68 و 69 سورۀ نحل دربارۀ زنبور عسل، می توان 
گفت که خداوند متعال نام زنبور عسل را به عنوان نَمّادی از »باخدایی« تمّام عیار، 
از  آنچه خدا  با  زندگی سراسر منطبق  از خداوند عزّوجل، یک  فرمانبرداری محض 
او خواسته است، بر این سوره نهاده است، تا حکایت از آن کند، و گویای آن باشد 
که هرگاه بندۀ خدا خودش را به طور کامل در خطِ فرمان خدای خویش قرار دهد، 
همّه  آن  فعالیّتش،  و  کار  دستاورد  کارش،  حرکتش،  که  می شود  »نمونه«  آن چنان 
ویژگی ها و مزیّت ها را پیدا می کند، به گونه ای که قابل مقایسه با هیچ نمّونۀ دیگری 
وممّا  الشجر  ومن  بیّوتاً  الجبال  من  اتّخذي  ان  النَحل،  الیٰ  ربّك  »واَوحیٰٰ  نباشد: 
لُلًا، یخرج من بطونها شرابّ 

ُ
یعرشون. ثّمّ کلي من کلّ الثمراتُ، فاسلکي سبل ربّك ذ

مختلفُ الوانه فیّه شفاء للناس، انّ في ذلك لآیة لقوم یتفکّرون« )نحل،68-69(.

قرار  و  قرار می گیرد،  با برگرفتن این نام نمادین، سورۀ نحل در جایگاه خود 

گرفتن این سوره به دنبال سلسله سوره هایی که نام انبیاءِ الهی را بر خود داشتند و 
در ادامۀ آن زنجیرۀ سوره ها به سورۀ رعد پیوست و پس از سورۀ ابراهیم از سورۀ حِجر 
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سردرآورد، بیش از پیش معنادار می شود.
پایگاه و جایگاه انبیا و نبوّت در میان انسان ها و در زندگانی بشر مشخّصّ تر 
و معیّن تر می گردد. تفاوت میان »خدایی« و »غیرخدایی«، به تعبیر دیگر »بشری« 
آشکار می گردد. خدا چه می کند و بشر چه می کند. طرح  های خدایی چگونه اند و 
طرح های بشری چگونه. اگر بشر »راه و روش خدایی« را برای زندگانی اش در این 
غیرخدایی«  روش  و  »راه  که  داشت  خواهد  آن  با  تفاوت هایی  چه  برگزیند،  جهان 
آثاری مترتّب  را پیش بگیرد. بر حضور خدا در زندگانی فردی و اجتمّاعی بشر چه 
است، و نبود این حضور از چه نبودها و کمّبودهای اساسی و بنیادین سردرخواهد 

آورد. انَ فیٰ ذلک لآیةً لقومٍ یتفکَرون.

آیات ویژۀ سورۀ نَحل
وعلیٰ الله  قصد السبیّل ومنها جائر، ولو شاء لهداکم اجمعیّن )۹(؛  	

وان تعدّوا نعمة الله  لاَتحصوها )18(؛  	

انّما قولنا لشي ء اذا اردناه ان نقول له کن فیّکون )4۰(؛  	

الّذین صبروا وعلیٰ ربّهم یتوکّلون )4۲(؛  	

ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیّها من دابّة ولکن یؤخّرهم الیٰٰ   	

اجل مسمّیًٰ فاذا جاء اجلهم لاَیستأخرون ساعة ولاَیستقدمون )61(؛

فلاتضربوا للّه الاَمثال، انّ الله  یعلم وانتم لاَتعلمون )۷4(؛  	

یعرفون نعمتَ الله  ثّمّ ینکرونَها، واکثرهم الکافرون )8۳(؛  	

الفحشاء   	 عن  وینهیٰٰ  القربیٰٰ  ذي  وایتاء  والاَحسان  بالعدل  یامر  الله  انّ 

والمنکر والبغي، یعظکم لعلّکم تذکّرون )۹۰(؛

ما عندکم ینفد وما عند الله  باق )۹6(؛  	
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وهم   	 عملت  ما  نفسٍ  کلُ  یٰٰ 
ّ
وتُوف نفسها  عن  تجادل  نفسٍ  کلّ  تاتي  یوم 

لاَیظلمون)111(؛

هي   	 بالّتي  وجادلهم  الحسنة  والموعظة  بالحکمة  ربّك  سبیّل  الیٰٰ  اُدعُ 

احسن )1۲5(؛

انّ الله  مع الّذین اتّقوا والّذین هم مُحسنون )1۲8(.  	

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ نحل
و  است،  هفتادم  سورۀ  اسلام،  جهان  در  مشهور  نزول  ترتیب  در  نحل  سورۀ 

در دیگر ترتیب های نزول سوره های قرآن کریم، ردیف های 82، 76، 74، 73، 72 
و 71 و در جهتِ دیگر ردیف های 69، 68 و حتّی 59 به این سوره اختصاص داده 
شده است،1 که طبعاً هرچه شمّارۀ ردیف پایین تر بیاید، حاکی از آن خواهد بود که 
سورۀ نحل اوّلًا مکّی است، و ثانیاً مرحلۀ نزول آن مرحلۀ پایانی مکّی نیز نبوده است، 

بلکه در مرحلۀ میانی مکّی یعنی حدود سال دهم بعثت نازل شده است.
از سوی دیگر، اختصاص یافتن ردیف 102 در یکی از ترتیب های نزول، البته 

غیرمشهور، به سورۀ نحل، پیشنهاد مدَنی بودن سورۀ نحل را مطرح می کند که از 
قضا، مؤیّدات فراوانی در متن آیات و عبارات و تعبیرات سورۀ نحل دارد.

آیۀ  سه  به  نحل،  مکّی  سورۀ  در  مَدَنيّ النزول  آیات  که  است  این  مطلب  حقَّ 

پایانی آن )126 تا 128( که به موجب روایات استثنا شده و مَدَنی قلمّداد شده اند، 
محدود نمّی گردد و عبارات و اشاراتی که در جای جای سورۀ نحل با اوضاع و احوال 
و وقایع عهد مَدَنی سیرۀ نبوی همّسوی و همّاهنگ اند، و به هیچ روی با حال و هوای 

مکّه و ویژگی های عهد مکّی سیرۀ نبوی دمسازی ندارند، کم نیستند.2

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 672 تا 673.
التمّییز، ص 278؛ سیوطی،  2. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584 و ص 670 تا 699؛ فیروزآبادی، بصائر ذوي 

جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص49و55؛ عزّة دروزه، محمّّد، تفسیر الحدیث، ص 16.
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شأن نزول آیۀ 43 سورۀ نحل: »... فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاَتعلمون« که در 
منابع اسباب نزول آمده است، حاکی از آن است که این آیه در فضای عهد مدنی و در 
مرأَیٰ و منظر یهودیان نازل شده است.1 همّچنین، شأن نزول آیۀ 92 از سورۀ نحل: 
»ولاَتکونوا کالّتي نقضت غزلها من بعد قوّة انکاثّاً« که به سرگذشت آن زن ریسنده 
می کرد؛  رشته  و  می ریسید  را  انبوهی  پشم های  زحمّت  همّه  آن  با  که  دارد  اشاره 

آن گاه دوباره »همۀ آن رشته ها را پنبه میٰ کرد«.2
از این گذشته، در آیۀ 118 سورۀ نحل: »وعلیٰ الّذین هادوا حرّمنا ما قصصنا 
از  مواردی خاص  تحریم  بر  آیۀ مشتمّل  اینکه  در  دارد  ...« صراحت  علیّك من قبل 

به  توجّه  با  که  انعام(  سوره   146 )آیۀ  یهودیان  برای  حیوانات  و  پرندگان  گوشت 
سوره شناسی سورۀ انعام از آیات عمّلًا مدنی قرآن کریم است، پیش از این آیه نازل 
شده است؛ چنان که قید زمانی »مِن قبل« بر آن دلالت دارد. همّچنین، آیۀ 124 که 
مشتمّل بر حاصل مطلبی در ارتباط با شنبۀ یهودیان است: »انّما جعل السبت علیٰ 
الّذین اختلفوا فیّه« دارای سبک بیان ویژه و لحنی خاص است که نزول آن را پس از 

آیات 65 و 66 سورۀ بقره )قطعاً مدنی( و آیۀ 163 سورۀ اعراف، که در بحث سورۀ 
اعراف مَدَنی بودن نزول آن اثبات شده است، نشان می دهد.

که  است  تألیفی  مکّیِ  سوره های  جمّله  از  نحل  سورۀ  اینکه  مطلب  حاصل 

در سرفصل مهاجرت نبیّ اکرم از مکّه به مدینه هنوز تمّامیّت نیافته و پروندۀ نزول 
فصول و آیات آن بسته نشده بوده و قسمّتی از آیات آن در مدینه نازل شده و چه بسا 
شکل  آن  نهائی  متن  پیامبراکرم  نظارت  تحت  مدنی،  عهد  نخستین  سال های  در 
گرفته است. قسمّت عمّدۀ آیات سورۀ نحل نیز که در مکّه نازل شده اند، به گواهی 

1. طبرسی، امین الاسلام، مجمّع البیان، ج 6، ص 557؛ واحدی، علی بن احمّد، اسباب النزول، ص 279.
ابراهیم، تفسیر القمّي، ج 1، ص 389.  البیان، ج 6، ص 590؛ قمّی، علی بن  2. طبرسی، امین الاسلام، مجمّع 
طبری، محمّّد بن جریر، جامع البیان، ج 14، ص 111؛ سیوطی، جلال الدین، اسباب النزول )لباب النقول(، ص 157.
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قرائن و شواهد موجود در متن سوره و گزارش های ثبت شده از سیرۀ نبوی در عهد 
مکّی، در فرصت ها و شرایط مختلف و در اثنای حوادثَ و وقایع و اوضاع و احوال پُر 
فراز و نشیب مسلمّانان در مکّه، از جمّله واقعۀ مهمّ شهادتُ یاسر و سُمیّّه، نخستیّن 
شهدای اسلام، مادر و پدر عمّار یاسر، در سال های ابتدائی عهد مکّی با داستان نزول 

بالله من  آیۀ 106سورۀ نحل همّراه است1 که خداوند متعال می فرماید: »من کفر 
بعد ایمانه الّاَ من اکره وقلبه مطمئنّ بالاَیمان ...«؛ همّچنین، بنابه مضمّون آن روایت 

مشهور در منابع اسباب نزول، تغییر جای آیه ای از قرآن کریم به دستور پیامبراکرم، 
که  مکّی  عهد  میانی  سال های  در  الهی  وحی  عزّوجل،  خداوند  فرمان  استناد  به 
آیة مکان  بدّلنا  »واذا  گردید:  مکّه  مشرکان  کارشکنی  و  شبهه افکنی  برای  سوژه ای 
آیة والله  اعلم بما ینزّل، قالوا انّما انت مُفتَرٍ بل اکثرهم لاَیعلمون. قل نزّله روح القدس 

من ربّك بالحقَّ لیّثبّت الّذین آمنوا وهدیً وبشریٰ للمسلمیّن« )نحل 101 و 102(، از 

این جهت قابل توجّه است، هرچند، بنابه تحقیق، از نگاه کارشناسانه و تخصّصی 
علوم قرآنی و تفسیر، از آنجا که مشتمّل بودن بر ترجمّۀ نادرست و البتّه مشهور فراز 
»و اذا بدّلنا آیةً مکان آیة و الله اعلم بما ینزّل« آن چنان اعتباری نخواهد داشت، بلکه 

غیرقابل قبول خواهد بود )دقّت کنید(.

خلاصۀ سورۀ نحل
عمّا  وتعالیٰ  سبحانه  فلاتستعجلوه،  الله   امر  اتیٰٰ  الرحیم.  الرحمن  الله  »بسم 

الانسان  )3(خلقّ  یشرکون  عمّا  تعالیٰ  بالحقّّ،  والارض  السماوات  خلقّ   )1( یشرکون 

من نطفة فاذا هو خصَیم مبین )4( وعلیٰ الله  قصَدّ السبیل ومنها جائر ولو شاء لهدّاکم 

ذین یدّعون من دون الله لایخلقون شیئا وهم یخلقون )20( الهکم اله 
ّ
اجمعین )9( وال

1.  واحدی، علی بن احمّد، اسباب النزول، ص 281؛ سیوطی، جلال الدین، اسباب النزول )لباب النقول(، ص 158؛ 
طبرسی، امین الاسلام، مجمّع البیان، ج 6، ص 598.
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 ان 
ّ

ذین لایؤمنون بالآخرةَ قلوبهم منکرةَ وهم مستکبرون )22( هل ینظرون الا
ّ
واحدّ فال

ذین من قبلهم، و ما ظلمهم الله  ولکن 
ّ
تاتیهم الملائکة او یاتيّ امر ربّك، کذلك فعل ال

ذین اشرکوا لو شاء الله  ما عبدّنا من دونه من شيّ ء 
ّ
کانوا انفسهم یظلمون )33( و قال ال

ذین من قبلهم، فهل علیٰ 
ّ
ال آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيّ ء، کذلك فعل  نحن ولا 

 البلاغ المبین )35( ان تحرص علیٰ هدّاهم فانّ الله  لایهدّي من یضلّ، وما 
ّ

الرسل الا

ه المثل الاعلیٰٰ وهو العزِیزِ 
ّ
ذین لایؤمنون بالآخرةَ مثل السوء، ولِل

ّ
لهم من ناصرین )37( لل

ذین کفروا ولا هم یستعتبون 
ّ
 ثمّ لایؤذن لل

ً
الحکیم )60( ویوم نبعثّ من کلّ امّة شهیدّا

یٰٰ کلّ نفس ما عملت وهم لایظلمون 
ّ

)84( یوم تاتيّ کلّ نفس تجادل عن نفسها وتُوف

ذین هم محسنون )128(«
ّ
ذین اتّقوا وال

ّ
)111( انّ الله  مع ال
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سورۀ اِسراء

جایگاه و ساختار سورۀ اِسراء1
سورۀ اِسراء واپسین سورۀ کاملِ جایگزین شده در نیمّۀ نخستین قرآن کریم 

است؛ چنان که »نصفُ القرآن« در اثنای یکی از آیات سورۀ بعد از آن، سورۀ کهف 
مصحف  از  موضع  این  در  اِسراء  سورۀ  شدن  گشوده  با  دیگر،  سوی  از  دارد.2  قرار 
شریف، مجمّوعۀ هفت سوره ایِ »مسبّحات«3 که خود »کتابیٰ در کتابّ« و »قرآنیٰ در 
پایان  از  اینجا پس  در  قرآنی حکیم که  و  آغاز می شود؛ کتابی عظیم  قرآن« است، 

جزء  در  اعلیٰ،  سورۀ  پایان  در  و  می شود  گشوده  قرآن کریم  میانۀ  در  نحل  سورۀ 
سی ام بسته می شود، و با نظامی احسَن، سامانه های دیگر سُوَر قرآنی را در اثنای 

1. رجوع به مقالۀ »اِسراء، سوره« در دائرة المّعارف بزرگ اسلامی )دبا(، )فارسی و عربی و انگلیسی( می تواند در جهت 
تتمّیم و تکمّیل مباحث سوره شناسی این سوره مؤثّر باشد؛ همّچنین، به لحاظ جهات دیگری، مطالعۀ دقیق مقالۀ مزبور 

به پژوهشگران ارجمّند حوزۀ مطالعات قرآنی توصیه می شود.
2. قرطبی، محمّد بن احمّد، الجامع لِأَحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، ج 1، ص 64.

3. سور مسبّحات: اسراء، حدید، حشر، صف، جمّعه، تغابن، اعلیٰ؛ )رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 596(.
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سوره های هفت گانۀ خود دربرمی گیرد. هفت سورۀ مجمّوعۀ مسبّحات عبارتند از: 
1( سورۀ اِسراء، سورۀ هفدهم قرآن کریم که با کلمّۀ »سبحان« آغاز می شود؛ 2 و 3 
و 4( سوره های 57 و 59 و 61 که با کلمّۀ »سَبَحَ« آغاز می شوند و در ردیف های فرد 
متوالی در شمّارش سوره ها به ترتیب تلاوت با چهل سوره فاصله از نخستین سورۀ 
با  که   64 و   62 سوره های   )6 و   5 گرفته اند؛  جای  مصحف  در  مسبحات  مجمّوعۀ 
کلمّۀ »یُسَبِحُ« آغاز می شوند و در ردیف های زوج متوالی بلافاصله به دنبال سه سورۀ 
دارای ردیف فرد جای گرفته اند؛ 7( سورۀ اعلیٰ که سورۀ هشتاد و هفتم قرآن کریم 
که با کلمّۀ »سَبِح« آغاز می شود، و با 23 سوره فاصله از پنج سورۀ نزدیک به هم، 

قرارگرفته است.
سورۀ اِسراء تنها به خاطر نزول آیۀ نخستین آن در مکّه معظّمّه به عنوان یک 

سورۀ مکّی درمنابع علوم قرآنی ثبت شده  و شهرت یافته است، مضامین و مندرجات 
و شیوۀ بیان آن بیشتر با حوادثَ و وقایع مرحلۀ پایانی عهد مَدَنی همّخوانی دارد؛ 
چنان که واژۀ پایانی آیۀ یکم این سوره: »البصیر« با تمّامیِ دیگر آیاتِ آن که با کلمّاتی 
پایان می پذیرند، متفاوت است.1  از قبیل »وکیلًا«، »شکوراً«، »خشوعاً« و »تکبیراً« 
سورۀ اِسراء مشتمّل بر 12 زیرسوره )رکوع( است که بررسی سرآغازهای متنوّع آن ها 
نشانگر آن است که قسمّت های مختلف این سوره در مناسبات و موقعیّت های مختلف 
و چه بسا با فواصل طولانی در عهد مَدَنی نازل شده اند. در عین حال، تمّامی آیات 
سورۀ اِسراء از ارتباط دقیق با یکدیگر برخوردارند و انسجام ویژۀ آیات سورۀ اِسراء به 
گونۀ خاصّی چشمّگیر است، تا جایی که بسیار بجاست گفته شود این سوره یکپارچه 
یا دست کم قسمّت به قسمّت، دنبال هم نازل شده است؛ که البتّه عمّلًا چنین نبوده، 

و به نوبۀ خود تابلوییٰ زیبا و دل انگیّز از اسلوبّ های اعجازآمیّز قرآن کریم است.

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 288.
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محور موضوعی سورۀ اِسراء
»مقاماتُ  مسبّحات  سُوَر  هفت گانۀ  مجمّوعۀ  در  مشترک  موضوعی  محور 
پیّامبراکرم و امتیّازاتُ قرآن کریم« است که در هر سوره یک جنبه از این محور موضوعی 

تفصیل بیشتری یافته است. محور موضوعی ویژۀ سورۀ اِسراء »خاتَم النبیّّیّن و خاتَم 
الکتب« است که در سرتاسر سوره همّراه با طرح و شرح دیگر مطالب لازم که شاخ و 

برگ و فروع این مطلب و موضوع اصلی هستند، با تناوب های منظّم و بازگشت های 
به سِلک  و اعجاب انگیز  اعجازآمیز  انسجامی  با  اثنای یکدیگر  به مطالب در  متعدّد 

بیان کشیده شده اند.
به  اشاره  با  سوره  نخستین  آیۀ  در  پیامبران  خاتم  رسالت  ویژگی های  شرح 
و  مسجدالاقصا  »حول«  به  مسجدالحرام  از  حضرت  آن  شبانۀ  »اِسراء«  سرگذشت 

سینۀ سینا و کوه طور، به منظور برگزاری مراسم بی نظیر بعثت شروع رسالت محمّّد 
مصطفیٰ به عنوان خاتم الانبیاءِوالمّرسلین، به شرحی که در متن سورۀ مبارکۀ نجم 

آمده است، آغاز می شود.1
الهی  و وحی  از حکمّت  پرظرفیت سرشار  به عنوان گنجینۀ  پیّامبراکرم  قلب 

و مخالفان  معاندان  برخوردهای غیرمنصفانۀ  و  )آیۀ 39(،  قرار می گیرد  توجّه  مورد 
برابر  آنان در  از درماندگی  بارزی  و دشمّنان سرسخت حضرت ختمّی مرتبت نشانۀ 

عظمّت مقام ایشان دانسته می شود )آیات 47 و 48(.
فضیلت و برتری پیامبراکرم بر دیگر انبیا مطرح می شود )آیۀ 55(، و مراتب 
»فضل  و   ،)76 و   73 )آیات  می شود  خاطرنشان  پیامبراکرم  استقامت  و  قدم  ثبات 
عنوان  صراحت  با  پیّامبران  خاتم  به  نسبت  سبحان  خدای  خاص  عنایت  و  کبیّر« 

تا  اِسراء  از  نبوي، فصل ششم:  در سیرۀ  قرآنی  زنجانی، حسین، مطالعات  مرادی  و  1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی 
خاتمّیّت، ص 198.
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می شود )آیۀ 87(.
بیٰ نیّازی خاتم انبیّا و ختم رُسُل از ارائۀ معجزاتُ گوناگون که هرازگاه سردمداران 

شرک و کفر به عنوان نمّایندۀ قاطبۀ مردمان آن دوران اجرای آن ها را از آن حضرت 
درخواست می کنند، مورد تأکید اکید قرارمی گیرد )آیات 90 تا 93(؛ و به پیامبراکرم 
توصیه می شود که گواهی و تأیید خداوند یکتا را برای اثبات حقّانیت خود و صدق 

دعوت خویش بسنده بداند و فراتر از آن شاهد و دلیل و گواهی نطلبد )آیۀ 96(.
)خاتَم  آسمانیٰ  کتابّ  آخرین  عنوان  به  قرآن کریم  هدایت  ویژگیٰ های  شرح 

بر  »کتاب«  دفعیِ  و  یکجا  نزول  به   )1 )آیۀ  اِسراء  آیۀ  فحوایی  اشارۀ  با  نیز،  الکُتُب( 

آغاز  اسراء(  سورۀ  مجاور  سورۀ  کهف،  سورۀ   1 آیۀ  منطوق  و  )مضمّون  پیامبراکرم 
بیانگر   که  الهیٰ  برترین منشور هدایت  و  جامع ترین  به عنوان  قرآن کریم  و  می شود، 
تمّامیِ دانستنی های لازم و مطلوب برای راهنمّایی بشر است، معرفی می شود )آیات 

9 و 12(.
از دافعۀ قرآن کریم همچنیّن حضرتُ رسول اکرم، در ارتباط با مُنکران رسالت 

را  امر  این  علّت  و  )آیۀ 41(  می آید  به  میان  سخن  قرآن کریم  قداست  و  حضرت  آن 
عنوان  اسلام  پیّامبر  دعوتُ  توحیّدی  طبیّعت  و  قرآن کریم  مضامیّن  بودن  توحیّدی 

می کند )آیات 45 و 46(.
»شجرۀ ملعونه« به عنوان نمّونه ای از »اسرار« تعبیه شده در قرآن کریم مطرح 
می شود )آیۀ 60(، و حقیقت و طبیعت قرآن کریم، شفا و رحمّت برای اهل ایمّان و 

زیان و خسارت برای ستم پیشگان عنوان می شود )آیۀ 82(.
»انزال« -یعنی نزول یکجا و یکپارچۀ تمّامیِ قرآن در آغاز رسالت بر حضرت 
می شود  دانسته  حضرت  آن  به  متعال  خداوند  عنایت  و  لطف  مظهر  ختمّی مرتبت 
)آیات 86 و 87(، و از ناتوانی و درماندگی انس و جنّ دربارۀ آوردن کتابی همّانند قرآن 
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سخن به میان می آید )آیۀ 88(.
بر شمّول و فراگیری قرآن بر انواع دانش ها و بینش ها به رغم اصرار و پافشاری 
مردمان بر ناسپاسی و حق ناشناسی تأکید می شود )آیۀ 89(، و بر حقَّ محض بودن 
آن تصریح  نزول  و مقصد  انزال  مبدأَ  در  آن  اصالت  و  و حقَّ محض ماندن قرآن کریم 

می شود )آیۀ 105(، و حکمّت نزول تدریجی قرآن کریم به رغم نزول پیّشیّن و یکپارچۀ 
خاتَم الکتب بر خاتَم النبیّّیّن، به گونه ای که آن حضرت می توانستند از عهدۀ خواندن 

بلیغ  کنایه ای  درقالب  برآیند،  امین  از جبرئیل  فراگرفتن  به  نیاز  بدون  قرآن  تمّامیِ 
بیان و تبیین می شود )آیۀ 106(.

رسمّاً و صراحتاً، بی نیازی قرآن کریم به هواداری مردمان و نیازمندی بشر به 
هدایت قرآنی و ایمّان به  آن اعلان می شود )آیۀ 107(؛ و در پایان، کُرنش و تعظیم 
فرزانگان اهل کتاب به هنگام استمّاع آیات قرآن کریم بر حقّانیت قرآن و اصالت الهی 

و آسمّانی آن گواه گرفته می شود )آیات 107 تا 109(.
گفتنیٰ است، دیگر مطالب و مندرجات سورۀ اِسراء، که لابه لای فرازهای اصلی 

سوره که بیانگر  محور موضوعی سوره اند، جای گرفته اند، زمینه سازی، مقدّمه چینی، 
بیان حواشی و نتایج تحلیل ها و تبیین های مرتبط با محور موضوعی سورۀ اِسراء را 
از  و بنی اسرائیل که بلافاصله پس  یادکرد قصّۀ موسیٰ  به عنوان مثال،  عهده دارند. 
آیۀ اِسراء در اوائل سوره، در واقع، پیش درآمدی برای مضامین آیات 101 و 104 در 
اواخر سوره است، ضمّن آنکه دربردارندۀ اشاراتی تاریخی در جهت تکمّیل مدلول و 
مضمّون آیۀ اِسراء است. همّچنین، طرح موضوع شتاب زدگی جبلّی و غریزی انسان 
)آیۀ 11( به صورت واسطه و حلقۀ اتّصالی میان مفاهیم قرآن شناختی مطرح شده 
در آیات قبلی از یک سوی و آیات 41 و 89 و 106 از سوی دیگر قرار گرفته است، 
به گونه ای که وضعیّت جایگزینی آیاتُ 16 تا 1۹ سورۀ قیّامت را به صورت معترضه در 
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میان مجمّوعه آیات آن سوره برای پژوهشگران حوزۀ مطالعات سوره شناسی تداعی 
و  قصّۀ موسیٰٰ  درمیان  سوره  سوّم  آیۀ  در  نبي  نوح  ویژۀ  یادکرد  همّچنین،  می کند. 
بنیٰ اسرائیّل به صورت معترضه، و بار دیگر در آیۀ 17 به عنوان نمّونه ای از اثرگذاری 

و  مهمّ  و  عمّده  رویدادهای  در  پیامبران  الهی  مکتب  و  دعوت  و  انبیا  تعیین کنندۀ 
سرفصل گونه درجوامع بشری صورت گرفته است )بیشتر دقّت کنید(.

نام گذاری سورۀ اِسراء
نیز  بنیٰ اسرائیّل«  »سورۀ  عنوان  با  نام،  این  علاوه  بر  دیرباز  از  اِسراء  سورۀ 

شهرت داشته، و وجه تسمّیۀ آن به »بنی اسرائیل« مطرح شدن یادکرد سرگذشت و 
سرنوشت قوم بنی اسرائیل در صدر و ذیل این سوره )آیات 2 و 101 تا 104( بوده و در 
متون حدیثی از این سوره بیشتر با عنوان »سورهٔ بنی اسرائیل« یاد شده است؛1 امّا، 
ظاهراً از همّان اوان نزول این سورۀ مبارکه، از آنجا که از یک سوی، مسلمّانان خوش 
نداشته اند که از سوره ای از سوره های قرآن کریم با اسم و عنوان »بنی اسرائیل« یاد 
کنند، و از سوی دیگر، نخستین آیۀ این سوره »آیۀ اسراء« »سُبحان الّذی اَسریٰ...« 
است بیانگر یکی از حالات و مقامات اختصاصی پیامبر بزرگ اسلام بوده است، این 
سوره را با هر دو شکل مصدری »الِاسراء« و فعل ماضی آن »اَسریٰ« که در متن آیه 
یا »سورة اَسریٰ« یاد  با عنوان »سورۀ اِسراء«  از آن  آمده است، نام گذاری و همّواره 
یافته و متداول در  انتشار  نیز در بیشتر مصحف های  می کرده اند، چنان که، امروزه 

جهان اسلام عنوان این سوره »سورة الِاسراء« است.
کلمّۀ  با  که  است  قرآن کریم  در  سوره  تنها  اینکه  به  توجّه  با  اِسراء،  سورۀ 

1. سیوطی، جلال الدین، اسباب النزول )لباب النقول(، ص 160؛ فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 288؛ 
سیوطی، جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص 359.
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»سبحان« آغاز شده، به سورۀ »سبحان« نیز نامیده شده است1 و شاید بتوان گفت 
که این نام بیشتر نزد قرّاء و در حوزه های قرائت رواج داشته است؛ چنان که ابو عمّرو 
دانی در کتاب التیسیر في القراءات السبع، در آغاز فرش الحروف سورۀ اِسراء، این 

سوره را »سورة سُبحان« عنوان داده است.2

آیات ویژۀ سوره اِسراء
الیٰ   	 الحرام  المسجد  من  لیّلًا  بعبده  اَسریٰ  الّذي  سبحان  الِاَسراء«:  »آیة 

المسجد الاَقصیٰ الّذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، انّه هو السمیّع البصیّر )1(

ان احسنتم احسنتم لاَنفسکم وان اساتم فلها، ... )۷(  	

انّ هذا القرآن یهدي للّتي هي اَقوَم ... )۹(  	

یلقاه   	 کتاباً  القیّامة  یوم  له  ونخرج  عنقه  في  طائره  الزمناه  انسان  وکلَ 

منشورا)1۳(

ولاَتقفُُ ما لیّسٍ لك به علم، انّ السمع والبصر والفؤاد کلّ اولئك کان عنه   	

مسئولاَ)۳6(

اُنظر کیّفُ ضربوا لك الاَمثال فضلّوا فلایستطیّعون سبیّلا )48(  	

وما منعنا ان نرسل بالآیاتُ الّاَ ان کذّبّ بها الاَوّلون )5۹(  	

ولقد کرّمنا بني آدم، وحملناهم في البرّ والبحر، ورزقناهم من الطیّّباتُ،   	

وفضّلناهم علیٰ کثیّر ممّن خلقنا تفضیّلا)۷۰(

ومن کان في هذه اعمیٰٰ فهو في الآخرة اعمیٰٰ واضلّ سبیّلًا )۷۲(  	

وقل جاء الحقَّ وزهقَ الباطل، انّ الباطل کان زهوقا )81(  	

1. سیوطی، جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، ص 359؛ فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 288؛ دمشقی، 
ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 5، ص4.

2. دانی، عثمّان بن سعید، التیسیر في القراءات السبع، ص 409.
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قل لئن اجتمعت الاَنسٍ والجنّ علیٰٰ ان یاتوا بمثل هذا القرآن لاَیاتون بمثله   	

ولو کان بعضهم لبعض ظهیّرا )88(

قل سبحان ربّي هل کنت الّاَ بشراً رسولاَ )۹۳(  	

قل لو انتم تملکون خزائن رحمة ربّي اذاً لاَمسکتم خشیّة الاَنفاق، وکان   	

الاَنسان قتوراً )1۰۰(

قل ادعوا الله  او ادعوا الرحمان، ایّاً ما تدعوا فله الاَسماء الحسنیٰٰ  )11۰(  	

»آیة العِزّ«: وقل الحمد لِلّه الّذي لم یتّخذ ولداً ولم یکن له شریك في الملك   	

ولم یکن له وليّ من الذلّ و کبّره تکبیّرا )111(.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ اِسراء
سورۀ اِسراء به عنوان یک سورۀ مکّی در ترتیب نزول مشهور ردیف 50 و در 
دیگر روایات ترتیب نزول ردیف های 46، 47، 48، 49، همّچنین 72، 81، 85، 87 
را به خود اختصاص داده است. از میان ردیف های مذکور، ردیف های 81 و 85 و 87 
یکی بیش از دیگری احتمّال مَدَنی بودن نزول این سوره را، برخلاف شهرت آن به 
مکّی بودن، مطرح می کنند.1 همّچنین، در ترتیب نزول روایت شده توسط مقاتل 
به سند خودش از امام علی صلوات الله علیه، سورۀ اسراء در ردیف 110 قرار گرفته 
سوی  از  می دهد.  گواهی  اِسراء  بودن سورۀ  مَدَنیٰ  بر  سخن  و  حرف  بی  که  است2 
دیگر، سورۀ اِسراء مشتمّل بر مضامین فراوانی است که با حوادثَ و وقایع عهد مَدَنی 
سیرۀ نبوی همّخوانی دارد؛ چنان که به موجب روایات اسباب نزول، از دیرباز برخی 
از مفسّران آیات 26، 32 تا 33، 57، 60، 73 تا 81، 85، 88 و 107 را استثنا کرده و 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584 و 670 تا 699.
2. شهرستانی، محمّّد بن عبدالکریم، تفسیر الشهرستاني )مفاتیح الِأَسرار و مصابیح الِأَبرار(، ص 16.
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آیات مذکور را مدَنی دانسته اند،1 امّا گستردگی آیات مَدَنی در سورۀ اِسراء بسی فراتر 
از این بلکه فراگیر نزدیک به تمّامی آیات این سوره است.

شاخصّ تر از همّه اینکه به موجب روایات اسباب نزول، آیات 73 تا 77 سورۀ 
نازل  مدینه  یهودیان  خیانت  حسّاس  بسیار  موارد  از  یکی  افشاگری  مقام  در  اِسراء 
از  آن حضرت  اخراج  و  براندازی اسلام  شده اند که در سال دهم هجرت در جهت 

»مدینة النبي« با منافقان هم قسم شده بودند.2
جالب تر اینکه به موجب برخی روایات، وقتی این آیات نازل شدند و پیامبراکرم 
به شگفت آمدند؛ زیرا،  اِسراء مشخصّ کردند، کاتبان وحی  را در سورۀ  جای آن ها 
بسته  آن  پروندۀ  و  شده  کامل  اِسراء  سورۀ  آیات  نزول  می کردند  گمّان  آن  از  پیش 

شده است3 )دقّت کنید(.
به  و  آن  نخستین  آیۀ  نزول  سبب  به  تنها  اِسراء  سورۀ  اینکه  مطلب  حاصل 
عبارت دیگر شروع نزول آن در مکّۀ معظّمّه به عنوان سورۀ مکّی شهرت یافته است، 
واپسین  در  حتی  مَدَنی،  عهد  سراسر  در  آن  مختلف  قسمّت های  نزول  درحالی که 

سال عمّر پربرکت پیامبراکرم ادامه داشته است.
گفتنیٰ است، غفلت از مَدَنی بودن طبیعت و ماهیت عمّدۀ آیات سورۀ اِسراء 

و شهرت مکّی بودن آن، نکته هایی ظریف و  تعیین کننده را در ارتباط با دوران اقامت 
پیامبراکرم در مدینه از نگاه نافذ پژوهشگران و محقّقان پنهان داشته و افشاگری های 
و  قوّتُ  شاخص های  و  کرده  کتمّان  بنیٰ اسرائیّل  و  یهود  قوم  به  را نسبت  قرآن کریم 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584.
2. واحدی، علی بن احمّد، اسباب النزول، ص 290؛ سیوطی، جلالی الدین، اسباب النزول )لباب النقول(، ص 163 و 
164؛ دمشقی، ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 5، ص 91؛ طبری، ابن جریر، جامع البیان، ج 15، ص 88؛ طبرسی، 

امین الاسلام، مجمّع البیان، ج 6، ص 665.
3. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 13، ص 136.
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قدرتُ پیّامبراکرم و مسلمیّن و در برابر، ناتوانیٰ و ضعفُ یهودیان مدینه و هم پیّمانان 

ایشان را کم رنگ گردانیده است )بسیار بیشتر دقّت کنید(.

خلاصۀ سورۀ اِسراء
الحرام  المسجدّ   من 

ً
لیلا بعبدّه  سریًٰ 

َ
ا ذي 

ّ
ال الرحیم. سبحان  الرحمن  الله  »بسم 

ذي بارکنا حوله، لنریه من آیاتنا، انّه هو السمیع البصَیر )1( انّ هذا 
ّ
الیٰ المسجدّ الاقصَیٰ ال

 کبیرا 
ً
ذین یعملون الصَالحات انّ لهم اجرا

ّ
تيّ هيّ اقوم ویبشّر المؤمنین ال

ّ
القرآن یهدّي لل

من  ربّك  الیك  اوحیٰٰ  ممّا  ذلك   )22( مخذولا   
ً
مذموما فتقعدّ  آخر   

ً
الها الله   مع  )9( لاتجعل 

 مدّحورا )39( ولقدّ صرّفنا فيّ 
ً
 آخر فتلقیٰٰ فيّ جهنّم ملوما

ً
الحکمة، ولا تجعل مع الله  الها

ذین 
ّ
 نفورا )41( واذا قرات القرآن جعلنا بینك وبین ال

ّ
کّروا، وما یزِیدّهم الا

ّ
هذا القرآن لیذ

وا فلایستطیعون 
ّ
 مستورا )45( انظر کیف ضربوا لك الامثال فضل

ً
لایؤمنون بالآخرةَ حجابا

سبیلا )48( وربّك اعلم بمن فيّ السماوات والارض، ولقدّ فضّلنا بعض النبیّین علیٰ بعض 

ب بها الاوّلون، وآتینا ثمود الناقة 
ّ

 ان کذ
ّ

وآتینا داود زبورا )55( وما منعنا ان نرسل بالآیات الا

 تخویفا )59( واذ قلنا لك انّ ربّك احاطٍ بالناس، 
ّ

مبصَرةَ فظلموا بها، وما نرسل بالآیات الا

 فتنة للناس، والشجرةَ الملعونة فيّ القرآن، ونخوّفهم فما 
ّ

تيّ اریناك الا
ّ
وما جعلنا الرؤیا ال

 لایلبثون 
ً
 کبیرا )60( وان کادوا لیستفزِّونك من الارض لیخرجوك منها، واذا

ً
 طغیانا

ّ
یزِیدّهم الا

 قلیلا )76( سنّة من قدّ ارسلنا قبلك من رسلنا، ولاتجدّ لسنّتنا تحویلا )77( وقل 
ّ

خلافك الا

 نصَیرا )80( 
ً
ربّ ادخلنيّ مدّخل صدّق واخرجنيّ مخرج صدّق واجعل ليّ من لدّنك سلطانا

وقل جاء الحقّّ وزهقّ الباطل انّ الباطل کان زهوقا )81( وننزِّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 

 خسارا )82( قل لئن اجتمعت الانس والجنّ علیٰٰ ان یأتوا بمثل 
ّ

للمؤمنین ولایزِیدّ الظالمین الا

هذا القرآن لایأتون بمثله، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا )88( قل آمنوا به او لاتؤمنوا، انّ 

ذي 
ّ
ه ال

ّ
ذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلیٰٰ علیهم یخرّون للاذقان سجّدّا )107( وقل الحمدّ لِل

ّ
ال

 وکبّره تکبیرا )111(«
ّ

، ولم یکن له شریك فيّ الملك، ولم یکن له وليّّ من الذل
ً
لم یتّخذ ولدّا
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سورۀ کهف

جایگاه و ساختار سورۀ کهف
سورۀ کهفُ »سورۀ میّانیٰ« قرآن کریم است. در ترتیب مصحف و ترتیب تلاوت 

سورۀ هجدهم است، یعنی 96سورۀ دیگر قرآن کریم پس از آن قرار گرفته است؛ امّا، 
 340740 بر  مشتمّل  قرآن کریم  جمّعاً  که  قرآن  نورانی  حروف  شمّارش  حسب  بر 
حرف است، جمّلۀ معطوف »وَلْیَتلطَف« در آیۀ 19 سورۀ کهف درست »وسط قرآن« 
حروف   و  اوّل  نیمّۀ  به  متعلق  »ت«  و  »ی«  »ل«،  »و«،  حرف  چهار  چنان که  است؛ 

»ل«، »ط« و »ف« متعلق به نیمّۀ دوّم اند.
وْر« را بر 

َ
سورۀ کهفُ، با نامی که بر خود دارد: »کهف« یا غاری همّچون »غار ثّ

بلندای دوهزارپلّه ایِ کوه »ثَوْر« تداعی می کند که پیامبراکرم با رفیق راه ایشان، در 
آغاز مهاجرت از مکّه به مدینه برای ایمّنی از شرّ کفّار قریش و تعقیب و آزار ایشان سه 
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شبانه روز در آن غار بسربردند1 و بسی جالب توجّه است که به دقّت بر بلندای قلّۀ 
از فراز چشم انداز  به گونه ای که  برافراشتۀ سوره های مبارکۀ قرآنی قرار گرفته است. 
آن در انتهای یک دامنه می توان »زهراوین« )در سورۀ بقره و آل عمّران( و در انتهای 
دامنۀ دیگر »معوّذتیّن« )دو سورۀ فلق و ناس( را مشاهده کرد؛ همّچنین همّۀ دیگر 
سوره های قرآن کریم را که در مسافت های دور و نزدیک از سورۀ کهف قرار گرفته اند.

هر سوره آب و رنگ و جلوۀ مخصوص به خود را دارد و سوره های زوج و هم گروه 
از لحاظ جلوه و جذابیّت و دعوت بینندگان و خوانندگان بر سر سفرۀ هدایتشان، 

همّرنگی ها و همّسانی ها و همّخوانی ها با یکدیگر دارند.
نهایتاً همّۀ چشم ها  به گونه ای که  از پی جلوه؛ جاذبه در پی جاذبه؛  جلوه 
به آسمّان  از روی زمین، چشمّان انسان، وقتی  فروهشته می مانند، همّان گونه که 
لو تعلمون عظیّم.  انّه لقسم  و  النجوم.  »فلا اقسم بمواقع  پرستاره چشم می دوزد: 
العالمیّن«  المطهّرون، تنزیل من ربّّ  الّاَ  انّه لقرآن کریم، فیٰ کتابّ مکنون. لاَ یمسّه 

)واقعه،75-80(.
نیز  »حامداتُ«  پنجگانۀ  سُوَر  سامانۀ  و  مجمّوعه  میانیِ  سورۀ  کهفُ  سورۀ 

هست. چهار سورۀ دیگر »حامدات« عبارتنداز: فاتحة الکتاب و سورۀ انعام، در این 
سوی مصحف، و دو سورۀ سبأ و ملائکه )فاطر( در آن سوی مصحف، که با دو سورۀ 
دیگر آغاز شده با »تَبارَکَ« )سوره های فرقان و مُلک( جمّعاً هفت سورۀ قرینه را برای 

سامانه و مجمّوعۀ هفت سوره ای »مسبّحات«2 تشکیل می دهند.
سورۀ کهف از 12 زیرسوره )رکوع( تشکیل شده است3 که از آن میان رکوعات 

1. رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوي، فصل هشتم: »از هجرت 
تا مهاجرت « مهاجرت پیامبر از مکّه به مدینه به روایت قرآن.

2. هفت سورۀ: اسراء، حدید، حشر، صف، جمّعه، تغابن و اعلیٰ.
3. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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قصّۀ  به  اصحابّ کهفُ و رقیّم و رکوعات نهم و دهم  به داستان  دوم و سوم وچهارم 
موسیٰٰ و خضر اختصاص یافته است. دو رکوع پنجم و ششم با ضرب المّثل؛ رکوع 

تعبیر  با  یازدهم  رکوع  و  قصّه است،  آغاز یک  نشانگر  که   »... إذ  با سرآغاز »وَ  هفتم 
»ویسئلونک« آغاز شده اند.

اسلوب بیان و لحن و آهنگ کلام سورۀ کهف بیشتر مکّی است تا مَدَنی، ولی 
به گونه ای آشکار، از آن سبک پُرطنین و پُرجوش وخروش آیات و سُورِ مرحلۀ ابتدائی 
و میانی مکّی فاصله می گیرد: »الحمد للّه الّذي انزل علیٰٰ عبده الکتابّ ولم یجعل له 
عوجاً. قیّّماً لیّنذر بأساً شدیداً من لدنه ویبشّر المؤمنیّن الّذین یعملون الصالحاتُ انّ 

لهم اجراً حسنا؛ ماکثیّن فیّه ابدا«؛ دو آیۀ نسبتاً طولانی و در عین حال با نظمّاهنگی 

زنگ دار و توأَم با طنین، و ناگهان یک آیۀ سه کلمّه ایِ کوتاه؛ و دوباره آیات طولانی تر 
و طولانی تر، امّا نه بسیار طولانی.

محور موضوعی سورۀ کهف
محور موضوعی مشترک سُوَر حامدات »ولایت الهی« و به عبارت دیگر، رابطۀ 
بنده با خدا به عنوان رابطۀ »عبد« با »مولا« و »مولا« با »عبد«، که با عمّق معنایی و 

مفهوم اساسی »حمّد« مستقیمّاً در ارتباط است.
این موضوع بسیار مهم و پُردامنه که می توان گفت خود محور و جامع تمّامی 
مسائل و مفاهیم معرفتی و عرفانی و دینی است، در سورۀ حمّد که نخستین عضو 
این مجمّوعه در مصحف شریف است، با فشردگی و جامعیتی درخور »فاتحةالکتابّ« 
و »اُمُ الکتابّ« تعبیه شده و در هریک از چهار سورۀ دیگر با رویکردی خاص طرح و 

شرح می گردد.
محور موضوعیٰ سورۀ کهفُ، به طور اختصاصی، »ولاَیت الهیٰ« است؛ چنان که 
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ساختار اصلی سورۀ کهف را پنج داستان متنوّع و مختلف با محوریّت موضوع »ولایت 
الهی« تشکیل می دهد و دیگر آیات سورۀ کهف گویی در حکم مقدّمه و خاتمّه و پیوند 
میان خطوط اصلی مضامین و مطالب و محتوای این داستان ها هستند. این پنج 
داستان عبارت اند از: 1( داستان اصحاب کهف و رقیم؛ 2( داستان آن دو دوست، 
و  موسیٰ  داستان   )4 ابلیس؛  و  آدم  داستان   )3 مستمّند؛  دیگری  و  ثروتمّند  یکی 
خضر؛ 5( داستان ذوالقرنین. گفتنی است، داستان سوّم را محقّقان و پژوهشگران 
معمولًاَ از قلم میٰ اندازند و سورۀ کهف را دربرگیرندۀچهار داستان قلمّداد می کنند،1 

به دلیل اینکه طرح این قصّه در سورۀ کهف بسیار گذراست و کمّتر از یک آیه )آیۀ 
50( را به خود اختصاص داده است؛ درحالی که نحوۀ شروع آن با تعبیر »و اِذ قُلنا« 
که در اسلوب بیان قرآن کریم معمّولًا در آغاز طرح داستان ها به کار می رود، نشانگر 
»مُراد« بودن و »مطرح« بودن قصّۀ آدم و ابلیّسٍ در مجموعۀ داستان های سورۀ کهفُ 

است و با درنظرگرفتن اصل و قاعدۀ »انّ القرآن یفسّر بعضه بعضاً«2 که بر اسلوب بیان 
قرآن کریم حاکم است.

گفتنی است، با وجود آنکه شرح و بسط داستان های مربوط به خلقت آدم؛ آدم 
و فرشتگان؛ آدم و ابلیس، و آدم و حوّا در سوره های دیگر قرآن کریم توزیع شده است، 
بوده  منظور  همّین  برای  کهف  سورۀ  در  ابلیس  و  آدم  قصّۀ  گذرای  و  سریع  طرح 
است که جایگاه این داستان و دیگر داستان های متعلّق به آن را در حوزۀ مباحث و 
سرفصل های »ولایت الهی« و نیز سرنوشت انسان مشخصّ گرداند؛ مبادا که در کنار 
آن همّه انواع نگاه ها و نگرش ها و بررسی ها و پژوهش ها که در ارتباط با خلقت آدم 
و جایگاه و سرنوشت انسان در عالم خلقت، همّواره در کار بوده و هست، از مسئْله 

1. برای نمّونه رک: طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، المّیزان في تفسیر القرآن، ج 13، ص 236؛ مکارم شیرازی، ناصر، 
تفسیر نمّونه، ج 12، ص 338.

2. طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، المّیزان في تفسیر القرآن، ج 1، ص 12؛ مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 1، ص 21.
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اساسیِ پیوند محکم این مسائل و قضایا با ولایت الهی غفلت شود، و فقدان همّین 
نگاه و نگرش، فهم های ناقصّ یا نادرست را در این حوزه از مطالعات و مباحث، باعث 

شود، و چه بسا چنین شده باشد، و »دروغٌ چرا؟!« دقیقاً چنین اتّفاقی افتاده است.
محور موضوعیٰ »ولاَیت الهیٰ« به  گونه ای صریح در آیۀ 44 سورۀ کهف عنوان 

شده است: »هنالك الولاَیةُ للّه الحقَّ«. افزون بر آن، بسیار شایان توجّه و دقّت است 
)سورة  کهفُ  سورۀ  از  آیه  همّین  در  و  قرآن کریم  در  بار  یک  تنها  »ولایت«  کلمّۀ  که 

الولاَیة( به کار رفته است.

نام گذاری سورۀ کهف
نام مشهور سورۀ کهفُ که جز آن هم با نام دیگری تا کنون نامیده نشده است، 

اختصار یافتۀ »اصحابّ الکهفُ و الرقیّم« است که همّانند سورۀ فیل )اصحابّ الفیّل( 
و سورۀ حِجر )اصحابّ الحِجر(، سورۀ کهف نام خود را از این عنوان که در آیۀ نهم 
سوره آمده، گرفته است.1 امّا، این همۀ مطلب نیّست، »مطالب« و »مباحث« و نکات 
بسیار قابل پژوهش و دامنه دار، از همّانجا آغاز می شود که این مطلب پایان می پذیرد.
تداعی کنندۀ »پناهگاه«، »امن  از هرچیز دیگر  و پیش  کهفُ )غار( که بیش 

و امان«، »آسایش و آرامش«، »اطمیّنان خاطر« و »خاطر جمعیٰ« است، بهترین نام 

و عنوان در عرصۀ این جهانی برای سورۀ میانی و مرکزی قرآن کریم است که محور 
موضوعی آن »ولایت« باشد.

ناگفته پیداست که ولایت الهی برای انسان »کهفُ امان« و »حِصن حَصیّن« 
است. همّچنین، بلافاصله ذهن پژوهشگر متدبّر به سمّت و سوی این سؤال حرکت 
آغاز می کند که اصحاب کهف یا به قول قرآن »اصحابّ کهفُ و رقیّم« که قرآن کریم 

1. بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 297.
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و توصیف می کند: »انّهم فتیّةٌ آمَنوا بربّهم و زدناهم هُدیٰ. و  را چنین معرّفی  آنان 
وجود  با  چگونه   »... الاَرض  و  السماواتُ  ربّّ  ربّنا  فقالوا  قاموا  اذ  قلوبهم  علیٰٰ  رَبَطنا 

برخورداری از این حِصن حصین و کهف امان ولایت الهی، برای یافتن پناهگاه راهی 
بیابان شدند؟ و از خدا خواستند که جای مناسبی برای آنان تدارک کند که به آنجا 
پناه ببرند و در آن بیاسایند و آرام بگیرند ) آیۀ 10 و تفسیر و توضیح آن در آیۀ 16(؟!

آیا نمّی توانستند مانند پیامبراکرم و مسلمّانان نخستین که نخستین مخاطَبان 
این سوره و این داستان اند، با تکیه بر ایمّان خود و پناه بردن به کهفُ امان و حصن  
انتظار  آیا  و  کنند؟  زندگی  خداستیزان  و  بت پرستان  میان  در  الهیٰ  ولاَیت  حصیّن 

خداوند متعال از آنان همّین نبود؟1
پایگاهیٰ که  از جایگاه و  واقع،  در  به راستی، »عجب« چه که اصحاب کهف، 
خدا و مولاَیشان میٰ خواست که آنان را در آنجا ببیّند، استعفا کردند و سنگرهایشان 

را رها کردند و در آن غار خوش آب و هوا و »همّه چیز تمّام« کوه سنگر گرفتند و به 
خواب ناز فرورفتند و »سگ اصحابّ کهفُ« پاسبانشان شد تا خوبّ بخوابند، و زمانی 
دیده از خواب بسیار طولانی بیش از یکصد و پنج هزار شبانه روزی )سیصد ساله( 
بگشایند، و با گرفتن نخستین ارتباط با شهر پیشین خود دریابند که همّه چیز عوض 
شده و شرک و بت پرستی در شهرشان ورافتاده و مساجد جای بتکده ها را گرفته اند؛ 
امّا، شگفتا که اینک نیز انگار در شهرشان کاری ندارند جز اینکه غذایی بگیرند و 
بخورند و بیاسایند و دوباره بخوابند، و این بار البتّه به خواب ابدی، به خوابّ مرگ، 

فروبروند؟!2
با توجّه به این اصل مسلّم در علوم قرآنی که نام سوره های قرآن کریم بخشی 

1. برای شرح بیشتر رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوي.
2. برای تفصیل بیشتر رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی، پنجمّین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با 

.https://quranlsn.ir ،»موضوع آیۀ »ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
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قرآن  سوره های  نام  دیگر  عبارت  به  و  نیست  قرآن  منزَل  وحی  و  قرآن کریم  متن  از 
»توقیّفیٰ« نیّست،1 و نیز با توجّه به آنچه اشاره شد، می توان سورۀ کهف را »سورۀ 

برای کسانی که  را  راه  و تخصّصی،  نام گذاری کارشناسانه  این  تا  نامید.  نیز  ولاَیت« 

در قرآن کریم به دنبال گمشده ای با عنوان سورة الولاَیة می گردند و در جست وجوی 
انتظار  چنان که  قرآن،  که  دریابند  و  گرداند  روشن  قرآن اند،  در  نام  این  با  سوره ای 
می رود، »سورۀ ولاَیت« دارد و سورۀ ولایت همّین سورۀ مشهور با نام و عنوان »سورة 
الکهفُ« است؛ که درست در وسط مصحف شریف جای گرفته است و گویی همّۀ 

آیات و سُوَر قرآن کریم از ابتدای مصحف تا این سوره در حکم مقدّمه و از پسِ این 
سوره تا انتهای مصحف در حکم مؤخّره، و توضیح و تکمّیل و تبیین های پیشین و 
پسین برای محتوای این سوره و موضوع محوری آن »ولایت« هستند، و به هیچ روی 
شگفت نیست که قرآن »کتابّ ولاَیت« باشد و سورۀ میانی و محوری آن و عمود خیّمۀ 
قرآن و راز سر به مُهر قرآن، که خواسته یا ناخواسته »به عالَم سَمّر شده«،2 »سورۀ 

کهف، سورۀ ولایت« باشد.
عناوین  و  نام ها  با  می تواند  کهف  سورۀ  آمد،  آنچه  بر  مبتنی  است،  گفتنیٰ 

»سورۀ ذوالقرنیّن«، »سورۀ موسیٰٰ و خضر« و »سورۀ دنیّا و عقبیٰٰ« همّچنین نام ها و 
عنوان های دیگر نیز نام گذاری شود.

آیات ویژۀ سورۀ کهف

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی، مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، فصل 
چهارم: نام گذاری سوره ها، ص 56.

وین راز سر به مهر به عالم سمر شودترسم که اشک در غم ما پرده در شود2.
آری شود، ولیک به خون جگر شودگویند سنگ لَعل شود در مقام صبر

)حافظ(
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ام حسبت انّ اصحابّ الکهفُ والرقیّم کانوا من آیاتنا عجبا )۹(  	

ولاَ تقولنّ لشي ء انّي فاعل ذلك غدا )۲۳(   	

وقل الحقَّ من ربّکم، فمن شاء فلیّؤمن ومن شاء فلیّکفر )۲۹(  	

انّ الّذین آمنوا وعملوا الصالحاتُ انّا لاَنضیّع اجر من احسن عملا )۳۰(  	

هنالك الولاَیةُ للّه الحقَّ )44(  	

ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من کلّ مثل)54(  	

وربّك الغفور ذو الرحمة )58(  	

انّ الّذین آمنوا وعملوا الصالحاتُ کانت لهم جنّاتُ الفردوس نُزُلاَ )1۰۷(  	

قل لوکان البحر مداداً لکلماتُ ربّي لنفد البحر قبل ان تنفد کلماتُ ربّي   	

ولو جئنا بمثله مددا )1۰۹(

قل انّما انا بشر مثلکم یوحیٰٰ اليّ انّما الهکم اله واحد، فمن کان یرجوا لقاء   	

ربّه فلیّعمل عملًا صالحاً، ولاَ یشرك بعبادة ربّه احدا )11۰(.

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ کهف
سورۀ کهف در ترتیب نزول مشهور سوره های مبارکۀ قرآن کریم در ردیف 69 
قرار گرفته که به موجب آن ترتیب، پس از سوره های احقاف، ذاریات، غاشیه، و پیش 
منابع  در  موجود  روایات  دیگر  شده است.  نازل  ابراهیم  و  نوح  و  نحل  سوره های  از 
علوم قرآنی، ترتیب نزول سورۀ کهف را ردیف های 68 و 67 و 66 و 65 همّچنین 80 
از قرآن کریم در مکّۀ معظّمّه،  با توجّه به نزول 80 سوره  و 81 قلمّداد کرده اند1 که 
ردیف های 80 و 81 حکایت از نزول سورۀ کهف در آستانۀ مهاجرت پیامبراکرم دارد؛ 
چنان که گویی راه را برای مقایسۀ اقامت سه روزۀ اضطراری بی آرام و قرار پیامبراکرم 
و یار غار ایشان در غار ثور با اقامت سیّصد سالۀ اصحابّ کهفُ در آن غار کذاییٰ با آن 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584 و 670 تا 699.
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آسایش مثال زدنیٰ و خوابّ ناز طولاَنیٰ همّوار می گرداند. در این میان، پیشنهاد ردیف 

را  نزول سورۀ کهف  نیز چشمّگیر است که طبعاً  نزول  ترتیب های  از  یکی  در   1  51
چندین سال بازپس می راند و زمان نزول این سوره را در مرحلۀ میانی مکّی قلمّداد 

می کند )دقّت کنید(.
گفتنی است، هرچند، با توجّه به شواهد و قرائن موجود در متن سورۀ کهف، 
بویژه   ، از سوره  همّچنین قرائن و شواهد موجود در سیرۀ نبوی، نزول بخش هایی 
آیات آغازین سورۀ کهف در مکّه قطعی است؛ و تا کنون کسی جز این نگفته است، با 
تدبّر در متن قرآن کریم و مقایسۀ محتوای سورۀ کهف با مقاطع مختلف سیرۀ نبوی 
می توان دریافت آیاتِ در مدینه نازل شده از سورۀ کهف به آیات 28 و 83 تا101 که 
به موجب روایات استثنا شده اند،2 محدود نمّی شوند، و عمّدۀ آیات سورۀ کهف در 
سال های اقامت پیامبراکرم در مدینه پس از مهاجرت آن حضرت و مسلمّانان از مکّه 
مَدَنی نازل شده اند، و باید گفت سورۀ  به مدینه و حتّی در سال های واپسین عهد 
و  آیات  از نزول  تألیّفیٰ است که پس  امّا  نه چندان طولانی  از سوره های  کهف یکی 
فصول مختلف آن طیّ سالیان متمّادی و در اثنای نزول سوره های دیگر، نهایتاً تحت 

نظر و اشراف دقیق پیامبراکرم تألیف و تدوین شده است.

خلاصۀ سورۀ کهف
ذي انزِل علیٰٰ عبدّه الکتاب ولم یجعل 

ّ
ه ال

ّ
لِل »بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدّ 

ك باخع نفسك علیٰٰ آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدّیثّ اسفا )6(  ام 
ّ
له عوجا )1( فلعل

حسبت انّ اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا )9(  نحن نقصّ علیك نبأهم 

جعلنا  رجلین،   
ً
مثلا لهم  واضرب   )13( هُدّیًٰ  زدناهم  و  بربّهم  آمنوا  فتیة  انّهم  بالحقّّ، 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 673.

2. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584.
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لاحدّهما جنّتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا )32( واضرب لهم مثل 

 تذروه الریاح، 
ً
الحیاةَ الدّنیا کماء انزِلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما

 ابلیس، 
ّ

وکان الله  علیٰٰ کلّ شيّ ء مقتدّرا )45( واذ قلنا للملائکة اسجدّوا لآدم فسجدّوا الا

کان من الجنّ ففسقّ عن امر ربّه، افتتّخذونه وذرّیّته اولیاء من دونيّ وهم لکم عدّوّ، 

بئس للظالمین بدّلا )50( ما اشهدّتهم خلقّ السماوات والارض ولاخلقّ انفسهم وما کنت 

ین عضدّا )51(  واذ قال موسیٰٰ لفتاه لاابرح حتّیٰٰ ابلغٌ مجمع البحرین او 
ّ
متّخذ المضل

امضيّ حُقبا )60( ویسئلونك عن ذي القرنین، قل ساتلوا علیکم منه ذکرا )83( انّا مکّنّا 

ذین کفروا 
ّ
له فيّ الارض وآتیناه من کلّ شيّ ء سببا )84( فاتبع سببا )85( افحسب ال

ذین آمنوا 
ّ
ان یتّخذوا عبادي من دونيّ اولیاء، انّا اعتدّنا جهنّم للکافرین نزِلا )102( انّ ال

وعملوا الصَالحات کانت لهم جنّات الفردوس نُزُِلا )107( قل انّما انا بشر مثلکم یوحیٰٰ 

، ولا یشرك بعبادةَ 
ً
 صالحا

ً
اليّّ انّما الهکم اله واحدّ، فمن کان یرجوا لقاء ربّه فلیعمل عملا

ربّه احدّا )110(«
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سورۀ مریم

جایگاه و ساختار سورۀ مریم
سورۀ مریم یکی از 29 سورۀ قرآن کریم است که با حروف مقطعۀ رمزی آغاز 

با  دستگاه  گسترده ترین  سوره   این  آغاز  مقطعۀ  حروف  و  رموز  دستگاه  شده است. 
تشکیل  صاد  عین،  یا،  ها،  کاف،  حرف  پنج  از  که  است  بی نظیر  و  خاص  شکلی 
شده است. این دستگاه رمزی پنج حرفی با حرف صاد با دستگاه رمزی چهار حرفی 
سرآغاز سورۀ اعراف و دستگاه تک حرفی »صاد« با سورۀ صاد؛ با حرف »ها« با سورۀ 
مجاورش »طاها«؛ با حرف »یا« با سورۀ »یاسین«؛ با حرف »عین« با سورۀ »شورا«؛ 
و با حرف »سین« با سه سورۀ »طواسین« و با حرف »قاف« با سورۀ »قاف« مشترک 
به چندین وجه در چندین گروه سوره ها می تواند  ترتیب سورۀ مریم  این  به  است. 
عضویّت داشته باشد، و از جهت تنوّع و تعدّد هم گروه هایش، سورۀ مریم یک سورۀ 

ویژه و متمّایز خواهد بود.
گفتنی است، در سامانۀ اعجازآمیز و تدبّر برانگیز حروف مقطعۀ آغازین 29 سوره 
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در قرآن مجید، دو دستگاه »کاف ها یا عین صاد« )کهیعصّ( و »حامیم عین سین قاف«  
)حمّعسق( از هر جهت قرینۀ یکدیگرند و چه بسا توجّه برخی از پژوهشگران را در 
حوزۀ مطالعات سوره شناسی به خود جلب کرده باشد، که در این صورت دو سورۀ 
مریم و شورا نسبتی از نوع »قرینتین« با یکدیگر پیدا می کنند و پژوهش سوره شناختی 

را رقم می زنند که قطعاً نتایج قابل توجّهی را نیز به ارمغان خواهند آورد.
سورۀ مریم زوجِ سورۀ کهف است و در واقع ملحَقی است به سورۀ کهف که 
می خواهد داستان مریم و عیسی بن مریم و داستان های کوتاه و بسیار کوتاه چند تن 
از پیامبران را بر پنج داستان سورۀ کهف بیافزاید، تا نشان دهد که چگونه هریک از 
آن داستان های سورۀ کهف نیز می توانستند، اگر خداوند عزّوجل چنان اراده کرده 
بود، یک سورۀ مستقلّ و کامل باشند، و نیز اینکه چگونه داستان همّۀ انبیاء الهی 

ملحق به داستان های »ولایت محور« سورۀ کهفُ »سورۀ ولاَیت« اند.
از قرآن خواندن  تاریخی حاکی  و تفصیل و فحوای داستان مشهور  از طول 
عدّه ای  تبعیّدگونۀ  مهاجرتُ  هنگام  به  حبشه  پادشاه  نجاشی  دربار  در  طیّار  جعفر 
از مسلمانان به حبشه که در منابع سیره ثبت شده است، چنین برمی آید که همّۀ 

سورۀ مریم یا بخش هایی از سورۀ مریم در آستانۀ مهاجرت آن عدّه از مسلمّانان به 
حبشه نازل شده بوده است. بنابراین، حدود زمان نزول سورۀ مریم سال های 10 تا 
13 بعثت، و سورۀ مریم از جمّله سوره های نازل شده در مرحلۀ میانی مکّی خواهد 
بود؛ چنانکه طنین و نظمّاهنگ و واژه های پایانی آیات و نیز اندازۀ آیات سورۀ مریم 

گواهی بر نزول این سوره در چنین مرحله ای است )دقّت کنید(.
سورۀ مریم در ترتیب مصحف شریف پس از سورۀ کهف و به دنبال سوره هایی 
که جهت گیری اصلی بیان آن سوره ها نبوّت و انبیاست و پیش از دو سورۀ طاها و 
»انبیا« که بار دیگر به نبوّت و انبیا می پردازند، قرار گرفته است، در حالی که به نام 
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»مریم« نامیده شده، و مریم بنت عمّران، مادر حضرت عیسیٰ مسیح قطعاً پیامبر 
و  شده اند  برده  نام  متعددی  پیامبران  مریم  سورۀ  در  اینکه  جالب تر  نبوده است. 
حتی به قصّۀ چند تن از آنان پرداخته شده و در عین حال، این سوره به نام »مریم« 
نام گذاری شده و نخستین داستانی هم که در سوره مطرح می شود داستان مریم 

است.
از  اختصار،  به  و  ایجاز  با  هرچند  قرآن کریم،  که  تبیینی  و  بیان  به  توجّه  با 
حالات و مقامات حضرت عیسیٰ بن مریم، سلام الله علیهمّا، ارائه کرده است، نقش 
پیامبرگونۀ حضرت مریم، قدم به قدم و دوشادوش فرزندشان در تمّامی دوران دعوت 
و نبوّت آن حضرت، باید گفت که این نیز از بسیار و بی شمّار ظرائف و لطائف تعبیه 
شده در اسالیب معجزه گر قرآن مجید است، و امید آن می رود که گسترش مرزهای 
دانش و پژوهش در حوزۀ تحقیقات و مطالعات ساختاری در سوره به سورۀ قرآن کریم 
و  تنوّع  با  قرآن  مختلف  سوره های  میان  در  برانگیز  تدبّر  بسیار  شبکه ای  ارتباط  و 
تکثُری از نوع خود، بیش از پیش، راه را برای فتح باب انواع این گونه مطالعات نوین 
در جغرافیای مطالعات قرآنی که در تاریخ علوم قرآنی بی سابقه خواهد بود، همّوار 

گرداند.
آن  سرآغازهای  که  یافته است  تشکیل  )رکوع(  زیرسوره  شش  از  مریم  سورۀ 
عبارتند از: 1( »کاف.ها.یا.عیّن.صاد )1(«؛ 2( »و اذکر فیٰ الکتابّ مریم )16(«؛ 3( 
»و اذکر فیٰ الکتابّ ابراهیّم )41(«؛ 4( »و اذکر فیٰ الکتابّ موسیٰ )51(«؛ 5( »و یقول 

الاَنسان)66(«؛ 6( »الم تَرَ اَنّا ارسلنا الشیّاطیّن علیٰ الکافرین )8۳(«.

مریم  سورۀ  برمی آید،  مریم  سورۀ  رکوعات  سرآغازهای  بررسی  از  چنان که 
هرچیز  از  بیش  که  کوتاه  بسیار  و  کوتاه  غالباً  آیات  با  داستانی  است  سوره ای 
آیات در سورۀ مریم بسیار  شبیه ترانه های داستانی است. آهنگین بودن عبارات و 
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چشمّگیرتر از دیگر سوره های متوسط )نه کوتاه و نه بلند( در قرآن کریم است.
رکوع اوّل که با حروف مقطّعۀ کاف.ها.یا.عین.صاد شروع شده مقدّمۀ سورۀ 
را  سوره  بدنۀ  و  مریم اند،  سورۀ  طولانی  نسبتاً  خاتمّۀ  عمّلًا  آخر  رکوع  دو  و  مریم، 

واحدهای موضوعی 2 و 3 و 4 که عمّدتاً داستانی اند، تشکیل داده اند.

محور موضوعی سورۀ مریم
سورۀ مریم، در عین آنکه یکی از سوره های آغاز شده با حروف مقطّعۀ رمزی 

است، مانند سوره های مجمّوعه های »المّیمّات« و »الرائات« و »طواسین« هم گروه 
آغازین  رمزی  حروف  در  شورا  صاد،  طاها،  اعراف،  سوره های  با  هرچند  ندارد، 
اشتراک دارد، و قاعدتاً، از همّاهنگی هایی متناسب با اشتراک با سرآغاز آن سوره ها 

برخوردار است.
معرفی  می تواند  تعبیر  این  عبارتی  به  را،  آن  موضوعی  محور  و  مریم  سورۀ 
رازآلود  این سوره بس  آغازین  مقطّعۀ  رمزی حروف  که دستگاه  که همّان گونه  کند 
مُهر  به  رازهایی سر  و »رازها« است؛  نیّز سورۀ »رمز«  سورۀ مریم  است،  پُررمزوراز  و 
که البته به برکت قرآن کریم که »بیّانٌ للناس« است و »بلاغٌٌ للناس« است، با نزول 
باز  راز  و  رمز  یک  به  رمزها  و  رازها  این  همّۀ  و  شده اند،  سَمَر  عالم  به  قرآن کریم، 
می گردند و آن »ربوبیّت« است؛ ربوبیّت خدای یکتا، در ارتباط با انسان ها، جانوران، 
گیاهان، و همّۀ آنچه در عالم وجود، وجود یافته و وجود دارد و وجود خواهد داشت؛ 
به تعبیر جامع قرآنی: »و هو ربُّ کلّ شیٰء« و به تعبیر جامع قرآنی دیگر در آیۀ 93 
همّین سورۀ مریم: »ان کلّ من فیٰ السماواتُ و الاَرض الّاَ آتیٰ الرحمان عبداً« و دنبالۀ 
حیرت انگیز آن در آیۀ بعد از آن: »لقد اَحصاهم وعدّهم عَدّا« و حیرت انگیزتر از آن در 

ردا«.
َ
آیۀ بعد از آن: »و کلُهم آتیّه یوم القیّامة ف
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گفتنی است، همّاهنگی ظریفی میان محور موضوعی این سوره که »ربوبیّت« 
است و نامیده شدن آن به نام یک »مادر« ناموَر و پرآوازه برقرار است، و می توان گفت 
در این همّاهنگی این نکته ملحوظ بوده است که مادر مظهر ربوبیّّت الهیٰ است و 
مهر مادری مظهر و آیتی است که از طریق آن می توان به چند و چون مهر پروردگار 
بهتر و بیشتر دست یافت، و گستره و دامنۀ رحمّت ربوبی پروردگار عالمّیان را، بیشتر 

و بهتر درک کرد.
بیّان ربوبیّّت الهیٰ، از نخستین آیات سورۀ مریم آغاز می شود: »ذکرُ رحمت 

پایان سوره  تا  و تحلیل های گوناگون، یکسره  با تجزیه  پیوسته  و  ربّک عبدَه زکریّا« 

ادامه می یابد.

نام گذاری سورۀ مریم
سورۀ مریم زوج سورۀ کهف، سورۀ میانی قرآن کریم و از جهت ساختار و محتوا 

دنباله ای برای سورۀ کهف است. در سورۀ کهف، با محوریّت موضوع ولایت الهی و 
ارتباط آن با سرنوشت انسان، پنج داستان آمده  بود که هرچند یکی از آن داستان ها 
نبود،  انبیّا«  »قصص  آنها  از  هیچیک  عمّلًا  امّا  بود،  عمّران  بن  موسی  با  ارتباط  در 
درحالی که اوج حضور ولایت الهی و  تعیین کنندگی آن، در زندگانی پیامبران الهی، 
است و در اسلوبّ ویژۀ بیّان داستان در قرآن کریم نیز جهت گیری اصلیِ بیان و تبیین 
وقایع و حوادثَ عالَم به سمّت و سوی ولایت است، و سورۀ مریم، گویی تکمّیل همّین 

قسمّت از سورۀ کهف را عهده دار شده است.
او  از  سوره  این  در  )که  عمّران  بنت  مریم  داستان  بر  علاوه  مریم  سورۀ  در 
یحییٰ،  زکریّا،  از  یادکردهایی  ترتیب،  به  می شود(  یاد  نیز  هارون«  »اُخت  عنوان  با 
ابراهیم و آزر، موسیٰ و هارون، اسمّاعیل، ادریس به عمّل آمده و به نام نوح نبي به 
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مناسبت اشاره رفته و از »ذریّۀ ابراهیّم« و »آل یعقوبّ« )آیات 58 و 6( همّچنین از  
بنی اسرائیل )آیۀ 58( یاد شده است.

برده  نام  آن  در  الهی  پیامبران  از  تن  نُه  عمّلًا   آنکه  با  بنابراین،  سورۀ مریم، 

شده اند، و داستانی چند از چند تن از آنان در این سوره آمده است، به نام هیچ یک 
العالمیّن«،1  بنت عمّران، »سیّّدة نساء  نام مریم،  به  و  نامیده نشده   پیامبران  آن  از 
نام گذاری شده است، این نام گذاری، آشکارا نشانگر و بیانگر این مطلب است که هر 
چند بر حسَب اراده و مشیّت الهی »اَلله اعلَمُ حیّث یجعلُ رسالتَه«2 عمّلًا هیچ یک 
مدارج  طیّ  در  زنان  که  نیست  آن  معنای  به  لزوماً  نبوده اند،  زن  الهی  پیامبران  از 
عبودیّت و عرفان و قُرب الهی هم درجه و هم مقام انبیاء الهی که همّه از مردان اند، 
نبوده و نخواهند بود. همّچنین، به معنای آن نیست که برخی از زنان نتوانند حتّی 

از برخی پیامبران برتر بنشینند.
به عبارت دیگر، خداوند متعال با این نام گذاری معنادار، مریم مقدّس را در 
عداد پیامبران، و سورۀ مریم را در میان مجمّوعۀ سوره های نوح و هود و ابراهیم و 

یونس و یوسف با چنین درخشش خاصّی جایگزین ساخته است.3

آیات ویژۀ سورۀ مریم
کاف.ها.یا.عیّن.صاد )1(  	

یا یحیّیٰٰ خذ الکتابّ بقوّة، وآتیّناه الحکم صبیّّا )1۲(  	

وانّ الله ربّي وربّکم فاعبدوه، هذا صراط مستقیّم )۳6(  	

1. اشاره به آیۀ 42 سورۀ مبارکۀ آل عمّران: »واذ قالت الملائکة یا مریم انّ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك علیٰ 
نساء العالمیّن«.

2. سورۀ انعام، آیۀ 124.
3. برای دریافت تفصیل مطلب رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی، بیستمّین کارگاه آموزشی پژوهشی قَصَصّ قرآن با 

.https://quranlsn.ir  ،»موضوع »قصّۀ مریم مقدّس در قرآن کریم
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وان منکم الّاَ واردها، کان علیٰٰ ربّك حتما مقضیّّا )۷1(  	

ان کلّ من في السماواتُ والاَرض الّاَ آتي الرحمان عبدا )۹۳(  	

لقد احصاهم وعدّهم عدّا )۹4(  	

انّ الّذین آمنوا وعملوا الصالحاتُ سیّجعل لهم الرحمانُ ودّا )۹6(  	

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ مریم
سورۀ مریم در ترتیب تلاوت و چینش سوره ها در مصحف شریف، نوزدهمّین 
سوره است که پس از سوره های نحل و اسراء و کهف و پیش از سوره های طاها و انبیا 
و حج جای گرفته است. در ترتیب نزول مشهور سورۀ چهل و چهارم است که در مکّۀ 
معظّمّه پس از سوره های یاسین، فرقان و ملائکه و پیش از سوره های طاها و واقعه و 
شعرا نازل شده است. در دیگر روایات ترتیب نزول، سورۀ مریم ردیف 40، 41، 42 و 
43، همّچنین، ردیف های 58، 68 و 79 را به خود اختصاص داده است. این ردیف ها 
به ترتیب حاکی از نزول سورۀ مریم در مرحلۀ میانی و حتّی پایانی عهد مکّی هستند. 
در ترتیب نزولِ روایت شده توسط مقاتل از امام علی صلوات الله علیه ردیف 34 و 
در ترتیب نزول دیگری ردیف 29 به این سوره اختصاص داده شده است که طبعاً، 
از نزول سورۀ مریم، چند سالی زودتر از آنچه شهرت یافته، یعنی چه بسا در مرحلۀ 

ابتدائی مکّی حکایت دارند.1
حقَّ مطلب آن است که نزول سوره های نسبتاً طولانی، همّچون شعرا و نجم 

و  اخلاص  همّچون  قصار  سُوَر  کنار  در  مکّی،  عهد  نخستین  سال های  در  مریم  و 
بیّنه، می توانسته است محتمّل باشد، و در نتیجه  معوّذتین و کوثر و تکاثر و قدر و 
باید گفت، در اثنای نزول قسمّت های مختلف سورۀ مریم، سوره های متعدّد »تک 
نازل می شده اند، و فصول مختلف سورۀ مریم چه بسا طیّ چند سال  نیز  واحدی« 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584 و 670 تا 699.
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نازل شده  و نهایتاً تحت نظارت دقیق پیامبراکرم تدوین و تألیف شده باشند.
مهاجرتُ تبعیّدی عدهّ ای  نیز اشارت رفت، همّاهنگی داستان  چنانکه قبلًا 
از مسلمّانان به حبشه با زمان نزول سورۀ مریم، یا حداقل قسمّتی از آن که مربوط 
و سخن گفتن عیسیٰ مسیح در گهواره  مریم مقدّس  زایمّان  و  بارداری  به ماجرای 

می شود، نیز جالب توجّه است، و در این راستا باید مورد توجّه ویژه قرار گیرد.

خلاصۀ سورۀ مریم
»بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد )1( ذکر رحمت ربّك عبدّه زکریّا 

اذ  الکتاب مریم،  واذکر فيّ   )12( الحکم صبیّا  وآتیناه   ، بقوّةَ  الکتاب  یحییٰٰ خذ  یا   )2(

انتبذت من اهلها مکانا شرقیّا )16( یا اخت هارون ما کان ابوك امرأ سَوْء وما کانت امّك 

بغیّا )28( قال انّيّ عبدّ الله، آتانيّ الکتاب وجعلنيّ نبیّا )30( واذکر فيّ الکتاب ابراهیم، 

نبیّا   
ً
رسولا وکان   

ً
مخلصَا کان  انّه  موسیٰٰ،  الکتاب  فيّ  واذکر   )41( نبیّا   

ً
صدّّیقا کان  انّه 

 نبیّا )54( واذکر فيّ 
ً
)51( واذکر فيّ الکتاب اسماعیل، انّه کان صادق الوعدّ وکان رسولا

 نبیّا )56( وقالوا اتّخذ الرحمان ولدّا )88( ان کلّ من فيّ 
ً
الکتاب ادریس، انّه کان صدّّیقا

هم 
ّ
 آتيّ الرحمان عبدّا )93( لقدّ احصَاهم و عدّّهم عدّّا )94( وکل

ّ
السماوات والارض الا

آتیه یوم القیامة فردا )95( وکم اهلکنا قبلهم من قرنٍ، هل تحسّ منهم من احدٍّ او تسمع 

لهم رکزِا )98(«
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سورۀ طاها

جایگاه و ساختار سورۀ طاها
سورۀ طاها، با حجم و اندازه ای حدود یک و نیم برابر سورۀ مریم، در ترتیب 
مصحف شریف به دنبال آن سوره قرارگرفته و عمّدتاً تفصیل هر سه داستان حضرت 
موسیٰ با فرعون و داستان ایشان با هارون و داستان ایشان با بنی اسرائیل است و در 
آخر )آیۀ 115 به بعد( سورۀ طاها به داستان آدم و حوّا نیز گریزی می زند. بنابراین، 
نسبت سورۀ طاها به سورۀ مریم همّان نسبت سورۀ مریم به سورۀ کهف است و سورۀ 
طاها در واقع گسترش و تفصیل و تحلیل داستان های موسای کلیم را با فرعون و با 

برادرشان هارون و با بنی اسرائیل به عهده گرفته است.
ساختار سورۀ طاها را ترکیب هشت واحد موضوعی )رکوع(1 تشکیل می دهد 

للملائکة  قلنا  اذ  »و  می پردازد:  ابلیس  و  آدم  قصّۀ  به  که  آن  واحد  هفتمّین  جز  که 
اسجدوا لآدمَ ...« دیگر واحدها سرآغاز بخصوصی ندارند، و گویی فقط به خاطر آنکه 

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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از تقسیم سوره های نسبتاً طولانی و طولانی  ترتیبیِ مورد نظر  آن مقصود تعلیمّی 
به زیرسوره ها تحقّق یابد، به مقاطعی تقسیم شده اند، در حالی که همّه با هم یک 

داستان پیوسته اند.
در رکوع هشتم )آخر( سورۀ طاها، همّانند آیات آغازین سوره، از ابتدا تا انتها 
خطاب مستقیم با پیامبراکرم است و طبیعتِ خاتمّه و نتیجه دارد. رکوع اوّل، با آنکه 
ابتدا به نظر می رسد که می خواهد مقدّمه ای برای سوره باشد، خیلی زود وارد متن 
داستان می شود، و گویی شتاب متکلّم برای ورود به متن قصّه مانع از ادامۀ مقدّمه 
می شود و چه بسا بیان مطالبی که می بایست در مقدّمۀ سوره می آمد، به مؤخّره و 
خاتمّۀ سوره انتقال می یابد، و به همّین جهت خاتمّۀ سوره یک زیرسورۀ کامل را به 

خود اختصاص می دهد.

محور موضوعی سورۀ طاها
با  »طواسین«،  سوره ای  سه  گروه  با  مشترک  طاها،  سورۀ  موضوعیٰ  محور 

برابر حضرت موسیٰ، »رویاروییٰ طاغوتُ  حضور گستردۀ فرعون در این سوره ها در 
با هدایت« است که در هر یک از این چهار سوره به گونه ای خاص تحلیل و تبیین 

می شود. محور موضوعی ویژۀ سورۀ طاها گفتمّان پیوسته و همّیشۀ تاریخ فیمّابین 
جبهۀ طغیّان به نمّایندگی فرعون و جبهۀ هدایت به نمّایندگی حضرت موسیٰ است، 

و می توان گفت دلیل طول و تفصیل و توالی و تمّادی در مطلب، آن چنان که تفکیک 
گویا  که  است  گفتمّان  این  طبیعت  همّین  است،  دشوار  آن  مقاطع  جداسازی  و 
یا »گفتمان فرعون و موسیٰٰ«،  ندارد؛ »گفتمان طاغوتُ و هدایت«  هیچ گاه تمّامی 
آغاز سورۀ قصصّ آمده است: »نبأ  یا همّان تعبیر فصل الخطاب گونۀ قرآنی که در 

موسیٰٰ و فرعون«.
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نام گذاری سورۀ طاها
نام گذاری سوره های قرآنیٰ با سرآغازشان، یک اصل و قاعده در سیرۀ نبوی 

ختمّی  حضرت  کلام  تکیۀ  و  گفتار  از  صحابه  روایات  گواهی  به  پیامبراکرم،  است. 
بلند،  یا  کوتاه  آغازشان  از  قسمّتی  با  را  قرآنی  سوره های  غالباً  یا  همّیشه  مرتبت، 
»سورة لم یکن«؛  یا  الّذین کفروا«  یکُن  لم  »سورة  را  بیّنه  مثلًا سورۀ  می نامیده اند؛ 
سورۀ اخلاص را »سورة قُل هو الله احد« یا »سورة قُل هو الله«. درعین حال، بیشترِ 

سوره های قرآنی علاوه بر نامیده شدن به سرآغازهایشان نام های مشهور هم دارند.
نام  آن ها  ویژۀ  قرآنی است که سرآغاز  از جمّله معدود سوره های  سورۀ طاها 

نشده اند.  نامیده  دیگری  نام  با  نام  آن  جز  که  به گونه ای  هست؛  نیز  مشهورشان 
»طاها«  سورۀ  با  نام گذاری  نوع  این  در  »یاسین«  و  »صاد«  »قاف«،  سوره های 
آن  و  دارند،  نیز  دیگر  مشترک  وجه  و »طاها« یک  »یاسین«  دو سورۀ  و  مشترک اند 
اینکه »طاها« و »یاسین« از دیرباز، از جمّله اسمّاء و القاب نبی اکرم تلقّی شده و 
تفسیر مشهور آیۀ نخستین در هر دو سورۀ یاسین و طاها همّواره چنین بوده است 
که در آغاز این دو سوره پیامبراکرم با این دو نام یا لقب مخاطب خدای سبحان قرار 
گرفته اند؛ چنان که تفسیر مشهور »یا ایّها المزّمّل« و »یا ایّها المدّثّر« نیز چنین است. 
از یاسین و طاها  آیات قرآنی، خطاب هایی است که بعد  از سیاق  این مطلب  مؤیّد 

آمده است: »یاسیّن. انّک لمن المرسلیّن«؛ »طاها، ما انزلنا علیّک القرآن لتَشقیٰٰ«.
ملفوظ  صورت  همّین  به  سوره  دو  این  نام  صحیح  نگارش  است،  گفتنیٰ 

آنهاست یعنی »یاسین« و »طاها«، همّچنین نام سوره های »قاف« و »صاد«، مگر در 
متن مصحف شریف که رسم الخطّ آن توقیفی است و از آغاز تا کنون نام این سوره ها 
نیز  می شوند.  و  می شده اند  نگاشته  طه  یس،  ق،  ص،  شکل های:  به  مصاحف  در 
گفتنی است، حتّی در مصاحف در مواردی که خارج از متن این سوره ها، از جمّله 
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در سرصفحه هایی که مصحف نگاران معاصر معمّول گردانیده اند و نیز در کتیبۀ این 
به صورت  عنوان سوره های مذکور  و  نام  که  است  آن  زیبنده تر  و  سوره ها درست تر 

»قاف«، »صاد«، »طاها«، و »یاسین« نگاشته شود.

آیات ویژۀ سورۀ طاها
الله لاَاله الّاَ هو، له الاَسماء الحسنیٰٰ )8(  	

قالوا لن نؤثّرك علیٰ ما جاءنا من البیّّناتُ والّذي فطرنا، فاقض ما انت قاض،   	

انّما تقضي هذه الحیّاة الدنیّا )۷۲(

وانّي لغفّار لمن تابّ وآمن وعمل صالحاً، ثّمّ اهتدی )8۲(  	

انّما الهکم الله الّذي لاَاله الّاَ هو، وسع کلّ شي ء علما )۹8(  	

وعنت الوجوه للحيّ القیّّوم، وقد خابّ من حمل ظلما )111(  	

ومن اعرض عن ذکري فانّ له معیّشة ضنکا، ونحشره یوم القیّامة اعمیٰٰ )1۲4(  	

فاصبر علیٰ ما یقولون، وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمسٍ وقبل غروبها،   	

ومن آناء اللیّل فسبّح واطراف النهار لعلّك ترضیٰٰ )1۳۰(

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ طاها
سورۀ طاها، هم در ترتیب تلاوت و هم در ترتیب نزول مشهور، پس از سورۀ 

حساب  به  مریم  سورۀ  دنبالۀ  نیز  محتوا  و  ساختار  نظر  از  و  است  گرفته  قرار  مریم 
می آید، همّان گونه که سورۀ مریم دنباله و ذیل و تکمّله ای برای سورۀ کهف بود. در 
تحلیل  و  تبیین  در جهت  پیامبران  از  تن  داستان چند  اختصار،  به  نیز  مریم  سورۀ 
بازتاب های ولایت الهی در زندگانی و دعوت ایشان، آمده و در سورۀ طاها داستان 
حضرت موسیٰ مشتمّل بر سرگذشت ایشان با برادرشان هارون، سرگذشت ایشان با 

بنی اسرائیل، و سرگذشت ایشان با فرعون، به تفصیل تبیین شده است.
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و  فرقان  سوره های  از  پس   45 ردیف  در  مشهور  نزول  ترتیب  در  طاها  سورۀ 

ملائکه و مریم و پیش از سوره های واقعه و شُعرا و نمّل جای دارد. در دیگر روایات 
مربوط به ترتیب نزول ردیف های 43 و 42 و 44 و همّچنین ردیف های 55 و 74 و 
75 و 78 به این سوره اختصاص داده شده است1 که دستۀ اوّل مرحلۀ نزول سوره 
را بسی به عقب می رانند، و دستۀ دوّم مرحلۀ نزول سوره را تا آستانۀ مهاجرت نبيّ 
اکرم جلوتر می کشانند. در هر صورت، باید گفت سورۀ طاها نیز از جمّله سوره های 
»تألیفی« است که به تدریج در سال های مختلف عهد مکّی نازل شده و در آستانۀ 

مهاجرت نبیّ اکرم به صورت یک سورۀ کامل درآمده است.
به خاطر  و ظاهراً  استثنا شده   روایات  به موجب  و 131 هم که  آیۀ 130  دو 
اشاره به اوقات نمّازهای یومیّه، مَدَنی دانسته شده اند، نمّی توانند جدا از سیاق آیات 
قبلی و بعدی نازل شده باشند، و روایات حاکی از مدنی بودن نزول این دو آیه، به 
فرض ثبوت و صحّت، باید بر تکرار نزول یا قرائت و تلاوت مجدّد به هنگام نیاز و لزوم، 

حمّل شود.

خلاصۀ سورۀ طاها
اتاك  )2( وهل  لتشقیٰٰ  القرآن  انزِلنا علیك  ما   )1( الرحیم. طاها  الرحمن  الله  »بسم 

حدّیثّ موسیٰٰ )9( قال ربّ اشرح ليّ صدّري )25( ویسّر ليّ امري )26( قال قدّ اوتیتَ سؤلك 

یا موسیٰٰ )36( اذهب انت واخوك بآیاتيّ ولا تنیا فيّ ذکري )42( اذهبا الیٰٰ فرعون انّه طغیٰٰ 

ب و ابیٰٰ )56( قلنا لاتخف انّك انت الاعلیٰٰ )68( واضلّ فرعون 
ّ

ها فکذ
ّ
رَیناه آیاتنا کل

َ
)43( ولقدّ ا

قومه و ماهدّیًٰ )79( ولقدّ عهدّنا الیٰٰ آدم من قبل فنسيّ ولم نجدّ له عزِما )115(  افلم یهدّ لهم 

کم اهلکنا قبلهم من القرون، یمشون فيّ مساکنهم، انّ فيّ ذلك لآیات لاوليّ النهیٰٰ )128( 

قل کلّ متربّص فتربّصَوا، فستعلمون مَن اصحاب الصَراطٍ السويّ وَمن اهتدّیًٰ )135(«

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 584 و 670 تا 699.
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سورۀ انبیا

جایگاه و ساختار سورۀ انبیا
سورۀ انبیّا در ترتیب مصحف شریف، بیست و یکمّین سوره است که پس از 

سوره های کهف و مریم و طاها و پیش از سوره های حجّ و مؤمنون و نور جای گرفته 
است. از هفت زیرسوره که غالباً طولانی تر از حدّ معمّول اند، تشکیل شده است که 
هریک می توانند برای خود مستقلّ نیز باشند و ضمّن آنکه بخشی از سوره را تشکیل 
می دهند، جداگانه نیز می توانند همّانند سوره هایی مستقل در جهت تحلیل و تبیین 
موضوع اصلی سوره که مرتبط با سوره های پیشین و مبتنی بر مطالب و موضوعات 

آنهاست، کارآمد باشند. 
چهارده تن از پیامبران در جای جای سورۀ انبیا نام برده شده اند و این سوره از 
ساختاری بسیار شبیه به سوره های پیشین، مریم و طاها، برخوردار است و همّچنان 
تعبیر و بیان در این سورۀ مکّی آب و رنگ و طنین خود را دارد و فضای سنگیّن و پر 
اضطرابّ سال های پایانیٰ دعوتُ پیّامبراکرم را در منطقۀ حجاز بویژه در مکّۀ معظّمّه 
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نشان می دهد.
درخور  مطلبی  تفصیل  آنکه  ضمّن  مکّی  طولانی  نسبتاً  آیات  است،  گفتنی 
پیامبران را تدارک می کنند؛ از قاطعیت و کوبندگی بارز در تعبیرات نیز برخوردارند. 
این  در  هستند.  انبیا  سورۀ  مقدّمۀ  حکم  در  انبیا  سورۀ  چهارم  تا  یکم  آیات 
مقدّمه خداوند متعال کافران را در ارتباط با سرنوشت حتمّی و ناخوشایند آنان به 
عنوان های  دادن  نسبت  با  که  را  آنان  ناسنجیدۀ  اعتراضات  می کند؛  تهدید  شدّت 
نابخردانه به پیامبراکرم همّراه بوده  است، گزارش می کند؛ و تأکید می کند بر اینکه 
»تا بوده چنیّن بوده و تا هست چنیّن است«. خاتمّۀ سوره )آیات 105 تا 112(  ضمّن 
مسلمّانان  و  پیامبراکرم  برای  دارد،  ناامیدکننده  بسیار  پیام هایی  کافران  برای  آنکه 

بسیار امیدوارکننده است.

محور موضوعی سورۀ انبیا
سورۀ انبیّا سرآغاز بخصوصی ندارد و مانند چند سورۀ دیگر با یک جمّلۀ خبری 

بظاهر ساده آغاز شده است. عبارت آغازین سورۀ انبیا دقیقاً متشابه با عبارت آغازینِ 
سورۀ قمّر است: »اقتربت الساعة و انشَقََ القمر«. بررسی و تدبّر در مضامین آیات 
این دو سوره چنین می نمّایاند که محور موضوعی سورۀ انبیا و قمّر، هم سوی با تعبیر 
و دین ستیّزان«  »تهدید مکذّبان  از  عبارت  سوره،  دو  هر  آغاز  تهدیدآمیز  و  کوبنده 
است. در سورۀ قمر تکیۀ عمّدۀ مضامین و محتوای سوره بر دو قوم عاد و ثمّود است، 
امّا سورۀ انبیا به حالات و اوصاف و سرگذشت های دیگر اقوام پرداخته است. تمّامی 
آیات سورۀ انبیا، همّانند سورۀ قمّر، بیانگر  جوانب مختلف تهدیدات خداوند متعال 
سوره های  بیشتر  اگر  دیگر،  عبارت  به  است.  کافران  هولناک  سرنوشت  به  نسبت 
قرآنی، بیشتر در جهت تبیین اسلام و ایمّان باشند، دو سورۀ انبیا و قمّر، بیشتر در 
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جهت تبیین کُفر و مباحث و مطالب مرتبط با »کفرشناسیٰ« هستند. 

نام گذاری سورۀ انبیا
سورۀ انبیّا مشتمّل بر یادکرد نام 14 تن از پیامبران الهی است، و از دیدگاه 

برخی محقّقان وجه تسمّیۀ سورۀ »انبیا« نیز همّین فراهم آمدن نام عدّه ای از انبیا در 
کنار یکدیگر در این سوره بوده است؛1 حال آنکه در سورۀ انعام )آیات 74 و 83 تا 86( 
نام 18 تن از انبیای عظام مذکور افتاده است. با تدبّر بیشتر در مضامین و مطالب 
سورۀ انبیا و سورۀ انعام و دیگر سوره های قرآن کریم که نام و یاد و داستان های انبیا 
در آن آمده است، می توان دریافت که حضور نام و یاد پیامبران در سورۀ انبیا از ویژگی 
منحصر به فردی برخوردار است که سورۀ انبیا را با دیگر سوره های مشتمّل بر حالات 

و مقامات پیامبران متفاوت گردانیده است.
انجام  تا  آغاز  از  سوره  این  در  که  است  آن  انبیّا  سورۀ  به فرد  منحصر  ویژگیٰ 

)آیات 15، 26 تا  آن  آیات  و  و در جای جای فصول  )آیات 4، 7، 9 و 108 تا 112( 
29، 37 تا 47، 84، 88، 95( پیاپی بر پشتیبانی و دفاع خداوند عزّوجلّ از پیامبران 
تأکید می رود. از این گذشته، تعبیرات مکرّری که بیانگر  همّراهی پیوسته و عنایت و 
رعایت لحظه به لحظۀ خداوند متعال در ارتباط با پیامبران است، در جای جای سورۀ 
هُم الغالبون« )44(؛ »و کُنّا لِحکمهم 

َ
انبیا آمده است: »بل عبادٌ مُکرَمون« )26(؛ »اَف

شاهدین« )78(؛ »و کُنّا فاعلیّن« )79(؛ »و کُنّا بکلّ شَئٍ عالمیّن« )81(؛ »وکُنّا لَهم 

»و کانوا  )86(؛  الصالحیّن«  »انّهم من  )85(؛  الصابرین«  »کلٌ من  )82(؛  حافظیّن« 

لَنا خاشعیّن« )90(؛ »اِنّه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون« )110(؛ »و ربُنا 

الرحمان المستعان علیٰ ما تصفون« )112(. 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوی التمّییز، ج1،  ص 317.
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آیات ویژۀ سورۀ انبیا
اقتربّ للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون )1(  	

قال ربّي یعلم القول في السماء والاَرض )4(  	

لقد انزلنا الیّکم کتاباً فیّه ذکرکم )1۰(  	

لو اردنا ان نتّخذ لهواً لاَتّخذناه من لدنّا، ان کنّا فاعلیّن )1۷(  	

لو کان فیّهما آلهة الّاَ الله  لفسدتا )۲۲(  	

وجعلنا السماء سقفا محفوظا )۳۲(  	

کلّ نفسٍ ذائقة الموتُ )۳5(  	

وهذا ذکر مبارك انزلناه، افانتم له منکرون )5۰(  	

ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر انّ الاَرض یرثّها عبادي الصالحون )1۰5(  	

قال ربّّ احکم بالحقَّ، و ربّنا الرحمان المستعان علیٰ ما تصفون )11۲(.  	

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ انبیا
از  پس  که  است  سوره  سومین  و  هفتاد  مشهور،  نزول  ترتیب  در  انبیا  سورۀ 
نازل  طور  و  سجده  مؤمنون،  سوره های  از  پیش  و  ابراهیم  و  نوح  نحل،  سوره های 
نیز 57،  و  سُوَر قرآن کریم، ردیف های 77،  نزول  ترتیب  روایات  شده است. در دیگر 
60، 65، 69، 70، 71 و 72 را به سورۀ انبیا اختصاص داده اند1 که طبعاً ردیف های 
پایین تر به نوعی حکایت از نزول سورۀ انبیا در سال های میانی عهد مکّی دارند. با 
توجّه به شواهد و قرائن موجود در سورۀ انبیا و مقایسۀ این سوره با سوره های دیگر 

مکّی، احتمّال نزول آن در »مرحلۀ پایانی مکّی« تأیید می شود.2
استثنا  »مَدَنی«  عنوان  با  انبیا،  سورۀ  آیات  از  هیچ یک  روایات،  موجب  به 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585 و 670 تا 699.
2. صالح، صبحی،  علوم قرآن، ترجمّۀ دکتر محمّّدعلی لسانی فشارکی،  ص 209.
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نشده است؛ امّا، با تدبّر در مضامین و مطالب و عبارات و تعبیرات سورۀ انبیا مواردی 
یافت می شود که مدَنی بودن نزول آن ها بسی محتمّل است، و به این ترتیب، سورۀ 
انبیا به مجمّوعۀ سوره هایی که نزولشان در مکّه آغاز شده و در مدینه پروندۀ آن ها 

بسته شده و تدوین نهایی شده اند، ملحق می گردد.
به  توجّه  با  که  است  آن  دیگر،  احتمّال  پیشنهاد  و  و طرح  تعریض  این  نکتۀ 
مطالبی که در باب محور موضوعی و نام گذاری سورۀ انبیا آمد، جریان و پیوستگی 
مهاجرت  اثنای  در  و  مکّی  عهد  مراحل  آخرین  در  انبیا  سورۀ  فصول  و  آیات  نزول 
را  و معناداری  بسیار جالب  مَدَنی، همّاهنگی  و سال های نخستین عهد  اکرم  نبی 
فیمّابین نزول تدریجی قرآن کریم و سرفصل ها و عرصه های مختلف و متفاوت و فراز 

و نشیب های سیرۀ نبوی مطرح می کند.
خلاصۀ سورۀ انبیا

»بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فيّ غفلة معرضون )1( قال ربّيّ 

 نوحيّ الیهم، 
ً
 رجالا

ّ
یعلم القول فيّ السماء والارض وهو السمیع العلیم )4( وما ارسلنا قبلك الا

 فیه ذکرکم، افلا تعقلون )10( ام 
ً
فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون )7( لقدّ انزِلنا الیکم کتابا

 الله  لفسدّتا، فسبحان الله  ربّ 
ّ

اتّخذوا آلهة من الارض هم ینشرون )21( لو کان فیهما آلهة الا

، سبحانه، 
ً
العرش عمّا یصَفون )22( لایسأل عمّا یفعل وهم یسألون )23( وقالوا اتّخذ الرحمان ولدّا

بل عباد مکرمون )26( ومن یقل منهم انّيّ اله من دونه فذلك نجزِیه جهنّم، کذلك نجزِي الظالمین 

)29( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدّ، افان متّ فهم الخالدّون )34( ولقدّ استهزِئَ برسل من قبلك 

ذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزِؤن )41( ولقدّ آتینا موسیٰٰ وهارون الفرقان وضیاء 
ّ
فحاق بال

فأنتم له منکرون )50( ولقدّ کتبنا فيّ الزِبور من بعدّ 
َ
 للمتّقین )48( وهذا ذکر مبارك انزِلناه، ا

ً
وذکرا

الذکر انّ الارض یرثها عبادي الصَالحون )105( قل انّما یوحیٰٰ اليّّ انّما الهکم اله واحدّ، فهل انتم 

مسلمون )108( قال ربّ احکم بالحقّّ، وربّنا الرحمان المستعان علیٰ ما تصَفون )112(«
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سورۀ حج

جایگاه و ساختار سورۀ حج
سورۀ حج در ترتیب مصحف شریف پس از سوره  های مریم و طاها و انبیا و 

پیش از سوره های مؤمنون و نور و فرقان قرار گرفته است، بنابراین، گذشته از سورۀ 
نور که قطعاً مَدَنی است، سورۀ حج را مجمّوعه ای از سوره های مکّی دربرگرفته اند 

و اسلوب بیان و قالب و محتوا و عبارات و تعبیرات سورۀ حج نیز با محتوا و ساختار 
آن سوره ها یک دست و دمساز و همّاهنگ است؛ به گونه ای که سورۀ حج را می توان 
در  که  انبیّا  و  طاها  و  مریم  پیشین،  مکّی  سوره های  مطلب«  حاصل  و  »جمع بندی 
اواخر عهد مکّی نازل شده اند، دانست؛ به ویژه آن سور ه هایی که در آستانۀ مهاجرت 
پیامبراکرم از مکّه به مدینه نازل شده اند یا آنکه نزول فصول مختلف آن ها استمّرار 
داشته و قسمّت هایی از آن ها بعداً در مدینه نازل شده و بعدها به قسمّت های مکّی 

آن سوره ها ملحق گردیده اند.
تعیّیّن کنندگیٰ و اهمّیّّت توجّه به جایگاه و ساختار سورۀ حج در این است که 
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چه بسا اگر موقعیت ویژۀ سورۀ حج و حساسیّت مکان و زمان نزول آن در نظر گرفته 
نشود، این سؤال، در حوزۀ مطالعات سیرۀ نبوی، بدون پاسخ بمّاند که در سال های 
واپسین دعوت و رسالت مکّی رسول اکرم چه روی داد و چه اتّفاقی افتاد که »الّذین 
کفروا« یعنی سران کفر و شرک در مکّه در »نادی« خود تشکیل جلسه دادند و بنا را 

بر آن نهادند که هرطور که هست کار را در ارتباط با رسول خدا و به قول آنان »یتیّم 
عبدالمطّلب« یکسره کنند؟ آن چنان که دیگر تاب و قرار از کف داده بودند، و تحمّّل 

ادامۀ کار و دعوت پیامبر خاتَم را نداشتند؟1
اگر بنا را بر این بگذاریم که سورۀ حج، یا دست کم عمّدۀ آیات آن، در سال 
سیّزدهم عهد مکّیٰ نازل شده  باشد، معنایش اینست که لحن بیان و اسلوب خطاب 

سورۀ حج خشم و کینه و حسّ انتقام سران شرک و کفر را در مکّه به شدّت برانگیخته، 
و  هوا  و  حال  و  فضا  تغییر  امکان  روی  هیچ  به  که  کرده است  خاطرجمّع  را  آنان  و 
جهتگیری و آینده نگری وجود ندارد )دقّت کنید(. سورۀ حج سرتاسر آکنده از چنین 

تعبیرات و شعارهای تکان دهنده و جدّی و قاطع است.
این  به  مختلف  زوایای  از  موضوعی(2  واحد  )یا  زیرسوره  نُه  طیّ  حج  سورۀ 

قضیّه می پردازد و مشتمّل بر شعارهای گوناگون است حاکی از اینکه دیگر »پایان 
خدای  جانب  از  ستمدیدگان  و  رسیّده است  فرا  شکنجه  و  زجر  برابر  در  شکیّباییٰ« 

مظلومان اجازه یافته اند که دست به قتال و جهاد بزنند و زادگاه و سرزمیّنشان را از 

چنگ مالک الرقابّ های مدّعیٰ رها سازند: »اُذِنَ للذین یقاتَلونَ بانّهم ظُلِموا، و انّ الله 

علیٰٰ نصرهم لقدیر«؛ »الّذین ان مکّنّاهم فیٰ الاَرض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امَرَوا 

بالمعروف و نَهوا عن المنکر ولِلّه عاقبة الاَمور« )آیۀ 39 و آیۀ 41(.

1. رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوي، فصل هشتم: »از هجرت 
تا مهاجرت« مهاجرت پیامبر از مکّه به مدینه به روایت قرآن.

2. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین،سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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گفتنیٰ است، هرگاه، بلطف خدا، در پرتو ترویج و توسعۀ پژوهش ها و تحقیقات 

ساختاری و سوره شناختی در قرآن کریم و تثبیت جایگاه این مطالعات نوین در حوزۀ 
عزیزان اهل  و  بایستۀ محقّقان  و  توجّه شایسته  مطالعاتُ قرآنیٰ،  و جهانی  گسترده 
قرآن، به عنوان یک مثال، به »زوجیّّت« دو سورۀ فیّل و قریش با یکدیگر جلب بشود 

و این فرضیّۀ پژوهشی را به عرصۀ تحقیق و تدقیق بکشانند که پیامبرخاتَم در مکّه، 
اُمّ القریٰ، یعنی شهر مادر، شهر مرکزی مبعوثَ به رسالت شده بودند و در درجۀ اوّل، 
اسلامی  جامعۀ  پرداختن  و  ساختن  و  »آزادسازی«  از  که  بود  آن  بر  بنایشان  قطعاً، 
انسانیِ موضوع و محور دعوت و رسالتشان در »اُمّ القری« آغاز کنند، تا بعد از آن، 
نوبت به شهرهای دیگر نزدیک به مکّه و مرتبط با آن همّچون یثرب )مدینه( برسد: 

»...لِتُنذِرَ اُمَ القریٰ و مَن حولَها ...« )7، شورا(.
توضیّح مطلب آنکه، متأسّفانه، بر اثر »مهجوریّت« همّه گیر مسلمّانان جهان، 

و  بیان  جانمّایه های  از  است،  آنان  زمرۀ  در  مسلمّان  یک  عنوان  به  هم  نگارنده  که 
تقویم  و  تاریخ  )مبدأَ  هجرت  تاریخی  و  مهمّ  قضیّۀ  با  ارتباط  در  قرآن کریم،  هدایت 
هجری شمّسی و قمّری در اسلام(، »شاکلۀ« جا افتاده در افکار عمّومی مسلمّانان 
و فرهنگی سرتاسر بلاد  و در جمّیع محافل علمّی  که طبعاً در همّۀ منابع مکتوب 
اسلامی، و نیز در کتاب های درسی سطوح مختلف، عبارت از این است که بر اثر 
اُولیٰ و بیعت عقَبۀ ثانیه، پیامبراکرم  دو رویداد نویدبخش و امیدآفرین، بیعت عقَبۀ 
توجّهشان به مدینه، برای تأسیس پایگاه اسلام )و احیاناً تشکیل حکومت اسلامی( 
جلب شد، و همّینکه از سوی خدا روادید هجرت صادر شد و این نویدوامید از جانب 
خدا نیز تأیید شد، عزم به ترک مکّه و عزیمّت به مدینه )یثرب( جزم کردند و مورد 

استقبال اهل مدینه قرار گرفتند.
به یک و  این »مفرداتُ« یک  امر بوده اند؛ چنانکه  اینها، فقط، ظواهر  آری، 
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در جایگاه درست خودشان از مسلّماتُ تاریخ و سیّرۀ نبوي هستند، امّا تدبّر در قرآن 
متدبّرانۀ آیاتُ و سُور قرآن کریم، حکایت دیگری است و سخن  حتّی در حدّ تلاوت 
پرتو  در  کافیست  )اسراء، 9(.  اَقوَم«  للّتي هي  القرآن یهدي  »انّ هذا  دارد:  دیگری 
آشناییٰ با ساختار قرآن، از فتح مکّه و سورۀ فتح، قریش و اصحاب فیل در ذهن ما 

تداعی شود، و زوجیّت دو سورۀ فیل و قریش فکر و ذهن ما را رهنمّون شود به اینکه، 
سابقۀ  بی تردید،  مکّه،  فتح  در  تعیین کننده  و  کارساز  »عوامل«  از  یکی  کم،  دست 
تاریخی ماجرای اصحاب فیل، و هیمّنه و تأثیر شگرف عبارات و تعبیرات اثرگذار و 
ماندگار دو سورۀ پیوستۀ فیل و قریش در افکار و اذهان مسلمّانان و غیرمسلمّانان، 
به ویژه قریشیان که سران و سردمداران عمّده و بلامنازع مکّه بلکه سرتاسر حجاز و 

عربستان بودند، بوده است.
و  هم پیمّانان  و  قریشیان  اکیّد«  »تهدید  جانمّایۀ  با   »... قریش  »لِاَیلاف 
همّانند  دردناک،  و  مفتضحانه  شکستی  و  هولناک  سرنوشتی  به  ایشان  همّدستان 
سرنوشت »تاریخی« اصحاب فیل و »فیل سواران« که گویا تصوّر می کردند »از دماغٌ 
فیّل افتاده اند« و »تافته های جدا بافته اند«! و این مطلب را، قطعاً و مسلّمّاً، سران 

قریش در تمّامی دوران دوازده سیزده سالۀ دعوت و رسالت پیامبراکرم در مکّه، در 
ژرفای وجود خودشان دریافته بودند، و هیچگاه از فکر و ذهنشان دست بردار نبود.

قرآن،  »علوم«  و  معارف  از  جانمّایه ای  چنین  درک  برای  مسلمّانان  ما  اگر 
درنگ و تأخیر داشته باشیم، ابوجهل ها و ابوسفیان ها و ابولهب ها، در نهایت دقّت 
خدای محمّد در آیات تازه  و »صراحت« و »جان شکافی«، وقتی که می شنیدند که 
تأکید کرده است: »وللّه جنود السماواتُ و  و دوبار  پیامبر گفته است  بر  نازل شده 
الاَرض«، مرتّباً در خواب و بیداری به چشم خود می دیدند که لشگریان خدا از آسمّان 

لشگر زمیّنیٰ  آنان، عیناً مثل  به  و ریشه کن کننده  برای حمّلۀ »استیّصال«  و زمین 
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آسمانیٰ طیّر ابابیّل، بخط و آماده و گوش به فرمان محمّد رسول الله اند.

سیرۀ  متین  متن  به  کارشناسانه  و  دقیق  نگاه  این  دنبال  به  اینکه،  می ماند 
داشته  نگاهی  نیز،  سوی  این  از  قرآن کریم،  در  سبحان  خدای  مبین  کلام  و  نبوی 
باشیم به سال های آخر و بخصوص سال آخر دعوت و رسالت حضرت ختمّی مرتبت، 
از این نقطه نظر و در جهت پاسخ به این سؤال که آیا ممّکن و محتمَّل نبود که فتح 
مکّه، نه با لشگرکشی از مدینه به مکّه بلکه با فرماندهی مقتدرانه و حضور همّه جانبۀ 
نبيّ اکرم و با پیمّان عدۀ قلیّل کمتر از یکصدنفر، عیناً و با همّان نتایج و دستاوردهای 
شگرف، در سال سیزدهم دعوت و رسالت خاتم پیامبران در مکّه، زادگاه آن حضرت 
و پایگاه حکومت مقتدرانه و البتّه ستمّگرانۀ قریش، اتّفاق بیفتد؟ پاسخ قرآن کاملًا 
واضح و صریح است: »کم من فئة قلیّلةٍ غلبَت فئةً کثیّرةً باذن الله« )بقره، 249(. مگر 
در ماجرای طالوتُ و جالوتُ همّین اتّفاق نیفتاد؟ )دقّت کنید(. آری، باری، »دُهات 
عرب« با اتّکا به نیرنگبازی ها و خطّ و ربط های »فراماسونیٰ!« و سیاست بازی های 
مجرمانۀ از نوع »آمریکاییٰ!« توانستند این رویداد محتَمّل بلکه قطعی و مسجَل را به 

مدّت هشت سال به تأخیر بیاندازند1 )بیشتر دقّت کنید(.2

 محور موضوعی سورۀ حج
سورۀ حج با سورۀ چهارم قرآن کریم، سورۀ »نساء«، در سرآغاز اشتراک دارد. 

1. در تاریخ معاصر ممّلکت عزیزمان، هم عیناً، همّین اتّفاق افتاد، و رقیبان »امام« در داخل و خارج کشور، با یکدیگر 
همّدست و همّداستان شدند و توانستند پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری جمّهوری اسلامی ایران را به مدّت دَه سال 

بلکه پانزده سال به تأخیر بیاندازند )مؤلّف(.
سیرۀ  در  قرآنی  مطالعات  حسین،  زنجانی،  مرادی  و  محمّّدعلی  فشارکی،  لسانی  رک:  مطلب  تفصیل  2. برای 
کارگاه  دوّمین  و  پنجاه  صوتی  فایل  قدر(؛  تا  ناس  )از  قرآن کریم  ترتیبی  تفسیر  محمّّدعلی،  فشارکی،  لسانی  نبوي؛ 
قرآن، زبان  کانون   ،1399/7/25 فتح،  و  قتال  سوره های  موضوع  با  قرآن کریم  ترتیبی  تفسیر  پژوهشی   آموزشی 
فتح،  مبارکۀ  سورۀ  موضوع  با  شناسی  سوره  پژوهشی  آموزشی  کارگاه  نهمّین  صوتی  فایل  https://quranlsn.ir؛ 

.https://quranlsn.ir ،1400/10/10، کانون زبان قرآن
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یک گروه دو سوره ای که هردو به مَدَنی بودن شهرت دارند، درحالی که اوّلی، »سورۀ 
نساءِ طولیٰ«، قطعاً از آغاز تا انجام مَدَنی است. امّا، مَدَنی بودن دوّمی، سورۀ حج، 
آن هم به گونه ای که حتّی یک آیه از آن در مکّه نازل نشده  باشد،1 قابل تأمّل و زیر 
بین  قید کرده اند که  را  آیه(  تا 55 )چهار  آیات 52  روایات،  به موجب  سؤال است. 
را  این استثنا  و  نازل شده است،2  پیامبراکرم  یعنی در مسیر مهاجرت  و مدینه  مکّه 
در جهت تأکید بر مَدَنی بودن بقیۀ آیات سورۀ حج عنوان کرده اند. در راستای بیان 
این مطلب ضمّن بحث دربارۀ جایگاه و ساختار سوره اشاراتی رفت، و در ترتیب نزول 

سوره نیز به این مسئْله خواهیم پرداخت.
با توجّه به سرآغاز مشترک دو سورۀ نساء و حج، چنان که در محور موضوعی 
سورۀ نساء گذشت، این دو سوره یک محور موضوعی مشترک دارند که عبارت است 
از »الگوی قرآنیٰ طرّاحیٰ و سازندگیٰ جامعه«. در سورۀ نساء محور موضوعی »طرّاحیٰ 
الگوی قرآنیٰ جامعۀ اسلامیٰ« بود و در سورۀ حج، محور موضوعی »طراحیٰ الگوی 

عملیّاتیٰ و جهادی برای سازندگیٰ جامعۀ بشری« است، به طور مطلق.

حال، اگر این محور موضوعیٰ را برای سورۀ حج در نظر بگیّریم، هرگونه شاهد و 

قرینه و مؤیّدی در جهت تثبیت سورۀ حج به عنوان یک سورۀ مکّی معنادارتر خواهد 
آیاتِ آن، این نقش  گردید؛ زیرا، این گونه تصویر از سورۀ حج و زمان و مکان نزول 
آنکه به مدینه مهاجرت کنند،  از  پیامبراکرم پیش  زیبای ذهنی را پدید می آورد که 
بنای آن داشتند که از ساکنان مکّه و حومۀ آن یک جامعۀ نمّونۀ انسانی بسازند و 

»لِتنذرَ اُمَ القُریٰ و من حَولَها« را تحقّق ببخشند.
همّین نکتۀ بسیار مهم بود که »نادی قریش« همّین که دقیقاً آن را دریافت، 

1. طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، المّیزان في تفسیر القرآن، ج 14، ص 338.
2. طوسی، محمّّد بن حسن، التبیان في تفسیر القرآن، ج 7، ص 287؛ فیروزآبادی، بصائر ذوي تمّییز، ج 1، ص 323؛ 

رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585.
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پس از آنکه بیش از 12 سال دعوت اسلام و رسالت حضرت ختمّی مرتبت و مسائل 
کلّی و جزئی آن را تحمّّل کرده بود )دقّت کنید(، دیگر آن را برنتافت و بنا را بر قطع 
یخرجوك  او  یقتلوك  او  لیّثبتوك  کفروا  الّذین  بك  یمکر  »واذ  گذاشت:  آن  حذف  و 
ویمکرون و یمکر الله و الله خیّر الماکرین« )سورۀ انفال، آیۀ 30( و خیلی زود به عزم 

قطعی و تصمّیم جدّی قریش مبنی بر »اخراج« پیّامبراکرم و مسلمانان از مکّه منجر 
گردید: »اِلّاَ تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الّذین کفروا ثّاني اثّنیّن اذ هما في الغار 

...« )سورۀ توبه، آیۀ 40(.

نام گذاری سورۀ حج
سورۀ حج، با آن  ساختار و جایگاهی که برای آن توصیف شد، و با آن محور 
موضوعی که برای آن توضیح داده شد، بسیار بجا و مناسب بوده است که با عنوان 
»حج« نام گذاری شود؛ با وجود آنکه از یک سوی، مناسک حج عمّدتاً در سورۀ بقره 
آمده است، نه در سورۀ حج، و از سوی دیگر، هیچ یک از سوره های قرآن کریم با نام 
و عنوان یکی از اصول یا فروع دین مبین اسلام نام گذاری و معنوَن نگردیده است؛ 
و »قرآن مبیّن« صرفاً در حدّ یک کتاب  اینکه مبادا »کتابّ حکیّم«  به لحاظ  شاید 

»شرعیّّاتُ« یا »تعلیّماتُ دینیٰ« تنزّل پیدا کند.
»حج« که مضافٌ الیه آن در ترکیب و تعبیر قرآنیِ »حِجّ البیّت«1 یعنی »حجّ 
بیت الله الحرام« حذف شده است، هم به معنای لغوی و هم اصطلاحی آن عبارت 
است از اینکه دست کم سالی یک بار و بیش از آن تا هرچندبار که ممّکن و میسّر 
گردد، مسلمّین و غیرمسلمّین از دور و نزدیک و از اطراف و اکناف جهان و جهان 

1. سورۀ آل عمّران، آیۀ 97: »...وللّه علیٰ الناس حجّ البیّت من استطاع الیّه سبیّلا...«؛ سورۀ بقره، آیۀ 158: »انّ 
الصفا والمروة من شعائر الله  فمن حجّ البیّت او اعتمر فلا جناح علیّه ان یطّوّف بهما ومن تطوّع خیّرا فانّ الله  

شاکر علیّم«.
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اسلام رخت سفر بربندند و ساز و برگ سفر برگیرند و به سوی کعبۀ معظّمّه مستقر 
کنند:  طواف  را  عتیّقَ«  »بیّت  و  بیفتند  راه  به  مکرّمه،  مکّۀ  در  بیت الله الحرام،  در 

»وَلیَّطَوَفوا بِالبیّت العتیّقَ« )حج، 29(.
سورۀ حج، بنابراین، بر خلاف انتظار، چنین نام گذاری شده است تا بر محور 

موضوعی خود دلالت کند و نمّادی از آن جامعۀ انسانیٰ نمونه باشد که می بایست در 
مکّۀ معظّمّه شکل می گرفت، و بالاخره نیز سرانجام مطابق با فحوای متواتر روایات 
رجعت و ظهور و بنابه نصّّ صریح »آیة الاَستخلاف«1 و سیاق افقی و عمّودی آیات 
پایانی روزگار در این  موضوعی و اسلوبی مفسّران، هرچند در پایان دوران و دوران 
ناسپاسیٰ مکّیّان در آن زمان، این  جهان باشد، تحقّق خواهد یافت. امّا، به سزای 
با مهاجرت پیامبراکرم به مدینه منتقل شد، و هنوز که  از مکّه گرفته شد، و  امتیاز 
هنوز است، مکّۀ معظّمّه، با آنکه همّچنان مسجدالحرام و کعبه را در آغوش خویش 
دارد، به آن امتیاز دیرینه اش هرگز دست نیافته است؛ امتیاز بزرگ دیرینه ای که گواه 
قرآنی آن »و التیّن و الزیتون. و طور سیّنیّن و هذا البلد الاَمیّن« )تین، 1تا3( بود و 
همّچنین »لاَاقسمُ بهذا البلد. و انت حلٌ بهذا البلد« )بلد، 1 و 2( که آشکارا امتیاز 
ختمّی مرتبت  حضرت  اقامت  و  سکونت  به  مشروط  و  موکول  را  مکّه  به فرد  منحصر 
کرده است، و طبعاً با مهاجرتُ »ناخواسته« و »دردمندانۀ« حبیّب خدا محمّد مصطفیٰٰ 
به دلالت  و  بازستانده شد،  مکّه  از  امتیاز  این  پیامبر،  النبي، شهر  یثرب، مدینة  به 

همّان نصوص صریحۀ قرآنی به مدینه منتقل گردید.2

1. سورۀ نور، آیۀ 55: »وعد الله الّذین آمنوا منکم وعملوا الصالحاتُ لیّستخلفنّهم في الاَرض کما استخلفُ الّذین 
من قبلهم ولیّمکّننّ لهم دینهم الّذي ارتضیٰ لهم ولیّبدّلنّهم من بعد خوفهم امنا یعبدونني لاَیشرکون بي شیّئا 

ومن کفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون«.
نبوي، فصل  قرآنی در سیرۀ  زنجانی، حسین، مطالعات  و مرادی  2. برای تفصیل رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی 

هشتم: »از هجرت تا مهاجرت« مهاجرت پیامبر از مکّه به مدینه به روایت قرآن.
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و  انسانی  نمّونۀ  جامعۀ  تشکیل  طرح  ناگزیر،  اسلام،  بزرگ  پیّامبر  باری، 
طرّاحی  عمّلیات  و  بردند،  مدینه  به  مکّه  از  خود  با  را،  قرآن کریم  طراز  اسلامی 
و آن  آغاز کردند  را در مدینه  الگوی جامعۀ مورد نظر خود  و مُدل پردازی  سازندگی 
از  که هنوز پس  نهادند، جامعه ای  بنیان  منوّره  مدینۀ  در  را  و نمونه  الگوییٰ  جامعۀ 

چهارده صد سال همّچنان به رغم آن همّه فراز و نشیب های تاریخی و تغییرات ژرف 
ساختاری و سیاسی و اجتمّاعی، کم و بیش آثار آن در مدینه مشهود است، و جای 
همّین مقدار روحانیّت و معنویّت و مرکزیّت »ویژه« که مدینه از آن برخوردار است، در 
مکّه خالی مانده است؛ مرکزیّتی که همّواره زائران در سفرهای حجّ و عمّره، در موسم 
حج و دیگر مواقع سال، در صورت مقایسۀ حال و هوای مکّه با حال و هوای مدینه، 

به میزان عمّق معرفت و بصیرت خویش، درمی یابند.
گفتنی است، با این ترتیب، کلمّۀ»حج« که عنوان و نام این سوره از قرآن کریم 
مبحث  دیگر،  عبارت  به  نیست.  حج«  »مناسک  معنای  به  صرفاً  است،  گرفته  قرار 
کلان »حجّ و عمره« نیز، با آن همّه جوانب و حواشی و فضائل و برکات و احکام و 
آیات بیّنات آن، هرگز در »مناسک« و »موسم« حج خلاصه نمّی شود، دیگر چه رسد 
به اینکه »تعریفُ« بشود، مگر آنکه حج با حدّ و رسم و تعریفُ جامع و شامل، آن گونه 
که در قرآن کریم تبیین شده و با آن جایگاه والایی که در آرمان های اسلامی به آن 
داده شده است، مطرح گردد، که در آن صورت، با آن محور موضوعی که برای سورۀ 

حج بیان شد، کاملًا همّراه و همّگام و دمساز خواهد گردید.

آیات ویژۀ سورۀ حج
یا ایّها الناس اتّقوا ربّکم، انّ زلزلة الساعة شي ء عظیّم )1(  	

ثّمّ   	 ترابّ  من  خلقناکم  فانّا  البعث،  من  ریب  في  کنتم  ان  الناس،  ایّها  یا 
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من نطفة ثّمّ من علقة ثّمّ من مضغة مخلّقة وغیّر مخلّقة لنبیّّن لکم، ونقرّ في 

الاَرحام ما نشاء الیٰ اجل مسمّیًٰ، ثّمّ نخرجکم طفلًا، ثّمّ لتبلغوا اشدّکم، ومنکم 

یٰٰ، ومنکم من یردّ الیٰ ارذل العمر لکیّلا یعلم من بعد علم شیّئا، وتری 
ّ
من یتوف

الاَرض هامدةً، فاذا انزلنا علیّها الماء اهتزّتُ و ربت وانبتت من کلّ زوج بهیّج 

)5(

ومن الناس من یجادل في الله  بغیّر علم ولاَ هدیً ولاَ کتابّ منیّر )8(  	

ومن الناس من یعبد الله  علیٰٰ حرف، فان اصابه خیّرٌ اطماَنّ به وان اصابته   	

فتنة انقلب علیٰ وجهه، خسر الدنیّا والآخرة، ذلك هو الخسران المبیّن )11(

الیٰ   	 بسبب  فلیّمدد  والآخرة  الدنیّا  في  الله   ینصره  لن  ان  یظنّ  کان  من 

السماء ثّمّ لیّقطع فلیّنظر هل یذهبنّ کیّده ما یغیّظ )15(

انّ الّذین کفروا ویصدّون عن سبیّل الله  والمسجد الحرام الّذي جعلناه   	

للناس، سواءً العاکفُ فیّه والباد، ومن یُرِد فیّه بالحادٍ بظلمٍ نُذِقه من عذابّ الیّم 

)۲5(

ثّمَ لْیّقضوا تفثهم وَلْیّوفوا نذورهم وَلْیّطّوّفوا بالبیّت العتیّقَ )۲۹(  	

ذلك ومن یعظّم شعائر الله  فانّها من تقوی القلوبّ )۳۲(  	

اُذِنَ للّذین یقاتلون بانّهم ظلموا، وانّ الله  علیٰ نصرهم لقدیر )۳۹(  	

قل یا ایّها الناس، انّما انا لکم نذیر مبیّن )4۹(  	

یا ایّها الناس، ضربّ مثل فاستمعوا له، انّ الّذین تدعون من دون الله لن   	

یخلقوا ذباباً، ولو اجتمعوا له، وان یسلبهم الذبابّ شیّئاً لاَیستنقذوه منه، ضعفُ 

الطالب والمطلوبّ )۷۳(

لعلّکم   	 الخیّر  وافعلوا  ربّکم  واعبدوا  واسجدوا  ارکعوا  آمنوا  الّذین  ایّها  یا 

تفلحون. و جاهدوا في الله حقَّ جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیّکم في الدین 
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من حرج ملّة ابیّکم ابراهیّم هو سمّاکم المسلمیّن من قبل و في هذا لیّکون 

الرسول شهیّداً علیّکم و تکونوا شهداء علیٰ الناس فاقیّموا الصلاة و آتوا الزکاة و 

اعتصموا باللّه هو مولاَکم فنعم المولیٰ و نعم النصیّر )۷۷ و ۷8(

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ حج
به  بنا  که  قرار گرفته است1  نزول مشهور در ردیف 103  ترتیب  در  سورۀ حج 
حکایت آن ترتیب، باید پس از سوره های بیّنه و حَشر و نور که هر سه مَدَنی اند، و 
پیش از سوره  های منافقون و مجادله و حُجرات که این سه سوره نیز مَدَنی اند، نازل 
ردیف  نیز  و   111 و   107 ردیف های  نیز،  نزول  ترتیب  روایات  دیگر  در  باشد.  شده 
روایت  در   42 ردیف های  شگفت تر،  آن  از  و   94 و   92 ردیف های  همّچنین،   ،102
ابن  روایت سوّم  در  ردیف 22  و   علیه  الله  ابیطالب صلوات  بن  امام علی  از  مقاتل 

عباس، به سورۀ حج اختصاص یافته است.2
ردیف های اخیر، 22 و 42، بسیار غیرواقعی می نمّایند؛ زیرا، مطابق این دو 
مکّی  نخستین عهد  در همّان سال های  قاعدتاً می بایست سورۀ حج  نزول،  ترتیب 
یا حدّاکثر در مرحلۀ میانی مکّی نازل شده باشد، که به هیچ روی، این زمان نزول 
با اسلوب بیان و محتوا و مضامین آیات و ساختار سورۀ حج قابل تطبیق نمّی تواند 
دارند،  روایت  دو  این  از  هریک  که  خاصّی  اعتبار  به  توجّه  با  حال،  عین  در  باشد. 
صِرف وجود این دو قول در اقوال مختلف ناظر به ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ حج 
می توانند صحّت »شهرت« مدنی بودن سورۀ حج را که تا این اندازه قطعی شناخته 
شده و تلقّی به قبول شده است، زیر سؤال ببرند، و جای این سؤال علمّی را در حوزۀ 
حج  سورۀ  اصولًا  »آیا  که  کنند  باز  مدنی  و  مکّی  علم  مباحث  عرصۀ  و  قرآنی  علوم 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585.
2. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 672 و 673.
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می تواند مَدَنی باشد؟« و با طرح این سؤال، راه برای بررسی های دقیق تر و عمّیق تر 
همّوار می گردد.

لحاظ  نظرها  و  بحث  این گونه  برای  جایی  کنون  تا  هرچند  اینکه،  مختصر 

نشده است، با این نگاه ها و بررسی های سوره شناختی است که یکایک سوره های 
قرآن کریم در جایگاه خودشان قرار می گیرند و زنده و پویا بودن و حرکت پیوسته و 
شگفت آن ها در مدارهای تعیین شده برای آن ها ملحوظ می گردد، و معلوم می شود 
که چرا و چگونه خداوند عزّوجلّ فرموده است: »فلا اقسم بمواقع النجوم. وانّه لقسم 
لو تعلمون عظیّم. انّه لقرآن کریم. في کتابّ مکنون. لاَیمسّه الّاَ المطهّرون. تنزیل من 

ربّّ العالمیّن«)واقعه، 75 تا 80(.

به گواهی قرائن و شواهد بسیار، سورۀ حج، تمّامیِ آن  یا بخش عمّدۀ آیات 
آن، در سال سیزدهم بعثت نازل شده است، و نوعی »اعلام وجود« صریح، اگر نگوییم 
»اعلان جنگ« از سوی مسلمّین در برابر کفّار و مشرکین به فرماندهی حضرت رسول 
اکرم به حساب می آمده است و بازتاب آن همّان پیامدها و حوادثی بوده است که در 
سال سیزدهم بعثت روی داد و منجر به »اِخراج« پیامبراکرم و مهاجرت آن حضرت و 
مسلمّانان به مدینه و نیز هشت سال بعد از آن، ابتدا منجر به صلح حدیبیّّه و نهایتاً 

فتح مکّه گردید.

خلاصۀ سورۀ حج
»بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایّها الناس اتّقوا ربّکم انّ زلزِلة الساعة شيّ ء عظیم 

)1( ومن الناس من یجادل فيّ الله بغیر علم، ویتّبع کلّ شیطان مریدّ )3( ومن الناس 

من یجادل فيّ الله  بغیر علم ولا هدّیًً ولا کتاب منیر )8( ومن الناس من یعبدّ الله  علیٰ 

حرف فان اصابه خیرٌ اطمانّ به وان اصابته فتنةٌ انقلب علیٰ وجهه، خسر الدّنیا والآخرةَ، 
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ذین آمنوا وعملوا الصَالحات جنّات تجري 
ّ
ذلك هو الخسران المبین )11( انّ الله  یُدّخِل ال

ذین هادوا والصَابئین 
ّ
ذین آمنوا وال

ّ
من تحتها الانهار، انّ الله یفعل ما یریدّ )14( انّ ال

ذین اشرکوا، انّ الله یفصَل بینهم یوم القیامة، انّ الله علیٰ کلّ 
ّ
والنصَاریًٰ والمجوس وال

ذین آمنوا وعملوا الصَالحات جنّات تجري من تحتها 
ّ
شيّ ء شهیدّ )17( انّ الله یُدّخِل ال

، ولباسهم فیها حریر )23( وهدّوا الیٰ 
ً
ون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا

ّ
الانهار، یحل

ان  البیت  مکان  لابراهیم  بوّأنا  واذ   )24( الحمیدّ  صراطٍ  الیٰ  وهدّوا  القول،  من  الطیّب 

ن فيّ الناس 
ّ
، وطهّر بیتيّ للطائفین والقائمین والرکّع السجود )26( واذ

ً
لاتشرك بيّ شیئا

 وعلیٰٰ کلّ ضامرٍ یاتین من کلّ فجّ عمیقّ )27( لکم فیها منافع الیٰٰ اجل 
ً
بالحجّ، یأتوك رجالا

لِموا وانّ الله علیٰ 
ُ

ذین یقاتلون بانّهم ظ
ّ
ذِن لل

ُ
ها الیٰ البیت العتیقّ )33( ا

ّ
مسمّیًٰ، ثمّ محل

م تعلم انّ الله  یعلم ما فيّ السماء والارض، انّ ذلك فيّ کتاب، انّ 
َ
ل

َ
نصَرهم لقدّیر )39( ا

ذلك علیٰ الله  یسیر )70(«
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سورۀ مؤمنون

جایگاه و ساختار سورۀ مؤمنون
سورۀ مؤمنون در ترتیب مصحف شریف پس از سوره های طاها، انبیا و حج 

گواه  سوره  این  ساختار  گرفته است.  قرار  شعراء  و  فرقان  نور،  سوره های  از  پیش  و 
موضوعات  و  مضامین  با  ارتباط  در  تفصیلاتی  از  عبارت  سوره  این  که  است  آن  بر 
سوره های مکّی پیشین است؛ چنان که سوره از شش واحد موضوعی1 نسبتاً طولانی 
تشکیل یافته  است و طول و تفصیل نسبی همّۀ واحدهای موضوعی در این سوره 
نشان از طبیعت و ماهیت تفصیلی توضیحی و شاید »نجواییٰ« و به عبارت دیگر، یک 

گفت وگوی صمّیمّی و دوستانه دارد )دقّت کنید(.
و  ندارند  و برجسته ای  زیر سوره سرآغاز مشخّصّ  این شش  از  زیر سوره  سه 
گویی تنها به خاطر حفظ تناسب مقاطع و رکوعات، از ماقبل و مابعد خود تفکیک 
شده اند؛ به عبارت دیگر، اگر این تقسیم و تفکیک، به جهات و دلایل دیگر، لازم و 

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و  مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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در  و  دنبال هم  وقفه  بدون  و  یکسره  نبود، مطالب سوره می توانستند  تعیین کننده 
قالب یک واحد هم بسته و سربسته، به مثابۀ یک »راز سر به مُهر«، ارائه شوند. 

به عبارت دیگر، سورۀ مؤمنون مجمّوعۀ گفتنی هایی است که ظاهراً به دلیل 
ساختار و محتوای سوره های مکّی پیشین در آن سوره ها نیامده و در سیّنۀ سَیّْنای 
وحیٰ الهیٰ انباشته »شده« و اینک با عبارتی آغاز شده با »قَد ...«، چنان که در زبان 

فارسی بگویند: »راستی، این را هم بگویم« همّه، یک جا، با طول و تفصیل طبیعی 
خودشان، به دنبال هم در این سوره می آیند.

به هرحال، سرآغاز شش »زیر سورۀ« مؤمنون عبارتند از: »قد افلح المؤمنون« 

)مؤمنون، آیۀ 1(؛ »ولقد ارسلنا نوحاً الیٰٰ قومه« )مؤمنون، آیۀ 23(؛ »و قال الملأ من 
قومه الّذین کفروا« )مؤمنون، آیۀ 33(؛ »یا ایّها الرُسُل کلوا من الطیّّباتُ« )مؤمنون، آیۀ 

51(؛ »و هو الّذی انشأ لکم السمع و الاَبصار و الاَفئدة« )مؤمنون، آیۀ 78(؛ »قل ربّّ اِمّا 
تریَنّي ما یوعَدون« )مؤمنون، آیۀ 93(.

محور موضوعی سورۀ مؤمنون
سورۀ مؤمنون با سورۀ پنجاه و هشتم قرآن کریم، سورۀ مجادله سرآغاز مشابه 
آیات  آغاز شده اند.  با حرف تحقیق »قَد«  این دو سوره در قرآن کریم  تنها  و  دارند؛ 
هریک از این دو سوره را، هرچند بار که تلاوت کنیم و از نظر بگذرانیم، بازتاب آن 
از آن نخواهد بود که شاید این دو سوره محور  همّه دقّت و تکرار در ذهن ما بیش 
موضوعی نداشته باشند. این حاصل مطلبی است که با توجّه به یافته ها و گفته ها و 

نوشته ها در حوزۀ مطالعات و تحقیقات سوره شناسی کاملًا مردود است.
هر  در مضامین  و همّزمان  بیشتر  تدبّر  با  و  تأمّلاتُ سوره شناختیٰ،  ادامۀ  در 

دو سوره با هم و پی جویی موارد تشابه یا اشتراک میان دو سوره، به مقتضای اصل 
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هم گروهی و سرآغاز مشترک،1 این مطلب به وضوح می پیوندد که محور موضوعی این 
دو سوره، در واقع، موضوع بسیار مهمّّی است که از فرط اهمّیّت، غالباً مورد غفلت یا 
تغافل قرار می گیرد و آن »نجوای پیّوستۀ کفایت و حمایت الهیٰ« است که راز آن همّه 
توان مندی و شکیبایی و بردباری و استقامت پیامبران بویژه حضرت ختمّی مرتبت 
مَدَنی  و  مؤمنون  بودن سورۀ  مکّی  به  توجّه  با  این محور موضوعی مشترک،  است. 
بودن سورۀ مجادله، برای هریک از این دو سوره جنبۀ خاصّی پیدا می کند؛ در سورۀ 
مؤمنون رویکرد نجوای پیوستۀ حمّایت و کفایت الهی و امید و نوید پیوسته دادن به 
نبیّ اکرم در ارتباط با رویارویی کفّار و مشرکین است و در سورۀ مجادله رویکرد نجوای 
الهی با منتخَب و منتجَب و مصطفایش، در ارتباط با منافقان، و یهودیان که استادان 
خبره و میّان بستۀ آموزش نظری و عملیٰ نفاق به شاگردانشان یعنیٰ منافقان اند، از 

یک سوی، و یاران صادق و همّدل و همّراه و با ایمّان پیامبر، از سوی دیگر.

نام گذاری سورۀ مؤمنون
سورۀ مؤمنون از جمّله سوره هایی است که با سرآغازشان نام گذاری شده اند. 
که  بوده است  چنان  سیره،  منابع  و  حدیثی  مجامیع  گواهی  به  نبوی،  سنیّۀ  سنّت 
الله«؛  هو  »قل  سورۀ  مثلًا،  می برده اند؛  نام  آن ها  آغاز  از  فرازی  با  را  سوره ها  غالباً 
»سورۀ لم یکُن«؛ »سورۀ الم ذلک الکتاب«. با توجّه به این سنّت و آیین، سرآغازها 
و نام های سوره های مؤمنون و منافقون و کافرون، به ترتیب چنین خواهد بود: »قد 
افلح المّؤمنون«؛ »اذا جاءکَ المّنافقون«؛ و »قُل یا ایّها الکافرون«. طبیعی است این 
نام های طولانی و چند کلمّه ای بر اثر کثرت استعمّال تبدیل به عناوین یک کلمّه ایِ 

»مؤمنون«، »منافقون« و »کافرون« خواهند گردید.

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، فصل 
هشتم: »پیوند سوره ها«.
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گفتنیٰ است، با اضافه شدن کلمّۀ »سورة« به این عناوین در قالب عربی آن، 

عناوین برگرفته از متن قرآن تغییر نخواهند کرد، و به خاطر تغییر اعراب، به صورت 
»سورة المّؤمنین«، »سورة المّنافقین« و »سورة الکافرین« چنان که قدیمّاً و جدیداً 
بعضی نوشته اند و تلفّظ کرده اند و می نویسند و بر زبان می آورند، در نخواهند آمد؛ 
آیۀ شریفه داشته است )به  با همّان شکل و موقعیّتی که در  الیه  بلکه کلمّۀ مضافٌ 
اصطلاح با اِعرابّ مَحکيّ(، عیناً به همّان صورت نام و عنوان سوره قرار می گیرد: 

»سورة المؤمنون«، »سورة  الکافرون«، »سورة  المنافقون«.
بسیار شایان دقّت و توجّه پژوهشیان و محقّقان در حوزۀ مطالعات قرآنی به 
ویژه سوره شناسی است که در قرآن سوره هایی با اسامی و عناوین »سورۀ مُشرکون«، 
»سورۀ مخلصون«، »سورۀ مُحسنون«، »سورۀ مُصلحون«، »سورۀ مُفسدون« و امثال 
اینها نداریم. یک سؤال بسیار جدّی و عالمّانه و »پژوهشیٰ« می تواند چنین مطرح 
شود که آیا در واقع چنین سوره هایی در قرآن کریم نداریم یا اینکه داریم امّا تصویر 
آماده و مشهودی از این گونه سوره ها به صورت تفکیک شده و تدوین شده نداریم و 
طبیعی است که با فقدان چنین »تصوّر«ی نتوانیم حضور فعّال این سوره ها را در 

قرآن کریم، دقیقاً همّانند سوره های مؤمنون و منافقون و کافرون »تصدیقَ« کنیم؟
شأن قرآن کریم مجید حکیم اقتضا می کند که پاسخ علمّی و تحقیقی این سؤال 

عبارت از تأیید و تأکید بر گزینۀ دوّم مطرح شده در متن سؤال باشد، امّا چگونه؟
پاسخ تفصیلی، که طبعاً در اینجا نمّی تواند با بسنده کردن به »ارجاع« همّراه 
نباشد، اینست که اینک بلطف خدا دست کم حدود چهل سال است که راه رسیدن 
و دست یافتن به متن صددرصد قرآنی انواع این نوع سوره ها مثلًا »سورۀ توحید«، 
و  استکبار«  امامت«، »سورۀ ولایت«، »سورۀ حسد«، »سورۀ  معاد«، »سورۀ  »سورۀ 
امثال اینها، کاملًا همّوار شده است و طبعاً کاوش و کوشش علاقه مندان به چنین 
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پژوهش هایی در قرآن کریم را می طلبد.
تنها مأخذ چنین رهیافت ها و چنین راهبردها و چنین راهکارهایی کتاب روش 
تحقیّقَ موضوعیٰ در قرآن کریم است که علاوه بر تجدید چاپ و نشر مکرّر آن در عالم 

مطبوعات،1 از طریق اینترنت نیز به چند طریق قابل دستیابی )دانلود( و نسخه برداری 
است و متجاوز از ده سال است که دانشگاه بین المّللی جامعة المّصطفیٰ، مستقَر در 
متن حوزۀ علمّیّۀ قم مقدّسه، ترجمّۀ بسیار وزین و مطلوب عربی آن را با عنوان مناهج 
البحث في القرآن الکریم مستمّرّاً منتشر می گرداند2 و به عنوان منبع دو واحد درسی 

رسمّی از دروس این دانشگاه برگزیده و تصویب شده است.
و موضوعات، قدم  این عناوین  از  برای هریک  توضیّح مطلب آنکه کافیست 

یا  کلیّدواژه  روش تحقیّقَ موضوعیٰ در قرآن کریم،  به قدم مطابق دستورالعمّل های 
کلیدواژه های هر موضوع در قرآن کریم مشخّصّ گردد، با آن کلیدواژه یا کلیدواژه ها 
فهرست آیاتُ اصلیٰ آن تحقیّقَ موضوعیٰ »محسنیّن« در قرآن کریم -مثلًا- به دقّت، 

به  آخر  ترتیب  به  اصلی  آیات  شود؛  تهیه  کتاب،  در  شده  ارائه  نمّونه های  مطابق 
و  تفصیلی  به جدول  با مراجعه  بقره( مرتّب شوند؛  به  ناس  )از  اوّل مصحف شریف 
مشخّصّ  آنها  قبلی  و  بعدی  آیات  سیاق  موضوعی(  )واحدهای  رکوعات  سرتاسری 
گردد؛ و آنگاه تدوین سورۀ مورد نظر با موضوع مورد نظرمان را، طبعاً، با بسم الله 
الرحمن الرحیّم آغاز کنیم، و بدون هیچ کاهش و افزایشی، متن آیات آن سیاق های 

مربوط به »ردیفُ«های آیات اصلی را به صورت پاراگراف هایی از یک مقاله به زبان 
قرآن به ترتیب آخر به اوّل مصحف شریف، پشت سر هم قرار بدهیم، و شکل تدوین 

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، چاپ نهم، بوستان 
کتاب، قم.

2. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، مناهج البحث في القرآن الکریم، مرکز بین المّللی ترجمّه و 
نشر المّصطفی)ص(، قم.
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شده و معتبر و مؤیّد به انواع تأییدات قرآنی را در مقابل چشمّانمّان مشاهده کنیم، و 
پس از آن، دیگر نوبت به تلاوت انواع سوره های موضوعی کوچک و بزرگ و متوسط 

موجود در متن قرآن کریم، می رسد.
برگردیم به اصل مطلب، و به دنبال این همّه طول و تفصیل، پاسخ این سؤال 

و  که موضوع »مشرک  تعیین کننده ای  و  اهمّیّت  آن همّه  با وجود  که  بدهیم  را هم 
سؤال  این  نداریم؟  »مشرکون«  سورۀ  قرآن  در  چرا  دارد،  قرآن  مکتب  در  مشرکان« 
بسیار بجا و عالمّانه می تواند راه را برای چندین جواب صحیح باز کند. یکی از آن 
جوابها اینست که مشرکان در نگاه و بیان مکتب قرآن، به هیچ روی، یک گروه تفکیک 
شده و تعریف شده در کنار مؤمنان و منافقان و کافران نیستند؛ »شرک« نیز همّانند 
و  »عنوان گروهيِ« مشخّصّ  و هرگز  نمّی گیرد،  قرار  »ایمّان«  برابر  در  دقیقاً  »کفر« 

تعریف شده ای همّانند »نفاق« و »منافقان« به رسمّیّت شناخته نشده است.
این جواب و صحّت آن، شمّا خودتان  و دریافت کامل  برای درک  کافیست، 
یکی از این دو کار را انجام بدهید؛ نخست و مورد توصیۀ نگارنده، اینکه با چند و 
روش تحقیّقَ  از این شرح دادیم، مطابق الگوی پیشنهادی  چونی که اندکی پیش 
موضوعیٰ در قرآن کریم، کوشش برای دستیابی به سورۀ نامشهود »مشرکون« را فقط 

آغاز کنید، و هر قدم که پیش می روید، بهتر و بیشتر دریابید که چه بسا تدوین سورۀ 
مشرکون،  شدۀ  تدوین  فرض  به  سورۀ  اینکه  یا  نرسد،  سرانجامی  به  اصلًا  مشرکون 

آسمان تا زمیّن، با آنچه انتظارش را داشته اید »متفاوت« از کار در بیاید.

است،  مستقیم«  »خطّ  و  نقطه«  دو  بین  فاصله  »کوتاه ترین  که  کار  دوّمین 
عبارت است از اینکه آیات بیّنات متعدّدی که با مضامین صریح و متنوّع، شمّا را به 
این »حاصل مطلب« می رسانند، آنچنان که باید و شاید )حقََ تلاوتِه( تلاوت کنید، و 
مضامین و سیاق های آن آیات را اندکی مورد تدبّر قرار بدهید. یکی از آن آیات، این 
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آیۀ شریفه است: »وما یؤمنُ اکثرهم بالله الّاَ وهم مشرکون« )یوسف،آیۀ 106( یعنی 
بیشتر این بندگان خدا در عین ایمّان داشتن به خدا و »مؤمن« بودن در عین حال 

»مُشرک« نیز هستند!! )دقّت کنید(.

آیات ویژۀ سورۀ مؤمنون
ثّمّ جعلناه نطفة في قرار   	 ولقد خلقنا الاَنسان من سلالة من طیّن )1۲( 

مکیّن )1۳( ثّمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 

فکسونا العظام لحماً، ثّمّ انشاناه خلقاً آخر، فتبارك الله  احسن الخالقیّن )14(

وقل ربِّ اَنزِلني منزلًاَ مبارکاً وانت خیّر المنزلیّن )۲۹(  	

یا ایّها الرسل، کلوا من الطیّّباتُ، واعملوا صالحاً، انّي بما تعملون علیّم )51(  	

ولاَنکلّفُ نفساً الّاَ وسعها، ولدینا کتابّ ینطقَ بالحقَّ، وهم لاَیظلمون )6۲(  	

ام تسألهم خرجاً، فخراج ربّك خیّر، وهو خیّرالرازقیّن )۷۲(  	

ا فحسبتم انّما خلقناکم عبثا، وانّکم الیّنا لاَترجعون )115(  	

فتعالیٰ الله  الملك الحقَّ، لاَاله الّاَ هو، ربّّ العرش الکریم )116(  	

وقل ربّّ اغفر وارحم وانت خیّر الراحمیّن )118(.  	

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ مؤمنون
سورۀ مؤمنون مطابق ترتیب نزول مشهور، هفتادوچهارمین سورۀ قرآن کریم 
و  نبأ  مُلک،  سوره های  از  پیش  و  نوح  و  غاشیه  جاثیه،  سوره های  از  پس  که  است 
انشقاق در مکّۀ مکرّمه نازل شده است. در دیگر روایات ترتیب نزول، ردیف های 75، 
76، 77 و 83، همّچنین ردیف های 73، 72، 71، 70 و حتّی 55 به آن اختصاص 
داده شده است.1 ردیف های 74 تا 77 ظاهراً به واقعیّت نزدیک ترند، زیرا، حاکی از 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585، ص 672 و 673.
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نزول این سوره در آخرین سال های دعوت مکّی پیامبراکرم اند، و با مضامین سوره از 
جمّله یادکرد رفتار قوم نوح و تکرار دو آیۀ »ثّمّ انشأنا من بعدهم قرناً آخرین« )31( و 
»ثّم انشأنا من بعدهم قروناً آخرین« )42( و دیگر  اشارات صریح و غیرصریح موجود در 
این سوره در ارتباط با اوضاع و احوال پیامبر و مسلمّانان در آن سال ها، منطبق اند. 
ردیف 55 تنها در صورتی قابل توجیه است که این ترتیب نزول ناظر به نزول 
نخستین آیات سورۀ مؤمنون در مرحلۀ میانی مکّی و ادامۀ نزول آن در سال های بعدی 
با روندی سریع تر باشد، همّچنین، ردیف 83 می تواند حاکی از آن باشد که برخلاف 
شهرت »تمّام مکّی بودن سورۀ مؤمنون« بخشی از آیات آن عمّلًا در مدینۀ منوّره نازل 
شده باشد و به هنگام تکمّیل نزول آن، هشتاد و سومین سورۀ کامل شده از 114 سورۀ 
قرآن کریم بوده باشد؛ چنان که آیات متعدّدی از سورۀ مؤمنون، بسی بیش از فضای 

مکّه با فضای مدینه و موقعیت پیامبراکرم و مسلمّین در عهد مَدَنی مطابقت دارند.

خلاصۀ سورۀ مؤمنون
فیها  هم  الفردوس،  یرثون  ذین 

ّ
ال  )1( المؤمنون  افلح  قدّ  الرحیم.  الرحمن  الله  »بسم 

خالدّون )11( ثمّ جعلناه نطفة فيّ قرار مکین )12( ثمّ انّکم یوم القیامة تبعثون )16( ولقدّ خلقنا 

 الیٰ قومه فقال یا قوم اعبدّوا 
ً
فوقکم سبع طرائقّ، وما کنّا عن الخلقّ غافلین )17( ولقدّ ارسلنا نوحا

 آخرین )31( ثمّ انشانا من 
ً
الله ما لکم من اله غیره، افلاتتّقون )23( ثمّ انشانا من بعدّهم قرنا

بوه، فاتبعنا بعضهم بعضا، 
ّ

ما جاء امّة رسولها کذ
ّ
 آخرین )42( ثمّ ارسلنا رسلنا تترٰا، کل

ً
بعدّهم قرونا

 لقوم لایؤمنون )44( ثمّ ارسلنا موسیٰ واخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین 
ً
وجعلناهم احادیثّ، فبُعدّا

 وسعها، ولدّینا کتاب 
ّ

 الا
ً
ف نفسا

ّ
)45( وانّ هذه امّتکم امّة واحدّةَ، وانا ربّکم فاتّقون )52( ولا نکل

 هو، ربّ العرش الکریم 
ّ

ینطقّ بالحقّّ، وهم لایظلمون )62( فتعالیٰ الله الملك الحقّّ، لااله الا

 آخر، لابرهان له به، فانّما حسابه عندّ ربّه، انّه لایفلح الکافرون )117(«
ً
)116( ومن یدّع مع الله الها
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سورۀ نور

جایگاه و ساختار سورۀ نور
برائت  سورۀ  شریف،  مصحف  اوائل  مَدَنیِ  سُوَر  مجمّوعۀ  در  سوره  آخرین  از 
)توبه( تا این سورۀ دیگرِ مَدَنی، سورۀ نور، 14 سورۀ مکّی قرار گرفته اند. این بدان 
معناست که در نیمّۀ دوّم مصحف شریف، به عکس نیمّۀ اوّل، ابتدا شش سورۀ مکّیِ 
کهف، مریم، طاها، انبیا، حج و مؤمنون قرار گرفته اند، و سورۀ نور اوّلیّن سورۀ مَدَنیٰ 

در نیّمۀ دوّم مصحفُ است.

اندازه به سورۀ  این  تا  این سوره  این نکته، شگفت نمّی نمّاید که  به  با توجّه 
بقره شباهت داشته  باشد، تا جایی که اگر خداوند عزّوجلّ در آغاز این سوره نفرموده 
رَضناها« سورۀ نور دنبالۀ سورۀ بقره با همّان سبک و سیاق و 

َ
بود: »سورةٌ اَنزلناها و ف

نظمّاهنگ و فواصل و مضامین و موضوعات محسوب می گردید.1
از جمّله موارد چشمّگیرِ »تشابُه« و مشابهت سورۀ نور با سورۀ بقره، شروع سه 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوی التمّییز، ج 1، ص 334 ، ذیل اوصاف سورۀ نور.
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رکوع از رکوعات نُه گانۀ سورۀ نور با خطاب »یا ایّها الّذین آمنوا« است؛ سرآغاز دو رکوع 
دیگر آن نیز با این سه رکوع همّاهنگ است، یکی، سرآغاز رکوع هفتم: »انّما کان قول 
المؤمنیّن...« و دیگری سرآغاز رکوع نهم: »انّما المؤمنون ...«. سه رکوع باقیمّانده نیز 

جای سخن نخواهد داشت که چرا بیشتر به سرآغاز رکوعات سوره های مکّی شباهت 
دارند؛ زیرا:

اوّلًاَ، سورۀ نور در ترتیّب جاودانۀ مصحفُ شریفُ در میان مجمّوعه ای از سُوَر 

و  انسجام  انواع  به  توجّه  با  و  دارد،  بعد، جای  و هشت سوره  قبل  مکّی، 14 سوره 
با  نور  همّاهنگی که در نظم و نظام قرآن کریم سراغ داریم، طبیعی است که سورۀ 
آنکه مَدَنی است تا حدودی رنگ و بوی سوره های مکّی را نیز داشته باشد، و به تعبیر 
دیرینۀ دانشمّندان علوم قرآنی، »ما یشبه نزول المکّي فیٰ المَدَني«1 دربارۀ برخی از 
آید. این پدیده، درست عکسِ پدیده ای است که در  آیات مقاطع سورۀ نور صادق 
آیات فراوان  با آن آشنا شدیم و عبارت بود از حضور  سوره های مکّی پیشین مکرّراً 
مَدَنی در سوره های مکّی، با این تفاوت که چنان که دیدیم، در آنجا غالباً مستندات 
قابل اعتنایی در اختیار داشتیم، ولی اینکه بخواهیم بگوییم شمّاری از آیات سورۀ 
نور مکّی هستند، جز برخی قرائن و شواهد و مؤیّدات دلیل دیگری نخواهد داشت. 

در این ارتباط، آوردن یک اشاره خالی از لطف نیست.
دو آیۀ 34 و 46 سورۀ نور با فرازی هم مضمّون و متشابه با یکدیگر آغاز شده اند: 
»ولقد انزلنا الیّکم آیاتُ مبیّّناتُ ...« )34( »لقد انزلنا آیاتُ مبیّّناتُ...« )46( و این 
تنها تشابُه موجود میان عبارات و فرازهای سورۀ نور است. نکتۀ چشمّگیر  و جالب 
توجّه این است که 13 آیه از سورۀ نور که در محدودۀ این دو آیۀ با سرآغاز متشابه قرار 
گرفته اند، از جهت مضمّون و نحوۀ بیان و نظمّاهنگ و جذّابیّت و قاطعیت و دیگر 

1. سیوطی، جلال الدین، الاتقان، ج 1، ص 34.
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ویژگی هایی که از آن سُوَر مکّی است، کاملًا با دیگر آیات قبل و بعد در این محدوده 
متفاوت اند و گفتنی است که دو رکوع پیاپی پنجم و ششم سورۀ نور در این محدوده 
قرارگرفته اند، و آیةالنور که همّانند آیةالکرسی از شهرت بسزایی برخوردار است، در 

میان این مجمّوعه آیات جای دارد.
سورۀ  دو آیۀ آغاز شده در سورۀ نور با جمّلۀ آغازین »اَلَم تَر« )41 و 43( که 
فیّل را تداعی می کنند، نیز در این مجمّوعه جای دارند؛ همّچنین، این آیۀ مشهور و 

پرآوازه: »والله  خلقَ کلّ دابّة من ماء، فمنهم من یمشي علیٰٰ بطنه، ومنهم من یمشي 
علیٰٰ رجلیّن، ومنهم من یمشي علیٰٰ اربع، یخلقَ الله ما یشاء، انّ الله  علیٰٰ کلّ شي ء 

قدیر« )نور، 45(. حال، اگر سؤال  چنین طرح شود که این آیات به آیات و سُوَر مکّی 

دسته بندی  همّان  است:  روشن  بسیار  جواب  مَدَنی؛  سُوَر  و  آیات  به  یا  شبیه ترند 
متقدّمان از علمّای قرآن: »ما یشبه نزول المکّي فیٰ المَدَنيّ«.

محور موضوعی سورۀ نور
باید توجّه اکید داشت که این یک »قاعده« نیست که نام هر سوره از قرآن کریم 
محور موضوعی آن سوره نیز بوده باشد؛ در عین حال، پدیده ای است که در مورد 
کم نظیر  سوره های  این  از  یکی  نور  سورۀ  داده است.  رُخ  آشکارا  سوره ها  از  بعضی 
در میان سُوَر قرآنی است که به هر ترتیب مورد بررسی قرار گیرد، موضوع »نور« یا 
با دقّت بیشتر مسئْلۀ »نور و ظلمت« به عنوان محور موضوعی سورۀ نور خودنمّایی 
می کند. در آیۀ آغازین سورۀ ششم، سورۀ انعام به گونه ای اِعلانی و شعاری، مسئْلۀ 
نور و ظلمّت مطرح شده  بود، امّا، دست کم آشکارا و محسوس به آن پرداخته نشده 
بود. اینک، با توجّه به جایگاه سورۀ نور در ساختار کلّیٰ قرآن حکیّم نیز در میان سُوَر 
قرآنی در ساختار مجمّوعی قرآن مجید، گویا وقت آن رسیده  است که دربارۀ »نور و 
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ظلمت« داد سخن داده  شود.

جایگاه سورۀ نور، در سامانۀ 114سوره ای قرآن مجید، چنان که ذیل همّین 
عنوان ملاحظه شد و با مطالعۀ سراسری سورۀ نور با وضوح و روشنی به نظر می رسد، 
آیات سورۀ نور دارد. همّچنین، جایگاه  آیۀ نور در میان  شباهت فراوانی به جایگاه 
این  سوره های  دیگر  همّۀ  که  سوره ای   23 مجمّوعۀ  یک  میان  در  نور  مَدَنی  سورۀ 
یک مشعل  تداعی می کند:  را  نور  آیۀ  تمّثیل شکل دهندۀ  مکّی هستند،  مجمّوعه 
برافروخته از یک شجرۀ زیتونۀ لاَشرقیّّةً ولاَ غربیّّة، که خود »نورٌ علیٰٰ نور« است و نیاز 

به کسب نور از منبع نور دیگری ندارد؛ )یکاد زَیتُها یضيء ولولم تمسسه نار( در میان 
یک چراغ )مصباح( و آن چراغ در میان یک محفظۀ شیشه ای )زُجاجة( که همّچون 
مروارید می درخشد و تلألؤ دارد، و مجمّوعاً یک »مِشکاتُ« بس نورانی و بی نظیر در 

تابندگی و درخشندگی.
تدبّر و تأمّلی در ارتباط با این جایگاه و نسبت آن با محور موضوعی سوره، و 
از آن سوی در نظر گرفتن رُخدادی که در آستانۀ نزول سورۀ نور و دیگر سُوَر مَدَنی 
آغازین است، یعنی مهاجرت پیامبراکرم، و به تَبَع ایشان بیشتر مسلمّانان نخستین، 
می سازد،  مطرح  را  مهمّی  مسئْلۀ  قریش،  سران  سوی  از  مکّه  از  اخراج  موجب  به 
دایر بر اینکه »کانون نور« به هنگام نزول سورۀ نور از مکّه به مدینه منتقل شده است 
و  و عرفات  مِنا  و  زمزم  و  و صفا  مروه  و  معنا که مسجدالحرام  این  به  کنید(؛  )دقّت 
مشعرالحرام همّچنان  در مکّۀ معظّم  باقی مانده اند، امّا، »کانون نور« که در طول 13 
سالِ گذشته، آن چنان که خداوند متعال فرموده بود و کرامت و عظمّت مکّه را به آن 
مشروط گردانیده  بود: »لاَ اُقسِمُ بهذاالبَلَد. و انت حلٌ بهذاالبَلَد« )بلد،2-1(، از این 

پس دیگر در مکّۀ مکرّمه و کعبۀ معظّمّه استقرار ندارد!
از این پس، همّۀ کانون های نور در مکّۀ مکرّمه از کانون اصلی نور در »مدینۀ 
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از  برای همّیشه  را  مکّه خود  زیرا  نور کنند،  باید کسب  )بیشتر دقّت کنید(  منوّره« 

و  گردانید  محروم  قرآن کریم،  و  پیامبراکرم  الهی؛  نور  کانون  استقرار  برای  مرکزیّت 
مدینه جای مکّه را گرفت. از این پس، مدینه مصداق »یکاد زیتُها یُضيءُ ولو لم تمسسه 

نار، نورٌ علیٰٰ نور« است و مکّه برای روشن شدن و روشنایی گرفتن و برای آنکه »زیت« 

آن بتواند پرتوافشانی کند، به مشتعل شدن با پرتو نور نیّّر اعظم که در مدینه استقرار 
یافته  است، نیازمند است.

آغاز  بویژه در  از »نور و ظلمت«  و تفصیّل،  به تشریح  نور،  سخن گفتن سورۀ 

سوره، تا جایی که بخواهد به »آیۀ نور« برسد، طرح نور و ظلمّت را در سورۀ آغازین 

مصحف شریف پس از امّ الکتاب به یاد می آورد: »مثلُهم کمثل الّذی استوقد ناراً فلمّا 
اضاءَتُ ما حولَهُ ... ذهب الله بنورهم ... انّ الله علیٰٰ کل شئ قدیر« در سورۀ نور نیز، 

سخن از نور و ظلمّت به میان می آید، امّا هرگز به حاشیه نمّی رود. با بیان انواع ساز و 
کارهای نور و ظلمّت، کانون های نور و نسبتشان با یکدیگر، ظلمّتکده ها و نسبتشان 
پیامدهای بی اثر شدن  و  الهی  نور  با یکدیگر، کارکرد  تعیین کننده و سرنوشت ساز 
زندگانی  و  زندگی  مختلف  حوزه های  در  الهی  نور  کانون های  شدن  کم اثر  حتّی  و 
فردی و اجتمّاعی انسان، همّۀ این ها در سورۀ نور به بحث گذاشته می شود، و همّۀ 
پدیده های از جنس نور و از سنخ نور و تمّامی حوزه های تجلّی نور الهی، همّچنین، 
نور  تکلیف  تا  می شوند،  معرّفی  یک  به  یک  تباهی،  و  ظلمّت  مراکز  و  عوامل  همّۀ 
ماندگار و تباه به نحو  و  سفیّد و سیّاه،  تاریک و روشن،  نورانیٰ و ظلمانیٰ،  و ظلمت، 

احسن روشن گردد.

نام گذاری سورۀ نور
وجه تسمیّۀ سورۀ مبارکۀ نور، حضور »آیة النور« در سی و پنجمّین ردیف از 
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آیات شریفۀ این سوره است. بی تردید، با وجود چنین نامی بر پیشانی آیه ای از آیات 
این سوره، می بایست تمّامی سوره نیز »سورة النور« نام گذاری می شد؛ چنان که از 
آغاز نزول این سوره تا کنون، در منابع و محافل مختلف، عنوان و نام دیگری به جز 

»سورۀ نور« به این سوره داده نشده است.1
قرار گرفتن آیۀ نور در ردیف 35 در سورۀ 64 آیه ایِ نور، به معنای قرار گرفتن 
قلب سوره و برفراز بلندترین قلّۀ فرازمند آن است؛ و اصلًا  آیۀ نور در میان سینه و 
تعیین کننده  نسبتی  و  رابطه  نور  با محور موضوعی سورۀ  که  نیست  جای شگفتی 
داشته  باشد. قید حضور »آیاتُ مبیّّناتُ« نه تنها در آیۀ آغازین سوره، که با عبارتی 
تکرار شدنی به صورت »آیاتٍُ مبیّّناتُ«، »آیاتٍُ بیّّناتُ« و در عبارت های »و یبیّّن الله 
لکم الآیاتُ« و »کذلک یبیّّن الله لکم الآیاتُ« تکرار شده است، و ناگفته پیداست، 

می خواهد براین مطلب تأکید کند که بیّان و تبیّیّن از سنخ نور است و جهل و ابهام 
از مقولۀ ظلمت است.

آیات ویژۀ سورۀ نور
ولولاَ فضل الله  علیّکم ورحمته، وانّ الله  توّابّ حکیّم )1۰(  	

ولولاَ فضل الله  علیّکم ورحمته، في الدنیّا والآخرة، لمسّکم فیّما افضتم   	

فیّه عذابّ عظیّم )14(

ولولاَ فضل الله  علیّکم ورحمته، وانّ الله رؤُف رحیّم )۲۰(  	

...  ولولاَ فضل الله  علیّکم ورحمته، ما زکیٰٰ منکم من احد ابدا ... )۲1(  	

ولقد انزلنا الیّکم آیاتُ مبیّّناتُ، ومثلًا من الّذین خلوا من قبلکم، وموعظة   	

للمتّقیّن )۳4(

1. فیروزآبادی، بصائر ذوی التمّییز، ج 1، ص 334.
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» آیة  النور«: الله نور السماواتُ والاَرض، مثل نوره کمشکاة فیّها مصباح،   	

المصباح في زجاجة، الزجاجة کانّها کوکب درّيٌ،  یوقد من شجرة مبارکة زیتونة، 

لاَشرقیّّة ولاَغربیّّة، یکاد زیتها یضي ء ولو لم تمسسه نار، نور علیٰ نور، یهدي الله  

لنوره من یشاء، ویضربّ الله  الاَمثال للناس، والله  بکلّ شي ء علیّم )۳5(

وللّه ملك السماواتُ والاَرض، والیٰ الله  المصیّر )4۲(  	

لقد انزلنا آیاتُ مبیّّناتُ، والله  یهدي من یشاء الیٰ صراط مستقیّم )46(  	

الصالحاتُ،   	 وعملوا  منکم  آمنوا  الّذین  الله  وعد  الاَستخلاف«:  »آیة 

لیّستخلفنّهم في الاَرض، کما استخلفُ الّذین من قبلهم، ولیّمکّننّ لهم دینهم 

الّذي ارتضیٰٰ لهم، ولیّبدّلنّهم من بعد خوفهم امناً، یعبدونني لاَیشرکون بي 

شیّئاً، ومن کفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون )55(

انّ للّه ما في السمواتُ والاَرض، قد یعلم ما انتم علیّه، ویوم یرجعون   	 الاَ 

الیّه، فیّنبّئهم بما عملوا، والله  بکلّ شي ء علیّم )64(

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ نور
از  که پس  یکصدودومین سوره است  نزول مشهور،  ترتیب  نور، مطابق  سورۀ 
تغابن،  از سوره های مجادله،  پیش  و  قُصریٰ(  )نساء  زلزال، رعد و طلاق  سوره های 
بر  ترتیب نزول، علاوه  نازل شده است. در دیگر روایات  فتح و نصر در مدینۀ منوّره 
این سوره  برای  102، ردیف های 105، همّچنین 101، 100، 98، 96، 89، 82 
شکل  و  شدن  کامل  برای  را  دیرتری  زمان  بالاتر،  ردیف   طبعاً،  شده است.1  ثبت 
گرفتن نهائی سورۀ نور نشان می دهند، و ردیف های پایین تر، بر هرچه زودتر شروع 
شدن نزول قسمّت های مختلف سوره دلالت دارند. روی این حساب، اوّلًا، همّۀ این 
تا  از 82  ردیف ها  این  اختلاف  ثانیاً،  باشند؛  بوده  با هم می توانند درست  ردیف ها 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585، 672 و 673.
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105 نشان از آن دارد که سورۀ نور یکیٰ دیگر از سوره های »تألیّفیٰ« قرآن کریم است 
که قسمّت های مختلف آن در کنار و لابه لای  قسمّت های دیگر سوره های طولانی از 

جمّله سورۀ بقره نازل شده، و سپس تحت نظر پیامبراکرم »تألیف« شده است.

خلاصۀ سورۀ نور
کم 

ّ
»بسم الله الرحمن الرحیم. سورةَ انزِلناها وفرضناها وانزِلنا فیها آیات بیّنات، لعل

ذین آمنوا، لاتتّبعوا خطوات الشیطان، ومن یتّبع خطوات الشیطان، 
ّ
تذکّرون )1( یا ایّها ال

 ،
ً
فانّه یامر بالفحشاء والمنکر، ولولا فضل الله  علیکم ورحمته، ما زکیٰٰ منکم من احدّ ابدّا

ولکنّ الله  یزِکّيّ من یشاء، والله  سمیع علیم )21( ولا یاتل اولوا الفضل منکم والسعة ان 

یؤتوا اولیٰ القربیٰٰ والمساکین والمهاجرین فيّ سبیل الله،  ولیعفوا ولیصَفحوا،  الاتحبّون 

ذین 
ّ
 من ال

ً
ان یغفر الله  لکم، والله  غفور رحیم )22( ولقدّ انزِلنا الیکم آیات مبیّنات، ومثلا

خلوا من قبلکم، وموعظة للمتّقین )34( الله  نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکاةَ 

فیها مصَباح، المصَباح فيّ زجاجة، الزِجاجة کانّها کوکب درّيّ یوقدّ من شجرةَ مبارکة 

زیتونة لاشرقیّة ولا غربیّة، یکاد زیتها یضيّ ء ولو لم تمسسه نار، نور علیٰ نور، یهدّي الله  

م تَرَ انّ الله  
َ
ل

َ
لنوره من یشاء، ویضرب الله الامثال للناس، والله  بکلّ شيّ ء علیم )35( ا

ات، کلّ قدّ علم صلاته وتسبیحه، والله  
ّ

یسبّح له من فيّ السماوات والارض، والطیر صاف

ه ملك السماوات والارض، والیٰ الله  المصَیر )42( لقدّ انزِلنا 
ّ
علیم بما یفعلون )41( ولل

آیات مبیّنات، والله  یهدّي من یشاء الیٰ صراطٍ مستقیم )46(«
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سورۀ فرقان

جایگاه و ساختار سورۀ فرقان
سورۀ فرقان طلیعۀ یک زنجیرۀ دیگر از سوره های مکّی )هشت سوره( است 

نخستیّن سورۀ مَدَنیٰ در نیّمۀ دوم مصحفُ شریفُ،  به عنوان  نور،  از سورۀ  که پس 
جایگزین شده است. تدبّر و تأمُل در حال و هوای این سوره ها در مقایسه با سوره های 
دنبال  به  سوره ها  این  که  تفاوت اند  این  از  حاکی  تلاوت،  ترتیب  در  پیشین،  مکّی 
و  قرارگرفته اند،  »روشنگر«  موضوعی  با  نور  سورۀ  همّچون  سرفصل گونه  سوره ای 
محتویات و مطالب آن ها با توجّه به این موقعیّت ارائه می شوند که رؤوس مطالبشان 
از پیش بیان شده، و به انحاءِ مختلف تبیین شده اند، و اینک، در نیّمۀ دوّم مصحفُ 
شریفُ، همچون نیّمۀ دوّم عهد نبوي، در مقام تأکیّد و اجرا و تثبیّت، به عنوان مطالب 

تحریر  رشتۀ  به  دیگر،  بار  شده  است،  ارائه  قبلًا  آن ها  جانمّایۀ  و  اصل  که  متونی  و 
کشیده می شوند، و به شیوه ای متفاوت به سِلک بیان درمی آیند.

الّذین  »وقال  عبارت  32؛  و   4 آیۀ  دو  در  کفروا«  الّذین  »وقال  عبارت  تکرار 
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لاَیرجون لقاءَنا« در آیۀ 21، همّچنین تکرار »و قالوا«، که ضمّیر آن به کفار و مشرکین 

بازمی گردد )در آیات 5 و 6( می تواند نشانگر این نکته باشد که گویی در سوره های 
پیشین، با آنکه تنها نیمّی از سوره های قرآن کریم بوده اند، هرآنچه شرط بلاغٌ است،1 
بازار  جزآنکه  است؛  نمّانده  برجای  ناگفته ای  و  شده  گفته  قرآن کریم  مخاطبان  با 
اعتراضات و ستیزه جویی ها و مخالفت ها همّچنان گرم است، و در عُرف بشری در 
رقان« بیّن حقَّ و 

ُ
برابر یکایک آن ها پاسخ ها و گفت وگوهایی مورد انتظار است، تا »ف

باطل گردد، و دست مخالفان و دگراندیشان و بدخواهان را از هرگونه دستاویز برای 

سورۀ  ساختار  لحاظ،  این  با  گرداند.  تُهی  انکار  و  لجاجت  و  عناد  و  مخالف خوانی 
فرقان ساختار مناظره و گفت وگوی دو طرفه است، و نیمّی از حجم و محتوای سورۀ 

فرقان بازگوی کنندۀ اظهارات، اعتراضات و گفته ها و ناگفته های کافران است.
گفتنیٰ است، در سورۀ فرقان حتّیٰ یک بار کلمّۀ شرک و هم خانواده های آن در 

کنار کلمّۀ کُفر و هم خانواده های آن به کار نرفته است؛ چنان که گویی سورۀ فرقان با 
ساختار مذکور و جایگاهی که در ترتیب جاودانۀ مصحف شریف دارد، می خواهد، در 
پرتو قاطعیّت در دعوت توحیدی اسلام، حذف قطعی و همّیشگی شرک و مشرکان 
را از ساحت حضور و دعوت قرآن کریم اعلام کند »و قُل جاء الحقَّ و زهقَ الباطل، انّ 

الباطل کان زهوقاً« )اسراء، آیۀ 81( .

نگاه  در  بت پرستی،  و چشمّگیر همّچون  برخلاف شرک های »جلي«  باری، 
خالی  را  بشر  زندگانیِ  میدان  هیچگاه  »کفر«  قرآن،  مکتب  نظر  نقطه  از  و  اسلام 
نخواهد کرد، و همّواره وجود و حضور پاسخگوی و بررسی کننده ای از ستاد جهاد و 

که مال تا لب گورست و بعد از آن اعمالتوانگری نه به مالست پیش اهل کمال1.
تو می گویم با  آنچه شرط بلاغست  تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملالمن 
قائل نصیحت  آنگه  و  قابل  چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقالمحل 

)سعدّیً، مواعظ، قصَایدّ(
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دعوتُ اسلامیٰ را به طور تمّام قد و تمّام وقت، می طلبد، تا حجّت بر همّگان، اعمّ از 

کافران و دین باوران تمّام گردد، و جای هیچگونه حرف و سخن در هیچ گوشه و کنار، 
از هیچ سوی برجای نمّانَد.

سرآغاز رکوعات شش گانۀ سورۀ فرقان عبارتند از: »تبارک الّذی نزّل الفرقان 
علیٰٰ عبده« )1(؛ »تبارك الّذي ان شاء جعل لك خیّراً من ذلك ...« )10(؛ »وقال الّذین 

لاَیرجون لقاءنا«)21(؛ »ولقد آتیّنا موسیٰ الکتابّ« )35(؛ »الم تر الیٰٰ ربّك کیّفُ مدّ 

الظلّ« )45(؛ »تبارك الّذي جعل في السماء بروجا« )61(.

محور موضوعی سورۀ فرقان
یک  دارای  قرآن کریم،  سورۀ  هفتمّین  و  شصت  مُلک،  سورۀ  با  فرقان  سورۀ 
سرآغاز مشترک است، بعضی از محقّقان از دیرباز این دو سوره به اضافۀ پنج سورۀ 
نزدیک  دانسته اند.1  قرآن کریم  در  مسبّحاتُ  سورۀ  هفت  برای  قرینه ای  را  حامداتُ 

بودن حال و هوا و فضا و محتوای این دو سوره به سُوَر حامدات نیز جای سخن نیست. 
محور موضوعی این دو سوره را می توان »بررسیٰ اسلام شناسانۀ کُفر« دانست.

به عبارت دیگر، در این دو سوره، موضوع اصلی »قرار دادن کفر در برابر آییّنۀ 
اسلام« است، تا »کفر« آن چنان که هست خود را در آیینۀ اسلام بنمّایاند. در سورۀ 

از لحاظ فلسفیٰ و  با رویکرد بررسی اسلام شناسانۀ کفر  مُلک، این محور موضوعی 
جایگاه و خاستگاه ذهني آن، و در سورۀ فرقان، از لحاظ اجتمّاعی با رویکرد بررسی 

قالب  در  آن،  پایگاه عیّني  و  جایگاه  و  بشری،  در صحنۀ جامعۀ  و  و جدلی  رویاروی 
قیل و قال و ردّ و ایراد و اظهارات و اعتراضات کفرپیشگان در برابر پایگاه عقیدتی و 
معرفتی اسلام از یک سوی و دین ورزی و پایمّردی و استواری و استقامت مسلمّانان 

1. نک: زرکشی، بدرالدین، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 254.
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از سوی دیگر، دنبال می شود.
انجام  تا  آغاز  از  آمد،  سوره  ساختار  و  جایگاه  در  چنان که  جهت،  همیّن  به 

را  سوره  سرتاسری  پوشش  آنان،  ایرادهای  و  ردّ  و  کافران  آراء  و  اقوال  نقل  سوره، 
تشکیل می دهد؛ چنان که زنجیرۀ »قالَ، قالوا، قُل«ها از چهارمین آیۀ سوره مشخّصاً 
به  خطاب  »امر قُل«  با  کافران  پاسخ  آخرین  نیز  سوره  پایانی  آیۀ  و  می شود،  شروع 

پیامبر گرامی اسلام را در بر دارد.
نیّز گفتنیٰ است، با وجود این، از آنجا که قرآن کریم کتابّ توحیّد و اسلام است 

و کفر و خداستیزی را در آن جایگاه و پایگاهی نیست: »قل ما یعبؤا بکم ربّي لولاَ 
دعاؤُکم« )فرقان، 77(، علاوه بر آنکه سوره با عبارت »تبارک الّذي« که اوج حمّد و 

تسبیح و سپاس و ستایش پروردگار عالمّیان است، آغاز شده، همّین عبارت در آغاز 
آیات 10 و 61 سوره نیز تکرار شده است. همّچنین، آیات 48، 53، 54 و 62 با تعبیر 
»و هو الّذي« آغاز شده اند و آیات 2، 6 و 59 بر تعبیر »اَلَذی ...« که پیگیر همّان تعبیر 
»و هوالّذی« است، مشتمّل است. همّچنین، در متن گفت وگو دربارۀ کافران، با آن 
پوشش سرتاسری، خداوند متعال، بخشی از همّین سوره را به ذکر اوصاف »عباد 
الرحمان« و توصیف و تمّجید آنان می پردازد، تا آن رویکرد کفرشناسانه که موجب 

پرداختن در عمّدۀ محتوای سوره به کفر و کافران گردیده است، با تعریف و توصیف 
مفصّل و گسترده، به مثابۀ یک »سورۀ عبادالرحمان« تعدیل شود.

نام گذاری سورۀ فرقان
یکی از شیوه های عمّده که در نام گذاری سوره های قرآن کریم از آغاز معمّول 
بوده، نامیدن سوره با عبارت آغازین نخستین آیۀ آن است که گاه بیش از یک نام 
نَزَلَ  الّذی  »تبارک  عبارت  با  فرقان  سورۀ  می کند.  پیشنهاد  سوره  برای  را  عنوان  و 
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الفرقان« آغاز شده است. فی المّثل، سنّت پیامبراکرم بر آن بوده است که این سوره را 

»سورۀ تبارک الّذی نَزَل الفرقان«1 و سورۀ مُلک را »سورۀ تبارک الّذی بیّده المُلک«2 
می نامیده اند. کاربرد مکرّر و سریع تر این گونه عنوان برای سوره ها به طور طبیعی 
عنوان  دو  ذکر  روایات  در  چنان که  می آورد؛  پدید  نیز  را  عناوین  این  مختصر  شکل 
»تبارک المُلک« و »تبارک الفرقان« را برای این دو سوره داریم.3 همّچنین، اکتفا به 
نخستین کلمّه: »تَبارک« و اکتفا به آخرین کلمّه: »الفرقان« دو عنوان دیگر را برای 

سورۀ فرقان پدید می آورند که نام اخیر )الفرقان( نام مشهور سوره است.
از  به »فرقان« درحالی که هیچیک  از قرآن کریم  نام گذاری وحیانی سوره ای 
دیگر اسمّاء و اوصاف قرآن کریم نام سوره قرار نگرفته اند، می تواند به نوعی دلالت بر 
آن داشته باشد که »فرقان«، به رغم اصلی بودن یا انحصاری بودن نام »قرآن« برای 
آخرین کتاب آسمّانی، از میان اسمّاء و اوصاف قرآن وصف فرقان مورد عنایت ویژۀ 
خدای سبحان بوده است؛ چنان که در آیات اواخر سورۀ اِسراء )آیۀ 106( می خوانیم: 
رَقناهُ لتقرأهُ علیٰ الناس علیٰ مکثٍ و نَزَلناه تنزیلًا« و عنایت خاصّ خداوند 

َ
»و قرآناً ف

عزّوجلّ به »فرقان« بودن »قرآن« و تدریجی بودن نزول قرآن و آثار و برکات و عمّلکرد 
و کاربرد آن را در این آیۀ شریفه و آیات پس از آن، به طور مشهود، ملاحظه می کنیم.4
همّچنین، در سورۀ فرقان، »تنزیلیٰ« و »تدریجیٰ« بودن نزول قرآن چنان که نام 
و وصف »فرقان« بر آن دلالت دارد، به عنوان یک پدیدۀ عظیم اعجازآمیز و دارای آثار 
و برکات مختلف، از جمّله قوّت قلب بخشیدن و »تثبیّت فؤاد« نبیّٰ اکرم، مطرح شده 

1. حرّ عاملی، محمّّد بن حسن، وسائل الشیعة،  ج 6، ص253؛ بحرانی، سیّدهاشم، تفسیر البرهان،  ج 4، ص 109؛ 
مجلسی، محمّّدباقر، بحار الِأَنوار،  ج 89، ص286.

2. مجلسی، محمّّدباقر، بحار الِأَنوار،  ج 89، ص314؛ طوسی، محمّّد بن حسن، مصباح المّتهجد،  ج 1، ص298.
3. طوسی، محمّّد بن حسن، مصباح المّتهجد،ج 1،ص138؛ حرّعاملی، محمّّدبن حسن، وسائل الشیعة،  ج 8، ص24.

4. طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، المّیزان في تفسیر القرآن، ج13، ص 220.
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است: »وقال الّذین کفروا لولاَ نزّل علیّه القرآن جملة واحدة، کذلك لنثبّت به فؤادك 
ورتّلناه ترتیّلا. ولاَیاتونك بمثل الّاَ جئناك بالحقَّ واحسن تفسیّرا« )فرقان،33-32(.

آیات ویژۀ سورۀ فرقان
انظر کیّفُ ضربوا لك الاَمثال، فضلّوا فلا یستطیّعون سبیّلا )۹(  	

اصحابّ الجنّة یومئذ خیّرٌ مستقرّاً واحسن مقیّلا )۲4(  	

وقال الرسول، یا ربّّ، انّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجورا )۳۰(  	

وقال الّذین کفروا لولاَ نزّل علیّه القرآن جملة واحدة، کذلك لنثبّت به فؤادك،   	

ورتّلناه ترتیّلا.  ولاَ یاتونك بمثل الّاَ جئناك بالحقَّ واحسن تفسیّرا )۳۲و۳۳(

تَرَ الیٰ ربّك کیّفُ مدّ الظلّ، ولو شاء لجعله ساکناً، ثّمّ جعلنا الشمسٍ   	 اَلَم 

علیّه دلیّلا. ثّمّ قبضناه الیّنا قبضاً یسیّرا )45و46(

وهو الّذي مرج البحرین، هذا عذبّ فراتُ وهذا ملح اجاج، وجعل بیّنهما   	

برزخاً وحجراً محجورا )5۳(

تبارك الّذي جعل في السماء بروجاً، وجعل فیّها سراجاً وقمراً منیّرا. وهو   	

الّذي جعل اللیّل والنهار خِلفةً لمن اراد ان یذّکّر او اراد شکورا )61 و 6۲(

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ فرقان
سورۀ فرقان در ترتیب نزول مشهور سوره های قرآن کریم، ردیف 42 را به خود 

اختصاص داد ه، و به موجب این ردیف پس از سوره های اَعراف و جنّ و یاسین و پیش 
از سوره های ملائکه )فاطر(، مریم و طاها در مکّۀ مکرّمه نازل شده است. در دیگر 
و 81 همّچنین ردیف های 41، 40، 39،  نزول، ردیف های 73، 75  ترتیب  روایات 
38 برای سورۀ فرقان ثبت شده است1 که طبعاً ردیف های بالاتر از 70 ناظر به نزول 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585، 672 و 673.
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پیامبراکرم در  و رسالت  و سال های آخر دعوت  پایانی مکّی  سورۀ فرقان در مرحلۀ 
مکّه است که با مضامین و ساختار و محتوای کلّی سوره، چنان که در فصول مختلف 
سوره شناسی این سوره و دیگر سوره های مکّی آورده ایم، چندان سازگاری ندارد و 
باز پس  ابتدائی مکّی  را به طرف مرحلۀ  تا 42 که زمان نزول سوره  ردیف های 38 

می بَرَد، نسبتاً، قابل قبول تر هستند.
گفتنیٰ است، اوج بگومگوهای کفّار مکّه، مرز و بوم وحیٰ محمّدی و سرزمیّن 

ظهور اسلام، در طرفیّت با اسلام و مسلمّین با محوریّت پیامبر خاتَم، و به تعبیر آیات 

قرآنی، اوج درگیری »قالَ، قالوا، قُل«، به نظر می آید؛ پدیده ای که در هیچ سوره ای 
و  اوضاع  با  موقعیّت  و  حالت  این  و  نمّی شود،  مشاهده  فرقان  سورۀ  گستردگی  به 
شرایط اواخر مرحلۀ ابتدائیٰ مکّیٰ و اوائل مرحلۀ میّانیٰ مکّه همّاهنگی بیشتری دارد.

خلاصۀ سورۀ فرقان
ذي نزِّل الفرقان علیٰ عبدّه، لیکون للعالمین 

ّ
»بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك ال

 افك افتراه، واعانه علیه قوم آخرون، فقدّ جاؤ 
ّ

ذین کفروا، ان هذا الا
ّ
نذیرا )1( وقال ال

ذین 
ّ
وا، فلایستطیعون سبیلا )9( وقال ال

ّ
 و زورا )4( انظر کیف ضربوا لك الامثال، فضل

ً
ظلما

لایرجون لقاءنا، لولا انزِل علینا الملائکة، او نریًٰ ربّنا، لقدّ استکبروا فيّ انفسهم، وعتوا 

قّ السماء بالغمام، ونُزِِل الملائکة تنزِیلا )25( الملك یومئذ الحقّّ 
ّ

 کبیرا )21( ویوم تشق
ً
عتوّا

للرحمان، وکان یوما علیٰ الکافرین عسیرا )26( وقال الرسول یا ربّ انّ قوميّ اتّخذوا هذا 

ذین کفروا لولا نُزِِل علیه القرآن جملة واحدّةَ، کذلك لِنثبّت 
ّ
القرآن مهجورا )30( وقال ال

بالحقّّ، واحسن تفسیرا )33(   جئناك 
ّ

به فؤادك، ورتّلناه ترتیلا )32( ولایاتونك بمثل الا

ویعبدّون من دون الله،  ما لاینفعهم ولا یضرّهم، وکان الکافر علیٰ ربّه ظهیرا )55( قل ما 

بتم فسوف یکون لزِاما )77(«
ّ

یعبؤا بکم ربّيّ، لولا دعاؤکم، فقدّ کذ
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26

سورۀ شعرا

جایگاه و ساختار سورۀ شعرا
»طواسین«  سوره ایِ  سه  گروه  از  سوره  طولانی ترین  و  نخستین  سورۀ شعرا 
یا »طواسیم« است که هر سه سوره مکّی هستند و در کنار هم در مصحف شریف 
جای گرفته اند. در نخستین نگاه، در سورۀ شعرا، اوّلًا، عدد آیات سوره که ناگهان 
به 227 می رسد و با عدد آیات طولانی ترین سورۀ قرآن، سورۀ بقره، فاصلۀ چندانی 
ندارد، و ثانیاً هشت بار تکرار عبارت نسبتاً طولانیِ »اِنّ فیٰ ذلک لآیة، و ما کان اکثرهم 
مؤمنیّن، و انّ ربّک لهو العزیز الرحیّم« جلب توجّه می کند، و این تکرار که بی شباهت 

این  تقسیم می کند.  به 9 قسمّت  را  نیست، سوره  فارسی  در شعر  »ترجیع بند«  به 
»شِبهِ ترجیع بند« در هفت موضع دو آیۀ مستقل از سوره را تشکیل می دهد و در 
یک موضع )آیات 158 و 159( در صدر آیۀ اوّل عبارت دیگری پیش از این افزوده 

شده است.
با این ترتیب، سورۀ شعراء به این صورت تقسیم می شود: 1 تا 9؛ 10 تا 68؛ 
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تا   176 175؛  تا   160 159؛  تا   141 140؛  تا   123 122؛  تا   105 104؛  تا   69
دوّم  آنکه قسمّت  »رکوعات« است، جز  تقسیمّات همّان  این  تا 227.  191؛ 192 
رکوعات  عدد  و  می شود،  تقسیم   )68 تا   52 51؛  تا   10( رکوع  دو  به   )68 تا   10(
سوره به 10 می رسد.1 گفتنی است، بنابر تحقیقی که در ارتباط با تقسیم قرآن کریم 
از  موضع  دو  در  دیرباز  از  است،2  پذیرفته  صورت  موضوعی(  )واحد  رکوع   555 به 
قرآن کریم که یک رکوع بیش از حدّ معمّول طولانی جلوه کرده است، تقریباً وسط آن 
را، بدون سنجش خاصّی اختیار کرده و موضع رکوع قرار داده اند و مصحف نگاران 
نیز از یکدیگر گرفته اند و این دو مورد - که با احتساب آن ها مجمّوع رکوعات 557 
بر عدد دقیق 555  قرآنی  علوم  و  علوم اسلامی  منابع  تأکید همّۀ  و  رکوع می شود 
اَقویٰ دلیل بر نادرستی این دو افزوده است - یکی در این سورۀ شعرا و دیگری در 
، عدد  رکوعات سورۀ شعراء  برای  ثبت عدد 11  به رغم  بنابراین،  واقعه است.  سورۀ 
نیز گفتنی است که در بعضی منابع و  دَه رکوع است؛  رکوعات سوره علی التحقیق 
مصاحف جدیدالانتشار نیز به رغم آنکه این گونه تقسیمّات قرآن شامل فاتحةالکتابّ 
نمّی شود، فاتحةالکتابّ را هم یک »رکوع« به حساب آورده اند، و عدد رکوعات را به 

558 رسانیده و رسمّاً این اشتباهشان را مسجّل و مکتوب کرده اند.
به  دوّم  دارد؛ قسمّت  را  برای سوره  مقدّمه  تا 9( جنبۀ  )آیات 1  اوّل  قسمّت 
داستان حضرت موسی )ع(؛ قسمّت سوّم به داستان حضرت ابراهیم )ع(؛ قسمّت 
قوم  ششم،  قسمّت  عاد؛  قوم  پنجم،  قسمّت  )ع(؛  نوح  حضرت  داستان  به  چهارم 
ثمّود؛ قسمّت هفتم، قوم لوط )ع(؛ قسمّت هشتم، اصحابّ الأیکة، قوم شعیب )ع(؛ 

و قسمّت نهم )قسمّت پایانی( به پیامبراکرم، خاتم پیامبران اختصاص یافته است.

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
2. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ رکوعات، رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، روش تحقیق موضوعی 

در قرآن کریم، چاپ نهم، ص 87.
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ناگفته نمّاند، به موجب بعضی روایات، آیۀ 197 و نیز آیات 224 تا 227 )چهار 
آیه( از سورۀ شعرا را، بعضاً مدنی دانسته اند که با توجّه به قطعیت تمّامْ مکّی بودن 
سه سورۀ طواسین بهیچ وجه پذیرفتنی نخواهد بود1 و یکپارچگی و اتّصال و انسجام 
سرتاسری آیات سورۀ شعرا بیش از هر شاهد و مؤیّد دیگری دلیل بر نادرستی این 

استثنائات است.

محور موضوعی سورۀ شعراء
داستان  و  الاَنبیّا  »قصص  طواسین  سورۀ  سه  در  مشترک  موضوعی  محور 
پیّامبران« است که در هر سوره با رویکردی ویژه مورد توجّه قرار گرفته است. در سورۀ 

شعراء دو آیه ای که به صورت ترجیع بند در سوره تکرار می شوند، آشکارا بیانگر  محور 
موضوعی سوره اند؛ از یک سوی »و ما کان اکثرهم مؤمنیّن« تصریح می کند بر اینکه 
مواجه  مردم  اکثریت  ایمّانِ  و  استقبال  با  الهی  انبیاء  بشر،  تاریخ  طول  در  همّواره 
نگردیده اند؛ و از سوی دیگر »و انّ ربّک لهو العزیز الرحیّم« تأکید می کند بر اینکه 
خداوند متعال عزیز و رحیم است. وصف »عزیز« به اختصار، ناظر به آسیب ناپذیری 
ساحت قدسی الهی است، وصف »رحیم« نیز ناظر به آن است که رحمّت و )مهربانی( 
عین ذات الهی است. حاصل مطلب اینکه روند دین ستیزی و کفرورزی بشر همّواره 
و به رغم آن و به موازات روند ارسال رسل و انزال کتب استمّرار دارد. بنابراین، محور 
موضوعی سورۀ شعراء »روند تاریخیٰ دین ستیّزی بشر« خواهد بود؛ چنان که در رکوع 
اوّل سوره روند تکذیب و استهزای انبیا را به طور کلّی مطرح کرده، و از آن پس، در 
هر رکوع داستان یکی از پیامبران را با قوم ایشان آورده و در رکوع پایانی، همّان رَوَند 

استهزا و تکذیب و عناد و انکار را در برابر خاتم پیامبران نشان داده است.

1. طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، المّیزان في تفسیر القرآن، ج15، ص 173.
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گفتنیٰ است، در آیۀ هفتم، در همّان رکوع اوّل سوره، خداوند متعال چراییِ 

این رَوَند پیوسته را به این صورت بیان می فرماید: »اولم یَرَوا اِلیٰ الاَرضِ کم انبتنا فیّها 
من کلّ زوج کریم«، اشاره به اینکه چراییِ پیوستگی رَوَند ارسال رسل و انزال کتب 

از سوی خداوند عزّوجلّ، و نیز پیوستگی رَوَند تکذیب و انکار و استهزای مردم، عیناً 
چراییِ پیوستگی رویش گیاهان و درختان پربار و پربرکت در کنار خَس و خاشاک، و 

وجود همّوارۀ گُل در کنار خار است.

نام گذاری سورۀ شعرا
نام مشهور این سوره »شعرا« و وجه تسمّیۀ آن، به کاررفتن کلمّۀ »الشعراء« به 
همّین شکل، یک بار در قرآن و در این سوره )آیۀ 224( است.1 همّچنین، سورۀ شعرا 

با نام و عنوان »طسم« )طا، سین، میم( نیز در روایات آمده است.2
نگاه  از  آوردیم،  شعرا  سورۀ  مشهور  نام  برای  که  تسمّیه ای  وجه  از  گذشته 
بررسی کننده ای که فارغ از منابع و مستندات، عناوین سوره های قرآن کریم را بررسی 
می کند، وجود نام »شعراء« در میان اسمّاء سُوَر، بویژه آنکه بلافاصله در یک رده بندی 
سریع، در کنار سورۀ »انبیاء« قرار می گیرد، می تواند همّراه با این اشاره و الهام باشد 
زمینۀ  به رغم  نیز  و  نبوده اند،  شاعر  پیامبران  اینکه  بر  قرآن کریم  تصریح  به رغم  که 
آماده ای که برای کج روی و انحراف در شعر و شاعری وجود دارد، شاعران با ایمّان و 
راست گوی و درست کردار که سرگردانی در وادی شعر و شاعری آنان را از یاد شایسته 
و بایستۀ خداوند متعال باز ندارد، و شعر را وسیله ای برای احقاق حق و پیروزی حق 
بر باطل قرار دهند، از موقعیت و مقامی والا در کنار پیامبران برخوردارند؛ چنان که 
در صفحات درخشان سیرۀ نبوی، حسّان بن ثابت را در کنار رسول خدا می بینیم و 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ص 344.
2. کلینی، یعقوب، الکافي،  ج2، ص 28؛ مجلسی، محمّّدباقر، بحار الِأَنوار،  ج 66، ص 85.
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از رسول خدا می شنویم که می فرمایند: حسّان مؤیّد به روح القُدُس است.1

آیات ویژۀ سورۀ شعرا
لعلّك باخع نفسك الّاَ یکونوا مؤمنیّن )۳(  	

اولم یروا الیٰ الاَرض کم انبتنا فیّها من کلّ زوج کریم )۷(  	

فالقیٰٰ موسیٰٰ عصاه فاذا هي تلقفُ ما یافکون )45(  	

واذا مرضتُ فهو یشفیّن )8۰(  	

الّاَ من اتیٰ الله  بقلب سلیّم )8۹(  	

ولاَیصلحون   	 الاَرض  في  یفسدون  الّذین  المسرفیّن.  امر  تطیّعوا  ولاَ 

)151و15۲(

من   	 لتکون  قلبك  علیٰٰ  الاَمیّن.  الروح  به  نزل  العالمیّن.  ربّّ  لتنزیل  وانّه 

المنذرین. بلسان عربيّ مبیّن )1۹۲ تا 1۹5(

وتوکّل علیٰ العزیز الرحیّم. الّذي یراك حیّن تقوم. وتقلّبك في الساجدین .   	

انّه هو السمیّع العلیّم )۲1۷ تا ۲۲۰(

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ شعرا
سورۀ شعرا مطابق ترتیب نزول مشهور، چهل وهفتمّین سوره از قرآن کریم است 
که پس از سوره های مریم، طاها و واقعه و پیش از سوره های نمّل، قصصّ و اِسراء در 
مکّۀ مکرّمه نازل شده است، ردیف های بالاتر، 48، 74 و 80، همّچنین ردیف های 
پایین تر، 46، 45، 44، 43 و 37 نیز در دیگر ترتیب نزول ها به آن اختصاص داده 

تفسیر  سیّدهاشم،  بحرانی،  201؛  ص  ج2،  الوافي،  فیض،  کاشانی،  102؛  ص   ،8 ج  الکافي،  یعقوب،  1. کلینی، 
البرهان،  ج 3، ص 412؛ مجلسی، محمّّدباقر، بحار الِأَنوار، ج 30، ص 266؛ قمّی مشهدی، میرزا محمّّد، تفسیر کنز 

الدقائق، ج 9، ص 522.
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نزول  نشانگر  که  جهت  آن  از   ،80 و   74 بجز  ردیف ها،  این  از  هریک  است.1  شده 
سورۀ شعرا در مرحلۀ میانی مکّی هستند، می توانند بر واقعیّت زمان نزول این سوره 
در  تدبّر  و  تأمّل  کنار  در  مکّی  میانی  مرحلۀ  در  نبوی  باشند. مطالعۀ سیرۀ  منطبق 

محتوا و ساختار سورۀ شعرا، این انطباق را به گونۀ قابل توجّهی نشان می دهد.
بجا  بسیار  مرتبت،  ختمّی  حضرت  رسالت  مکّی  عهد  اواسط  سالیان  در 
اوصافی  و  محتوا  و  ساختار  با  شعرا  سورۀ  همّچون  سوره ای  که  می نمّود  مناسب  و 
از  اعمّ  را  قرآن کریم  سُوَر  و  آیات  پیوستۀ  نزول  مخاطبان  و  گردد،  نازل  این چنین، 
تکرار  با  قسمّت  به  قسمّت  که  آیات  از  پیوسته  و  بلند  طوماری  با  کافران  و  مؤمنان 
عبارات »انّ فیٰ ذلک لآیة، و ما کان اکثرهم مؤمنیّن. و انّ ربّک لَهُو العزیز الرحیّم«، از 
یکدیگر جدا شوند و در هر قسمّت، سیر ارسال رسل و اِنزال کُتُب در ارتباط با قومی 
از اقوام پیشین با اختصاری برخوردار از گونه ای تفصیل، مورد بررسی قرار بگیرد، و 
اذهان مخاطبان را چنان آگاه کند و تحت تأثیر قرار دهد، که راجع به هریک از دیگر 
انبیا و اقوام ایشان بتوانند در ذهن خود طرحی را از آغاز تا انجام طرّاحی کنند و در 
نتیجه یک دورۀ کامل تاریخ پیامبران و مردمان اعصار و قرون گذشته به رشتۀ تحریر 
و بیان کشیده شود، و به آخرین حلقۀ این زنجیر یعنی بیان و تبیین چگونگی رسالت 
و پیامبری حضرت ختمّی مرتبت و انواع و انحاء برخوردهای ناروا و ناشایست مردمان 

عصر ایشان بپیوندند.

خلاصۀ سورۀ شعرا
»بسم الله الرحمن الرحیم. طا سین میم، تلك آیات الکتاب المبین )2( وما یاتیهم 

 کانوا عنه معرضین )5( وانّ ربّك لهو العزِیزِ الرحیم )9( 
ّ

من ذکر من الرحمان محدّث الا

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585، 672 و 673.
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واذ نادیًٰ ربّك موسیٰٰ ان ائت القوم الظالمین )10( واوحینا الیٰٰ موسیٰٰ ان اسر بعبادي 

انّکم متّبعون )52( وانجینا موسیٰٰ ومن معه اجمعین )65( ثمّ اغرقنا الآخرین )66( وانّ 

ربّك لهو العزِیزِ الرحیم )68( واتل علیهم نبأ ابراهیم )69( اذ قال لابیه وقومه ما تعبدّون 

وانّ  بالصَالحین )83(  والحقنيّ   
ً
حکما ليّ  ربّ هب  الاقدّمون )76(  وآباؤکم  انتم   )70(

بت قوم نوح المرسلین )105( اذ قال لهم اخوهم نوح 
ّ

ربّك لهو العزِیزِ الرحیم )104( کذ

الاتتّقون )106( قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکوننّ من المرجومین )116( قال ربّ انّ قوميّ 

بون )117( فانجیناه ومن معه فيّ الفلك المشحون )119( ثمّ اغرقنا بعدُّ الباقین )120( 
ّ

کذ

بت عاد المرسلین )123( اذ قال لهم اخوهم هود 
ّ

وانّ ربّك لهو العزِیزِ الرحیم )122( کذ

وعظت ام لم تکن من الواعظین )136( وانّ ربّك لهو 
َ
لاتتّقون )124( قالوا سواء علینا ا

َ
ا

بت ثمود المرسلین )141( اذ قال لهم اخوهم صالح الاتتّقون 
ّ

العزِیزِ الرحیم )140( کذ

 بشر مثلنا فات بآیة ان کنت من الصَادقین )154( وانّ ربّك لهو العزِیزِ 
ّ

)142( ما انت الا

لاتتّقون )161( 
َ
بت قوم لوطٍ المرسلین )160( اذ قال لهم اخوهم لوطٍ ا

ّ
الرحیم )159( کذ

قالوا لئن لم تنته یا لوطٍ لتکوننّ من المخرجین )167( ربّ نجّنيّ واهليّ ممّا یعملون )169( 

ب اصحاب الایکة المرسلین )176( اذ قال لهم 
ّ

وانّ ربّك لهو العزِیزِ الرحیم )175( کذ

ة، انّه کان عذاب یوم عظیم 
ّ
بوه فاخذهم عذاب یوم الظل

ّ
لاتتّقون )177( فکذ

َ
شعیب ا

قلبك  علیٰٰ   )192( العالمین  ربّ  لتنزِیل  وانّه   )191( الرحیم  العزِیزِ  لهو  ربّك  وانّ   )189(

 لها منذرون )208(  و توکّل علیٰ العزِیزِ 
ّ

لتکون من المنذرین )194( وما اهلکنا من قریة الا

الرحیم )217(«
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سورۀ نمّل

جایگاه و ساختار سورۀ نمّل
با دستگاه دو حرفی  سورۀ نمل سورۀ میّانیٰ گروه سُوَر »طواسیّن« است که 

حروف مقطّعۀ رمزی »طاسین« آغاز شده و به لحاظ این سرآغاز، شباهت بسیاری با 
سورۀ یاسین دارد.

سورۀ نمل از هفت واحد موضوعی تشکیل می شود1 که سرآغاز آن ها به ترتیب 

عبارتنداز: »طاسیّن )1(«؛ »ولقد آتیّنا داوُد و سلیّمان علماً )15(«؛ »قالت یا ایّها الملأ 
افتوني في امري )۳۲( ؛ »و لقد ارسلنا الیٰٰ  ثّمودَ اخاهم صالحاً )45(«؛ »قل الحمد للّه 

و سلام علیٰٰ عباده الّذین اصطفیٰٰ )5۹(«؛ »و قال الّذین کفروا )6۷(«؛ »و یوم نحشرُ 

من کلّ امّةٍ فوجاً )8۳(«.

متن  در  قرائن موجود  و  دیگر شواهد  نمّل، همّچنین  رکوعات سورۀ  سرآغاز 
سورۀ مبارکۀ نمّل، گواه بر آن اند که سورۀ نمّل ذیل و تکمّله ای برای سورۀ شُعَراست، 

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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آن،  بند  ترجیع  تکرار  و  شعرا  سورۀ  قالب  و  محتوا  و  سازوکار  همّان  با  دقیقاً  نه  امّا 
به گونه ای که هر قسمّت از آن را بتوان در قالب ساختار سورۀ شعراء قرارداد و بر حجم 
چهارم  رکوع  سرآغاز  آن ها،  مشخصّ ترین  افزود.  شعرا  سورۀ  شدۀ  حساب  و  دقیق 
سوره: »ولقد ارسلنا الیٰٰ ثّمودَ اخاهم صالحا« است که آشکارا بنای تکمّیل و تأکید 
یکی از رکوعات سورۀ شعرا را دارد. با نگاهی دقیق تر، بخشی از سورۀ نمّل نیز آهنگ 
الحاق به سورۀ فرقان را دارد؛ چنان که بتوان گفت سورۀ نمل تکمیّل  کنندۀ دو سورۀ 
مکّیٰ پیّش از خود فرقان و شُعَراست. آیات آغازین رکوع ششم سورۀ نمّل به وضوح سَرِ 

همّاهنگی و همّراهی با دو رکوع هم مضمّون در سورۀ فرقان را دارد که سرآغاز آن دو 
رکوع »وقال الّذین کفروا« بود، و هریک از آن دو واحد موضوعی اندکی که در سیاق 

آیات پیش تر می رفتند به »امر قُل« می رسیدند.
واحد پنجم از هفت واحد موضوعی سورۀ نمّل با هشت آیه )از آیۀ 59 تا 66(، 
نازل می شد،  به عنوان یک سورۀ جداگانه  اگر  گویی خود سورۀ مستقلی است که 
ششمّین سورۀ آغاز شده با »قُل« بود و در گروه چارقل و سورۀ جنّ )قُل اوحیَٰ( »گروه 
به لفظ و قالب این  سُوَر قلاقل یا قلالل« قرار می گرفت،1 و این همّاهنگی محدود 

این  نیز  و حتی مضامین  و موضوع  نظر محتوا  از  بلکه  نیست،  آن سوره ها  با  سوره 
همّاهنگی کاملًا وجود دارد. این »سوره در سورۀ« مورد نظر را می توان و باید »سورۀ 

اَمَن یُجیّب« نامید.2

یجیّب  »امّن  شعارگونۀ  و  ذکرمآب  عبارت  محوریّت  با  یُجیّب«  »اَمَن  سورۀ 

المضطرّ اذا دعاه ویکشفُ السوء«، با چارچوب اصلی »قُل ... آلله خیّر امّا یشرکون« 

آغاز شده و با پنج بار تکرار »ءَاِلهٌ مع الله« شکل تفصیلی و نهائی به خود گرفته، و 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 597؛ فرهنگ نامه علوم قرآن، ج 1، ص 2575.
تفسیر  پژوهشی  آموزشی  کارگاه  یکمّین  صوتی  فایل  محمّّدعلی،  فشارکی،  لسانی  رک:  بیشتر  تفصیل  2. برای 

.https://quranlsn.ir ،1391 ،»سوره شناختی آیات با موضوع آیۀ »امّن یجیب
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در پایان بار دیگر با ترکیّبیٰ از »قُل« و »بَل« مطلب را به پایان رسانیده است. عبارت 
محوری سورۀ اَمّن یجیب »آلله خیّر امّا یشرکون« است. این جمّله استفهامی است 
و پرسش آن این است: »خدای یکتا شایستهٔ بندگیٰ است یا آن اشخاص و اشباح و 
اشیّائیٰ که این مردمان همتای خدا قرار میٰ دهند و میٰ پرستند؟« پنج بار تکرار جمّلۀ 

پرسشی دیگر: »ءَ اله مع الله« )مگر می تواند در کنار خدای یکتا خدایی دیگر هم 
دیگرِ  )نام  توحیّد«  »سورۀ  این  فقرۀ  پنج  از  هریک  ترجیّع بند،  به صورت  باشد؟!( 

پیشنهادی برای سورۀ اَمّن یجیب( را همّراهی می کند.
 ترکیب »اَمَن« در آغاز عبارت ذکرگونۀ »اَمّن یجیّب« در واقع تلفیق نوشتاریِ 
»اَم« با »مَن« است. »اَم« به معنای »یا« قرینۀ همّراه استفهام در »آللّه« )ءَ اَلله( است 
که تنها یک بار در عبارت »آللّه خیّر امّا یشرکون« آمده،1 و شش »اَم« بعدی  به عنوان 
قرینۀ آن به کار رفته است؛ دوّمی در همّین عبارت در تلفیق نوشتاری »اَمّا« و پنج 
فقرۀ دیگر در قالب تلفیقی »اَمَن« که یکی از آن ها »اَمّن یجیّب« است )دقّت کنید(.

»مَن«  چهار  مانند  »اَمَن یجیّب«  در  »مَن«  مشهور،  تلقّی  برخلاف  بنابراین، 
دیگر و »ما« در »اَمّا یُشرکون« استفهامی نیست و نباید »کیّست که« یا »چه کسیٰ...« 
به فارسی ترجمّه بشود )بیشتر دقّت کنید(. شکل »تقدیری« )قبل از حذف(2 این 
پنج ترکیب، از جمّله »اَمَن یُجیّبُ...« در واقع چنین بوده است: »اَمٰا یُشرکونَ خیرٌ 
اَمَن ...؛ اَمٰا یُشرکون خیرٌ اَم مَن ...؟ ؛ اَمٰا یُشرکون خیرٌ اَمَن یُجیبُ المّضطرّ«: آن 
همّتایان دروغین خدای یکتا برتر و بهترند یا خدای یکتای که نیایش بیچارگان را 

پاسخ می دهد؟

1. »اَمّا« نیز در این آیه تلفیق خطّی و نوشتاری »اَم« با »ما«ی موصوله است؛ ترجمّۀ دقیق و ارتباطی نگارنده را برای 
عبارت »آلله خیّرٌ اَمّا یُشرکون« بار دیگر از نظر بگذرانید »مؤلّف«.

2. مبحث »حذف و تقدیر« یک مبحث نحوی است که در »اصول تفسیر« نیز به گونه و منظور دیگری مطرح می شود 
»مؤلّف«.
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محور موضوعی سورۀ نمّل
-که  »طواسین«  سه سوره ای  گروه  مشترک  موضوعی  محور  به  توجّه  با 
و  کلّی  به محتوای  توجّه  با  نیز،  و  الانبیاء( است-  پیّامبران« )قصصّ  »داستان های 
با  پیامبران  داستان های  سوره،  این  موضوعی  محور  نمّل،  سورۀ  خاصّ  معنایی 
گرایش به این نکته و رویکرد مهم است که پیامبران در عین زندگی در میان مردم 
و با معیارهای این جهانی، حتّی اگر مانند سلیمّان حشمّت الله از مُلکی آن چنان 
زندگانی  و  داشته اند  الهی  و  معنوی  زیستیِ  باشند، محیط  بوده  برخوردار  بی نظیر 
و  زیست  بوده است؛  متعال  با خداوند  ربط هایشان  و  و همّۀ خط  و حقیقی  اصلی 
از  فراوانی  آیات  »مع الله« و »فیٰ الله« و »لِلّه« و »بالله« و »اِلیٰ الله« که در  زندگانیٰ 

سورۀ  قرآن کریم این نوع »زندگانیٰ پیّامبرانه« با بیان های مختلف مطرح شده و در 
نمل محور موضوعی قرارگرفته است.

این کامروایان و برخورداران از چنین زندگانیِ همّواره بسامان اند که در عین 
همّان  پریشانی،  انواع  عین  در  جمّعیّت،  در  پیوسته  و  نابسامانی  انواع  با  درگیری 
کسان اند که در همّین سوره خداوند عزّوجل دربارۀ آنان فرموده است: »قل الحمد 
لِلّه و سلامٌ علیٰٰ عباده الّذین اصطفیٰٰ«. و در صدر آنان، مخاطب این کلام دلارام، 

به  الهی  پیامبران  این، درحالی است که گاه  محمّد مصطفیٰٰ خاتم پیّامبران است. 

قدری »تنها« به نظر می آیند که خدای سبحان در همّین سوره در سیاق آیات: »و 
لقد ارسلنا الیٰٰ ثّمود اخاهم صالحاً« می فرماید: »قالوا تقاسموا بالله لنبیّّتنّه واهله ثّمّ 

لنقولنّ لولیّّه ما شهدنا مهلك اهله وانّا لصادقون« )آیۀ 49( و بلافاصله می فرماید: 

»ومکروا مکراً ومکرنا مکراً وهم لاَیشعرون. فانظر کیّفُ کان عاقبة مکرهم انّا دمّرناهم 
یعلمون.  لقوم  لآیة  ذلك  في  انّ  ظلموا،  بما  خاویة  بیّوتهم  فتلك  اجمعیّن.  وقومهم 

وانجیّنا الّذین آمنوا وکانوا یتّقون« )آیات 50 تا 53(. 
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این  و »تشخیصّ«  »تعیین«  نشانگر صحّت  این سوره که  آیات  شاخصّ ترین 
آن  دیگر  آیۀ  یکصد  حدود  و  سوره  تمّامیِ  و  است  نمّل  سورۀ  برای  موضوعی  محور 

مشخّصاً به دور این محور در حرکت اند، عبارتند از:
وانّك لتلقّیٰ القرآن من لدن حکیّم علیّم )6(؛  	

... یا موسیٰٰ لاَتخفُ انّي لاَیخاف لديّ المرسلون. الّاَ من ظلم، ثّمّ بدّل حُسناً   	

بعد سوء فانّي غفور رحیّم )1۰ و 11(

قال  هذا من فضل ربّي، لیّبلوني ءاشکر ام اکفر )4۰(  	

ولاَتحزن علیّهم، ولاَتکن في ضیّقَ ممّا یمکرون )۷۰(  	

وقل الحمد للّه، سیّریکم آیاته فتعرفونها، وما ربّك بغافل عمّا تعملون )۹۳(  	

نام گذاری سورۀ نمّل
یکی از قواعد حاکم بر نام گذاری سوره های قرآنی، نام گذاری سوره های قرآن 
قاعده،  این  مطابق  باشد.  رفته  به کار  سوره  آن  در  تنها  که  است  کلمّه ای  با  مجیّد 

از آنجا که »وادی النّمل« )سرزمین مورچگان( و »نمل« )مورچگان( و »نَملة« )یک 
این  نام گذاری  به کار رفته اند،  از قرآن کریم  این سوره  تنها در  مورچه( )دقّت کنید( 

سوره به »نمل« موجّه می گردد و وجه تسمّیۀ آن، با وضوح کامل، روشن می شود.1
آیات دربرگیرندۀ داستان سلیمّان  با تدبّری فراتر، اگر نسبت  در عین حال، 
آیات کلّ سوره در نظر  نبي را که تقریباً یک سوم آیات سورۀ نمّل است، نسبت به 
بگیریم، می توان گفت سورۀ نمّل در واقع سورۀ سلیّمان نبي است. چنان که به موجب 

روایات، سورۀ نمّل در مصحف ابیّ بن کعب »طاسیّن سلیّمان« نام داشته است.2
قصّۀ  تنها  سوره،  این  در  که  است  مضاعف  دقّت  و  توجّه  شایان  همّچنین، 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 348.
2. طبرسی، امین الاسلام، مجمّع البیان في تفسیر القرآن، ج 7، ص 327.
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که  پادشاه«  »پیّامبر  این  قصّه های  »مجمّوعۀ«  میان  از  سبا  ملکۀ  با  نبي  سلیّمان 

اوج قدرت نمّایی و نمّایش شکوه و عظمّت مُلک سلیمّان است گزارش شده است؛ 
طنز فاخر قرآنیٰ، در اوج فخامت و  ظرافت این نام گذاری که باید آن را از مصادیق 
متانت ادبی و اخلاقی، به شمّار آورد. به خصوص که در متن سورۀ »نَمّل«، همّین که 
به سراغ آیۀ مشتمّل بر این کلمّه برویم، و نخست با ترکیب اضافی »وادي النمل«، و 
سپس »نملة« و پس از آن تعبیر و خطاب »یا ایّها النمل« مواجه شویم، پشت صحنۀ 
این طنز کارساز قرآنی را که تا قیام قیامت قرار است بر صفحات نورانی و جاودانۀ 

قرآن بدرخشد، مشاهده می کنیم.
برویم: »وحشر لسلیّمان جنوده، من  پیش  و  بخوانیم  قدم  به  قدم  و  آهسته 
الجنّ، والاَنسٍ، والطیّر، فهم یوزعون. حتّیٰٰ اذا اتوا علیٰ وادالنمل، قالت نملة: یا ایّها 

النمل، ادخلوا مساکنکم، لاَیحطمنّکم سلیّمان وجنوده، وهم لاَیشعرون« )آیات 17 

حضرتُ سلیّمان، علیٰ نبیّنا و علیه السلام، که زبان مورچگان را می داند  و 18(. و 
به  وی  تبسّم  سپس  و  می کند  تبسّم  ابتدا  مورچه«1  »آن  از  سخن  این  شنیدن  با 
خنده می انجامد. این، یعنی اوج اثرگذاری طنز که غالباً در واکنش »خنده« تحقّق 
بلکه  نمّی شود،  بسنده  خنده  همّان  به  مؤثّر  طنز  یک  اثرگذاری  البتّه  و  می یابد، 
واکنش جسمّی و بیرونی جای خود را به واکنش درونی و روانی می دهد؛ چنان که در 

1. »قالت نمّلةٌ« با ترجمّۀ معنایی و تحت اللفظی به فارسی می شود: »یکی از آن مورچگان پُرشمّار که در »وادي النمل« 
)سرزمین مورچگان( به زندگانی و امور روزانه یشان طبق معمّول »جَمّاعت« مورچگان مشغول بودند، وقتی ناگهان )اِذا 
اَتَوْا( با ورود »سرزده« )اَتَوْا علیٰٰ...( و برخلاف انتظار مورچگان »ساکن« وادي النمّل )ادخلوا مساکنکم( مواجه شدند، 
مورچه ای از میان انبوه مورچگان، چنین و چنان گفت. این در حالی است که معمّولًا در ذهن غالب مسلمّانان و اهل 
قرآن »نمّلةٌ« کلمّه ای مؤنّث، نه مذکّر و چه بسا ملکۀ مورچگان تداعی و بلکه ترجمّه می شود. این رویداد، در واقع و شاید 
به نوعی، تحت تأثیر همّانند و مشابه همّین رویداد و دریافت ذهنی شایع و رایج، گاو ماده ای )ماده گاوی( تداعی بلکه 
ترجمّه می شود، در صورتی که آنجا هم ترجمّۀ درست و دقیق »بقرة« »یک رأَس گاو« بدون هیچگونه اشاره ای به نر یا 
ماده بودن آن است. در آن »ماجرا«، بنی اسرائیل از جانب خدا مأمور شده بودند، یک رأَس گاو، از هر نوع و به هر رنگ 
و هر وصف، »یک گاو« ذبح کنند!؟ که به آن طول و تفصیل )بقره، 67 تا 71( انجامید: »انّ الله یأمرکم اَن تذبحوا بقرةً« 

)بقره، 67(. )مؤلّف(
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آیۀ بعدی می خوانیم: »فتبسّم ضاحکاً من قولها، وقال: ربّّ اوزعني ان اشکر نعمتك 
الّتي انعمت عليّ وعلیٰٰ والديّ، وان اعمل صالحاً ترضاه، واَدخلني برحمتك في عبادك 

الصالحیّن«.1

سوره  این  نام گذاری  متعدّد  ظرافت های  دیگر  از  یکی  بلکه  دیگر،  ظرافت 

به  دسته بندی کننده  نگاه  نوعی  که  می کند  خودنمّایی  هنگامی  نمّل«،  »سورۀ  به 
مجمّوعۀ نام های مشهور سوره های قرآن، از »بقره« تا »ناس« و از »ناس« تا »بقره«، 
»بقره«،  عناوین  مجیّد،  قرآن  سُوَر«  »اسماءِ  مجمّوعۀ  آن  میان  در  و  باشیم  داشته 
آن  در  دهیم.  قرار  توجّه  مورد  را  »فیل«  و  »عنکبوت«  »نمّل«،  »نحل«،  »اَنعام«، 
صورت، ملاحظه خواهیم کرد که ظاهراً نوعی »عمّد« و »اراده« از سوی صاحب قرآن 
در کار بوده است، مبنی بر اینکه از میان حشرات، زنبور عسل و مورچه و عنکبوت، به 
نوعی و به دلایلی، »انتخاب« شوند و سه سوره از سوره های قرآن حکیّم با عنوان این 
حشرات »معنوَن« گردند. )دقّت کنید(. »تو خود حدیث مفصّل بخوان ازین مجمل«.

آیات ویژۀ سورۀ نمّل
وانّك لتلقّیٰ القرآن من لدن حکیّم علیّم )6(  	

یا موسیٰٰ، انّه انا الله  العزیز الحکیّم )۹(  	

انّه من سلیّمان، وانّه بسم الله  الرحمن الرحیّم )۳۰(  	

ومکروا مکراً، ومکرنا مکراً، وهم لاَیشعرون )5۰(  	

قل الحمد لِلّه، وسلام علیٰٰ عباده الّذین اصطفیٰٰ )5۹(  	

امّن یجیّب المضطرّ اذا دعاه ویکشفُ السوء )6۲(  	

بل ادّارك علمهم في الآخرة، بل هم في شكّ منها، بل هم منها عمون )66(  	

   1. برای تفصیل بیشتر رک: لسانی فشارکی، محمّّدعلی، فایل صوتی نهمّین کارگاه آموزشی پژوهشی قَصَصّ قرآن با 
.https://quranlsn.ir ،»موضوع قصّۀ »سلیمّان نبي در قرآن کریم
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وانّ ربّك لذو فضل علیٰ الناس، ولکنّ اکثرهم لاَیشکرون. وانّ ربّك لیّعلم   	

ما تُکنّ صدورهم و ما یعلنون )۷۳ و ۷4(

جاء   	 ومن  آمنون.  یومئذ  فزع  من  وهم  منها،  خیّر  فله  بالحسنة  جاء  من 

بالسیّّئة فکبّت وجوههم في النار، هل تجزون الّاَ ما کنتم تعملون )8۹ و ۹۰(

وقل الحمد لِلّه، سیّریکم آیاته فتعرفونها، و ما ربّك بغافل عمّا تعملون )۹۳(.  	

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ نمّل
ردیف سورۀ مبارکۀ نمل در ترتیب نزول مشهور 48 است که از نزول سورۀ نمّل 
یونس  و  اِسراء  و  از سوره های قصصّ  و پیش  و شعرا  واقعه  از سوره های طاها،  پس 
قرآنی، ردیف  سُوَر  نزول  ترتیب های  در دیگر  دارد.  میانی مکّی، حکایت  در مرحلۀ 
73 نیز به این سوره اختصاص داده شده است که با مضامین سوره، آن چنان که با 
سوره های مکّی نازل شده در سال های واپسین عهد مکّی سازگاری دارد، همّاهنگی 

ندارد. 
امام علی  از  مقاتل  روایت  به   ، نیز، حتّی 38  ردیف های 47، 46، 45، 44 
نزول  مرحلۀ  اینکه  به  توجّه  با  که  شده اند1  ثبت  نمّل  سورۀ  برای  علیه  الله  صلوات 
این سوره را از مرحلۀ میانی که با محتوا و مضامین و اسلوب بیان سورۀ نمّل کاملًا 
همّاهنگی دارد، عقب تر و جلوتر نمّی برند، می توانند با واقعیّت بسیار منطبق بوده 

باشند.
در اینجا، بجاست بازگشتی به »محور موضوعیٰ طواسیّن«، محور موضوعی 
آوردیم،  آنجا  در  برآنچه  و  باشیم،  داشته  قصصّ،  و  نمّل  و  شعرا  سورۀ  سه  مشترک 
مطلبی بیافزاییم. پیش از آن، گفتنیٰ است، »تعطیّل« یا »تغفیّل« مطالعاتُ و تحقیّقاتُ 
رقم  را  تأسّف بار  بسیار  و  تلخ  تجربه هایی بس  تاریخ تفسیّر  طول  در  سوره شناسیٰ، 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585، 672 و 673.
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زده اند که وجه مشترک آفت خیزی و آسیب زایی آن موارد، »تحریفُ« )به سوی دیگر 
راندن و به غلط بازشناختن و بازشناساندن و آدرس غلط دادن( »مواضع« )جایگاه های 

سوره های قرآن( بوده است و »گواه شاهد صادق در آستین باشد«.1

مشهورات  )نه  سیره  و  تاریخ  مقبولۀ  روایات  و  صحیحه  اسانید  شهادت  به 
به  و  می داده اند(  تشکیل  را  مسلمّانان  عمّومی  افکار  شاکلۀ  غالباً  که  موضوعات  و 
گواهی دوست و دشمّن، هرگاه در مقام مقایسۀ سه مرحلۀ ابتدائی و میانی و پایانی 
و  معدود  مسلمّانان  و  پیامبراکرم  استقامت  و  اقامت  میانی  سال های  مکّی،  عهد 
محدود )ظاهراً بیش از 40 نفر و کمّتر از 70 نفر( در مکّه دشوارترین و جانکاه ترین 
و  بسیار حسّاس تر  این چند سال،  در  آنجا که می توان گفت  تا  بوده است،  مرحله 
سرنوشت سازتر از سال های پیش از آن، و حتّی سالهای پس از آن که به »اخراج« 
بیت،  اهل  احادیث  تعبیر  بنابه  اسلام،  انجامید،  مسلمّانان  و  پیامبر  »مهاجرت«  و 
صلوات الله علیهم، بارها، به ظاهر، به مرز سستی و ناتوانی، به نازکی و باریکی یک 
»خدای  حمّایت  و  هدایت  و  حفاظت  و  کفایت  و  عنایت  پرتو  در  امّا  رسیّد،  »موی« 

محمّد« از هم نگسیّخت.

طیّ »این سال ها« اگر پیامبر اسلام و مسلمّانان اندکی از آن اوج شکیبایی 
تاریخ  برگ  پُر  کتاب  بودند،  آمده  پایین  استقامت  و  صبر  و  پایداری  و  قامت  تمّام 
اسلام، هرگز نمّی توانست اوراق و صفحات درخشان و افتخارآمیزی همّچون پیروزی 
اعجازآمیز مسلمّانان در بدر و اُحُد و احزابّ را در بر بگیرد، دیگر چه رسد به فتح مکّه 
و مقدّمات و مقارنات و تعقیبات آن. نیز، بجاست بگوییم که پیامبر و مسلمّانان در 
نه  بودند،  فتح کرده  بعثت  تا دهم  و هشتم  را در همّان سال های هفتم  مکّه  واقع، 
آنکه »ناگهان« در سال هشتم هجرت، بدون هیچ »درگیری و خونریزی« فتح کردند 

1. دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، ج 3، ص 1328.
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)دقّت کنید(.
به عبارت دیگر، یک پرسش پژوهشگرانه و عالمّانه در اینجا می تواند مطرح 
شود که با نهایت تأسّف باید گفت در طول تاریخ 14۰۰ سالۀ تفسیّر، چنین سؤالی 
نه مطرح شده و نه به یک پاسخ عالمّانه و محقّقانه انجامیده، و طبعاً جای طرح و 
و مقالات روزآمد در حوزۀ مطالعات قرآنی در  و آن جواب در کتب  این سؤال  شرح 

سیرۀ نبوی است.
آن سؤال اینست: در این سالهای پرفراز و نشیب و تعیین کننده و سرنوشت ساز 

پشتیبان  و  پشتوانه  کدامین  با  و  چگونه  مسلمّانان  و  پیامبر  مکّي،  میانی  مرحلۀ 
توانستند دوام بیاورند و کم نیاورند؟ و جواب اینست: نزول تدریجی و پیوستۀ آیاتُ 
بیّّناتُ مجمّوعۀ سُوَر طواسین که چنین آغاز می شوند: »طاسین میم« )شعرا، 1( و 

چنین پایان می یابند: »له الحکم و الیّه ترجعون« )قصصّ، 88(.
این مجمّوعۀ »آیاتُ مُبیّّناتُ« بودند که یکی پس از دیگری در دفعات پیاپی 
و  توجیه  را  فرمانده عملیّّاتُ دفاع  سوی  یک  از  و  می شدند  افزوده  بریکدیگر  وحی 
تجهیز و تقویت و تشجیع می کردند: »کذلک لِنُثبّتَ به فؤادک« )فرقان، 32( و از سوی 
دیگر، با توان بخشیٰ به مسلمّانان ناتوان و در محاصرۀ دشمّنان مدد می رساندند، و 
از سوی سوّم، »توی دلِ« سران کفر و شرک در سرتاسر حجاز را »خالی« می کردند 
و پیوسته بر »ترس و وحشت« آنان از این »چند نفر انگشت شمّار« می افزودند: »انّ 
انّا لجمیّع حاذرون« )شعرا، 54-56(  و  لنا لغائظون.  انّهم  هؤلاَء لشرذمة قلیّلون. و 

می افزودند.

خلاصۀ سورۀ نمّل
یٰ 

ّ
»بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین، تلك آیات القرآن وکتاب مبین )1( وانّك لتلق
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ذي فضّلنا 
ّ
ه ال

ّ
 وقالا الحمدّ لِل

ً
القرآن من لدّن حکیم علیم )6( ولقدّ آتینا داود وسلیمان علما

منا منطقّ 
ّ
علیٰٰ کثیر من عباده المؤمنین )15( وورث سلیمان داود، وقال یا ایّها الناس عل

الطیر، واوتینا من کلّ شيّ ء، انّ هذا لهو الفضل المبین )16( ولقدّ ارسلنا الیٰ ثمود اخاهم 

 ،
ً
، ومکرنا مکرا

ً
، ان اعبدّوا الله،  فاذا هم فریقان یختصَمون )45( ومکروا مکرا

ً
صالحا

وهم لایشعرون )50( ولوطا اذ قال لقومه: اتاتون الفاحشة، وانتم تبصَرون )54( وامطرنا 

ذین اصطفیٰٰ، 
ّ
ه وسلام علیٰٰ عباده ال

ّ
رین )58( قل الحمدّ لِل

َ
 فساء مطر المُنذ

ً
علیهم مطرا

آلله  خیر امّا یشرکون )59( بل ادّارك علمهم فيّ الآخرةَ بل هم فيّ شكّ منها، بل هم منها 

عمون )66( وانّ ربّك لذوفضل علیٰ الناس، ولکنّ اکثرهم لایشکرون )73( وانّ ربّك 

 فيّ کتاب 
ّ

لیعلم ما تُکنّ صدّورهم، و ما یعلنون )74( وما من غائبة فيّ السماء والارض الا

ه، سیریکم آیاته فتعرفونها، وما ربّك بغافل عمّا تعملون )93(«
ّ
مبین )75( وقل الحمدّ لِل
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صَص
َ
سورۀ ق

جایگاه و ساختار سورۀ قصص
سورۀ قصص سوّمین عضو از گروه سه سوره ایِ »طواسین« است که در ترتیب 

مصحف شریف پس از دو عضو دیگر این مجمّوعۀ سُوَر قرآنی جایگزین شده است. 
پدیدۀ جالب توجّه در این مجمّوعۀ سه سوره ای آنست که صرف نظر از آیات نخستین 
آیۀ  و  یکدیگرند،  تکرار  قَصَصّ  سورۀ  و  شعرا  سورۀ  در   2 و   1 آیۀ  دو  سوره،  سه  این 
نخستین سورۀ نمل تکرار آن  دو با افزایش یک کلمّۀ توضیحی است، و این سرآغازها 

همّراه با حروف مقطّعۀ رمزی هستند که لاجرم آغاز سوره را تداعی می کنند.
اسلوب و محتوا و زمینۀ بیان این سه سوره نسبت به یکدیگر چنان است که 
اگر آغاز هر یک از این سه سوره را مبدأَ قرار دهیم و آن دو سورۀ دیگر را به دنبال آن 
تلاوت کنیم، هر سه سوره به گونه ای »از پیّش آماده شده« و حیرت انگیز به یکدیگر 
می پیوندند، و یک سورۀ طولانی را مشتمّل بر بیش از 200 آیه و با حجمّی معادل 

دوسوّم سورۀ بقره و تقریباً معادل سورۀ نساء تشکیل می دهند.
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یک  بر  مشتمّل  است،  توجّه  جالب  بسیار  خود  آنکه  بر  علاوه  پدیده،  این 
رهنمّود قرآن شناختی، هم از جهت راهبردی و هم از جهت کاربردی، نیز هست، و 
آن اینکه چه بسا تمّامیِ سوره های هم گروه در قرآن کریم، چنانچه به هم بپیوندند، 
سوره های طولانی پدید می آورند و به عبارت دیگر »قرآن در قرآن«هایی جامع و مانع 
با ویژگی های خودشان: »حامدات«، »مسبّحات«،  و دل انگیز و شورانگیز هستند، 
به  و  و کم حجم  به ظاهر کوچک  قرآن های  نیز  و  »الف لام رائات«  »الف لام میمّات«، 

واقع بزرگ و جامع همّچون »مُعوِذات«.
همّین  سوره های  آغاز  در  مبین«  »قرآن  ترکیب  و  تعبیر  از  الهام  با  نگارنده 
مبیّن  »قرآن  و  حامداتُ«  مبیّن  »کتابّ  عنوان  دو  که  است  معتقد  مجمّوعه ها1 
مسبّحاتُ« یا به عکس »قرآن مبیّن حامداتُ« و »کتابّ مبیّن مسبّحاتُ« مورد تأیید 

آیاتُ  »تلک  است  آمده  چنین  سوره ها  این  آغاز  در  چنانکه  قرآن اند؛  متن  مستقیم 
الکتابّ و قرآن مبیّن« )حجر، 1( و نیز »تلک آیاتُ القرآن و کتابّ مبیّن« )نمّل، 1(. که 

هریک از این ها را خداوند متعال »قرآن مبین« قلمّداد کرده و به همّین ترتیب کتاب 
مبین اند.

با چند گام مراجعت به سوی سوره های پیّشیّن، بار دیگر مشاهده می کنیم که 

زنجیرۀ سوره های مکّی از سورۀ فرقان شروع شده و همّچنان  ادامه دارد؛ چنان که پس 
از پایان یافتن طواسین، بلافاصله الف لام میمّات مکّی )چهار سوره( آغاز می شوند، 
روند  »الف لام میمّات«،  مکّی  مَدَنی  سوره ایِ  شش  گروه  گردانیدن  کامل  ضمّن  تا 
جای  به  مکّی  سوره های  شدۀ  حساب  و  سنجیده  جایگزینیِ  معنادار  و  الهام بخش 

مَدَنی و مَدَنی به جای مکّی را نیز سامان دهند.
با این ترتیب، روایات حاکی از مَدَنی بودن آیات 52 تا 55: »الّذین آتیّناهم 

1. شعرا، 2؛ نمّل، 1؛ قصصّ، 2.
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الکتابّ من قبله هم به یؤمنون. و اذا یتلیٰ علیّهم قالوا آمنّا به انّه الحقَّ من ربّنا انّا کنّا 

من قبله مسلمیّن. اولئك یؤتون اجرهم مرّتیّن بما صبروا و یدرؤُن بالحسنة السیّّئة و 

ممّا رزقناهم ینفقون. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم 

سلام علیّکم لاَ نبتغي الجاهلیّن« و نیز آیۀ 85 1 »انّ الّذي فرض علیّك القرآن لرادّك 

الیٰ معاد قل ربّي اعلم من جاء بالهدی و من هو في ضلال مبیّن« در سورۀ قصصّ که 

قطعاً مکّی است،2 پذیرفتنی نیستند، مگر آنکه بگوییم ناظر به تلاوت مکرّر و مؤکّد یا 
به اصطلاح نزول دوبارۀ این آیات در مدینه اند.

محور موضوعی سورۀ قصص
محور موضوعی ویژۀ سورۀ قصصّ -که از قضا با نام مشهور سوره نیز همّاهنگ 
و دمساز است- در راستای محور موضوعی مشترک سُوَر »طواسین« »چراییٰ یادکرد 
داستان پیّامبران در قرآن« است؛ چنان که در سیر مطالعه و تحقیق موضوعی قصصّ 

قرآن، سورۀ مبارکۀ قصصّ با دربرداشتن بیشترین آیات بیانگر  این مسئْله به عنوان 
و دیگر داستان های قرآن،  پیامبران  از داستان  اعم  »سوره-موضوع« قصصّ قرآن، 
درخشش ویژه ای دارد که هیچیک از دیگر سوره های قرآن کریم، حتّی سورۀ داستانیٰ 
یوسفُ، به رغم شهرت یافتن آن به »اَحسن القصصّ« در این ویژگی نمّی تواند با سورۀ 

قَصَص رقابت کند. در قسمّت »آیاتُ ویژۀ سورۀ قصص« و بخصوص در »خلاصۀ سورۀ 

قصص« مستندات این »شهود قرآنیٰ« به صورت عینی قابل مشاهده خواهد بود.

نام دیگر سورۀ قصصّ، »سورۀ موسیٰٰ و فرعون« نیز، نقضی بر این »قاعده« 
خاصّی  وضع  از  قرآن  داستان های  میان  در  فرعون  و  موسی  داستان  زیرا،  نیست؛ 
برخوردار است، به گونه ای که هرآنچه دربارۀ قصّۀ موسی و فرعون صادق آید بر همّۀ 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585.
2. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 353.
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سوره ها و زیرسوره های قصصی و آیات قصصی قرآن کریم صادق خواهد بود )دقّت 
کنید(، و به عکس، هریک از دیگر قصّه های قرآن را به نحوی می توان در »آییّنۀ قدّي«1 
بیان گستردۀ قصّۀ موسی و فرعون در قرآن کریم، »سراندرپا« به تمّاشا نشست )دقّت 

کنید(.

صَص
َ
نام گذاری سورۀ ق

کلمّۀ »قِصَصّ« جمّع »قِصّه« است که این کلمّه در متن قرآن کریم هرگز به کار 
نرفته است؛ هرچند بیشتر مترجمّان و مفسّران فارسی زبان قرآن کریم با ترجمّۀ توأَم 
با مسامحۀ »احسن القَصَصّ« به »بهترین داستان« یا »نیکوترین داستان« از دیرباز 
وارد  فارسی زبان  مسلمّانان  اذهان  در  را  قرآن کریم  بیان  به  واقع  خلاف  نسبت  این 

کرده اند.2 نام این سوره »قَصَص« است نه »قِصَصّ«.
»قَصَصّ« - بر وزن طَلَب- مصدر است به معنای قصّه گویی و داستان سرایی 
که در چهار موضع از قرآن کریم، از جمّله در ترکیب »اَحسنَ القَصَصّ« )یوسف، 3( و 
»القَصَصُّ الحقّ« )آل عمّران، 62( به کار رفته است. وجه تسمّیۀ سورۀ مبارکۀ قَصَصّ 
نیز، چنان که غالباً گفته اند، کاربرد این کلمّه در آیۀ 25 این سوره است: »فلما جاءه 

و قصَ علیّه القَصَص«.

با نگاهیٰ ژرف تر، وجه تسمّیۀ این سوره به نام مشهور آن )قَصَص( بیشتر جلب 

باشد  آن  و جویای  بنای تحقیق در قرآن کریم داشته  توجّه می کند. هرگاه محقّقی 
که چرایی و چگونگی بیان داستان ها، اعمّ از داستان پیامبران و غیرپیامبران، را در 
قرآن دنبال بکند، مؤکّداً درمی یابد که سورۀ قَصَصّ مرکز ثقل بیان قرآن کریم در این 

1. »آئینۀ قدّی« یک اصطلاح رایج و قدیمّی اصفهانی است که به آئینه های حدود 70 * 100 سانتیمّتر می گفتند و غالباً 
در هرخانه یکی از این آئینه ها وجود داشت.

2. برای نمّونه نک: قرآن کریم، ذیل سورۀ یوسف، آیۀ 3، ترجمّۀ: فولادوند، انصاریان، مکارم شیرازی و ... .
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این زمینه مشتمّل  آیات قرآنی در  بر بیشترین سهم کمّّی و کیفی  و  موضوع است 
است؛ چنان که در آیات ویژه و خلاصۀ سورۀ قصصّ خواهیم دید.

نام دیگر سورۀ قَصصّ، به موجب روایات: »سورۀ موسیٰ و فرعون« است که 
آشکارا برگرفته از آیۀ سوّم این سوره است: »نتلوا علیّك من نبأ موسیٰٰ وفرعون بالحقَّ 
لقوم یؤمنون«.1 با توجّه به محوریّت و موقعیت ویژۀ داستان  موسی و فرعون و حجم 

نابرابر و گستردگی استثنائی این داستان در آیات و سُوَر قرآن کریم نیز، دور نیست 
که حتّی بتوان گفت از باب »تغلیب« این نام، نام هر یک از دیگر داستان های قرآن 

نیز می تواند باشد.

آیات ویژۀ سورۀ قصص
المحسنیّن   	 نجزي  وکذلك  وعلماً،  حکماً  آتیّناه  واستویٰ،  اشدّه  بلغٌ  ولمّا 

)14(

قال: ربّّ بما انعمتَ عليّ، فلن اکون ظهیّراً للمجرمیّن )1۷(  	

فسقیٰٰ لهما، ثّمّ تولّیٰٰ الیٰ الظلّ، فقال: ربّّ انّي لما انزلت اليّ من خیّر فقیّر   	

)۲4(

واتبعناهم في هذه الدنیّا لعنة، ویوم القیّامة هم من المقبوحیّن )4۲(  	

قل: فاتوا بکتابّ من عند الله،  هو اَهدیٰ منهما اتّبعه، ان کنتم صادقیّن   	

)4۹(

واذا سمعوا اللغو، اعرضوا عنه، وقالوا: لنا اعمالنا، ولکم اعمالکم، سلام   	

علیّکم، لاَنبتغي الجاهلیّن )55(

انّك لاَتهدي من اَحببتَ، ولکنّ الله  یهدي من یشاء، وهو اعلم بالمهتدین )56(  	

1. طبرسی، علی بن حسن، مشکاة الِأَنوار،  ج 1، ص 95؛ مجلسی، محمّّدباقر، بحار الِأَنوار،  ج 24، ص 171.



267 ) ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ قصصّ

وربّك یعلم ما تُکِنّ صدورهم وما یعلنون )6۹(  	

والیّه   	 الحکم،  وله  والآخرة،  الاَولیٰٰ  في  الحمد  له  هو،  الّاَ  اله  لاَ  الله،  وهو 

ترجعون )۷۰(

ولاَتدعُ مع الله  الهاً آخر، لاَ اله الّاَ هو، کلّ شي ء هالك الّاَ وجهه، له الحکم،   	

والیّه ترجعون )88(

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ قصص
سه سورۀ هم گروه طواسین، شعرا و نمّل و قصصّ، هم در ترتیب تلاوت در 
مصحف شریف، و هم در ترتیب نزول مشهور پشت سرهم و پیاپی قرارگرفته اند. ردیف 
اختصاص یافته به سورۀ قصصّ در ترتیب نزول مشهور 49 است، بعد از سوره های 
واقعه و شعرا و نمّل و پیش از سوره های اِسراء و یونس و هود، جای گرفته است و 
طبعاً، از نزول سورۀ قصص همّراه با دو سورۀ دیگر طواسین در مرحلۀ میانی مکّی 

نشان دارد.
در دیگر ترتیب های نزول سُوَر قرآنی، ردیف های 48، 47، 46، 45 نیز برای 
این سوره ثبت شده اند که دلالت متفاوتی بر مرحلۀ نزول آن ندارند. ردیف 72 که در 
یکی از ترتیب های نزول برای سورۀ قصصّ درنظرگرفته شده است، از آنجا که دالّ بر 

نزول این سوره در مرحلۀ پایانی مکّی است، نمّی تواند درست بوده باشد.1
و  اسلوب  و  محتوا  و  بیان  سازوکار  شد،  ملاحظه  نیز  این  از  پیش  چنان که 
مضامین سه سورۀ طواسین تنها با شرایط روحی روانی مسلمّانان و اوضاع اجتمّاعی 
مکّه و موقعیّت نبيّ اکرم در میان یاران و دشمّنان در مرحلۀ میانی مکّی سازگاری 
نزول  برای  را  بالا  ردیف  این  می تواند  که  نکته ای  حال،  عین  در  دارد.  همّخوانی  و 
سورۀ قصصّ توجیه کند، حضور آیۀ: »انّ الّذي فرض علیّك القرآن لرادّك الیٰٰ معاد 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585، 672 و 673.
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...« )85( در این سوره است.

این گونه قرائن و شواهد فقط می توانند نشانگر آن باشند که هرچند عمّدۀ 
آیات سورۀ قصصّ در مرحلۀ میانی نازل شده بوده اند، ولی در آستانۀ »اِخراج« نبيّ 
اکرم از مکّه و مهاجرت آن حضرت به مدینه، با نزول این آیه و شاید چند آیۀ همّراه 

آن، سورۀ قصصّ کامل شده  باشد.

خلاصۀ سورۀ قصص
نتلوا  المبین )2(  الکتاب  آیات  تلك  الرحیم. طاسین میم )1(  الرحمن  الله  »بسم 

آتیناه  بالحقّّ، لقوم یؤمنون )3( ولمّا بلغٌ اشدّّه واستویًٰ  نبأ موسیٰٰ وفرعون  علیك من 

 وعلما، وکذلك نجزِي المحسنین )14( فلمّا جاءهم موسیٰٰ بآیاتنا بیّناتٍ، قالوا ما 
ً
حکما

 سحر مفتریًً وما سمعنا بهذا فيّ آبائنا الاوّلین )36( وقال فرعون یا ایّها الملأ 
ّ

هذا الا

يّ اطّلع الیٰٰ 
ّ
 لعل

ً
ماعلمتُ لکم من اله غیري فاوقدّ ليّ یا هامان علیٰ الطین فاجعل ليّ صرحا

اله موسیٰٰ وانّيّ لاظنّه من الکاذبین )38( فاخذناه وجنوده فنبذناهم فيّ الیمّ فانظر کیف 

کان عاقبة الظالمین )40( وما کنت بجانب الغربيّّ اذ قضینا الیٰ موسیٰ الامر وما کنت من 

 فيّ اهل مدّین تتلوا 
ً
الشاهدّین )44( ولکنّا انشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر وما کنت ثاویا

علیهم آیاتنا ولکنّا کنّا مرسلین )45( وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمة من ربّك 

هم یتذکّرون )46( قل فاتوا بکتاب من عندّ الله  
ّ
 ما اتاهم من نذیر من قبلك لعل

ً
لتنذر قوما

تّبعهُ ان کنتم صادقین )49( فان لم یستجیبوا لك فاعلم انّما یتّبعون 
َ
هو اهدّیً منهما ا

اهواءهم ومن اضلّ ممّن اتّبع هواه بغیر هدّیًً من الله انّ الله لایهدّي القوم الظالمین 

هم یتذکّرون )51( وکم اهلکنا من قریة بطرت معیشتها 
ّ
)50( ولقدّ وصّلنا لهم القول لعل

الوارثین )58( وما کان ربّك   قلیلا وکنّا نحن 
ّ

الا فتلك مساکنهم لم تسکن من بعدّهم 

 واهلها 
ّ

 یتلوا علیهم آیاتنا وما کنّا مهلکيّ القریًٰ الا
ً
مُهلك القریًٰ حتّیٰ یبعثّ فيّ امّها رسولا
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ظالمون )59( وما اوتیتم من شيّ ء فمتاع الحیاةَ الدّنیا وزینتها وما عندّ الله  خیر وابقیٰٰ 

ذین کنتم تزِعمون )74( ونزِعنا من 
ّ
افلا تعقلون )60( ویوم ینادیهم فیقول این شرکائيّ ال

ه وضلّ عنهم ما کانوا یفترون )75( 
ّ
 فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا انّ الحقّّ لل

ً
کلّ امّة شهیدّا

للمتّقین   والعاقبة 
ً
 فيّ الارض ولا فسادا

ً
ذین لایریدّون علوّا

ّ
لل الدّار الآخرةَ نجعلها  تلك 

رادّك الیٰٰ معاد، قل ربّيّ اعلم من جاء بالهدّیًٰ ومن 
َ
ذي فرض علیك القرآن ل

ّ
)83( انّ ال

 رحمة من ربّك فلا 
ّ

یُلقیٰٰ الیك الکتاب الا هو فيّ ضلال مبین )85( وما کنت ترجوا ان 

 للکافرین )86( ولایصَدّّنّك عن آیات الله بعدّ اذ انزِلت الیك وادع الیٰٰ ربّك 
ً
تکوننّ ظهیرا

 
ّ

 هو، کلّ شيّ ء هالك الا
ّ

 آخر، لا اله الا
ً
ولاتکوننّ من المشرکین )87( ولاتدّعُ مع الله  الها

وجهه، له الحکم، والیه ترجعون )88(
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سورۀ عنکبوت

جایگاه و ساختار سورۀ عنکبوت
از  پس  بلافاصله  مکّی،  سوره های  ادامۀ  در  شریفُ،  مصحفُ  دوم  نیّمۀ  در 

پایان سه سورۀ هم گروه طواسین، چهار سورۀ مکّی »الف لام میمّات« قرارگرفته اند. 
و  نامحسوس  تغییر  با  که  است  عنکبوتُ  سورۀ  مجمّوعه  این  از  سوره  نخستین 
این  در  سُوَر طواسین  به  نسبت  در مضامین  آشکارا  تغییر  و  اسلوب  در  نامشخّصی 

جایگاه از »کتابّ عزیز«،1 قرآن کریم،2 قرارمی گیرد.
که  است3  موضوعی  واحد  هفت  از  یافته  تشکیل  عنکبوتُ  سورۀ  ساختار 

نوحاً  ارسلنا  لقد  »و   )2 »الفُ لاَم میّم )1(«؛   )1 است:  قرار  این  از  آن ها  سرآغازهای 
الیٰٰ قومه )14(«؛ 3( »والذّین کفروا بآیاتُ الله و لقائه )۲۳(«؛ 4( »ولمّا جاءتُ رسلنا 

1. »... و انّه لکتابّ عزیز. لاَ یاتیّه الباطل من بیّن یدیه و لاَ من خلفه...« )فصّلت، 41 و 42(.
2. » انّه لقرآن کریم . في کتابّ مکنون« )واقعه، 77 و 78(.

3. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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ابراهیّم بالبشریٰ )۳1(«؛ 5( »اُتلُ ما اوحي الیّك من الکتابّ )45(«؛ 6( »قل کفیٰٰ بالله 

بیّني وبیّنکم شهیّدا )5۲(«؛ 7( »وما هذه الحیّاة الدنیّا الّاَ لهو ولعب )64(«.

مشابهت زمینۀ بیان سورۀ عنکبوت با سورۀ قَصَصّ که لازمۀ »مجاورت« این 
دو سوره و زوجیّت آن دو با یکدیگر است، در مواردی از جمّله آغاز رکوع دوّم »و لقد 
ارسلنا نوحاً الیٰٰ قومه« آشکار است؛ سرآغازی که با عبارت »و الیٰٰ مدین اخاهم شعیّبا« 

به مضامین سورۀ  آشکارا نسبت  پی گرفته می شود. در عین حال، مضامین سوره، 
قصصّ و سوره های پیش از آن متفاوت است، از جمّله آنکه تأکیدها، و توصیه ها، و 

تقویت مواضع پیامبر خاتَم و مسلمّانان در این سوره بسیار چشمّگیرتر است.
به هر حال، با توجّه به آنچه گفته شد، گزارش بعضی روایات را مبنی بر مَدَنی 

بودن آیات 1 تا 11 سوره، به خصوص از آن جهت که قسمّت آغازین سوره و مقدّمۀ 
آن را شامل می شود، به هیچ وجه نمّی توان پذیرفت.

محور موضوعی سورۀ عنکبوت
محور موضوعیٰ مشترک المیّماتُ مکّیٰ، چنان که پیش از این گفته شد، »آئیّن 

رفتار مسلمانان با غیّرمسلمانان« است که در سورۀ عنکبوت؛ این آئین بر محور ویژۀ 

مقاومت و استقامت تبیین می شود.

ایرانی جایگاه مشخصی دارد و عبارت  مقاومت در ادب و فرهنگ فارسی و 

و  مصاعب  برابر  در  که  باشد  مستقر  نیرویی  و  توان  انسان  وجود  در  اینکه  از  است 
مصائب و پیشامدها و گرفتاری ها بتواند ایستادگی به خرج بدهد و از پای درنیاید.

در  که  مفاهیم  و  واژگان  دیگر  برخی  همّچون  »مقاومت«  قرآن کریم،  در 
قرآن  در  شده اند،  آن ها  جایگزین  دیگری  واژگان  و  مفاهیم  و  نیامده اند  قرآن کریم 
به کار نرفته و »استقامت«، که هم خانوادۀ »قیام« و »مقاومت« است، در جای آن 
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نشسته است. 
تفاوت  تعیین کنندۀ این دو کلمّه و این دو مفهوم در آن است که »مقاومت« 
صرفاً عبارت از مقابله با پدیده های ناگوار یا دشوار است و کارآیی آن چنین تعریف 
امّا،  دربیاورند.  پای  از  را  انسان  نتوانند  ناگواری ها  و  دشواری ها  آن  که  می شود 
»استقامت« به معنای مستقیم بودن و مستقیم ماندن است. نه فقط بر پای ایستادن 

و زمین نخوردن )دقّت کنید(.
که  می شود  تعریف  چنین  مقاومت،  با  متفاوت  بسیار  »استقامت«،  مفهوم 

کم کاری،  به  ناهنجاری ها،  و  دشواری ها  با  رویارویی  و  بحرانی  و  سخت  شرایط  در 
یا روحی و روانی دچار  به هم ریختگی جسمّی و عصبی  و  نابسامانی  و  و کج روی، 
نگردد، و از ادامۀ راه تا رسیدن به موفقیّت کامل تحت هیچ شرایطی بازنایستد و باز 

نمّاند: »فاستقم کما اُمرتَُ و من تابّ معک و لاَتطغوا« )هود، 112(.
»فرد«  با  ارتباط  در  که  همّان گونه  »استقامت«  با  »مقاومت«  معنای  تفاوتُ 

صادق است، در ارتباط با »جامعه« نیز صادق است؛ فرد مقاوم و فرد مستقیم و اهل 
استقامت جامعۀ مقاوم و جامعۀ مستقیّم و اهل استقامت؛ فرد و جامعه ای همّسوی 

و هم طراز  با »صراط مستقیّم«.
و  همّواره  انسانی  جامعۀ  و  فرد  است.  ترتیب  همّین  به  نیز  استقامت  آزمون 

پیوسته در این جهان در معرض آزمون الهی است و در برابر عوامل مختلف بازدارنده 
و منحرف کننده مورد امتحان قرار می گیرد، تا معلوم شود که از امتیاز و مزیّت بزرگ 
»استقامت« برخوردار هست یا نیست: »احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنّا و هم 

لاَ یفتنون« )عنکبوت، 2(.

کارشکنیٰ های  دربرابر  پایداری  »آییّن  عنکبوتُ،  سورۀ  موضوعیٰ  محور 

دشمنان« است؛ »پایداری« به معنای »استقامت« نه صِرفِ »مقاومت« که البتّه به 



273 ) نام گذاری سورۀ عنکبوت

استقامت مسلمّانان در برابر کافران نیز محدود نمّی گردد، و قابل تفکیک از پایداری 
دیگر  جانب  از  چه  ناخوشایندها،  و  ناهنجاری ها  دیگر  انواع  برابر  در  استقامت  و 
انسانها و چه از جانب طبیعت، نخواهد بود. موضوع اصلیٰ سورۀ عنکبوت، متناسب 
با این محور موضوعی، آموزش چیّستیٰ و چراییٰ و چگونگیٰ استقامت در برابر کافران 
است، که طبعاً مسلمّانان وقتی از این بوتۀ آزمایش سربلند درآیند، در هر زمینه و 

مرحله و شرایط دیگری نیز از »مزیّت استقامت« برخوردار خواهند بود.

نام گذاری سورۀ عنکبوت
»عنکبوتُ«  جز  نامیٰ  کنون  تا  قرآن کریم  نزول  آغاز  از  عنکبوتُ  سورۀ 

این  برای کسانی است که احیاناً بگویند:  پاسخ  بهترین  این خود  و  نداشته است،1 

این  و  گرفته است؟  صورت  قرآن  سوره های  برای  که  است  نام گذاری  چگونه  دیگر 
نام ها از قبیل نمل و نحل و عنکبوتُ چه رقم نام هایی هستند؟!!

پاسخ قرآن به این سؤال آن است که خداوند متعال نام هایی برای سوره های 
قرآن برگزیده  است که »راز جاودانگیٰ« را با خود دارند، هرچند برای بسیار کسان 
در نظر نیاید و حتّیٰ زیر سؤال برود: »انّ الله لاَیستحي ان یضربّ مثلًا ما بعوضةً فما 
فوقها فامّا الّذین آمنوا فیّعلمون انّه الحقَّ من ربّهم و امّا الّذین کفروا فیّقولون ماذا اراد 

الله بهذا مثلًا یضلّ به کثیّراً و یهدي به کثیّراً و ما یضلّ به الّاَ الفاسقیّن« )بقره،26(. 

دریافت این مطلب دقّت بسیار می طلبد.
ناشدۀ  گشوده  و  شده  گشوده  فراوانِ  »اسرار«  دیگر  همّانند  است،  گفتنیٰ 

یک  حامل  تار عنکبوتُ  و  عنکبوتُ  شده است،  تعبیه  قرآن کریم  در  که  الهی  وحی 
مجمّوعه اسراری هستند که گویی قرار است یکی یکی گشوده شوند؛ از جمّله آنکه 

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 359.
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شکل گیری  نحوۀ  و  متشکّله  مواد  اخیر  سال های  در  علمّی  تحقیقات  جدیدترین 
تار عنکبوت را به عنوان »رکورددار استحکام و مقاومت مصالح ساختمانیٰ« مطرح 
عنکبوت  تار  اوّلیّۀ  موادّ  و  ترکیب  فرمول  از  استفاده  فکر  به  دانشمّندان  و  کرده اند 
امنیّّت بیّشتر ساختمان  و استحکام آن   در ساختمّان سازی در جهت دست یابی به 
افتاده اند.1 جالب تر اینکه در ادامۀ این آیه، فقط با یک آیه فاصله، آمده است: »وتلك 

الاَمثال نضربها للناس وما یعقلها الّاَ العالمون« )عنکبوت،43(.

و  )آیۀ 41(  عنکبوت  در سورۀ  عنکبوت  ویژۀ  آیۀ  دیرباز  از  نیّز گفتنیٰ است، 

عبارت »وانّ اوهن البیّوتُ لبیّت العنکبوتُ« و عبارت پس از آن »لو کانوا یعلمون« 
توجّه بعضی از اهل تدبُر در قرآن را جلب کرده بود که اگر در این آیه به سادگی مطرح 
»لو کانوا یعلمون«  عبارت  است،  که سست ترین خانه ها خانۀ عنکبوت  است  شده 
در  مردم  کاش  ای  می فرماید:  متعال  خداوند  چرا  و  است؟  آمده  چرا  آن  به دنبال 

می یافتند!؟
این پژوهشگران به این نکته نزدیک شده بودند که در بیان این آیه و در این 
عبارت طنزی ظریفُ نهفته است، و خدای صاحب قرآن می خواهد بگوید که تکیه گاه 
به سستی وعدم استحکام مشهور شده  نیز که  از خانۀ عنکبوت  منافقان  و  کافران 
حتّیٰ در  از عنکبوت اند که  و بی رویّه تر  نادان تر  این منافقان  است، سست تر است. 
اجتمّاعی  روابط  یعنی  خودشان  برای  که  خانه ای  استحکام  به  عنکبوتُ  یک  حدّ 

و  نمّی اندیشند  کنند؛  زندگی  آن  پناه  در  و  آن  پوشش  و  سقف  زیر  می خواهند  که 
نمّی پردازند )دقّت کنید(. با این ترتیب، زیباییٰ و جذابیّّت ویژۀ همّاهنگی و دمسازی 

نام سورۀ عنکبوت با محور موضوعی آن، دوچندان می گردد.

 Strength of Recluse Spider’s Silk Originates from Nanofibrils،  مقالۀ ، ACS Macro 1. برای نمّونه رک:نشریۀ
.Qijue Wang and Hannes C. Schniepp
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آیات ویژۀ سورۀ عنکبوت
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنّا وهم لاَیفتنون )۲(  	

من کان یرجوا لقاء الله  فانّ اجل الله لآتٍُ، وهو السمیّع العلیّم )5(  	

عاماً،   	 خمسیّن  الّاَ  سنة  الفُ  فیّهم  فلبث  قومه،  الیٰٰ  نوحاً  ارسلنا  ولقد 

آیة  وجعلناها  السفیّنة  واصحابّ  فانجیّناه  ظالمون.  وهم  الطوفان  فاخذهم 

للعالمیّن )14 و 15(

قل سیّروا في الاَرض فانظروا کیّفُ بداَ الخلقَ ثّمّ الله یُنشئ النشأة الآخرة،   	

انّ الله  علیٰٰ کلّ شي ء قدیر )۲۰(

وما انتم بمعجزین في الاَرض ولاَ في السماء، وما لکم من دون الله  من وليّ   	

ولاَ نصیّر )۲۲(

مثل الّذین اتّخذوا من دون الله  اولیّاء کمثل العنکبوتُ اتّخذتُ بیّتاً، وانّ   	

اوهن البیّوتُ لبیّت العنکبوتُ، لو کانوا یعلمون )41(

وتلك الاَمثال نضربها للناس، وما یعقلها الّاَ العالمون )4۳(  	

وکأیّن من دابّة لاَتحمل رزقها، اَلله  یرزقها وایّاکم، وهو السمیّع العلیّم )6۰(  	

وما هذه الحیّاة الدنیّا الّاَ لهو ولعب، وانّ الدار الآخرة لهي الحیّوان، لو کانوا   	

یعلمون )64(

والّذین جاهدوا فیّنا لنهدینّهم سبلنا وانّ الله  لمع المحسنیّن )6۹(  	

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ عنکبوت
گرفته  قرار   85 ردیف  در  قرآنی  سُوَر  مشهور  نزول  ترتیب  در  سورۀ عنکبوتُ 

است، که طبعاً ردیف آن در ترتیب مشهور، از نزول سورۀ عنکبوتُ در آستانۀ مهاجرتُ 
سورۀ  موضوعی  محور  و  آیات  مضامین  دارد.  حکایت  مدینه  به  مکّه  از  اکرم  نبیّٰ 
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عنکبوت نیز با این مطلب همّاهنگی دارد.
از سوره های  که سورۀ عنکبوت پس  است  آن  از  نزول مشهور حاکی  ترتیب 
انفطار و انشقاق و روم و پیش از سوره های مطفّفین و بقره و اَنفال نازل شده است، 
و تقدّم و تأخّر سوره های مذکور نسبت به سورۀ عنکبوت نیز مؤیّدات دیگری بر نزول 
سورۀ عنکبوت در واپسین روزهای عهد مکّی است. این در حالی است که ردیف های 
شده اند،  ثبت  قرآنی  سُوَر  نزول های  ترتیب  دیگر  در  که   79 و   81  ،82  ،83  ،84
درست تر و متناسب تر به نظر می آیند. ردیف 74 نیز که در روایت مقاتل از امام علي 
صلوات الله علیه آمده است، در عین آنکه فاصلۀ چندانی با دیگر ردیف ها و ردیف 
مشهور ندارد، منطبقَ بر واقعیّّت است، و وجه جمّع دلالت آن با دلالت  ردیف های 
بالاتر این است که در ترتیب نزول ثبت شده به روایت مقاتل، شروع نزول سورۀ مبارکۀ 
عنکبوت و نزول آیات نخستین آن مراد بوده باشد، و عمّلًا نزول عمّدۀ آیات سوره و 

بسته شدن پروندۀ نزول آن را مدلول و مراد روایات و ترتیب های دیگر بدانیم.1

خلاصۀ سورۀ عنکبوت
»بسم الله الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنّا وهم لایفتنون 

ذین صدّقوا ولیعلمنّ الکاذبین )3( ومن 
ّ
ال الله  ذین من قبلهم فلیعلمنّ 

ّ
ال )2( ولقدّ فتنّا 

الناس من یقول آمنّا بالله فاذا اوذي فيّ الله جعل فتنة الناس کعذاب الله،  ولئن جاء نصَر 

وَلیس الله  باعلم بما فيّ صدّور العالمین )10( ولیعلمنّ 
َ
من ربّك لیقولنّ انّا کنّا معکم، ا

 الیٰ قومه فلبثّ فیهم الف سنة 
ً
ذین آمنوا ولیعلمنّ المنافقین )11( ولقدّ ارسلنا نوحا

ّ
الله  ال

 فاخذهم الطوفان وهم ظالمون )14( وابراهیم اذ قال لقومه اعبدّوا الله  
ً
 خمسین عاما

ّ
الا

 ان قالوا اقتلوه او 
ّ

واتّقوه، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون )16( فما کان جواب قومه الا

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585، 672 و 673.
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حرّقوه، فانجاه الله من النار، انّ فيّ ذلك لآیات لقوم یؤمنون )24( فآمن له لوطٍ وقال 

انّيّ مهاجر الیٰٰ ربّيّ، انّه هو العزِیزِ الحکیم )26( والیٰٰ مدّین اخاهم شعیبا، فقال یا قوم 

 وثمودا وقدّ تبیّن 
ً
اعبدّوا الله  وارجوا الیوم الآخر ولا تعثوا فيّ الارض مفسدّین )36( وعادا

لکم من مساکنهم و زیّن لهم الشیطان اعمالهم فصَدّّهم عن السبیل وکانوا مستبصَرین 

)38( وقارون وفرعون وهامان ولقدّ جاءهم موسیٰ بالبیّنات فاستکبروا فيّ الارض وما 

 ،
ً
ذین اتّخذوا من دون الله  اولیاء کمثل العنکبوت اتّخذت بیتا

ّ
کانوا سابقین )39( مثل ال

وانّ اوهن البیوت لبیت العنکبوت، لو کانوا یعلمون )41( خلقّ الله السماوات والارض 

آتیناهم  ذین 
ّ
فال الکتاب،  الیك  انزِلنا  وکذلك   )44( للمؤمنین  لآیة  ذلك  فيّ  انّ  بالحقّّ، 

 الکافرون )47( وما هذه 
ّ

الکتاب یؤمنون به ومن هؤلاء من یؤمن به، وما یجحدّ بآیاتنا الا

ذین 
ّ
 لهو ولعب، وانّ الدّار الآخرةَ لهيّ الحیوان لو کانوا یعلمون )64( وال

ّ
الحیاةَ الدّنیا الا

جاهدّوا فینا لنهدّینّهم سبلنا، وانّ الله  لمع المحسنین )69(«
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سورۀ روم

جایگاه و ساختار سورۀ روم
نیمّۀ دوم  از مجمّوعۀ »المّیمّات« مکّی است که در  سورۀ روم دومین سوره 

مصحف شریف در ردیف های 29 تا 32 جایگزین شده اند. قاری قرآن به هنگام پایان 
حروف  حضور  با  اینکه  از  صرف نظر  روم،  سورۀ  شدن  آغاز  و  عنکبوت  سورۀ  یافتن 
مقطّعۀ رمزی »الف لام میم« متوجّه بسته شدن دفتر سورۀ قبلی و باز شدن دفتر سورۀ 
جدید می شود، همّچنان در حال و هوای ادامۀ آیات سورۀ عنکبوت بسرمی برد. به 
عبارت دیگر، اسلوب و محتوا و مضامین سورۀ روم به قدری با سورۀ عنکبوت همّراه 
و همّسان و همّاهنگ و دمساز است که گویی سورۀ روم ادامۀ سورۀ عنکبوتُ است.

در عین حال، در آغاز سورۀ روم، همّین که از هفت آیۀ نخستین مشتمّل بر 
است،  سوره  مقدّمۀ  حکم  در  که  الروم«،  »غلبت  قرآن کریم:  اعجازآمیز  پیش گویی 
می گذریم، و در آیات هشتم تا دهم سوره چکیدۀ جالبی از سورۀ عنکبوت را مشاهده 
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می کنیم،1 رویکرد خاصّ سورۀ روم توجّه ما را به خود جلب می کند که عبارت است از 
بیان فهرست گونه و پیاپی آیات قدرت الهی، و سورۀ روم در پرتو این رویکرد، تقویت 
و  قدرت ها  ابر  برابر  در  را  مسلمّان  خداباوران  بیشترِ  هرچه  ایمّان  تثبیت  و  روحیه 
قدرت و مکنت های چشم و گوش پُرکنِ بلاد کفر که در آن روزگار روم و فارس سمّبل 

این قدرت و مکنت بودند، پی می گیرد.
در سورۀ روم چهار آیه در مواضع مختلف سوره )آیات 11 و 40 و 48 و 54( با 
کلمّۀ »الله« آغاز می شوند و در هریک از آن ها بخشی از اوصاف الهی بیان می شود.

نیز، آیۀ 27 سوره با تعبیر »وهوالّذی« که بازگشت ضمّیر و موصول آن به همّان »الله« 
روم  سورۀ  در  آیه  هفت  همّچنین،  می شود.  شروع  است،  مذکور  آیات  آغازگر  کلمّۀ 
آیات،  این  در  و  آغاز می شوند  آیاته«  »و من  ترکیب  با  پیاپی  تا 25، 46(  )آیات 20 
خدای سبحان، آیات قدرت خود را با گزینش و چینش خاص، یک به یک، مطرح 
آیات سورۀ روم  پنجم عدد  یعنی یک  آیه  بر 12  بالغ  آیات مذکور  می فرماید. حجم 

است.
مَدَنی بودن نزول آیۀ 17 سورۀ روم، به  با توجّه به آنچه گذشت، به هرحال، 

مَدَنی بودن آیات 17 تا 19  حکایت بعضی از روایات، که قاعدتاً مراد از آن روایات 
سورۀ روم است، پذیرفتنی نیست.2

 )1 است:  شرح  این  به  روم  آیه ای  سورۀ60  شش گانۀ  رکوعات  سرآغاز 
»الفُ لاَم میّم )1(«؛ 2( »اَلله یبدؤُا الخلقَ ثّمّ یعیّده )11(«؛ 3( »ومن آیاته ان خلقکم 

1. »اولم یتفکّروا في انفسهم ما خلقَ الله السماواتُ و الاَرض و ما بیّنهما الّاَ بالحقَّ و اجل مسمًیٰ و انّ کثیّراً من 
الناس بلقاء ربّهم لکافرون. اولم یسیّروا في الاَرض فیّنظروا کیّفُ کان عاقبة الّذین من قبلهم کانوا اشدّ منهم قوّةً 
و اثّاروا الاَرض و عمروها اکثر ممّا عمروها و جاءتهم رسلهم بالبیّّناتُ فما کان الله لیّظلمهم و لکن کانوا انفسهم 

یظلمون. ثّمّ کان عاقبة الّذین اساؤُا السوای ان کذّبوا بآیاتُ الله و کانوا بها یستهزؤُن« )روم، 8-10(.
2. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 365؛ رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585.



سورهٔٔ روم 280 )

من ترابّ )۲۰(«؛ 4(  »ضربّ لکم مثلًا من انفسکم )۲8(«؛ 5( »ظهر الفساد في البرّ 

والبحر )41(«؛ 6( »الله  الّذي خلقکم من ضعفُ )54(«؛ و چنانکه ملاحظه می شود، 

سرآغاز سه واحد از شش واحد مذکور نشانگر همّان ساختار پیش گفته است و سه 
تای دیگر موضوعیّت خاصّی برای آغاز واحد قرار گرفتن ندارند، و این اشاره را تقویت 
می کنند که بتوان گفت سورۀ روم ادامۀ تفصیل و فهرست گونۀ دسته بندی شده ای 
برای سورۀ عنکبوت است و آن چنان یکپارچه است که راه به تقسیّم نمیٰ دهد؛1 در 
عین حال، از آنجا که بنای نظام احسَن تعلیّم قرآن کریم در اسوۀ حَسَنه با استناد به 
افزایش حجم  به موازات  بر تقسیم سوره ها  پیامبران،  به خاتم  الهی  وحی مستقیم 
آن هاست، این سورۀ 60 آیه ای نیز بر اساس معدّل ده آیه، ده آیه به شش زیرسوره 

تقسیم شده  است.2

محور موضوعی سورۀ روم
محور موضوعی مشترک سوره های زیر مجمّوعۀ سامانۀ »الف لام میمّات« مکّی 
»آیین برخورد و رفتار مسلمّانان با غیرمسلمّانان« با تکیۀ هرچه بیشتر بر جنبه های 
نظری و درونی و فکری آن است، در برابر رویکرد »الف لام میمّات مَدَنی« که با همّین 
محور موضوعی مشترک هرچه بیشتر به جنبه های بیرونی و عمّلی و اجتمّاعی این 

موضوع می پردازند.
در سورۀ روم، محور موضوعیٰ ویژه در راستای همّان محور موضوعی مشترک، 
به  غیرمسلمّان  قدرت های  و  دولت ها  برابر  در  مسلمانان«  خودباوری  »راهبردهای 
ویژه ابرقدرت ها در هر دوران و هر زمان است که مقدّمتاً در سورۀ عنکبوت با محور 
موضوعی »مقاومت و استقامت« پی ریزی شده و مبانی آن تحکیم و تثبیت شده است. 

1. طباطبائی، سیّدمحمّّدحسین، المّیزان في تفسیر القرآن، ج ، ص .
2. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
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گفتنی است، این »پیّام سورۀ روم« را که در اینجا با عنوان »محور موضوعی« مطرح 
شد، با افزودن متن آیۀ آغازین سورۀ روم به فراز آخر آیهٔ پایانی سوره به این صورت 

می توان یافت: »الفُ لاَم میّم. لاَیستخفّنّک الّذین لاَیوقنون«.
شاگردی و کارورزی در مکتب  پرتو  در  و  اساسی اسلام،  پیام  این  با دریافت 
سورۀ روم، مسلمّانان در هر عصر و زمان و در هر دوران و مکان، می توانند همّواره 

خود را بحق و به راستی و به درستی، نه جاهلانه و خیال بافانه، با تکیه بر پشتیبانی و 
نصرت الهی )روم، 54 و 47( برتر از همّۀ ابرقدرت های جهان ببینند و بدانند؛ هرچند 
که آن قطب های قدرت و مُکنت از اقتدار و امکانات و تفوّق های ظاهری گوناگون 
برخوردار باشند )روم، 7( و هرگز خود را نبازند، و در برابر قدرت و مکنت خداستیزان 

خوار و خفیف نسازند: »ولاَیستخفّنّک الّذین لاَیوقنون« )روم، 60(.

نام گذاری سورۀ روم
سورۀ روم تنها سوره ای است که در ظاهر به نظر چنین می آید که به نام یک 
شده اند  نامیده  نام هایی  با  قرآن  سوره های  بیشتر  شده  است.  نام گذاری  »مکان« 
که به نحوی به نام گذاری سوره ها به نام انسان بازمی گردد، چند سوره ای نیز به نام 
به  اعجازآمیز  ظرافتی  با  نیز  نام گذاری ها  این  که  شده اند  نام گذاری  جانوران  دیگر 
نام گذاری سوره های قرآن به نام انسان باز می گردند. سورۀ روم نیز، در نگاه بعدی، با 
توجّه به مضمّون آیات مشتمّل بر کلمّۀ »روم« به اکثریت سوره های قرآنی نام گذاری 
شده به نام انسان می پیوندد؛ زیرا، »روم« در سورۀ روم، در واقع، نام یک »مکان« 
با قدرت مقابل آن »فارس« دو  نام یک دولت و قدرت بزرگ است که  بلکه  نیست، 
ابرقدرت آن روزگاران بوده اند و مردم آن زمان هرجا که می زیسته اند، همّواره نگران 

روابط و تعاملات فیمّابین این دو ابرقدرت بوده اند.
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نکتۀ جالب توجّه اینکه مطابق با ظنّ غالب مردم و افکار عمّومی آن زمان، 
می شده  شناخته  غیردینی  دولت  یک  فارس  دولت  و  دینی  دولت  یک  روم  دولت 
است، و به نحوی درگیری های روم و فارس در تعبیر افکار عمّومی جهان در آن دوران 
تقابل دین با بیٰ دینیٰ بوده است، به گونه ای که پیروز شدن روم بر فارس را همّگان یک 

برابر بدخواهان دین و دینداران می دانستند، و ظاهراً،  پیروزی برای دین الهی در 
به همّین دلیل در قرآن کریم نام و عنوان »روم« آمده ولی نام و نشانی از »فارس« یا 

»فُرس« در قرآن کریم نیست.
قرآنی،  سُوَر  نام گذاری  بر  حاکم  قواعد  به  توجّه  با  روم،  سورۀ  تسمّیۀ  وجه 
نام گذاری این سوره با عنوان سرآغاز آن است؛ چنان که در روایات با عنوان »سورۀ 
الف لام میم غلبت الروم« نیز شناخته شده است و همّین نام و عنوان است که وقتی 
در کلمّۀ پایانی خلاصه  شود، به عنوان »سورة الروم« یا »سورۀ روم«1 خواهد انجامید. 
قاعدۀ دیگری نیز هم زمان بر این نام گذاری حاکم است که به موجب آن، وجه تسمّیۀ 

سورۀ روم ورود کلمّۀ »الروم« تنها یک بار در قرآن و فقط در این سوره خواهد بود.

آیات ویژۀ سورۀ روم
وعد الله ، لاَیخلفُ الله  وعده، ولکنّ اکثر الناس لاَیعلمون )6(  	

یعلمون ظاهراً من الحیّاة الدنیّا، وهم عن الآخرة هم غافلون )۷(  	

السماواتُ   	 في  الحمد  وله  تصبحون.  وحیّن  تمسون  حیّن  الله  فسبحان 

والاَرض وعشیّّاً، وحیّن تظهرون )1۷ و 18(

في   	 انّ  والوانکم،  السنتکم  واختلاف  والاَرض،  السماواتُ  خلقَ  آیاته  ومن 

ذلك لآیاتُ للعالمیّن )۲۲(

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمّییز، ج 1، ص 365.
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وهو الّذي یبدؤُا الخلقَ ثّمّ یعیّده، وهو اهون علیّه، وله المثل الاَعلیٰٰ في   	

السماواتُ والاَرض، وهو العزیز الحکیّم )۲۷(

الناس علیّها، لاَتبدیل   	 الّتي فطر  الله  للذّین حنیّفاً، فطرتُ  فاقم وجهك 

لخلقَ الله، ذلك الدین القیّّم، ولکنّ اکثر الناس لاَیعلمون )۳۰(

ظهر الفساد في البرّ والبحر، بما کسبت ایدي الناس، لیّذیقهم بعض الّذي   	

عملوا، لعلّهم یرجعون )41(

فانتقمنا من   	 بالبیّّناتُ،  الیٰ قومهم فجاؤُهم  ارسلنا من قبلك رسلًا  ولقد 

الّذین اجرموا، وکان حقّاً علیّنا نصر المؤمنیّن )4۷(

فاصبر، انّ وعد الله  حقَّ، ولاَیستخفّنّك الّذین لاَیوقنون )6۰(  	

ترتیب نزول و زمان نزول سورۀ روم
در ترتیب نزول مشهور سُوَر قرآنی، ردیف 84 به سورۀ روم اختصاص یافته است. 
مطابق این ترتیب، سورۀ روم پس از سوره های نازعات و انفطار و انشقاق و پیش از 
بر  نهایتاً  همّه  شواهد،  این  شده است.  نازل  بقره  و  مطفّفین  و  عنکبوت  سوره های 
ثبت  دارند. دیگر ردیف های  آخرین سال های عهد مکّی دلالت  در  روم  نزول سورۀ 
شده برای این سوره در روایات ترتیب نزول نیز که چندان با ردیف های مشهور فاصله 

ندارند، عبارتند از: 83، 82، 81، 80، 78 و 74 .1 
داستان شرط بندی ابوبکر با قریشیان بر سر پیّروزی روم بر فارس طیّ کمّتر 
از یک سال2 نیز به نحوی حکایت از تعیین زمان نزول سورۀ روم دارد، امّا باید توجّه 

1. رامیار، محمّود، تاریخ قرآن، ص 585، 672 و 673.
2. ادامۀ این روایت جالب است: زمانی که ابوبکر با مشرکان برای مدّت پنج سال شرط می کند و این پیروزی تحقّق پیدا 
نمّی کند، پیامبراکرم از ابوبکر سؤال می کنند که آیا شرط را برای کمّتر از ده سال گذاشته بودند؟ و در ادامه سعید بن 
جبیر روایت را با این بیان که عبارت »بضع سنین« در آیه به کمّتر از ده سال دلالت دارد، تکمّیل می کند. )الاصبهاني، 

ابونعیم، دلائل النبوة، ج 2، ص 352(.
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داشت که به هرحال این داستان حداکثر تنها تاریخ دقیق نزول آیات نخستین سوره 
را به دست می دهد )دقّت کنید(. بنابراین، با نزول تدریجی قسمّت هایی از سورۀ روم 

حتّی در مدینه منافاتی نخواهد داشت.

خلاصۀ سورۀ روم
»بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم)1( غلبت الروم )2( فيّ ادنیٰ الارض وهم 

ه الامر من قبل ومن بعدّ، ویومئذ یفرح 
ّ
من بعدّ غلبهم سیغلبون )3(  فيّ بضع سنین، لل

لایخلف  الله،  وعدّ   )5( الرحیم  العزِیزِ  وهو  یشاء،  من  ینصَر  الله،  بنصَر   )4( المؤمنون 

الدّنیا وهم عن   من الحیاةَ 
ً
الله  وعدّه، ولکنّ اکثر الناس لایعلمون )6( یعلمون ظاهرا

الآخرةَ هم غافلون )7( فسبحان الله  حین تمسون و حین تصَبحون )17( وله الحمدّ فيّ 

 و حین تظهرون )18( قل سیروا فيّ الارض فانظروا کیف کان 
ً
السماوات والارض وعشیّا

ذین من قبل، کان اکثرهم مشرکین )42( فاقم وجهك للدّین القیّم من قبل ان 
ّ
عاقبة ال

 
ً
یاتيّ یوم لامردّ له من الله  یومئذ یصَّدّّعون )43( من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالحا

ذین آمنوا وعملوا الصَالحات من فضله، انّه لایحبّ 
ّ
فلانفسهم یمهدّون )44( لیجزِي ال

 الیٰ قومهم فجاؤهم بالبیّنات، فانتقمنا من 
ً
الکافرین )45( ولقدّ ارسلنا من قبلك رسلا

 علینا نصَر المؤمنین )47( ولقدّ ضربنا للناس فيّ هذا القرآن من 
ً
ا

ّ
ذین اجرموا، وکان حق

ّ
ال

 مبطلون )58(  کذلك یطبع الله  
ّ

ذین کفروا ان انتم الا
ّ
کلّ مثل، ولئن جئتهم بآیة لیقولنّ ال

ذین لایوقنون 
ّ
نّك ال

ّ
ذین لایعلمون )59( فاصبر انّ وعدّ الله  حقّّ، ولایستخف

ّ
علیٰ قلوب ال

»)60(
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سورۀ لقمّان

جایگاه و ساختار سورۀ لقمّان
سورۀ لُقمّان در مجمّوعۀ »المّیمّات« مکّی، با رویکرد فکری و فرهنگ سازی و 
ارائۀ راهبردهای لازم برای تبیین و تثبیت »آییّن برخورد مسلمانان با غیّرمسلمانان« 
عهده دار جنبۀ فرهنگی این حوزه است؛ چنان که سورۀ روم عهده دار جنبۀ سیّاسیٰ 
آن بود، و سورۀ عنکبوت عهده دار حوزۀ اجتماعیٰ آن، و سورۀ بعدی، سورۀ سجده، 

عهده دار جنبه های عقیّدتیٰ آن خواهد بود.
به حوزۀ  از نخستین »تهاجم فرهنگیٰ«  با نمّونه گیری شایسته  سورۀ لقمّان 
تدریجی  نزول  نخستین  سال های  و  اسلام  ظهور  نخستین  دهۀ  همّان  در  اسلام 
قرآن کریم در عهد مکّی، و ارائۀ مبانی و اصول و قواعد و جمّعاً آیین »انقلابّ فرهنگیٰ« 
زیر لوای »انَ هذا القرآن یهدي للّتي هیٰ اَقوم« )اسراء، 9( به رهبری آورندۀ قرآن و 
معلّم دوّم قرآن پس از خدای رحمّان، خاتم پیامبران، مسلمّانان را برای مبارزۀ مثبت 
می سازد؛  آماده  فرهنگی  تهاجم  هرگونه  برابر  در  نه منفعل  فعّال  جهاد  و  منفیٰ  نه 
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چنان که در محور موضوعی سورۀ لقمّان بیان خواهد شد.
ساختار سورۀ لقمان ساختاری جالب و استثنائی است. این سورۀ 34 آیه ای 

اوّل  واحد  دو  که  است1  شده  تشکیل  موضوعی  واحد  یا  سوره«  در  »سوره  چهار  از 
اینکه  تشکیل می دهند.  را  معمّولِ سوره  از حدّ  مفصّل تر  و خاتمّۀ  مقدّمه  و چهارم 
مقدّمه و خاتمّۀ سوره نیمّی از سورۀ لقمّان را دربرمی گیرند، شاید مقتضای طبیعت 
انقلابّ  چنانکه  باشد؛  بوده  آن  موضوعی  محور  و  محتوا  و  هوا  و  حال  و  سوره  این 
فرهنگیٰ با هر انقلاب دیگر و با هر پدیدۀ دیگری سنجیده شود هم »مقدّماتُ« آن 

طولانی تر و با اهمّیّت تر است، و هم »تعقیّباتُ« آن )دقّت کنید(، و البتّه این لزوماً به 
آن معنا نیست که »مقارناتُ« آن از اهمّیّت کمّتری برخوردار است. تأکید بر شناخت 
صحیح مقدمات و فراهم کردن سنجیدۀ زمینه ها و نیز، پیگیری دقیق و نکته سنجانۀ 
بازخوردها و بازتاب ها، به خاطر ظرافت های خاصّ و تعیّیّن کنندگیٰ های ویژۀ انقلابّ 

فرهنگیٰ است.

بعد از واحد موضوعی اوّل سوره که مقدّمۀ سوره است، واحد موضوعی دوم 
سوره به »لقمان حکیّم«2 و یادکرد و بررسی و ارزیابی »حکمّت لقمّانی« اختصاص 
یافته است، و سوّمین واحد موضوعی سوره به بستن بحثِ باز شده در دوّمین زیرسوره 
می پردازد، تا ضمّن ارائۀ یک نمّونۀ گویا و کارآمد، حسابّ حکمت لقمانیٰ را تسویه 
کند، و درهای مکتب گشوده شدۀ لقمّان را که در اصل یکی از طرح های خداستیزانه 

و دین ستیزانه و انسان ستیزانۀ اسرائیلیان به منظور تهاجم کارساز فرهنگیٰ به جامعۀ 
اسلامی و محیط زیست معنوی و فرهنگی مسلمّانان بوده است ببندد، و آن را تنها 

به عنوان یک موزۀ تاریخیٰ در معرض بازدید عمّوم قرار دهد.

1. لسانی فشارکی، محمّّدعلی و مرادی زنجانی، حسین، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، ص 228.
2. این شهرتی است از آن نوع شهرت های بی پایه و اساس؛ چنانکه از دیرباز حکمّا گفته اند: »ربَ شهرةٍ لااصل لها« و 

»رُبّ مشهور لااصل له«)مؤلّف(.
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محور موضوعی سورۀ لقمّان
را  پژوهشگری  هر  که  است  چنان  لقمّان  سورۀ  سوره شناسی  فضای 
موضوعی  محور  پژوهشگر،  سوی  از  تکاپویی  و  تأمّل  چندان  بدون  و  فرامی خواند، 
خود را در اختیار او قرار می دهد. »حکمّت« محور موضوعی سورۀ نه چندان حجیم 
و طولانی »لقمّان« است: سرآغاز آن پس از حروف مقطّعۀ رمزی »تلک آیاتُ الکتابّ 
الحکیّم« است؛ سرآغاز دوّمین رکوع آن هم، پس از آیاتی که پیاپی تلاوت می شوند، 

است.  الحکمة«  لقمان  آتیّنا  »ولقد  می شوند؛  تلقّی  مقدّمه  به عنوان  خود  به  خود 
می شود،  آشنا  لقمّان  سورۀ  با  هوا  و  حال  این  در  وقتی  نیز  پژوهشگری  هر  پاسخ 
برای این سؤال که »کدام حکمّت« محور موضوعی سورۀ لقمّان است؟ طبعاً چنین 
است: »حکمّت لقمّانی« همّان که یادگار دیرپای و ماندگار »لقمّان حکیم« است. و 
این، یعنی همّان تهاجم فرهنگیٰ زود هنگام خداستیزان و دین ستیزان و دشمّنان 
قسم خوردۀ مکتب وحی و آیین های آسمّانی پیامبران الهی در نخستین پایگاه وحی 
بخشی  شکل گیری  با  همّزمان  درست  و  معظّمّه،  کعبۀ  جوار  در  مکرّمه،  مکّۀ  قرآن 

قابل توجّه از قرآن، طیّ 13 سال اوّل نزول تدریجی قرآن.
سورۀ لقمان »سورۀ حکمت« است، امّا کدام حکمّت؟ حکمّت »لقمّان حکیم« 

هیچ جای  در  نه  و  لقمّان  در سورۀ  نه  تعبیری  چنین  که  نیست  این  در  تردیدی  که 
یا حکمّت  نیامده است؟  نه در هیچ سند معتبر و هم سنگ قرآن  دیگر قرآن کریم و 
عبارت  به  شده است؟  عنوان  تمّام  صراحت  با  سوره  مطلع  در  که  حکیّم«  »کتابّ 
دیگر، »حکمّت لقمّانی« محور موضوعی سورۀ لقمّان در قرآن کریم است یا »حکمّت 

قرآنی«؟
چه بسا، علّت آنکه غالباً اذهان پژوهشگران در حوزۀ معارف قرآن با این سؤال 
اخیر درگیر نمّی شود، نام سوره است که به نام »لقمّان« نامیده شده، و به ضمّیمّۀ 
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شاکله و سابقۀ ذهنیٰ پژوهشگر به »سورۀ لقمان حکیّم« تبدیل می شود، و راه را برای 

مفسّران همّوار می کند که در باب چگونگی و چرایی اختصاص یک سوره به لقمّان 
مقامی  و چه بسا  نیست،  الهی  انبیای  عِداد  در  و  نبوده  پیامبر  آنکه  به رغم  حکیم،1 

والاتر از پیامبران داشته است داد سخن بدهند.2
 محور موضوعی سورۀ لقمّان، به رغم نام آن و به رغم یادکرد حکمّت لقمّان در 
این سوره، »تجهیّز علمیٰ فرهنگیٰ مسلمانان با حکمت قرآنیٰ« است تا این ورزیدگی 
و آمادگی را پیدا کنند که شیفته و دل باختۀ پدیده ها و بسته های مختلفُ فرهنگیٰ 
الحدیث«اند  »لهو  است،  قرآن  که  )زمر، 23(  الحدیث«  »احسن  با  مقایسه  در  که 
)لقمّان،6(، نشوند، و در برابر دستاوردهای علمّی بشری که هرچند در مدارج علمّی 
ارتقا یافته باشند، در مقایسه با علم حقیقی »غیّرعلم«اند )لقمّان، 6( چشم و گوش 

بسته زانو نزنند.

1. این هم شهرت بی پایه و اساس دیگری است؛ زیرا بنابرتحقیق »حکمّت لقمّانی« هیچگاه در هیچ نقطه ای از جهان 
وجود خارجی و عینی نداشته است؛ باری، بجز زیر بغل احبار یهود )مؤلّف(.

تفسیر  پژوهشی  آموزشی  کارگاه  دوازدهمّین  صوتی  فایل  محمّّدعلی،  فشارکی،  لسانی  رک:  تفصیل  2. برای 
سوره شناختی آیات با موضوع آیۀ »و لقد آتیّنا لقمان الحکمة«، https://quranlsn.ir؛ سخنینی، عصام، اسرائیلیّات، 

ترجمّه: محمّّدعلی لسانی فشارکی.


